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فرمانده عارف
در اين شــماره از شاهد ياران كوشيده‌ايم به بازخواني 
زندگي، مبارزات، تلاش‌ها و جان‌فشاني‌ها و افكار بلند 
يكي ديگر از مجاهدين في سبيل الله بپردازيم، »سالك 
الي الله«ي كه در ميان خيل كاروانيان ايثارگرو رزمندگان 
سرافراز دفاع مقدس، داراي ويژگي‌هاي منحصر به فرد 
و برجسته‌اي بود. هرچند تاريخ انقلاب اسلامي ايران 
و دفاع مقدس هشت‌ســاله، سرشــار از دلاوري‌ها و 
بزرگي‌هاي سربازان خميني كبير)ره( است، اما حكايت 
پايمردي‌هاي سردار سرلشكر شهيد حاج حسين خرازي 

دهكردي در سپاه اسلام، عطر و بوي ديگري دارد...
***

حسين در خانواده‌اي مذهبي و از نظر مالي متوسط به 
پايين ديده به جهان گشــود. از همان ابتدا تحت تأثير 
تربيت والاي پدر و مادر باايمان و معتقدش در تحصيل 
عشق سر در مسجد و شبســتان گذاشت و كوشيد از 
طريق نشســتن پاي درس و وعظ روحانيت معزز، با 
معارف شــيعي آشنا شود. ديري نگذشت كه با فلسفه 
جهاد و مبارزه آشــنا شد و به سلك رهروان حضرت 
امام )ره( پيوست. پيروزي انقلاب اسلامي بهترين ميدان 
را براي شــكوفايي نيك‌مرداني همچون حسين فراهم 
ساخت. او به سرعت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
توان‌مندي‌هايش را آشــكار كرد و با حضور در خطه 
كردستان، هم سنگراني را گرد خويش جمع كرد. همين 
گروه پس از موفقيت در مقابله با ضدانقلاب به جبهه 
جديدي كه اســتكبار جهاني عليه نظام نوپا و انقلاب 
ريشه‌دار ملت مسلمان ايران گشوده بودند گسيل شد و 
از آن پس، به تدريج مقدمات شكل‌گيري و درخشش 
لشکر امام حسین)ع( به فرماندهي حاج حسين خرازي 
فراهم شد. مشهور است كه در سال‌هاي دفاع مقدس، 
ياران اين لشكر و فرمانده نوراني‌شان هر گرهي را كه 
بازناشــدني مي‌نمود باز مي‌كردند و با اتكال به قدرت 
لايزال حضرت حق، هر عمليات سختي را كه در بدو 

امر ناممكن مي‌نمود ممكن مي‌ساختند. 
هرچند كه اگر گاهي هم پيروزي اندكي به تعويق 
مي‌افتاد يا به مصلحت خداوند نبود حاج حسين 
خم به ابرو نمي‌آورد و راضي به رضاي حق 
مي‌گفت: »اين پيروزي‌ها و شكســت‌ها، 
آزمايشــي از جانب خداوند است كه 
مشخص شــود ما چه كاره هستيم. 
عمليات‌ها،  اين  تمام  در  خداوند 
به  زندگي،  مصائــب  تمام  در 

دعاها، به حــركات، به 
به  نيت،  خلوص 

استغاثه‌هايي كه مي‌شود و به دعاهايي كه پشتيبان عمليات 
است،‌ توجه دارد.«

بي‌سبب نبود كه سيد شهيدان اهل قلم، مرتضي آويني، 
»علمدار لشکر امام حسین)ع(« نامش نهاد كه او علمداري 
لشكر حســين زمان، خمينيِ روح خدا)ره( را بر عهده 
داشت و »لشكر« خط‌شــكن و پيشتاز و برُنده و كارآي 
خميني را )در مصاف با يزيد زمانه و هم‌دستان بين المللي‌‌ 
و خيانتكارش(، هم‌نام با سيد و ســالار شهيدان، »امام‌ 
حسين)ع(« مي‌خواندند، كه فرمانده جوان اين لشكر نيز 
خود، حسين نام داشــت و دل در گرو مولاي مظلومان 
و ســرور و سالار عاشــوراييان نهاده بود. او نه فقط به 
حســين)ع(، كه به علمدارش ابوالفضل العباس)ع( نيز 
اقتدا كرده بود و از ازدست‌دادنِ دست هيچ ابايي نداشت، 
كه اين »علمدار جانباز«، علمداري را با يك دســت هم 

مي‌دانست و چه زيبا و دلبرانه توانست...
اما چه نيك؛ او هم حســين‌وار و عبــاس‌وار، راه را تا 

آخر پيمود. از دســت دادن يك دست براي به دست 
آوردن دل درياييِ معبود، براي حســين ما كم بود 
و او هم دريادلي پيشــه كرد. حسين مي‌بايست 
همه وجودش را در طبق اخلاص مي‌نهاد ـ كه 
نهاده بود ـ اما مي‌انديشــيد چيزي ميان وصل 
جاودانه‌اش با معبود، فاصله انداخته و اين‌گونه 
بود كه همه‌سرْ و همه‌تن، فنا شد و فنافي‌الله، 
به لقاي معبود شتافت، تا ديگر كوچك‌ترين 
دمي ـ حتي به اندازه يك نفس ـ از حضرت 

عشق دور نباشد.
شِــكرينِ  لبخندهاي  مي‌نگريم،  كه  خوب 
حســين‌ ما ـ حاج حسين خرازي دهكردي 
ـ و علمدار سپاه اسلام در يكي از مهم‌ترين 
جبهه‌هــا و آوردگاه‌هاي هشت‌ســاله دفاع 
مقــدس را )كه او 66 ماهــش را رزميد و 
جان‌فشــاني كرد(، حس مي‌كنيم كه ما را به 

راهي كه سرافرازانه پيمود مي‌خواندَ، خرازي 
به‌راســتي »مسافري از بهشــت« بود كه چند 

صباحي را در ميان خاكيان به ســر برد و 
چشم‌ها را با گوشه‌اي از جمال يار 

آشِنا ساخت...
خاطرات  در  وقتــي 

نش  ســتا و د

دقيق مي‌شــوم؛ مي‌خوانيم و مي‌شــنويم كه: وقتي پر 
كشيد، غوغايي به پا شد. فرياد »واي حسين كشته شدِ« 
رزمنده‌ها ، به آسمان رفت... و چه زيبا بود اين هم‌نامي 
با مولايش)ع(... حسين نه فقط هم‌نام؛ كه هم‌فرجام با 
مولاي‌مان نيز بود. دست زيباي تقدير، چه پيشاني‌نوشتِ 

غرورآميزي را بر سيماي حسين نشاند...
سلام بر تو اي حسين، كه چه زيبا بر مولايت حسين)ع( 
اقتدا كردي و چه زيبا نشــاني خانه دوســت را به ما 
مي‌دهي. ديدار به قيامت، ان‌شاءالله با همان دستت كه بر 
وجه‌الله بوسه زد، دست ناتوان ما دوستدارانت را بگيري 

و جايي در حوالي دلِ دريايي‌ات ما را مأوا بخشي؛
آن روز دير نيست... 
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آن روز کــه جوانان ما چه در قالب بســیج، 
چه در قالب ســپاه یا دیگر نیروهای مســلح، 
وارد میدان شدند و فداکارانه جنگیدند، برای 
اکثرشان اهمیت مسأله معلوم بود؛ می‌فهمیدند 

از چه و مقابل چه کسی دفاع می‌کنند...
ایــن جرأت، ایــن اعتماد به نفس اســامی، 
این‌که ملت مســلمانی برای خود این حق را 
داشته باشد که در قضایای ملت‌های مسلمان 
و قضایای اســام فریاد بزند، در زیر ســایه 
هیبت و عظمت و شــکوه سربرافراشته ایران 
اســامی پدید آمد. این گردن برافراشــته را 
جوانان ما به وجــود آوردند؛ می‌فهمیدند چه 
کار می‌کنند؛ لذا ســختی‌ها برای آن‌ها هموار 
بود. شــهید خرازی به رفقایش گفته بود: »من 
اهمیت نمی‌دهــم درباره ما چــه می‌گویند؛ 
من می‌خواهم دل ولایــت را راضی کنم.« او 
می‌دانســت کــه آن دل آگاه و بصیر، فقط به 
ایران، به جماران، به تهران و به مجموعه یک 
ملت نمی‌اندیشد؛ به دنیای اسلام می‌اندیشد و 

در ورای دنیای اسلام، به بشریت.
بخش‌هایی از بیانات در دیدار خانواده‌های 

شهدا و جانبازان استان اصفهان 
 1380/8/9

***
مهم‌ترین ویژگی شهیدانی مثل خرازی، همت 

یک معرفت درونی را، یک ادراک را، یک 
احســاس صادقانه را و یک فهم از عالم 
وجود را منعکس می‌کرده؛ بعد هم بعد از 
شجاعت‌های بسیار و حضور در میدان‌های 
دشوار، به شهادت می‌رسد؛ که حالا کاری 
به جزئیات آن ندارم. این زیبایی‌هایی که 
آدم در زندگی یک چنین آدمی... )مثل( 

شهید خرازی می‌تواند پیدا کند

درآمد

»شــهید خرازی به رفقایش گفته بــود: "من اهمیت 
نمی‌دهم درباره ما چه می‌گوینــد؛ من می‌خواهم دل 
ولایت را راضی کنم." او می‌دانســت که آن دل آگاه و 
بصیر، فقط به ایران، به جماران، به تهران و به مجموعه 
یک ملت نمی‌اندیشد؛ به دنیای اسلام می‌اندیشد و در 
ورای دنیای اسلام، به بشریت.« آنچه مي‌خوانيد چيكده 
بيانات رهبر معظم انقلاب است كه به‌ نوعي با آن شهيد 
 ـبرگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر  عزيز مرتبط است و 
 ـمتن كامل‌تر  حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای 

آن را مي‌خوانيد:

شهید خرازی به روایت رهبر معظم انقلاب

او می دانست...

و ردانی]پــور[ این بود که ســرمایه خود را در راه 
آرمــان و حرکت بــزرگ ملت ایــران یعنی تحقق 

جامعه عادلانه قرار داده بودند.
بخشــی از بیانات در دیدار جمعی از ســپاهیان 
پاسدار و بسیجیان و خانواده‌های شهدای استان 

اصفهان
1380/8/14

***
...یــک معرفت درونــی را، یــک ادراک را، یک 
احســاس صادقانه را و یک فهــم از عالم وجود را 
منعکس می‌کــرده؛ بعد هم بعد از شــجاعت‌های 
بســیار و حضور در میدان‌های دشوار، به شهادت 
می‌رســد؛ که حالا کاری به جزئیات آن ندارم. این 
زیبایی‌هایــی که آدم در زندگی یــک چنین آدمی 
)اوســتا عبدالحســین برونسی( یا شــهید همت و 
»شــهید خرازی« می‌تواند پیدا کنــد و یا این‌هایی 
که حالا هســتند، نظیرش را شما کجا می‌توانید پیدا 

کنید؟ کجا می‌شود پیدا کرد؟ 
بخشی از بیانات در دیدار جمعی از کارگردانان 

سینما و تلویزیون
1385/3/23

***
از لحاظ جهاد شجاعانه، اصفهان نمونه است. جنگ 
هشت‌ســاله و دوره دفاع مقدس، نام اصفهان را در 
سرلوحه افتخارات انسانی خود دارد. فقط هم دوره 

دفاع مقدس نیست؛ شــهدای اصفهانی و نام‌آوران 
جانباخته از این مــردم، در میدان‌های مختلف این 
فداکاری‌ها را کرده‌اند؛ شــهید آیت الله مدرّس در 
یک میدان، شــهید ‌آیت الله بهشتی در یک میدان و 
شــهید خرازی و شــهید همت و امثال این عزیزان 
در میدان دیگر. این شــهدای نامدار ـ که فهرست 
طولانی ســتارگان شهید این شــهر و این استان را 
نمی‌شــود به این آســانی فراهم کرد ـ آن‌چنان نام 
اصفهان را ابدی ســاختند و در شمار برجسته‌ترین 
مناطــق کشــورمان از لحاظ جهاد شــجاعانه ثبت 
کردند، کــه هیچ نقطه دیگری در این جهت، با این 

شهر و این استان رقابت نمی‌کند.
بخشی از بیانات در دیدار مردم اصفهان

1380/8/8
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درآمد
»آخرین بار که حاج حسین را دیدم در عملیات کربلای 5 بود. در شرق 
ابوالخصیب. وقتی از این کانال‌ها که ســنگرهای دشمن را به یکدیگر 
پیوند می‌داده است بگذری، به فرمانده خواهی رسید، به علمدار؛ او را 
از آستین خالی دست راستش خواهی شناخت. چه می‌گویم؟ چهرة 

ریزنقش و خنده‌های دلنشین‌اش نشانة بهتری است.« 
آن‌چه مي‌خوانيد، بخشــي از روايت متن یکی از بخش‌های مجموعه 
تلويزيوني جاودانه »روایت فتح« با موضوع شهید حاج حسین خرازی 
است، كه با قلم شيوا و صداي گرم شهيد سيدمرتضي آويني براي همه 

نسل‌ها به يادگار مانده است. اين متن را با اندكي ويرايش مي‌خوانيد:

شهید خرازی در آيينه كلام معطر سيد شهيدان اهل قلم، مرتضي آوینی

علمدار لشکر امام حسین)ع(

صمیمی.  و  مهربان  خوش‌رو،  جوانی 
با اندامی نسبتاً لاغر و سخت متواضع. 
به  راهی  ظاهربین،  چشم  که  افسوس 
سوی باطن اشیاء ندارد، اگر نه سجدة 
ملائک را در برابر عظمت او می‌دیدی. 
و آن آیة مبارکه را دیگر بار می‌شنیدی: 

»انی اعلم مالا تعلمون«. 
دیدم  را  حسین  حاج  که  بار  آخرین 
شرق  در  بود.   5 کربلای  عملیات  در 
که  کانال‌ها  این  از  وقتی  ابوالخصیب. 
پیوند  به یکدیگر  را  سنگرهای دشمن 
فرمانده  به  بگذری،  است  می‌داده 
از  را  او  علمدار؛  به  رسید،  خواهی 
خواهی  راستش  دست  خالی  آستین 
شناخت. چه می‌گویم؟ چهرة ریزنقش 
بهتری  نشانة  دلنشین‌اش  خنده‌های  و 

است. 
مواظب باش؛ آن همه متواضع است که 
میان همراهانش گم می‌کنی.  در  را  او 
اگر کسی او را نمی‌شناخت، هرگز باور 
مقدس  لشکر  فرمانده  با  که  نمی‌کرد 
امام حسین)ع( روبه‌روست. ما اهل دنیا 
از فرماندهان لشکر، همان تصوری را 
داریم که در فیلم‌های سینمایی دیده‌ایم. 
امروز  اسلام،  سپاه  فرماندهان  اما 
ریخته‌اند.  هم  در  را  معیارها  آن  همة 
شرق  در  امروز  ببین؛  را  حسین  حاج 

پیش  سال  ده  و  بصره،  نزدیک  ابولخصیب، 
در مدرسة شبانة نمونه.

می‌توان  چگونه  است؟  داده  رخ  چه  خدایا 
این همه را باور کرد؟ از مدرسة شبانة نمونه 
و امتحان طبیعی، تا مدرسة عشق و امتحان 
ساله  هزار  راهی  جهاد،  و  شهادت  و  صبر 
پیمود.  است که حسین خرازی در ده سال 
از شاگرد مکتب ولایت اهل بیت)ع( جز این 

انتظار نمی‌رود. 
علمدار لشکر امام حسین)ع( در سال 1355 
به  و  گرفت  دیپلم  طبیعی  علوم  رشتة  در 
فرمان  با   1357 سال  در  و  رفت  سربازی 
از سربازی گریخت  امت)ره(  امام  حضرت 
و به خیل عظیم امت در انقلاب پیوست و 
از آن پس؛ از کردستان تا خرمشهر، از حاج 
عمران تا فاو، حضوری دائمی و همیشگی...
»یکی از بچه‌ها شیرینی تولد بچه‌اش را آورده 
برداشت.  یکی  حاجی  کردیم؛  تعارف  بود. 
تولد  شیرینی  کی  شما  حاجی؛  خب  گفتم: 
بچه‌تان را می‌آورید؟ گفت: من نمی‌بینمش، 
حسین  حاج  یادگار  بیارم.«  هم  شیرینی  که 
او  شهادت  از  بعد  که  است  پسری  خرازی 
که  آن‌چنان  را  نامش  و  است  آمده  دنیا  به 
گذاشته‌اند.  مهدی  بود  کرده  وصیت  او 
مهدی‌جان! پیش از آن‌که تو آن همه بزرگ 
شوی که اسلحه به دست بگیری و عَلَمِ پدر 
شهیدت را برداری، نجف و کربلا آزاد شده 
است. اما مهدی جان؛ این قرن، قرنی است 
خواهد  حاکمیت  به  زمین  کره  در  حق  که 

رسید. آینده در انتظار توست...
به  که  کس  آن  می‌هراسد  مرگ  از  کجا 
آگاه  جاودانگی روح در جوار رحمت حق 
نیز  تو  دست  یک  اگر  این‌چنین،  و  است؟ 
دست  آن  با  هم  باز  شود،  خدا  راه  هدیة 
دیگری که باقی است به جبهه‌ها می‌شتابی. 
وقتی که اسوة تو آن تمثیل مطلق وفاداری، 
عباس بن علی)ع( باشد، چه باک اگر هر دو 

دست تو نیز هدیة راه خدا شود؟
آن  و  سوی  این  بادْ  با  که  خالی  آستین  آن 
سوی می‌شود، نشانة مردانگی است و این‌که 
بسته‌ای  ابوالفضل)ع(  با  که  عهدی  به  تو 

وفاداری. چیست آن عهد؟...
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تولد و كودكي
ظهر روز جمعه اول شهريورماه سال 1336 هجري 
شمسي، هم‌زمان با عاشوراي حسيني، درست زماني 
كه مأذنه‌هاي شهر به تكرار غمنا‌كترين اذان تاريخ 
مزين شــده بودند، در كيي از محله‌هاي متوسط و 
فقيرنشــين اصفهان به نام »كــوي كلم« كودكي به 
دنيا آمد كه چون زاده عاشــورا بود او را حســين 
ناميدند؛ هم‌نام با نام نامي ســرور و سالار شهيدان 
اباعبدالله الحسين)ع(. خانواده‌اش جزو مردمان  آقا 
نكي، آگاه، متقي و باايمان زمان خود بودند. بعدها 
رزمندگان بنا به عرف جبهه‌ها »حاج حســين«اش 
صدايــش مي‌زدند؛ هرچند كه فقط در ســال‌هاي 
آخــر حيات دنيوي بود كه توفيق زيارت حج تمتع 

نصيب حاج حسين شد.
پــدرش حاج كريم خــرازي، كارگــر زحمتكش 
كارخانــه دخانيات اصفهان بــود و كي بار هم به 
عنــوان كارگر نمونه و درســتكار ايــن مجموعه 
برگزيده و از او تقدير شــد. مادرش حاجيه خانم 
طيبه تابش نيز بانويي مؤمنه است كه نهايت تلاش 
خــود را در تربيت فرزنداني صالح و ايماني به كار 

برده است.
حســين از همان ســنين كودكي با كارها و رفتار 
خوبش هوش والاي خود را نشان داد. او بي‌نهايت 
مؤدب و هميشــه خندان بــود. در دوران كودكي 
بــه دليل مداومت پدر بر امــر مهم حضور در نماز 
جماعت و مراســم ديني، او نيز به اين مجالس راه 

پيدا كرد.
مذهبي بــودن والدين از كودكــي تأثير زيادي در 

تربيت وي و ورود به محافل مذهبي داشت.
پدر و مادر شهيد در مسير تربيت فرزنداني صالح و 
آينده‌دار به نسبت زمان خود و حتي وضع مالي‌شان 
- به اصطلاح -  ســنگ تمام گذاشــتند. از جمله، 

حســين را نيز به دبستاني فرســتادند كه معلمانش 
افرادي متعهد، پايبند و مراقب امور ديني و اخلاقي 
بچه‌هــا بودند. علاوه بــر آن، در اكثر اوقات، پس 
از خاتمه تكاليف مدرســه، به همراه پدر به مسجد 
محلــه ـ همان »مسجدســيد« معــروف اصفهان ـ 
مي‌رفــت و به خاطر صداي صــاف و پرطنيني كه 
داشــت، اذان‌گو و مكبر مسجد شــد. بعدها نيز با 
صوت زيباي قرآن‌اش دل‌هاي مؤمنين و عاشقان را 

جلا مي‌بخشيد...
فعاليت‌هاي سياسي و مذهبي 

حسين در زمان فراگيري دانش لاكسكي، لحظه‌اي 
از آموزش مسائل ديني غافل نبود. به تدريج نسبت 

به امور سياســي آشنايي بيشــتري پيدا كرد و بدان 
علاقه‌مند شــد. در شرايط فســاد و خفقان دوران 
طاغوت گرايــش زيادي به مطالعة جزوه‌ها و كتب 

اسلامي نشان داد.
در سال 1355 پس از اخذ ديپلم طبيعي به سربازي 
اعزام شد. در مشهد مقدس ضمن گذراندن دوران 
سربازي، فعالانه به تحصيل علوم قرآني در مجامع 
مذهبي مبادرت ورزيد. طولي نكشــيد كه او را به 

همراه عده‌اي ديگر بالاجبار به عمليات سركوبگرانه 
ظفار )عمان( فرستادند. حسين از اين كار 

فوق العاده ناراحت بود و با آگاهي و شــعور بالاي 
خود، نماز را در آن ســفر تمــام مي‌خواند. وقتي 
دوستانش علت را ســؤال كردند در جواب گفت: 
»اين ســفر، سفر معصيت است و بايد نماز را كامل 

خواند.«
در ســال 1357 به دنبال صــدور فرمان حضرت 
امــام خميني مبني بر فرار ســربازان از پادگان‌ها و 
ســربازخانه‌ها، او  به همراه بــرادرش از خدمت 
ســربازي فرار كردند و به خيل عظيم امت اسلامي 
پيوســتند. آن‌هــا در اين مدت، دائمــاً در تكاپوي 
فعاليت‌هاي انقلابي و تشكل‌هاي انقلابيون محل در 

تماس بودند.
شهيد خرازي در ابتداي پيروزي انقلاب، لحظه‌اي 
آرام و قرار نداشــت و بــا عضويت در كميته دفاع 
شــهري اصفهان به حراســت از نقاط و جاده‌هاي 
حساس شهر مشــغول بود. ايشان به خاطر روحيه 
نظامي و اســتعدادهايي كه داشت، مسئوليت‌هايي 
را در اصفهــان پذيرفت. در ادامه، كي ســال پس 
از پيروزي انقلاب، هم‌زمان با توطئه گروه‌كهاي 
ضدانقــاب در گنبــد كاووس و تركمن صحرا، 
به آن خطه اعزام شــد و بــه فرماندهي نيروها در 
كيي از محورهاي منطقه پرداخت. دشــمن كه هر 
روز در فكر ايجاد توطئه‌اي عليه انقلاب اســامي 
بود، غائله كردســتان را آفريد و شهيد حاج حسين 
خرازي در اوج درگيري‌ها، زماني كه به كردســتان 
رفــت، بعــد از رشــادت‌هايي كــه در زمينة آزاد 
كردن شهر ســنندج )همراه با شهيد علي رضاييان 
فرمانده قرارگاه تاكتكيي حمزه( از خود نشــان داد، 
در ســمت فرماندهي گردان ضربت كه قوي‌ترين 
گردان آن زمان محســوب مي‌شــد، وارد عمل شد 

نگاهي به زندگي سردار سرلشكر پاسدار شهيد حاج حسين خرازي

شير ميدان‌‌هاي نبرد

»پس از جانبازي، حاج حسين خرازي، با آنك‌ه كي دست بيشتر نداشت ولي 
با جنب و جوش و تلاش فوق العاده‌اش هيچگاه احساس كمبود نميك‌رد و براي 
تأمين و تدارك نيروهاي رزمنده در خط مقدم جبهه، تلاش فراواني از خود نشان 
مي‌داد. در بسياري از عمليات‌ها حاج حسين مجروح شد اما براي جلوگيري از 

تضعيف روحيه همرزمانش حاضر نمي‌شد به پشت جبهه انتقال يابد.« 
در نوشته پيش رو كوشيده‌ايم نگاهي بيفكنيم بر زندگي پرُبار سردار سرلشكر 
 ـفرمانده لشكر 14 امام حسين)ع(. اين  پاسدار شــهيد حاج حسين خرازي 
زندگي‌نامه از تجميع، تنظيم و ويراســت منابع مختلفي كه در دفتر ماهنامه 
موجود است گردآوري شده و مي‌تواند آيينه‌اي نسبتاً خوب از زندگي و سيماي 
شهيد تلقي شــود، هرچند كه گفتني‌ها در خصوص آن عزيز همچنان باقي 

است...

درآمد

در عمليات كربلاي 5 در جلسه‌اي با 
حضور فرماندهان گردان‌ها و يگان‌ها 
از آنان بيعت گرفت كه تا پاي جان 
هر كس  گفت:  و  كنند  ايستادگي 
عاشق شهادت نيست از همين حالا 
در عمليات شركت نكند، زيرا كه 
اين، كيي از آن عمليات‌هاي عاشقانه 
است و از گستره حساب‌هاي عادي 

خارج است.
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و در آزادسازي شــهرهاي ديگر كردستان از قبيل 
ديوان‌دره، ســقز، بانه، مريوان و سردشــت نقش 
مؤثــري را ايفا كــرد و با تدابير نظامي، بيشــترين 

ضربات را به ضدانقلاب وارد آورد.
ســپس چندين ماه در منطقه كردستان مستقر بود و 
در راه دفاع از يكان اســامي جان‌فشاني‌ها از خود 

شان داد. 
در ميدان دفاع مقدس

با شروع جنگ تحميلي، شهيد خرازي بنا به تقاضاي 
همرزمان خود، پس از كي ســال خدمت صادقانه 
در كردســتان راهي خطة جنوب شــد و به سمت 
فرماندهــي اولين خط دفاعي كه مقابل عراقي‌ها در 
جادة آبادان ـ اهواز در منطقة دارخوين تشيكل شده 
بــود )و بعدها در ميان رزمندگان اســام، به »خط 

شير« معروف بود( منصوب شد.
خطي كه 9 ماه تمــام در برابر مزدوران بعثي دفاع 
جانانــه‌اي را انجــام داد و دلاورانــي قدرتمند را 
تربيــت كرد. اين در حالي بود كه رزمندگان از نظر 
تجهيزات جنگي و امكانات تداركاتي شــديداً در 
مضيقه بودند، اما اخلاص و روحيه ايماني بچه‌هاي 
رزمنده، نه تنها باعث غلبه سختي‌ها و مشلاكت بر 
آن‌ها نشد، بلكه هر لحظه آماده شركت در عمليات 

و جانفشاني روزافزون بودند.
شــهيد خــرازي در اين برهه نياز شــديد به يگان 
دريايــي را واجب مي‌دانســت و محمدحســين 
صادق‌زاده را به عنوان اولين مســئول يگان دريايي 
منصوب كرد. آقــاي صادق‌زاده با آموزش تعدادي 
غواص و تأمين چند قايق، اولين يگان دريايي سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي را در يگان تحت امر خود 

تشيكل داد.  
شــهيد خرازي در عمليات شكســت حصرآبادان، 
فرماندهي خط دارخوين را به عهده داشــت و دو 
پــل حفار و مارد را كه عراقي‌ها با نصب آن دو پل 
روي رود كارون، آبادان را محاصره كرده بودند، به 

تصرف درآورد.
شــهيد خرازي در آزادسازي بســتان بهترين مانور 
عملياتي را با دور زدن دشــمن از چزابه و تپه‌هاي 
رملي و محاصره كردن آن‌ها در شمال منطقه بستان 
انجام داد و پس از عمليات پيروزمند طريق القدس 
بود كه تيپ امام حسين ـ عليه السلام ـ  متشكل از 
رزمندگان اصفهان تشيكل شد. چيزي نگذشت كه 
اين يگان به لشــكر ارتقاء يافت و  خرازي به مقام 

فرماندهي آن رسيد.
در ســال 1360 پس از آزادسازي بستان، تيپ امام 
حسين)ع( را رسميت بخشيد كه بعدها با درخشش 
او و نيروهايش در رشــادت‌ها و جانفشــاني‌ها، به 
لشكر امام حسين)ع( ارتقاء جايگاه و عملكرد پيدا 

كرد. 
حاج حســين خود شخصاً به شناســايي مي‌رفت. 
تدبيــر فرماندهي‌اش مبني بر اســاس غافلگيري و 
محاصره دشــمن بود، حتي در عمليات والفجر 3 
و 4 خود او از شــب تا صبح در عمليات خاكريزي 
شركت داشت. همواره در تمام عمليات‌ها پيش‌قدم 

بود.
در عمليات فتح المبين دشمن را در جاده عين‌خوش 
با همان تدبيــر فرماندهي‌اش حدود پانزده يكلومتر 

دور زد و آن‌ها را غافلگير كرد. 
در عمليات بيت المقدس، يگان تحت امرش جزو 
اولين لشــكرهايي بود كه از رود كارون عبور كرد 
و به جاده اهواز ـ خرمشــهر رسيد و در آزادسازي 
خرمشــهر نيز سهم به سزايي داشت. از آن پس در 
عمليات مختلف همچون رمضان، والفجر مقدماتي، 
والفجــر 4 و خيبر، همچنان در ســمت فرماندهي 
لشــكر امام حســين ـ عليه الســام ـ بــه همراه 
رزمندگان دلاور آن لشكر، رشادت‌هاي بسياري از 

خود نشان داد. 
عمليــات خيبر توأم با صدمات و مشــقات زيادي 
بود. دشمن، منطقه را با انواع و اقسام جنگ‌افزارها 
و بمب‌هاي شيميايي مورد حمله قرار داده بود، اما 
شــهيد خرازي هرگز حاضر به عقب‌نشيني و ترك 
مواضع خود نشــد، تا اينك‌ــه در اين عمليات كي 
دســت او در اثر اصابت تركش قطع شــد و پكير 

مجروحش به بيمارستان يزد انتقال يافت.
با وجــود اين، در چنين شــرايط ســختي هم از 
همان‌جايي كه بســتري بود، به منزل تلفن كرد و به 
پدرش گفت: من مجروح شــده‌ام و دستم خراشي 

جزئي برداشــته، لازم نيســت زحمت بكشيد و به 
يزد بياييد، چون مسأله چندان مهمي نيست، همين 
روزها كه مرخص شدم خودم به ديدارتان مي‌آيم.

در علميات والفجر 8 لشــكر امام حســين ـ عليه 
الســام ـ باز هم تحــت فرماندهــي او به عنوان 
كيي از بهترين يگان‌هاي عملك‌ننده، لشــكر گارد 
جمهوري عراق را به تسليم واداشت و پيروزي‌هاي 
چشــمگيري را در منطقه فــاو و كارخانه نمك كه 

جزو پيچيده‌ترين مناطق جنگي بود، به دست آورد.
در عمليــات كربــاي 5 در جلســه‌اي با حضور 
فرماندهان گردان‌ها و يگان‌ها از آنان بيعت گرفت 
كه تا پاي جان ايســتادگي كننــد و گفت: هر كس 
عاشــق شهادت نيســت از همين حالا در عمليات 
شركت نكند، زيرا كه اين، كيي از آن عمليات‌هاي 
عاشقانه است و از گستره حساب‌هاي عادي خارج 

است.
لشــكر او در اين عمليات توانســت بــا عبور از 
خاكريزهاي هلالي كه در پشــت نهر جاســم ـ از 
كنار اروندرود تا جنوب كانال ماهي ادامه داشــت 
ـ شكست ســختي به عراقي‌ها وارد آوردند. عبور 
از ايــن نهر بدان جهت براي رزمندگان مهم بود كه 
علاوه بر تثبيت مواضع فتح شــده، به عامل سقوط 
كيي از دژهاي شرق بصره بدل شد كه در كنار هم 

قرار داشتند.
هدايــت نيروهــاي خط‌شــكن در ميــان آتش و 
بي‌اعتنايي او به تركش‌ها و تيرهاي مستقيم دشمن 
و ايثار و از خودگذشتگي‌اش راه را براي پيشروي 
هموار كرد و بالاخره با استعانت از الطاف الهي در 
آن صبح فتح و پيروزي، حاج حســين با خضوع و 

خشوع به نماز شكر ايستاد...
خصوصيات برجسته

شــهيد خرازي با قرآن و مفاهيم آن مأنوس بود و 
لاكم الله مجيــد را با صداي بســيار خوبي قرائت 

ميك‌رد.
روزهاي عاشــورا با پاي برهنه بــه همراه برادران 
رزمنده خود در لشــكر امام حســين ـ عليه السلام 
ـ در بيابان‌هاي خوزســتان به سينه‌زني و عزاداري 
مي‌پرداخــت و مقيد بود كه شــخصاً در اين روز 

زيارت عاشورا بخواند.
او عــاوه بر داشــتن تدبيــر نظامي، شــجاعت 
كم‌نظيري داشــت. با همه مشــلاكت و سختي‌ها، 
در طول ســاليان جنگ و جهاد از خود كوچكترين 
ضعفي نشــان نداد. قاطعيت و صلابتش براي همه 
فرماندهان گردان‌ها و محورها، نمونه و از ابهت و 

جنم فرماندهي خاصي برخوردار بود.
حـسـاسـيت فـــوق العاده‌اي نسـبت به مـصرف 
بيت المال داشــت، هميشــه نيروها را به پرهيز از 
اســراف ســفارش ميك‌رد و مي‌گفت: وســايل و 

از سال 1358 تا لحظه آخر حضورش 
در صحنه مبارزه تنها ايامي را كه به 
مرخصي كامل رفت، هنگام تشرف 
به زيارت خانه خــدا بود. در طول 
ســي  جبهه  در  حضورش  مدت 
تركش ميهمان پكير او شدند و در 
عمليات خيبر دست راستش را به 

خداوند هديه كرد
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امكاناتي را كه مردم مستضعف در اين دوران سخت 
زندگي جنگي تهيه ميك‌نند و به جبهه مي‌فرســتند 
بيهوده هدر ندهيد. به آن‌چه مي‌گفت عامل بود، به 

همين جهت گفتارش به دل مي‌نشست.
حاج حسين معتقد به در پيش گرفتن نظم و ترتيب 
در امور و رعايت انضبــاط نظامي بود و از اهتمام 
بــه آموزش نظامي بــرادران و تربيت كادرها غافل 

نمي‌شد. 
نيمه‌هاي شــب، اغلب به آسايشگاه‌ها و محل‌هاي 
اســتقرار نيروي لشــكر سركشــي و حتــي نحوه 
خوابيدن نيرو‌ها را كنترل ميك‌ــرد. گاه، اگر پتوي 
كسي كنار رفته بود - پدرانه و با آرامش تمام - آن 
را روي او ميك‌شــيد. به وضع تداركات رزمندگان 

به صورت جدي رسيدگي ميك‌رد.
شــهيد خرازي كي عارف بود. هميشه باوضو بود. 
نمازش توأم با گريه و شــور و حــال بود و نماز 

شبش ترك نمي‌شد. 
او معتقد بود: بعضي هر چه ميك‌شــند و هر چه بر 
سرشان مي‌آيد، از نافرماني خداست و همه، ريشه 

در عدم رعايت حلال و حرام خدا دارد. 
خود نيز دقت فوق العاده‌اي در اجراي دســتورات 
الهي داشــت و اين اعتقاد را بارها به زبان مي‌آورد 
كه: سهل‌انگاري و سســتي در اعَمال عبادي، تأثير 
نامطلوبي در پيروزي‌هــا دارد. دائماً به فرماندهان 
رده‌هاي تابعه ســفارش ميك‌رد كه در امور مذهبي 

برادران دقت كنند.
هميشــه لباس بسيجي بر تن داشــت و در مقابل 
بســيجي‌ها، خاكي و فروتن بــود. صفا، صداقت، 

سادگي و بي‌پيرايگي از ويژگي‌ها او بود.

حجت‌الاســام والمســلمين محمــدي عراقي در 
توصيف شهيد چنين گفته ‌اســت: »درود بر او كه 
صادقانه در ميدان خونبار جهاد في ســبيل الله قدم 
نهاد و ســرافراز و پرافتخار در خيل اولياي خاص 
الهي راه كمال پيمود و با عزت و افتخار به ســوي 
ملكوت اعلي و سراپرده قرب الي الله عروج كرد.« 
-طوبي لهم و حسن مآب- آري، شهيد خرازي قبل 
از شهادت نيز شهيد زنده بود. او با چهره محبوبش 
و ســيماي نورانيش حكايت از جهشــي جديد و 
تقربــي نوين بر فراز قلل بلنــد عزت و كرامت به 

مقام عندالرب شتافت.
نحوه شهادت

از ســال 1358 تا لحظه آخر حضورش در صحنه 
مبــارزه تنها ايامي را كه بــه مرخصي كامل رفت، 
هنگام تشــرف به زيارت خانه خــدا بود. در طول 
مدت حضورش در جبهه سي تركش ميهمان پكير 
او شدند و در عمليات خيبر - همچنان كه گفتيم - 

دست راستش را به خداوند هديه كرد.

از آن پس، با آنك‌ه كي دســت بيشتر نداشت ولي 
با جنب و جــوش و تلاش فوق العاده‌اش هيچگاه 
احســاس كمبود نميك‌رد و بــراي تأمين و تدارك 
نيروهاي رزمنده در خط مقدم جبهه، تلاش فراواني 
از خود نشان مي‌داد. در بسياري از عمليات‌ها حاج 
حسين مجروح شد اما براي جلوگيري از تضعيف 
روحيه همرزمانش حاضر نمي‌شــد به پشت جبهه 

انتقال يابد.
ســرانجام شــهيد در جريــان عمليــات بزرگ و 
غرورآفريــن كربلاي 5، در حالي كــه اين بار هم 
فرماندهي لشــكر 14 امام حســين)ع( را برعهده 
داشــت، زماني كه در اوج آتش توپخانه دشــمن، 
رســاندن غذا به رزمندگان با مشــكل مواجه شده 
بــود، خود پيگير جدي اين كار شــد، كه در همان 
حال خمپاره‌اي در نزدكيي‌اش منفجر شــد و روح 
عاشــورايي‌اش به ملكوت اعلي پــرواز كرد. اين 
سردار بزرگ در روز جمعه هشتم اسفندماه 1365 
در جوار قرب الهي مأوا گزيد. اين عمليات، آخرين 
وداع با جهــان مادي و آغاز حيات ابدي او را رقم 
زد. پكير مطهر اين شــهيد والامقام پس از تشييعي 
باشكوه، در گلستان شهيداي اصفهان )تخت فولاد( 

به خاك سپرده شد.
سيره معنوي و جهادي

اين ســردار دلاوري كــه همــواره در عمليات‌ها 
پيش‌قدم بود و اغلب اوقات شــخصاً به شناسايي 
مي‌رفت، بيشتر سال‌هاي دفاع مقدس را درك كرد. 
او در هر شــرايطي تصميماتش بــراي خدا و در 

جهت رضاي حق بود. 
شــهيد خرازي يار حســين زمان، عاشــق جبهه و 
جبهه‌اي‌ها بود و وقتي به خط مقدم مي‌رسيد گويي 
جان دوباره‌اي ميي‌افت؛ شــاد مي‌شد و چهره‌اش 

آثار اين نشاط را نمايان مي‌ساخت. 
شــهيد خرازي پرورش يافته مكتب حســين)ع( و 
الگوي وفادار به اصول و ايستادگي بر سر ارزش‌ها 
و آرمان‌ها بــود. جان شــيفته‌اش آن‌چنان از زلال 
مكتب حيات‌بخش اسلام و زمزمه خلوص، سيراب 
شــده بود كه حتي كمترين شــائبه سياست‌بازي و 
جاه‌طلبي نيز به دورترين زاويه ذهنش راه نميي‌افت. 
اين شهيد سرافراز اسلام با علو طبع و همت والايي 
كه داشــت هلال روشــن مهتاب قلبش، هرگز به 
خسوف نگراييد و شكوفه‌هاي سفيد نهال وجودش 
را آفت نفس، تيره نگردانيد. در لباس ســبز ســپاه 

و ميقات مسجد، مُحرِم 
شــد، در عرفات جبهه 
وقــوف كرد و در مناي 
شلمچه و مسلخ عشق، 
جــان به جــان آفرين 

تسليم كرد.
رهبر معظــم انقلاب و 
فرمانده كل قوا در مورد 
او  مي‌فرمايند:  ايشــان 
)حسين خرازي( سردار 
رشيد اسلام و پرچمدار 
جهاد و شهادت بود كه 
و  ايمان  از  ذخيره‌اي  با 
تقوا و جهــاد و تلاش 
شبانه‌‌روزي براي خدا و 
دشمنان  با  بي‌امان  نبرد 

اســام، در آسمان شــهادت پرواز كرد و بر آستان 
رحمت الهي فرود آمد و به لقاءالله پيوست.

از كودكــي مهر حســين ـ عليه الســام ـ به دل 
داشــت و شور حســيني در ســر، برگ برگ دفتر 
زندگــي‌اش، نقش و نگار عشــق به خــود گرفته 
بود. قامــت رعنايش، صنوبر را و ايســتادگي‌اش، 
پايداري نخل‌هاي جنوب را به ياد مي‌آورد. پيشاني 
بلندش چون ماه مي‌درخشــيد و چشمان زيبايش، 
ديدي به گستردگي دريا داشت. در برگريزان پاييز 
لبخند بهاري از چهره‌اش جدا نمي‌شد، هر چند از 
كوچ دُرناهاي بلندپرواز آســمان بندگي به فردوس 
برين، احســاس غربت ميك‌رد. قامت استوارش را 
جــز در برابر حق تواضــع نميك‌رد و فريادش جز 
به موســم جهاد و خشم بر دشمن، شنيده نمي‌شد. 
لاكم دلنشــين او چون ترانه قناري‌هاي سرخوش، 
آرام‌بخش مردان بســيجي‌اش بــود و آرامش دل 

دريايي‌اش تسيكن دردهاي دردمندان. 
براي انجام وظيفه، تواني بي‌شــمار داشت و براي 
نابودي دشــمن طاقتي بي‌پايــان. در برابر ضعيفان 
فروتن بود و رويارويِ مســتكبران چون شمشيري 
برّان. هر جا عرصه‌اي براي ايثار و جانبازي فراهم 
مي‌شــد، حضور ميي‌افت تا انقــاب را در تحقق 
آرمان‌هــاي الهي‌اش ياري كنــد. وقتي در كربلاي 
خيبر، آن هنگام كه سردار سپاه حسينيان بود، چون 
ابوالفضل ـ عليه الســام ـ دست توانايش را هديه 
كرد، بر تلاش و جديتش افزوده شد و از رويارويي 
با دشــمن كمترين هراســي به دل راه نداد. حسين 
خرازي، شــير ميدان‌‌هاي نبرد و فرمانده لشكر امام 
حســين ـ عليه السلام ـ سرآمد شــجاعان عرصة 

پكيار حق عليه باطل بود.
سخني از شهيد

»همواره ســعي‌مان اين باشد كه خاطره شهدا را در 
ذهن‌مان زنده نگه داريم و شــهدا را به عنوان كي 
الگو در نظر داشــته باشيم، كه شــهدا راه‌شان، راه 
انبياست و پاســداران واقعي هستند كه در اين راه 
شهيد شــدند... ما لشكر امام حســينيم، حسين‌وار 
هم بايد بجنگيم، اگر بخواهيم قبر شــش گوشــه 
امام حسين)ع( را در آغوش بگيريم، جز اين نبايد 
لاكمي و دعايي داشــته باشــيم كه: »اللهم اجعل 
محيايي محياي محمد و آل محمد و مماتي ممات 

محمدٍ و آل محمد«.

حســين در زمان فراگيري دانش 
آموزش  از  لحظه‌اي  كلاســكي، 
مسائل ديني غافل نبود. به تدريج 
نســبت به امور سياسي آشنايي 
بيشتري پيدا كرد و بدان علاقه‌مند 
شد. در شرايط فساد و خفقان دوران 
مطالعة  به  زيادي  گرايش  طاغوت 

جزوه‌ها و كتب اسلامي نشان داد
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تا حد مقدورات، دوست داريم از زبان شما زندگي 
و  ميک‌نيم  مرور  را  خرازي  شهيد  و خصوصيات 
بدانيم فرزند برومندتان با وجود جواني و اين‌كه 
زمان شهادت حداكثر در سن بيست و نه سالگي 
به سر مي‌برد، چگونه به آن حد والا از معنويت و 

ايمان نائل شده بود؟
نيز  پدرش  البته  داشت.  خوبي  دريافت‌هاي  ايشان 
رسيدن  مسير  هم  خودش  و  داد  او  به  حلال  لقمه 
حسين  كه  زماني  گرفت.  پيش  در  را  ايمان  اين  به 
ما  ما را دعوت كرد و  بودم عمويم كيبار  باردار  را 
هم  دور  و  آباد  نجف  در  ايشان  باغ  رفتيم  همگي 
و  بود  زيادي  زردآلوي  درخت‌هاي  باغ،  در  بوديم. 
به  كرديم  شروع  تعريف،  و  صحبت  از  بعد  هم  ما 
خوردن زردآلوها. من چندين زردآلو خوردم، حتي 
مقداري هم از اين ميوه‌ها كنديم و با خود به منزل 
برديم. يادم است فرداي آن روز دوباره هوس زردآلو 
بوديم شروع كردم  آورده  كه  از همان‌هايي  و  كردم 
دل‌درد  كه  بودم  نخورده  اندكي  هنوز  خوردن.  به 
از  پس  بخورم.  نتوانستم  ديگر  و  گرفتم  شديدي 
مدت زماني دل‌دردم خوب شد. روزي ديگر، كيي از 
همسايه‌ها برايم مقداري شير گاو آورد، اندكي از آن 
را كه خوردم مجدداً همان دل‌درد به سراغم آمد. كي 
روز ديگر هم براي‌ ما كدو آوردند و باز اندكي از آن 
را كه خوردم دل‌درد گرفتم، اين‌بار حالت تهوع هم 
به من دست داد ولي خيلي زود حالم خوب شد. پدر 
حسين گفت بيا تا برويم دكتر، گفتم نه حالم خوب 
تا  گذشت؛  اين‌ها  ندارم.  دكتر  به  احتياجي  و  است 
اينك‌ه كي روز گرم كه خيلي هم تشنه‌ام بود كيي از 
دوستانم ـ چون حامله بودم ـ به عيادتم آمد، برايم 
آب انار آورد. من تشكر كردم و وقتي رفت از فرط 

تشنگي و علاقه شروع كردم به خوردن آب انار كه 
دوباره خيلي زود حالم بد شد و حالت تهوع شديدي 
به من دست داد. باري، بعد از كيي دو ساعت خوب 
شدم و وقتي همسرم به خانه آمد موضوع را گفتم. 

ايشان گفتند فردا به مطب دكتر مي‌رويم، تا علت اين 
مشكل را جويا شويم. 

فردا صبح نزد دكتر رفتيم، پس از معاينه گفت: خانم؛ 
بهتر  نيز  بنده  از  نداريد و وضعيت‌تان  شما مشكلي 
است. گفتم: حال بچه‌ام چطور است؟ گفت: او نيز 
بحمدالله صحيح و سالم است. گفتم: پس آقاي دكتر؛ 
شايد  نمي‌دانم،  گفت:  چيست؟  براي  دل‌دردها  اين 
زياده‌روي كرده‌ايد. سپس از آقاي دكتر خداحافظي 
پيش  بيا  گفت:  پدر حسين  راه  در  رفتيم.  و  كرديم 
كه  آقا  حاج  آخر  گفتم:  برويم.  مسجدمان  روحاني 

دكتر نيستند. گفت ضرري ندارد بيا برويم. 
خدمت حاج آقا رسيديم و موضوع را گفتيم. ايشان 
بچه‌اي  زياد  احتمال  به  گفتند:  و  كردند  فكر  اندكي 

كه در شكم شماست مال حرام را قبول نميك‌ند. هر 
دو با تعجب گفتيم چطور مگر؟! ايشان فرمودند آن 
راضي  باغ خورديد صاحبش  در  كه  را  زردآلوهايي 
بود ولي آن‌هايي را كه به خانه آورديد صاحبش اكراه 
شير  خود  شايد  خورديد  كه  هم  شيري  آن  داشت. 
مشكل نداشته، بلكه گاو شايد جايي علف خورده كه 
صاحبش راضي نبوده است يا مثلًا شايد آن انارها از 
جايي چيده شده كه صاحبش راضي نبوده و كدوها 
از  تعجب  با  پدرش  و  من  ترتيب...  همين  به  هم 
بعد  به  زمان  آن  از  رفتيم.  و  كرديم  تشكر  آقا  حاج 
حتي پدرش هم كه چيزي برايم مي‌آورد، مي‌گفتم: 
پدرش  حرام؟!  يا  است  حلال  بخورم؛  مي‌ترسم 
مي‌گفت: من صبح تا حالا دارم جان ميك‌نم تا پول 
زندگي‌مان حلال باشد، حالا تو مي‌پرسي حلال است 
يا حرام؟! گفتم: من از حلال بودنش مطمئن هستم 
اما چه كنم كه دلم شور بچه داخل شكمم را مي‌زند، 

او به راحتي هر غذايي را قبول نميك‌ند.
هم  سقاخانه  آب  خوردن  در  حتي  بعد  به  آن  از 
دريافته  خوبي  به  ديگر  چون  ميك‌ردم،  احتياط 
از همان دوران جنيني هر آب و  بودم كه حسين‌ام 

خوراكي‌اي را قبول نميك‌ند.
حسين آقا اهل مسجد و قرآن بود؛ آقاي شکوهنده، 
آقاي  دوستش  و  جنتي  آقاي  خلدبرين،  مسجد 
تنباکويي كه ايشان را به جلسه قرآن مي‌بردند؛ از 

اين‌ها براي ما بگوييد.
حسين آقا هيچ‌وقت اين‌ها را در منزل شرح نمي‌داد. 
ايشان اصلًا اهل تعريف کردن نبود و سعي ميك‌رد 
خودش را پنهان ‌کند. ما چيز زيادي از او نمي‌دانستيم. 
ابتدا نه رفيقي داشت و نه برو و بيايي و پيوسته نماز 
شب مي‌خواند. شايد حکمت ‌اعتلاي شخصيتش اين 

حسين خيلي كم غذا مي‌خورد گاهي 
اوقات بايد به زور به او غذا مي‌داديم، 
ايراد  هيچ‌وقت هم نســبت به غذا 
نمي‌گرفت. هميشه هر چه مي‌پختيم 
بدون صحبت و ايرادگيري مي‌خورد. 
در تميزكاري خانه به من خيلي كمك 
ميك‌رد؛ بدون آنك‌ه از او كمك بخواهم

»با حقوق کارخانه دخانيات كه پدرش آن‌جا كار 
ميك‌رد اين زندگي را ســاختيم. پدر حسين مرد 
مؤمن و خوبي بود و هميشه مي‌خواست اين‌ بچه‌ها 
لقمه حلال بخورند. حسين آقا هم خيلي مراقب 
بود، حتي درباره حقوقي که پدرش مي‌گرفت به 
ايشــان مي‌گفت خمس‌اش را داده‌ايد؟« شنيدن 
اوصاف شخصيت والاي شــهيد خرازي در كلام 
حاجيه خانم طيبه تابش، مادر مكرمه ايشان، لطفي 
دارد كه شــايد در بيان كمتر كسي بتوان آن را 
سراغ گرفت؛ چرا كه حسين در دامان چنين بانوي 
مؤمنه‌اي پرورش يافت و بدان جايگاه نائل شد. اين 

گفت و شنود را بخوانيد:

درآمد

شهيد حسين خرازي در قامت يك فرزند در گفت و شنود شاهد ياران با حاجيه 
خانم طيبه تابش، مادر مكرمه شهيد

متولد ظهر عاشورا...
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گاهي  زمان جنگ،  مي‌خواند.  را  نمازها  آن  که  بود 
فقط بيست و چهار ساعت به مرخصي مي‌آمد، خاک 

و خون‌ها را از بدنش مي‌شست و مي‌رفت...
به دنيا آمدنش كي بچه شيرخوار ديگر هم  از  قبل 
به  نتوانم  و  بيايد  كم  شيرم  كه  مي‌ترسيدم  و  داشتم 
آمدن حسين، شيرم  دنيا  به  با  اما  بدهم  هر دو شير 
دوچندان شد و خوشبختانه هيچ وقت مشكلي به نام 

كمبود شير نداشتم.
فقط  بود،  صدايي  و  بي‌سر  و  آرام  بچه  خيلي  او 
چون  شد،  بد  حالش  شيرخوارگي  دوران  در  كيبار 
را  او  و سريع  ترسيدم  به شدت  من  نداشت  سابقه 
به بيمارستان احمديه كه نزدكي خانه‌مان بود بردم. 
پرستار نشانش دادم، حسين خيلي بي‌تابي  به  وقتي 

او  براي  مشكلي  اصلًا  گفتند  آن‌ها  ميك‌رد. 
ساده  رفتن«  »ريسه  كي  به  فقط  و  نيامده  پيش 
مي‌شود.  خوب  زودي  به  است،  شده  دچار 
البته  نشستم،  همان‌جا  و  گرفتم  آرام  اندكي  من 
خانه  به  و  شد  بهتر  حسين  ساعت  نيم  از  بعد 
بود، دوست داشت  برگشتيم. خيلي كوچك كه 
با انگشتانش رويه ماست را بردارد، من با خنده 
و به نرمي روي دستش مي‌زدم، او هم مي‌خنديد 
شد  بزرگ  كه  كمي  ميك‌رد.  معذرت‌خواهي  و 
فهميد كه رويه ماست و بقيه خوراكي‌ها متعلق به 

همه افراد خانواده است.
كه  ميك‌رد  بازي  حياط  وسط  داشت  هم  كيبار 
به  شروع  و  شد  مجروح  پايش  خورد،  زمين 
و  دويدم  سمتش  به  سريع  من  كرد.  خونريزي 
بغل  را  او  پيچاندم،  پايش  جراحت  دور  چيزي 
كردم و خيلي سريع به سمت بيمارستان دويدم. 
آن‌جا زخمش را سه بخيه زدند و پانسمان كردند. 
شكر خدا؛ به غير از اين دو مورد، ديگر اتفاق و 

بيماري خاصي برايش پيش نيامد.
هميشه بدنش بوي گل مي‌داد، حتي اگر كي هفته 
هم حمام نمي‌رفت، باز هم بوي گل را از بدنش 

احساس ميك‌ردم. شهيد هم كه شد با اينك‌ه خيلي 
خاكي و خونين شده بود، باز هم بوي گل خوشبويي 

مي‌داد.
خيلي  او  به  نسبت  حسين  كودكي  سنين  همان  از 
همه‌اش  كوچه  توي  بازي  موقع  بودم،  حساس 
مي‌ترسيدم بيلاي سرش بيايد يا تصادف كند، زمين 
دستانش  نگران  آن‌قدر  بشكند.  دستش  و  بخورد 
بودم كه آخرش هم بدون دست شهيد شد. حسين 
خيلي كم غذا مي‌خورد گاهي اوقات بايد به زور به 
ايراد  غذا  به  نسبت  هم  هيچ‌وقت  مي‌داديم،  غذا  او 
نمي‌گرفت. هميشه هر چه مي‌پختيم بدون صحبت و 
ايرادگيري مي‌خورد. در تميزكاري خانه به من خيلي 

كمك ميك‌رد؛ بدون آنك‌ه من از او كمك بخواهم. 
به  و  برو  تو  مي‌گفتم  او  به  كه  مدرسه  موقع  حتي 
درس‌هايت برس، باز هم مي‌گفت هم به شما كمك 
ميك‌نم و هم به درس‌هايم مي‌رسم. هر وقت هم كه 
كاري بيرون از منزل ـ مثل خريد كردن ـ داشتم، او 
هميشه پيش‌قدم مي‌شد و سريع كار مرا انجام مي‌داد. 

هيچ وقت من و خانواد‌ه‌اش را اذيت نميك‌رد.
توسلي  يا  نکرديد،  دعايي  ايشان  تولد  موقع 

نجستيد؟
را  که حسين‌ام  ابتدا  همان  از  گفتم،  كه  طور  همان 
باردار بودم، قبول نمي‌کردم از هر کسي چيزي بگيرم 
و بخورم؛ مراقب حلال بودن لقمه بودم. از طرفي، ما 
در پرده بوديم و طوري نبود که بدانيم اين فرزند که 

خدا به ما داده يكست... 
او  براي  را  حسين  زيباي  نام  اتفاقي  همين‌طور 

انتخاب كرديد؟
او ظهر عاشورا و روز جمعه، هنگامي كه عمويش 
داشت اذان ظهر را مي‌گفت به دنيا آمد و به همين 
سبب زيباترين نام ممكن را برايش انتخاب كرديم؛ 
حسين. هم ما و هم خودش عاشق اسمش و صاحب 

اسمش بوديم. خوشبختانه بعدها توش و توان عقلي، 
پاي خودش  با  بود که  اين‌قدر  تربيتي و معنوي‌اش 
به مدرسه و جبهه برود و خيلي هم فرز و چالاك 

راه مي‌رفت.
از كودكي حاج حسين، ديگر چه خاطراتي  داريد؟

او  به  هرچه  امتحانات،  موقع  بود  كه  سالش  هفت 
قبول  بيايم  بگذار من هم همراهت  اصرار كردم كه 
به  مادرم  با  كه  هستم  بچه  من  مگر  مي‌گفت  نكرد، 
به  بودم،  نگران  هميشه  كه  من  اما  بروم؟  مدرسه 
آهستگي پشت سرش به مدرسه رفتم و از راه دور 
مراقب او بودم. كي بار، بعد از امتحان كه از لاكس 
بيرون آمد من را ديد و گفت مادرم؛ براي چي شما 
مي‌آمدم...  من خودم  آمديد؛  اين‌جا  تا  راه  همه  اين 
خداي  تا  باشم  مواظبت  كه  آمدم  عزيزم؛  نه  گفتم: 
و  شد  ناراحت  نيايد.  پيش  مشكلي  برايت  ناكرده 
گفت من ديگر بزرگ شده‌ام. در راه خانه هم هر چه 
به او اصرار كردم كه برايش چيزي بخرم تا بخورد، 
قبول نكرد و گفت زشت است كه آدم توي خيابان 

چيزي بخورد، و بعد رفتيم به سمت خانه.
براي  بيشتر  از سال‌هاي تحصيل فرزند برومندتان 

ما بگوييد.
در زمينه تحصيل هم خيلي بي‌دردسر درس خواند، 
به طوري كه اصلًا ما متوجه نشديم كي درسش تمام 
شد و كي ديپلم گرفت. هر وقت پدرش به مدرسه 
ميك‌رد،  سؤال  تحصيلش  وضعيت  از  و  مي‌رفت 
هرچند  ميك‌نند.  تعريف  حسين  از  همه  مي‌گفت: 
كه خيلي در خانه درس نمي‌خواند ولي سر لاكس 
حواسش جمع بود و چون خيلي باهوش بود، زود 
مطالب را ياد مي‌گرفت. در خانه هميشه به آرامي و 
در تنهايي با خودش بازي ميك‌رد و زياد به كوچه 
نمي‌رفت. در خانه با مُركّب بازي ميك‌رد و كاغذها 

را رنگ‌آميزي ميك‌رد.

مادر مکرمه شهید در کنار آقایان علیرضا صادقی، و جلال قاسمی همرزمان شهید
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روز  هر  داشت،  دوست  خيلي  را  رفتن  مسجد 
مي‌رفت مسجدسيد و نمازهايش را آن‌جا مي‌خواند. 
از سن نه سالگي شروع كرد به روزه گرفتن و بيشتر 
روزه‌هايش را هم كامل مي‌گرفت، قرائت قرآن را هم 

دوست مي‌داشت و زياد قرآن مي‌خواند.
كند  بازي  تا  بود  رفته  كوچه  به  ‌كيبار  مي‌آيد  يادم 
برخورد  همسايه  شيشه  به  توپ  ناخودآگاه  كه 
ترسيده  خيلي  حسين  مي‌شكند،  شيشه  و  ميك‌ند 
با  همسايه  آقاي  بكند.  بايد  چه  نمي‌دانست  و  بود 
گرفته  را  آمده، دست حسين  بيرون  تمام  عصبانيت 
خانه  از  من  لاكنتري...  ببردش  مي‌خواست  و  بود 
آقاي  به  و  برگشتم  ديدم،  را  آن‌ها  و  آمدم  بيرون 
همسايه گفتم: اين چه كاري است كه ميك‌نيد، خب، 
آقاي  كنيم.  تعويض  را  منزل‌تان  شيشه  تا  مي‌گفتيد 
همسايه معذرت‌خواهي كرد و گفت: من پسر شما 
را نشناختم وگرنه اصلًا اشكال نداشت. حسين كه از 
آمدن من بسيار خوشحال شده بود به طرفم آمد و 
گفت كه به آقاي همسايه گفته كه خودش شيشه را 
شكسته و قول داده به خانواده‌اش مي‌گويد شيشه‌تان 
را درست كنند. در نهايت آقاي همسايه قبول نكردند 

و باز هم معذرت خواهي كردند و ما نيز برگشتيم.
راستي حسين آقا فرزند چندم شما بود؟

دومين پسرم بود.
شما کلاً‌ چند فرزند داريد؟

بنده چهار پسر دارم؛ هوشنگ، حسين، ايرج )علي( 
کرد،  ازدواج  خرازي  شهيد  همسر  با  كه  محسن  و 
اين‌دو حالا  2 فرزند به نام‌هاي مهدي ـ پسر شهيد ـ 

و محمدحسين دارند. 
لابد در وجنات فرزندتان مي‌ديديد كه به شهادت 

برسد...
نه، ما نمي‌دانستيم شهيد مي‌شود، اما خودش خيلي 

دوست داشت که شهيد بشود. عاشق شهادت بود...
داشتيد  شرايطي  چه  ايشان  شهادت  زمان  شما 
از  پيش  كه  شنيده‌ايم  مي‌كرديد؟  زندگي  كجا  و 
در  شما  نزديكان  از  تعدادي  فرزندتان  شهادت 

بمباران شهرها به شهادت رسيده بودند...
خب، ما هم مثل ساير مردم بوديم و در شرايط جنگي 
هستيم  الان  که  اينجا  زمان،  آن  ميك‌ردیم.  زندگي 
ساكن نبوديم و منزلي را در دروازه شيراز اجاره کرده 
بوديم. همان سال‌ها آن‌جا را بمباران کردند و همسر 

خواهرم، پسر و دخترش شهيد شدند.
دريافت  را  آقا  حسين  شهادت  خبر  که  لحظه‌اي 

كرديد بر شما چه گذشت؟
رفته بودم نان و سبزي بخرم، به منزل كه رسيدم ديدم 
تبريک  گفتند  و  شدند  پياده  اتومبيل  از  خانم  چند 
ايام، كم كم داشتيم خودمان را  مي‌گوييم. خب، آن 
براي تولد نوه‌ام آماده ميك‌رديم، فلذا ابتدا فکر کردم 

كه آقامهدي به دنيا آمده است...
خلاصه، به داخل منزل رفتم و پرسيدم اين خانم‌ها 
نکرديم  باز  ما  را  در  چون  گفتند  بودند؟  کي 
پس  گفتم  هم  من  بودند.  كساني  چه  نمي‌دانستيم 
سريع آماده شويد تا به منزل حسين برويم. موقعي 
پاشيده  آب  حياط  در  ديديم  رسيديم،  آن‌جا  به  که 
باز هم  اين حال  با  و كارهاي ديگري هم کرده‌اند. 

متوجه نبودم که حسين آقا شهيد شده و فکر کردم 
بيايد. همسر حسين هم  به دنيا  آقامهدي مي‌خواهد 
آن‌جا نبود، او را نزد پزشك برده بودند. وقتي متوجه 
زاري  و  گريه  حياط  در  مي‌خواستم  شدم،  موضوع 
کنم كه حاج کريم ـ پدر شهيد ـ گفتند حاجيه خانم؛ 

زاري نكنيد، دشمن دلشاد مي‌شود. 
حسين آقا براي شما چگونه فرزندي بود؟

نداشت،  آزاري  و  اذيت  كمترين  بود.  خوب  خيلي 
آقا  حسين  بود.  خودش  لاک  توي  سرش  هميشه 
برادرانش  و  پدر  و  من  خانه  توي  داشت.  استقلال 
او را »آميرزاحسين« صدا ميك‌رديم، چون از مدرسه 
كه مي‌آمد خانه، سريع غذا مي‌خورد، كمي استراحت 
ميك‌رد و بلافاصله مي‌رفت مسجد... اين را هم يادم 
خيلي  برادرانش  به  خواندن  درس  توي  كه  است 
كمك نميك‌رد و مي‌گفت درس‌تان را بايد سعي كنيد 
يادتان  بهتر در  اين‌طوري مطالب،  خودتان بخوانيد، 
همه  و  نداشت  كسي  به  كاري  وقت  هيچ  مي‌ماند. 
كارها را به خوبي انجام مي‌داد، بنابراين موردي پيش 
ناكرده  يا ـ خداي  نيامد كه بخواهيم او را سرزنش 
حمام،  مي‌رفت  پدرش  با  وقتي  فقط  كنيم.  تنبيه  ـ 
نمي‌گذاشت همسرم دستانش را بشويد و مي‌گفت: 
بابا؛ دست‌هايم پاك هستند و نيازي به شستن ندارند. 
بودن  تميز  و  پا  و  دست  شستن  به  نسبت  هم  من 
حسين  از  وقت  هر  بودم،  حساس  خيلي  فرزندانم 
مي‌پرسيدم دستانت را شسته‌اي؟ مي‌گفت دست‌هايم 
تميز و پاك اند! هيچ وقت روي حرف پدرش حرفي 
نمي‌زد و خيلي احترام او را داشت. مثلًا يادم است 
اقوامم مي‌خواستم بروم سيزده بدر  با  كي سال من 
خيلي  اينك‌ه  با  هم  حسين  كرد،  مخالفت  پدر  ولي 
دوست داشت با من بيايد وقتي مخالفت پدر را ديد 
تنها  ديدم  وقتي  بگويد و من هم  بابا  گفت هر چه 

شده‌ام نرفتم و همگي در خانه مانديم.
شما پيش از ازدواج با مرحوم حاج کريم خرازي 

نسبت فاميلي با ايشان داشتيد؟
فرزند  بوديم. من چهار  نوه عمو  ايشان  و  بنده  بله، 
داشتم و با حقوق کارخانه دخانيات كه پدرش آن‌جا 
كار ميك‌رد اين زندگي را ساختيم. پدر حسين مرد 

مؤمن و خوبي بود و هميشه مي‌خواست اين‌ بچه‌ها 
لقمه حلال بخورند. حسين آقا هم خيلي مراقب بود، 
ايشان  به  مي‌گرفت  پدرش  که  درباره حقوقي  حتي 
مي‌گفت خمس‌اش را داده‌ايد؟ بنده خدا حاج كريم، 
عصرها هم كه از کارخانه دخانيات مي‌آمد، به يک 
درآمد  براي  و  مي‌رفت  چهارباغ  خيابان  در  مغازه 
بيشتر دو سه ساعت کار حسابداري براي‌شان مي‌کرد، 
وگرنه از عهده مخارج تحصيل بچه‌‌ها برنمي‌آمديم. 
ما وقتي به حسين مي‌گفتيم اتومبيل نداريم، مي‌گفت 
عوض  را  منزل  مي‌گفتيم  مي‌خرم،  براي‌تان  بعدها 
چيز  يک  مي‌گفتيم  چه  هر  بعدها،  مي‌گفت  کنيم، 
ديگر جواب مي‌داد. ايشان هيچ‌وقت از غذا شکايتي 
نمي‌کرد و حتي وقتي ما مي‌گفتيم پول براي خريد 
لباس عيد نداريم، از همان ابتدا نمي‌گذاشت برايش 

لباس بخريم و مي‌گفت دارم. 
خودش  شخص  براي  را  هيچ ‌چيزي  واقع  در 

نمي‌خواست.
کاپشن  يک  نمي‌خواست.  براي خودش  چيزي  ابداً 

او ظهر عاشورا و روز جمعه، هنگامي 
كه عمويــش داشــت اذان ظهر را 
مي‌گفت به دنيا آمد و به همين سبب 
زيباترين نام ممكن را برايش انتخاب 
كرديم؛ حسين. هم ما و هم خودش 
عاشق اسمش و صاحب اسمش بوديم
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داشت كه خيلي كهنه شده بود، دکمه‌ها و درزهايش 
نمي‌آمد  اصلاً‌ دلش  بپوشد.  دوباره  تا  را مي‌دوختيم 
کسي  هر  به  را  آن  مي‌گفت  و  بپوشد  نو  کاپشن 
تعريف  صادقي  علي‌رضا  آقاي  بدهيد.  مي‌خواهيد 
مي‌کرد كه چون ايشان نمي‌توانست بند پوتين‌هايش 
را با يک دست ببندد ‌ـ وقتي جانباز شده بود با دهان 
سهولت،  براي  ‌ـ  مي‌بست  را  آن  چپ‌اش  دست  و 
پوتين مخصوص و زيپ‌دار برايش گرفته بوديم. يک 
پوتين‌هاي  اين  صادقي!  گفت  و  کرد  مرا صدا  روز 
چقدر  ايشان  ببينيد  گذاشته‌ام.  تو  براي  را  زيپ‌دار 
سخاوتمندانه زندگي کرده است. در واقع حسين آقا 
با  بين خودش  فرقي  و  باشد  همه  مثل  مي‌خواست 

بقيه نمي‌ديد.  
و  مقام  چنين  به  پسرتان  ميک‌رديد  فکر  ابتدا  از 

جايگاهي برسد؟ 
پدر و مادر به هر حال مي‌فهمند که فرزندشان چگونه 
است، حسين هم از وجانتش معلوم بود. زماني که 
ايشان را باردار بودم و به دنيا آوردم، مي‌دانستم که 
را  اينك‌ه شهيد مي‌شود  اما  مقامي مي‌رسد  به  حتماً 
خير... حسين تا ديپلم درس خواند، وقتي به پدرش 
و  بخواند  درس  دانشگاه  در  نمي‌خواهد  که  گفتم 
ايشان ‌گفت  برود،‌   خودش  کار  دنبال  مي‌خواهد 
مي‌تواند برود، چون اين‌طوري دوست دارد. اين را 
هم بگويم كه چون ـ همان طور كه گفتم ـ همسرش 
در ماه‌هاي آخر عمر حسين باردار بود، او هم وصيت 
كرد كه در صورت شهادتش اگر صاحب فرزند پسر 
شدند، اسمش را مهدي و اگر فرزندشان دختر بود 
بعد  كوتاهي  مدت  باري،  بگذاريم.  زهرا  را  اسمش 
نام او را مهدي  از شهادت، فرزندش به دنيا آمد و 

گذاشتيم.
او  براي  اوقات،  گاهي  مهدي  شهادتش،  از  بعد 
اينك‌ه  تا  مي‌خواست:  را  پدرش  و  ميك‌رد  دلتنگي 
كربلا،  رفت  و  شد  قسمت  خدا  خواست  به  بعدها 
به  را در خواب مي‌بيند كه  در آن‌جا مهدي پدرش 
او مي‌گويد: مهدي جان؛ اين‌قدر دلتنگي نكن، بهتر 

است به جاي گريه، هر روز دعاي عهد را بخواني... 
از آن موقع به بعد، مهدي هر روز دعاي عهد خواند 
و دلتنگي‌هايش هم خيلي كمتر شد. پدرش حسين 
كه  شب‌ها  گاهي  و  مي‌خواند  شب  نماز  شب  هر 
نيمه‌شب مي‌خواستم وارد اتاق بشوم مي‌گفت: مادر 
جان كار دارم لطفاً وارد نشويد هر سال ماه محرم‌ هم 
به مسجدسيد مي‌رفت و پاي سخنراني‌ها مي‌نشست، 
چندان اهل زنجيرزني و دسته نبود و بيشتر ميك‌وشيد 

در مفاهيم قيام عاشورا دقيق شود.
فعاليت  هم  انقلاب  پيروزي  از  پيش  آقا  حسين 

ميک‌رد؟
ايشان به خدمت نظام رفت، اما فرار کرد. وقتي که 
سربازي  هم  دادند حسين  دستور  امام)ره(  حضرت 
را رها کرد. آن موقع هنوز انقلاب شروع نشده بود. 
پايان خدمتش  کارت  كه  بود  آن  از  روز پس  چهل 
را گرفت. جنگ كه شروع شد، همسرم به او گفت 
حسين جان؛ من مي‌روم جبهه و ديگر نيازي نيست 
شما هم بيايي، ولي‌ حسين گفت نه، من مي‌خواهم 
روي پاي خودم باشم و به مملكتم خدمت كنم، من 
جاي خودم مي‌روم و شما هم جاي خودتان برويد. 
روي  قرآن  برود،  جبهه  به  مي‌خواست  وقت  هر 
سرش مي‌گذاشتم، او هم از زير قرآن رد مي‌شد و 
مي‌گذاشت  قرآن  روي  توماني  پنجاه  اسكناس  كي 
خيبر  عمليات  در  قرآن،  هديه  هم  اين  مي‌گفت  و 
دستش قطع شد آن موقع ما يزد بوديم و او نيز به 
مرخصي آمده بود. آن‌جا تا ديدمش او را بغل كردم. 
بعد از سلام و احوالپرسي خواستم لباس‌هايش را در 

بياورد كه گفت: مادر اگر طاقت داري لباس‌هایم را 
دارم،  كه طاقت  است  معلوم  گفتم: خب،  بياور.  در 
كردن  بازي  به  كردم  بعد شروع  باشم؟  نداشته  چرا 
تكمه‌هاي لباس‌هايش كه ‌كيدفعه چشمم خورد به 
كردم  نگاه  به چشم‌هايش  حسين.  شده‌  قطع  دست 
و شروع به گريه كردم، آن‌قدر كه حالم بد شد و از 
هوش رفتم... هر وقت از جبهه مي‌آمد با لباس‌هاي 
درمي‌آورد  را  لباس‌هايش  مي‌آمد.  خونين  و  خاكي 
و من شروع ميك‌ردم به شستن آن‌ها. ضمن شست 
و شو به او مي‌گفتم حسين جان؛ با لباس خاكي و 
نشسته بيايي اشكال ندارد، ولي مواظب خودت باش 

كه صحيح و سالم بيايي خانه...
آقاي کريم خرازي چه سالي فوت کرد؟

ايشان سال 1386 فوت شدند.
روحش شاد.

ممنون از شما.

پدر شهید خرازی در کنار تعدادی از یاران قدیم ایشان

هميشــه ســرش توي لاک خودش 
بود، استقلال داشــت. توي خانه او را 
چون  ميك‌رديم،  صدا  »آميرزاحسين« 
از مدرســه كه مي‌آمد خانه، سريع غذا 
و  ميك‌رد  اســتراحت  كمي  مي‌خورد، 

بلافاصله مي‌رفت مسجد

آقای قاسمی از یاران شهید 
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نحوه آشنايي شما با شهيد خرازي چگونه بود؟
بســم الله الرحمــن الرحيم و به نســتعين. الحمدلله 
رب العالمين. عزيزمان حاج حســين خرازي ـ خدا 
رحمت‌شــان كند ـ از شــهداي بزرگواري هســتند 
كه كمتر كســي در اســتان اصفهان خصوصاً در بين 
رزمندگان هســت كه آوازه ايشــان را نشنيده باشد. 
در زمــان جنگ ارتبــاط ما بيشــتر در تيپ 44 قمر 
بني‌هاشــم)ع( و تيپ 91 بقيه‌الله شكل گرفت، چون 
نيروي اعزامي و ارتباطات شهرستان ‌ما با اين دو تيپ 
مربوط بود. زماني كــه در جبهه در خدمت برادران 
و رزمنــدگان بوديم نيز لشــكر امام حســين)ع( از 
لشكرهايي بود كه پس از تيپ 44 قمر بني‌هاشم)ع(، 
بيشترين رفت و آمد را به آن‌جا داشتيم. فرمانده اين 
لشكر شهيد حاج حسين خرازي بود. ايشان در زمان 
ورود به جبهه و جنگ كي جوان كم‌سن و علي‌الظاهر 
زير بيست سال بود، اما به خاطر خلوص و صفايش 

رشد چشــمگيري داشت و  دركش از مسائل نظامي 
بيشــتر از ســن ‌او بود، در واقع عقل ايشان بيشتر از 
ســنش بود. با اينك‌ه آقاي خرازي دوره‌هاي آنچناني 
نديــده بود، اما از جمله رزمندگان و فرماندهاني بود 

كه حين جنگ ورزيده و مدبر شد. 
اين مراحل را چگونه طي كرد؟

آقاي خرازي خوش‌اســتعداد بــود. همان‌طور كه در 
رشــته‌ها و علوم مختلف گاهــي مي‌گويند »التجربه 
فوق العلم؛ تجربه از علم بالاتر اســت« ايشــان هم 
هنــر و توان نظامي‌اش بالا بود. اكثر فرماندهان ‌ما در 
جنگ همين‌گونه بودند. شايد نود درصد از نيروها كه 
در زمان جنگ آبديده، مدير، مدبر و توانمند شــدند 
در دانشــگاه‌ به طــور لاكســكي دوره نظامي نديده 
بودند، خصوصاً شــهيد خرازي و ديگر شهدا مانند 
شــهيد كاظمي و شهيد شاه‌مرادي كه آن‌ها نيز از اين 
جملــه بودند. اين‌ عزيزان ابتــدا از ت‌كتيراندازي در 
گروهان‌ها و دســته‌جات شروع كردند، در ميدان تير 
آموزش ديدند و با آن خلوصي كه داشــتند در خط 
مقدم تجربه آموختنــد و در كي فاصله زماني كوتاه 
فرمانده شدند؛ فرمانده دسته، گردان و تيپ و بعد هم 

با فرماندهي عالي، كي لشكر را اداره كردند.
شهيد خرازي حدود شش سال از هشت سال دفاع 
مقدس را در قيد حيات دنيوي بودند. اين شــش 
سال در واقع زمان نســبتاً زيادي است كه بيشتر 
شــهدا و فرماندهان ما نتوانستند آن را درك كنند، 

چون خيلي‌ از اين عزيزان در همان يكي دو سال 
اول جنگ شهيد شــدند. بنابراين در مقام مقايسه، 
شش ســال زمان مناسبي است و دايره خدمات و 
ايثارگري‌هاي زيادي را دربرمي‌گيرد. دوست داريم 
ضمن صحبت‌هاي‌‌تان، كارنامه شــهيد خرازي را 

مرور بفرماييد.
شــهيد خرازي از ايثارگراني بود كه در ابتداي ورود 
به جبهه از دســته، گروهان و گردان شــروع كرد تا 
به فرماندهي لشــكر رسيد. از ويژگي‌هاي اين شهيد 
بزرگوار اين بود كه تيزهوش، شــجاع، مدير و مدبر 
بود و در وجودش روحيــه تعاون‌گرايي و صميمت 
موج مي‌زد. ايشــان، هم از تجربيات ديگران استفاده 
ميك‌رد و هم تجربه خود را به ديگران انتقال مي‌داد. 
آن‌چه شهيد خرازي را به اوج آن مراحل عالي نظامي 
و فرماندهي رساند خلوص ايشان و ارتباط با نيروها 
بود، به مســائل معنوي نيروها خيلي عنايت داشت و 

بسيار شجاع بود.
نمونه‌اي از مصداق‌هاي شجاعت ايشان را بگوييد.
شــايد اصول نظامي اين باشد كه فرماندهان در عقبه 
كار بايســتند و به نيروها دســتور پيشــروي بدهند، 
اما ايشــان خودش پيشــاهنگ بود و با نيروها جلو 
مي‌رفت. دوستان تعريف ميك‌نند رزمندگان كه جلو 
مي‌رفتند، خود آقاي خرازي از پشت بي‌سيم با آن‌ها 
صحبت ميك‌رد. دوستان مي‌گفتند وقتي صداي ايشان 
را مي‌شــنيديم و مي‌ديديم به ما نزدكي است دلگرم 

بود.  خوش‌اســتعداد  خرازي  آقاي 
همان‌طور كه در رشــته‌ها و علوم 
مختلف گاهــي مي‌گويند »التجربه 
فوق العلم؛ تجربه از علم بالاتر است« 
ايشان هم هنر و توان نظامي‌اش بالا 
بود. اكثر فرماندهــان ‌ما در جنگ 

همين‌گونه بودند.

»شــهيد خرازي از ايثارگراني بود كه در ابتداي ورود به جبهه از دسته، 
گروهان و گردان شروع كرد تا به فرماندهي لشكر رسيد. از ويژگي‌هاي 
اين شــهيد بزرگوار اين بود كه تيزهوش، شجاع، مدير و مدبر بود و در 
وجودش روحيه تعاون‌گرايي و صميمت موج مي‌زد.« حجت‌الاســام 
والمسلمين سيدحســين هاشمي، مســئول دفتر حضرت آيت الله 
طباطبايي‌نژاد نماينده ولي‌فقيه، نماينده مجلس 
خبرگان در اســتان و امام جمعه شهر اصفهان 
است. ايشــان در زمان جنگ بيش از ده سال 
 ـزرين‌شهر ـ  فرمانده سپاه شهرستان لنجان 
و بعد هم تا هنگام بازنشستگي مسئول حوزه 
نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه اصفهان بوده است. 
شرح شناخت اين روحاني بزرگوار را از آن شهيد 

مي‌خوانيم.

شرحي بر شــخصيت شــهيد خرازي در گفت و شنود شــاهد ياران با 
حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسين هاشمي، از دوستان شهيد

»خلوصش« او را به اوج رساند

درآمد
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مي‌شديم و جلو مي‌رفتيم. از ديگر خصوصيات شهيد 
خرازي نجابت، كم حرفي، قاطعيت و ســليم‌النفس 

بودن ايشان و همچنين پرخاشگر نبودن او بود.
هر كدام از شهداي عزيزمان به معناي واقعي معنوي 
پرتوي از ذات اقدس الهي هســتند، اما انگار شــهيد 
خرازي دلداده ديگري اســت؛ ايــن را در حالات و 

سكنات و بيان دوستان و همراهان ايشان مي‌بينيم...
دقيقــاً. زندگي‌نامه هر كدام از شــهدا را كه مطالعه 
ك‌نيد و خاطرات‌شــان را بخوانيد، مي‌بينيد تمام آن‌ها 
ويژگي‌هاي خاصي داشتند. يعني تا ويژگي‌هاي الهي، 
معنوي و مثبت در وجود كسي نباشد شهيد نمي‌شود. 
وقتــي خداوند از بين رزمنــدگان و مردم بنده‌اي را 
انتخــاب ميك‌ند، خريدار، خداونــد تبارك و تعالي 
اســت و ديگر بالاتر از او نداريــم، پس خدا جنس 
خوب مي‌خرد. وقتي شهيد خرازي و حتي ديگراني 
كه مثلاً‌ ت‌كتيرانداز، آبدارچي، بي‌ســيم‌چي، ســقاي 
گروهان و گردان بودند يا حتي گاهي هيچك‌س آن‌ها 
را نمي‌شــناخت و شهيد مي‌شدند، قطعاً امتيازاتي در 
وجود آن‌ها بود كه خداوند متعال خريدارشان مي‌شد.
جالب اين‌كه اين معنويت حتي در ســيماي شهيد 

خرازي هم موج مي‌زد و هويدا بود.
شهيد خرازي كيي از آن بزرگوراني است كه نمره‌اش 
در اين‌گونه موارد بالا بود؛ وقار، ســليم‌النفس بودن، 
ســامت روحي و ارتباط با ديگران از ويژگي‌هايي 
است كه شايد فقط كيي دو مورد از آن‌ها در بعضي‌ها 
باشد، ولي ايشان بسياري از اين خصوصيات را كيجا 
داشت. شهيد خرازي در عين صميميت و گرم بودن، 
قاطع هم بود و آن روحيه نظامي را كه بايد در ميدان 
نبرد اعمال شود تا پيشرفت حاصل شود در حد عالي 
داشت. خلوص و محبت حاج حسين به نيروها بود 

كه آن‌ها را دور ايشان جمع ميك‌رد.
نمونه‌هايي از آن را به ياد داريد؟

مثلًا هنگام صرف غــذا نمي‌گفت من چون فرمانده 

لشكر يا تيپ هســتم جدا غذا مي‌خورم. وقتي موقع 
صرف غذا و اقامه نماز مي‌شــد بــا همه نيروها نماز 
مي‌خواند و مشــغول غذا خوردن مي‌شــد. اگر نان 
خشــك و آبدوغ هم درست ميك‌ردند ايشان از بقيه 
جدا نبود و همين باعث ايجاد علقه مي‌شد. نيروهاي 
رده پايين‌تر به ايشان عشق مي‌ورزيدند چون مي‌ديدند 
فرمانده‌شــان با آن‌هــا مي‌گويد و مي‌شــنود، نماز 
مي‌خواند، غذا مي‌خورد، گرم مي‌گيرد، پس دلگرمي 
پيدا ميك‌ردنــد. همه فرماندهان جنــگ ما اين‌گونه 
بودند و شــهيد خرازي كيي از همين خوبان بود كه 
نيروها با عشــق در كنار ايشــان در جبهه مي‌ماندند. 
در زمان جنگ، آرا و عقايــد مختلف بود. گاهي كه 
شهيد خرازي و شهيد شاه‌مرادي با هم مي‌نشستند و 
صحبت ميك‌ردند، نيروها بــا تفكرات مختلف دور 
آن‌ دو نفر جمع مي‌شــدند. همين مسأله عاملي براي 

جذب نيرو‌ها و نگه داشتن آن‌ها در جبهه بود.
خاطره‌اي از شــهيد خرازي براي‌تــان نقل كنم؛ كي 
روز بنده از تيپ قمر بني‌هاشــم)ع( به لشــكر امام 
حســين)ع( رفتم تا دوســتان را ملاقات كنم. آن‌جا 
كيي از رفقا به من گفت آقاي خرازي دســتور داده 
اســت كه پيراهن‌هاي نيروهاي بســيجي ـ خصوصاً 
اينك‌ه ســپاه تازه ســرباز گرفته بــود ـ ‌ بايد روي 
شلوارهاي‌شان باشــد. بعضي‌ها مي‌گفتند حتماً بايد 
اصول نظامي رعايت شــود؛ عرف نظامي اين است 
كه پيراهن در شــلوار نباشــد، ولي شــهيد عزيزمان 
حتي به ســربازها هم دستور دادند اين‌گونه باشند. ما 
نزدكي ستاد فرماندهي، شهيد خرازي را ديديم، بنده 
پرســيدم اينك‌ه چنين دستوري داده‌ايد علت خاصي 
داشــته است؟ ايشــان در جمع آن‌جا صحبتي راجع 
به اين موضوع نكرد، امــا كمي آن‌طرف‌تر كه رفتيم 
گفــت حاج آقا؛ اين‌ها اكثراً‌ جوانند و دور از وطن و 
شهرشان هستند، مي‌خواهم پيراهن روي شلوار باشد 
كه حجب و حياي اين رزمندگان جوان حفظ شــود. 

بنده فكر كردم و ديدم چه تفكر خوبي اســت. اصلًا 
لباس سنتي كشــور ما هم در قديم همين‌گونه بوده 
است. در آن زمان شــهيد خرازي به اين نكته توجه 
داشت. ايشــان مي‌گفت ما شــايد در جامعه نتوانيم 
ايــن رويه را اعمال كنيم، امــا فعلًا مي‌توانيم در حد 
اين مجموعــه، امر به معروف و نهي از منكر كنيم و 

وظيفه‌مان را انجام دهيم. 
حاج آقا؛ در بحث تهجد و شــب‌زنده‌داري شهيد 

خرازي چگونه مؤمني بود؟
 بنده شب‌ها خيلي همراه ايشــان نبودم، اما دوستان 
تعريف ميك‌ردند كه اهل ذكر و دعا بود. جالب است 
كه وقتي انسان كم‌حرف شد، چندان بكيار نمي‌نشيند 

و گاه و بيگاه به ديدار خدا مشغول مي‌شود.
منظورتان اين است كه شــهيد خرازي كم‌حرف 

بود؟
ايشــان كم‌ حرف مي‌زد، ‌وقتي هــم كه حرفي مي‌زد 
حرف‌هايش پخته و منطقي بود. شهيد خرازي سعي 
ميك‌ــرد در قضاوت‌هــا و صحبت‌هايــش خيلي به 

مسائل جناحي دامن زده نشود.
در جمله‌اي گفتيد كه عقل شهيد خرازي بيشتر از 

سن ايشان بود. 
همان تدبيرش راجع به لباس و پوشــش، برآمده از 
عقل ايشان است كه عقل الهام گرفته از مكتب است. 
حاج حســين در آن زمان بيست و سه چهار ساله يا 
حتي كمتــر بود. اين تدبير متعلق به كي فرد كامل و 
چهل‌ساله به بالاست كه چنين مطلبي را درك ميك‌ند. 
ايشان همان‌طور كه به مسائل ريز نظامي توجه داشت 
و آن‌ها را پيگيري ميك‌رد، به مسائل ريز اخلاقي هم 

توجه داشت.
جمله معروفي منســوب به مولا علي)ع( است كه 
هر آدمي شرم و حيا در چهره‌اش هست، هم دانا و 
هم مؤمن است در چهره شهيد خرازي نيز از روي 
عكس‌هاي شــان مي‌بينيم كه نجابت، وقار، ايمان، 

معصوميت و دانايي هويداست.
بله، دقيقاً. البته اگر دقت كنيم گاهي مي‌بينيم فردي را 
كه نماز شــب هم مي‌خواند، اما در جامعه با ديگران 

خــوب برخورد نميك‌ند يا اخلاقش خوب نيســت، 
پس نماز شــب خيلي در او اثر نكرده اســت. اما آن 
عباداتي كه شــهيد خرازي انجام مــي‌داد با معرفت 
عميق توأم بود، يعني ايشان خوب خودش را ساخته 
بود. حيايي كه حاج حســين داشــت بــه بزرگي او 
خيلي كمك ميك‌رد. شهيد خرازي با جود و بخشش 
بود و كســي هم كه اهل جود و بخشــش باشــد به 

شــايد نود درصد از نيروها كه در زمان 
جنگ آبديده، مدير، مدبر و توانمند شدند 
در دانشگاه‌ به طور كلاسكي دوره نظامي 
نديده بودند، خصوصاً شــهيد خرازي و 
ديگر شهدا مانند شهيد كاظمي و شهيد 

شاه‌مرادي كه آن‌ها نيز از اين جمله بودند
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بزرگي مي‌رسد. مولا اباعبدالله الحسين ـ عليه‌السلام 
ـ مي‌فرمايند: »كســي كه با جود و بخشــش باشد، 
بزرگ مي‌شــود.« شهيد خرازي هم از كساني بود كه 
با بخشــش بود؛ بخشش بالاتر از اين كه كي دستش 
را از بالاي شــانه در جنگ تقديم كرد و چند ســال 
با كي دســت جنگيد و فرماندهي ك‌رد؟ ايشان همان 
روحيه‌اي را كه پيش از آن با دو دست داشت پس از 
آن هم با كي دست حفظ كرد. همه شهداي ما بزرگي 
و آقايي‌شان به دليل جود و بخششي است كه در راه 
اسلام و تحت فرمان ولي‌فقيه زمان‌شان حضرت امام 

خميني ـ رحمت‌الله عليه ـ داشتند، اما هر كدام جود 
بيشتري داشتند سيادت بيشتري هم پيدا كردند. 

به شهيد خرازي »حاج حســين« مي‌گفتند، آيا به 
مكه هم مشرف شده بود؟

بله، ايشان به حج رفته بود. البته اين شهيد بزرگوار به 

دنبال گرفتن امتيازهايــي از قبيل رفتن به مكه نبود، 
بلكه بيشــتر هم و غم ايشان تا زمان شهادت، جنگ 
بــود چون امام مســأله اصلي را تــا آن موقع جنگ 
مي‌دانســتند. فرماندهاني كه به پشت جبهه مي‌رفتند 
و در شهرها به پدر و مادرشان سر مي‌زدند، حتماً به 
خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان نيز سر مي‌زدند. 
حاج حسين هم اين خصوصيت را داشت و وقتي به 
مرخصي مي‌رفت به خانواده شهدا سر مي‌زد و به پدر 

و مادرشان محبت ميك‌رد. 
از شهادت ايشان بگوييد. 

بنده در لحظه شــهادت اين بزرگــوار توفيق حضور 
نداشــتم و جزئيات آن را نمي‌دانم. فقط خبر آن به ما 
رسيد. دوستان تعريف ميك‌ردند تا آن‌جايی كه امكان 
داشت ما مانع مي‌شديم كه آقاي خرازي زياد به خط 
مقــدم نرود و اين يادگار جنگ بماند تا بعدها هم از 
وجود ايشــان اســتفاده كنيم، اما در عمليات آخر به 
حرف ما توجه نكرد، مي‌گفت طاقت نمي‌آورم و بايد 
در ميدان باشم. ايشان هميشه در ميدان جنگ حاضر 

بود و همان‌جا هم به شهادت ‌رسيد.
تشييع جنازه شهيد خرازي را به خاطر داريد؟

بنده هنگام تشــييع جنــازه اين شــهيد عزيز براي 
ســخنراني به زرين‌شهر رفته بودم و حضور نداشتم، 
اما شــنيدم كه خيلي باشــكوه برگزار شــد. حتي از 
شهرســتان‌هاي ديگر هم آمده بودند، چون نيروهای 
رزمي‌ لشــكر امام حســين)ع( از اكثر شهرســتان‌ها 
بودند. تمام مراســمي كه از طرف مسئولين، نماينده 
ولي‌فقيه آن زمان، اســتانداري و از طريق سازمان‌ها 

و مؤسســه‌ها برگزار شد باشكوه و عالي بود. منظور 
اينك‌ه همان‌گونه كه حق‌ ايشــان بود، مردم معرفت 
نشــان دادند و آمدنــد. همه عزتي كــه خداوند به 
شــهدا داد ثمره آن جود و بخششــي بود كه در راه 
خدا كردند. همه شــهداي ما اهل بخشش بودند، لذا 
بزرگ شــدند و آن‌هايي كه بزرگ‌تر شــدند جود و 
بخشــش بيشتري داشتند. اقتداي شهداي ما به سالار 
شــهيدان‌ حضرت اباعبدالله الحسين)ع( بود و چون 
پيرو ايشــان بودند محترم شــدند. اگــر در زندگي 
امثال شــهيد خرازي‌ها و فرماندهان شــهيدي كه در 
ســطح كشور داشــتيم دقت كنيد، مي‌بينيد لاكم امام 
حسين)ع( را در عمل اجرا كردند و كمال و بخشش‌ 
آن‌ها به شهادت ختم ‌شد، يعني بالاترين دارايي‌شان 
را نثــار كردند. امروز جوانان مــا بايد درس بگيرند. 
زندگي شهداي ما را بايد هنرمندانه نوشت كه جوان 
حوصله داشته باشــد آن‌ را بخواند. جوانان امروز ما 
اگر بخواهند بزرگ و آقاي جوانان عصر خود شوند 
بايد شرح حال و زندگي امثال شهيد خرازي‌ها، شهيد 
كاظمي‌ها، شهيد شاه‌مرادي‌ها و شهيد رداني‌پورها را 
بخواننــد. اگر جوانان امروز ما به زندگي‌نامه شــهدا 
توجه داشــته باشند، هم كشورمان عزت پيدا ميك‌ند، 
هم نظام‌مان بالنده مي‌شــود و هم خــود آن‌ها افراد 
به بزرگي مي‌رســند. به دنبال انديشــه‌هاي غربي و 
افكار انحرافي بودن، جداي از اينك‌ه كشور را زمين 
مي‌زنــد، باعث مي‌شــود اول خود ايــن افراد زمين 
بخورند. شــهيد خرازي كيي از آن عزيزاني بود كه 
هم به اين مملكت خدمت كرد، هم آرامش بخشيد و 
هم رفتــار و كردارش مي‌تواند براي فرزندان ما الگو 
باشــد. شــهدا به وقتش درس خواندند، به وقتش ـ 
زماني كه ديدند نياز هست ـ درس را كنار گذاشتند، 
به جنگ رفتند و كشــور را حفظ كردند. آن‌ها از نظر 
امنيتي، بســتري فراهم كردند كه جوانان و نوجوانان 
امــروز درس بخوانند. ما هر آن‌چــه داريم از بركت 

وجود شهداست

شــهيد خرازي كيي از آن عزيزاني بود 
كه هم به اين مملكت خدمت كرد، هم 
آرامش بخشــيد و هم رفتار و كردارش 
مي‌تواند براي فرزندان ما الگو باشــد. 
شهدا به وقتش درس خواندند، به وقتش 
 ـدرس را   ـزماني كه ديدند نياز هست 
كنار گذاشتند، به جنگ رفتند و كشور را 

حفظ كردند
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دوست داريد ســخن گفتن درباره حاج حسين 
خرازي را چگونه شروع كنيد؟ 

بســم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 
ســام و صلوات خدا بر ارواح طيبه همه شــهدا و 
روح مطهر امام شــهيدان خمينــي كبير)ره(. ابتداي 
آشــنايي من با شــهيد خرازي به ســال‌هاي قبل از 
انقلاب - 1355 و 56 - برمي‌گردد. محل اســكان 
ايشــان در خيابان مسجدســيد اصفهــان بود. آنجا 
بازارچه‌اي هست به نام »بيدآباد« و مدرسه علميه‌اي 
هم به نام »مدرســه ميرزاحسين« در آن حوالي واقع 
است. همان سال‌هاي قبل از انقلاب، برخي دوستان 
ما آنجــا بودند و بنده كه خودم جاي ديگري درس 
مي‌خوانــدم گاهــي مي‌رفتم تا به اين عزيزان ســر 
بزنم و چند نوبت شــهيد خرازي را در آن مدرسه 
ديدم. اخلاق عمومي آن شهيد عزيز بسيار پرجاذبه 
بود. پيوســته خنده‌رو بود و خيلي زود با افراد انس 
مي‌گرفت. البته در آن مدرســه ما فقط در حد سلام 
و علكي با هم مرتبط بوديم. انقلاب كه پيروز شــد، 
به گمانم، اســفندماه ســال 58 بود كه بنده به سپاه 
پاســداران انقلاب اسلامي راه پيدا كردم. صبح‌ها تا 
ظهر درس مي‌خواندم و بعــد از ظهرها به صورت 
داوطلبانه به ســپاه مي‌رفتم. از ســاعت 14 مستقر 
مي‌شــدم و گاهي تا ســاعت 20 يــا 22 نگهباني 
مي‌دادم، يا كارهاي ديگــري را بر عهده مي‌گرفتم. 
خب، آن اوايل هم هيچ حرفي از حقوق و استخدام 
و اين‌ها نبــود و همه، داوطلب خدمت در اين نهاد 
مقدس بودند. خاطــره‌اي كه در اين زمينه دارم اين 
است كه كي شب در شاهين‌شــهر، دوستان، مركز 
فســادي را گرفته بودند و من رفتــه بودم نگهباني 
بدهم. قرار بود از ســاعت 14 نگهبان باشم و رأس 

ساعت 20 دوستان بيايند و شيفت را تحويل بگيرند. 
خب، آنجا واقعاً وحشتناك بود و صاحبانش هم هر 
بار مي‌آمدند و ناسزايي به ما مي‌گفتند. شب‌ها آنجا 
نور لازم در دســترس نبود و ما هم آشنايي چنداني 
با كارهاي رزمي نداشــتيم، فقــط در حدي بود كه 
مي‌توانســتيم كي قبضه اســلحه ژ3 را روي دوش 
خــود بگذاريم و امور نگهبانــي را انجام دهيم. آن 
نگهباني تا نيمه شــب به طــول انجاميد و خلاصه، 
آمدند و شــيفت را عوض كردند. مــن با ناراحتي 
برگشــتم به مقر سپاه، آقاي رحيم صفوي را ديدم و 
گيلاه كردم كه فردا بايد سر درس و بحث و لاكس 
بروم، چرا دوســتان خلف وعده كردند و پست را 
چهــار پنج ســاعت ديرتر از من تحويــل گرفتند؟ 

حرف‌هاي من كه تمام شد، آرامتر هم شدم و ايشان 
پرسيد حرف ديگري نداري؟ گفتم خير. جواب داد: 
»ما كه شــما را دعوت نكرده‌ايم، اگر دوست نداريد 
نياييد. خب، چه كار بايد بكنيم؟ شــرايط كشــور، 
انقلابي است و كاركردن به همين صورتي است كه 
مي‌بينيد.« من هم ديگر چيزي نگفتم. شهيد خرازي 
هم سال 1358 دقيقاً در چنين فضايي به سپاه آمدند 
و مسئول اسحله‌خانه شدند. بنده هر بار در شروع و 

پايان ساعات نگهباني، اسلحه‌ام را از ايشان تحويل 
مي‌گرفتم و عودت مي‌دادم. ســال 1359 و در اوج 
درگيري‌هايي كه ضدانقلاب به وجود آورد، شــهيد 
خرازي با جمعي از دوســتان براي دفاع از مملكت 
به كردســتان رفتند. چند ماه آنجــا بودند كه جنگ 

تحميلي شروع شد. 
در آن مدت ارتباط شما به چه شكلي ادامه يافت؟
من لًاك حدود پنج ماه حســين آقــا را نديدم. يادم 
است طبق همان روال سال قبلش هرگاه كه اصفهان 
بودم بعــد از ظهرها و هنگام فراغــت از درس به 
ســپاه مي‌رفتم، كي روز دقيقاً هنگام نماز به مقرمان 
رسيدم. از بخت خوبم شهيد محمدعلي رجايي هم 
آنجا حضور داشــتند. هنوز عكســي كه آن روز از 
بنده در كنار آقاي رجايي در سپاه اصفهان انداختند 
موجود اســت. ما نماز را با شهيد رجايي خوانديم. 
بعد از اداي فريضه، آقاي خرازي و دوســتاني كه با 
ايشــان به كردســتان رفته بودند برگشتند و به مقر 
ســپاه آمدند. من خوشحال شدم كه پس از مدت‌ها 
اين عزيز را مي‌بينم. گفتم حسين آقا، چه خبر؟ كجا 
مي‌رويد؟ پاســخ داد مي‌خواهيم بــه جبهه جنوب 
برويم، با ما همراه مي‌شوي؟ گفتم بله. البته آن مدت 
زماني را كه اين عزيزان در كردســتان مي‌جنگيدند، 
بنده هــم به اتفاق گــروه ديگري از دوســتان در 
سيســتان و بلوچســتان و زاهدان به دفاع مشغول 
بودم. با شــروع جنگ، حال و هــواي جهاد و رزم 
به ســرم زد و هر طوري كه بود خود را به اصفهان 
رســاندم، منتهــا فرماندهان با حضــورم در منطقه 
موافقت نميك‌ردند و بيشتر، راغب به تداوم خدمتم 
در زاهــدان بودند. وقتي آقاي خرازي را ديدم گفتم 
من ديگر به سيســتان و بلوچســتان نمي‌روم، ديگر 

درآمد

»آقاي خرازي چون قبلاً به خدمت سربازي رفته بود، نسبت به مسائل نظامي 
اطلاعات و توانايي‌هاي خوبي داشت. مضاف بر آن، با وجود اينكه جثه ريزي 
داشت آدم ، چابك، »زبر و زرنگ« »تر و فرز« و پرجرأتي هم بود. مجموع اين 

ويژگي‌ها در بدو دفاع مقدس باعث بروز توانايي‌هاي ايشان شد.«
حجت الاسلام والمسلمين علی علی‌محمدی با يادكرد اين ويژگي‌ها براي ما از 
هم‌رزم شهيدش مي‌گويد. اين استاد حوزه و دانشگاه سابقه 78 ماه حضور در 
دفاع مقدس و چندین بار مجروحيت را دارد، همچنين جانباز شصت درصد و 
برادر دو شهيد است. در لشکر 14 امام حسین)ع( داراي سمت‌های مختلفي 
از جمله فرماندهی دســته، گروهان، گردان و محورهای عملیاتی  گرفته تا 
مسئول واحد عقیدتی سیاسی بوده است. وقتي درخواست اين مصاحبه را 
مطرح كرديم، حاج آقاي علی‌محمدی در حال تشرف 
به مكه مكرمه بودند و ما نيز مشغول بستن چمدان 
براي ســفر و مأموريت به اصفهان، بنابراين در همان 
فرصت كوتاه، پرســش‌ها را تلفني يادداشت كردند 
و وقتي به شهرشان رسيديم، از سر لطف، كي فايل 
تصويري مفصل با پاسخ هاي دقيق براي ما به امانت 

گذاشته بودند كه پياده‌شده آن را مي‌خوانيد:

»يادكردي از شأن و مقام شهيد خرازي« در گفت و شنود شاهد ياران با 
حجت الاسلام والمسلمين علی علی‌محمدی، از روحانيون لشکر 14 امام 

حسین)ع(

اخلاص در سراپاي وجودش هويدا بود... 

از عواملي كه باعث شــد تا حسين 
خرازي به مقام »شهيد خرازي« بودن 
دست پيدا كند يا بهتر بگويم به كي 
»انسان بهشتي« بدل شود، آن‌طور كه 
من مي‌ديدم، اخلاصي بود كه سراپاي 

وجود ايشان را فراگرفته بود
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دوست دارم اين بار به جبهه اعزام شوم. فلذا با آقاي 
خرازي هماهنگ كردم و قرار شــد اسم بنده جزو 
نفرات تحت امر ايشــان نوشته شود تا اعزام شويم. 
اين كار كيي دو روز طول كشــيد، كــه از زاهدان 
تماس گرفتند و گفتند كــه به من نياز دارند و بايد 
به آنجا برگردم. چون در سيســتان و بلوچستان بنده 
كي مســئوليت نظامي بر عهده داشتم. آقاي خرازي 
به اين‌جانب گفت شــرمنده‌ام، دوستان فعلًا موافق 
حضور شــما در جنوب نيســتند. ان‌شاءالله بماند تا 

فرصتي ديگر...
بعد چه شد؟

بالاخــره آقاي خرازي عازم جنوب شــدند و ما از 
قافلــه آن‌ها عقــب افتاديم. البته بنــده هم ديگر به 
زاهدان برنگشــتم ولي تا زماني كه توانستم رضايت 
سپاه زاهدان را جلب كنم و رضايت واحد پرسنلي و 
اعزام نيروي سپاه اصفهان را نيز به دست بياورم، سي 
چهل روزي طول كشيد. بعد هم به همراه گروهي، 
آمــوزش نظامي ديدم و عاقبت در 27 آذر 1359 در 

دارخوين به آقاي خرازي و يارانش پيوستم. 
جالب اينكه تاريخ روز و ماهش هم دقيقاً يادتان 

است. 
بلــه، ضمن اينكه آنجا ديدم آقاي خرازي چون قبلًا 
به خدمت سربازي رفته بود، نسبت به مسائل نظامي 
اطلاعات و توانايي‌هاي خوبي داشــت. مضاف بر 
آن، با وجود اينكه جثه ريزي داشــت آدم پرجرأت، 
چابــك، »زبــر و زرنگ« و »تر و فــرز«ي هم بود. 
مجمــوع اين ويژگي‌ها در بــدو دفاع مقدس باعث 

بروز توانايي‌هاي ايشان شد.
ما در »خط شــير« دارخوين بــا هم بوديم. عمليات 
»فرمانده كل قوا، خميني روح خدا« شروع همراهي 
مــا در دفاع مقدس بود. خب، ايشــان مي‌دانســت 
كه من از ســال‌هاي پيــش از انقلاب طلبه بوده‌ام و 
خودش هم به مدرســه علميه رفــت و آمد ميك‌رد 
و دوســتان يادي از بين عزيزان طلاب داشت. اصلًا 
از زمــان كودكي داراي عرق مذهبــي خاصي بود. 
خودش مي‌گفت كه از همان سنين در »مسجدسيد« 
مكبر نماز جماعت بوده است. مؤذن هم بود. انساني 
بســيار متدين، محجوب و مخلص بود. توجه كنيد 
اين‌ها فقط واژه‌هايي اســت كه بــراي توصيف آن 
عزيز به كار مي‌برم ولي مي‌بايست دقت بفرماييد كه 
ايشان با ســيره و منش والايش اين كلمات را از نو 

براي همه ما تعريف كرد و به‌ ما شناساند. 
گذشــته از اين‌ها آقاي خرازي بــراي بنده حرمت 

خاصي قائل بود. 
دوستانش مي‌گويند با همه روحانيون معززي كه 
در طول آن ســال‌ها در لشكر خدمت  يا به آنجا 
رفت و آمد مي‌كردنــد از موضع عزت و احترام 

وافري برخورد مي‌كرده است...
بله، كاملًا درســت اســت، مثلًا هر وقت، حتي در 
اوج درگيري‌هاي منطقه، مرا مي‌ديد، توقف ميك‌رد. 
البتــه دو بار هم با من كمي به‌تنــدي برخورد كرد 
كه بعد هم از بنده عذر خواســت. كيي در عمليات 
فتــح المبين، جايي كه با جماعتــي، نيروها را روي 
تپه‌هاي مشرف به پادگان عين خوش چيده بوديم و 
قصه‌اي پيش آمد كه از آن عبور ميك‌نم. كي بار هم 
در عمليــات والفجر مقدماتي، با جمعي به منطقه‌اي 
كه شب قبلش بازپس گرفته شده بود رفتيم. ما پنج 

شــش نفر بوديم و ايشــان به محض 
اينكه پياده شديم پرسيد كي گفته شما 
بياييد؟ مگر مي‌خواهيد همه  اينجا  به 
را به كشــتن بدهيــد؟ زود برگرديد. 
يادش به خير، شهيد احمد كاظمي هم 
آنجا با شهيد خرازي بود. خلاصه، با 
امر و كمي هم تندي ما را برگرداند. ما 
نيز همگي به جز شــهيد حبيب اللهي 
برگشــتيم و آقاي خــرازي حتي ده 

دقيقه هم اجازه نداد كه بمانيم. 
اتفاقاً همين جديت حاج حســين، 
لشــكر امام حســين)ع( را به يك 

لشكر خط‌شكن بدل كرد.
بلــه. در كل، مدتي كــه در دارخوين 

كنار شــهيد عزيزمان بودم، به جز كارهاي تبليغي و 
طلبه بودن‌ام، تا حدي هم مسئوليت‌هاي نظامي را بر 
عهده داشتم. از ابتداي ورود به جبهه در سال 1359 
مسئول دسته بودم. بعد به ترتيب، فرمانده گروهان و 
گردان شــدم، تا زماني كه مدتي هم قائم مقام لشكر 
نجف بودم. مدتي هم قائم مقام لشكر امام حسين)ع( 
بودم. به هر حــال در زمينه كارهاي نظامي من كنار 
دست آقاي خرازي بودم. بنابراين ارتباط ما به سبب 
مســئوليت‌هاي نظامي نيز ادامه داشت. در طول اين 
مدت، يعني از ســال 1359 تا زمان شهادت‌شان در 
سال 1365، همواره در ساختمان فرماندهي و تمامي 
جلساتي كه در لشكر برگزار مي‌شد بنده هم حضور 
داشتم. در غالب اين جلسات، ابتدا بنده چند لاكمي 
صحبت ميك‌ردم و ســپس بحث‌هاي نظامي مطرح 
مي‌شــد. گاهي هم كه مثلًا فرماندهي كي گردان را 
بر عهده داشــتم، با شــهيد خرازي مرتبط بودم. در 
عمليات والفجر مقدماتي، ايشــان فرمانده سپاه سوم 
صاحب الزمان)عج( بود و براي قائم مقامي لشــكر 
نجف بنده را معرفي كرد؛ به همراهي ســردار كريم 
نصر كه الان جانباز 70 درصد هستند. به جرأت بايد 
عرض كنم كه - همان‌گونه كه شــما اشاره كرديد - 
در طول اين مدت، به شــدت احترام شأن و لباس 
روحانيت را داشــت، نه فقط نسبت به من كه مدتي 
هم مسئول عقيدتي لشكر بودم، بلكه هميشه نسبت 
به همه علما، روحانيون و طلبه‌هاي عزيزمان احترام 
خاصي قائل بود. خدا شــاهد اســت كه با اين قشر 

به صورت ويژه برخورد ميك‌رد. كاري هم نداشــت 
كه طرف يكســت، هر كسي كه با هر خط و ربط و 
سليقه‌اي به لشكر مي‌آمد، ايشان با احترام خاصي با 
او برخورد ميك‌رد، استقبال مناسبي به جا مي‌آورد و 
ســفارش‌هاي لازم را نيز در خصوص او به دوستان 

زيردست ميك‌رد.  
دوســت داريم از زبان شــما كه يك روحاني و 

خطيب ورزيده هســتيد، توصيــف خطابه‌ها و 
شيوه‌هاي سخنراني‌ شهيد خرازي را بدانيم.

خوشبختانه در بسياري از ســخنراني‌هاي عمومي، 
وقتــي آقاي خــرازي به اردوگاه‌ها يــا پادگان‌هاي 
آموزشــي مي‌رفت تــا صحبت كنــد، گاهي توفيق 
دســت مي‌داد و مــن همراهش بــودم. مخصوصاً 
مي‌ديدم جاهايي كه من همراه ايشــان هســتم كم 
حرف مي‌زنند. مثلًا به دوســتان خبر داده بودند كه 
فرمانده لشكر براي سخنراني مي‌آيد. من هم همراه 
مي‌شدم. باري، حاج حسين مي‌رفت پشت تريبون، 
طبق معمول با »بســم الله الرحمن الرحيم« سخنانش 
را شــروع ميك‌رد و با دوستان رزمنده خوش و بش 
ميك‌رد. بعد مرا نشان مي‌داد و مي‌گفت خب، ايشان 
اينجا هستند و بقيه صحبت‌ها را بر عهده مي‌گيرند. 
يعني اينقدر براي مــنِ روحانيِ نوعي، احترام قائل 

بود. اين رويه چند نوبت تكرار شد...
يعني اصلًا پاي تعارف و اين جور چيزها در ميان 
نبود و اين احترام، با وجود شأن فرماندهي ايشان 

در لشكر و قرارگاه، واقعي و از ته دل بود. 
دقيقاً. گاهي بنده مي‌گفتم آقاي خرازي، شما فرمانده 
لشكر هستيد، دوستان از شما سخنراني مي‌خواهند. 

مي‌گفت نه، صحبت كردن با شما... 
از عواملي كه باعث شــد تا حسين خرازي به مقام 
»شــهيد خرازي« بودن دست پيدا كند يا بهتر بگويم 
به كي »انســان بهشتي« بدل شــود، آن‌طور كه من 
مي‌ديدم، اخلاصي بود كه ســراپاي وجود ايشــان 
را فراگرفته بود. حاج حســين به چنان درجه‌اي از 
اخلاص رســيده بود كه هيچ چيزي به جز رضاي 
خدا، نمي‌توانست مانع راه ايشان محسوب شود. اين 
عزيز به شكل فوق العاده‌اي نسبت به رعايت مسائل 
شــرعي در محيط لشكر از خودش حساسيت نشان 
مي‌داد. بنده ميك‌وشــم تمامي نكات ريز و درشت 
را در تبيين اين ويژگي‌ها براي شــما عزيزان بازگو 
كنــم. از جمله اينكه ميزان توجه شــهيد خرازي به 
معنويات، در لشــكر خيلي زياد بود. بنده طي مدت 
كيي دو ســالي كه در زمان فرماندهي ايشان مسئول 
واحد عقيدتي لشكر بودم، هر پيشنهاد و برنامه‌اي كه 
براي پيشــبرد امور فرهنگي و معنوي خدمت آقاي 
خــرازي مي‌بردم، بدون اينكه بــه اصطلاح چانه‌اي 
بزند، مي‌گفت ايــن برنامه را براي بچه‌هاي رزمنده 

اجرا كنيد. 
هيچ وقت از يادم نمي‌رود؛ به گمانم قبل از عمليات 
والفجر 4 بود، زماني كه حدود دوازده هزار نفر نيرو 

شهید خرازی کنار شهید قربانعلی عرب

حاج حســين به چنان درجه‌اي از 
اخلاص رسيده بود كه هيچ چيزي به 
جز رضاي خدا، نمي‌توانست مانع راه 
ايشان محسوب شــود. اين عزيز به 
شكل فوق العاده‌اي نسبت به رعيت 
مسائل شــرعي در محيط لشكر از 

خودش حساسيت نشان مي‌داد
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در لشكر داشتيم و بنده مي‌خواستم اولين كارم را كه 
در جايگاه مسئوليت جديدم انجام دهم... 

به چه سمتي منصوب شده بوديد؟
عقيدتي.

و بالطبع، پيشــبرد كارهاي عقيدتي براي اين تعداد 
رزمنده حيطه وســيعي را در بــر مي‌گرفت. طرحي 
را در دســت گرفتيــم با عنــوان »تصحيح حمد و 
سوره« كه بايســتي در خصوص آن‌هايي كه در اين 
زمينه مشكل داشتند اجرا مي‌شد. كار عظيمي بود و 
مي‌بايســت دوازده هزار نفر در اين مسابقه شركت 
ميك‌ردنــد. به هر حال شــور و حال خوبي هم برپا 
شد و خداوند متعال به ما كمك كرد و آقاي خرازي 

گفــت خودم هم مي‌آيم و در بين شــركتك‌نندگان 
حمد و ســوره مي‌خوانم. نمي‌دانم كــه حالا فيلم 
قرائت ايشــان موجود است يا نه ولي خوب به ياد 
دارم كــه ضبط هم ميك‌رديم. شــهيد خرازي جزو 
برندگان ممتاز آن مســابقات بود. وقتي در مســجد 
شهرك از برندگان تقدير كرديم، ايشان پشت تريبون 
آمــد و ضمن تعريف و تمجيد از اين برنامه معنوي 
و تبركي به برندگان از سجاياي نماز گفت و توصيه 
به حضور همه در مسائل عبادي كرد. رعايت مسائل 

شرعي براي شهيد خرازي بسيار مهم بود...
نمونه‌هايي را هم ذكر بفرماييد.

يادم اســت كي بار غروب بود و داشــتيم مي‌رفتيم 
براي برپايي نماز. ســردار مرتضــي قرباني هم به 
لشكر ما آمده بودند. در بين راه دو فرمانده بزرگوار 
دو لشــكر با هم گپ مي‌زدند و مــن نيز به عنوان 
امام جماعت همراه‌شــان بوديم. آقاي قرباني گفت 
آقاي خــرازي، راســتي چرا نيروهاي شــما حين 
خدمت، پيراهن‌هاي خود را داخل شلوارهاي‌شــان 
نمي‌گذارند؟ چرا به رســم ديرينــه نظامي در قلب 
منطقه جنگي پيراهن‌هاي‌شان را زير شلوار و فانسقه 
قرار نمي‌دهند؟ شهيد خرازي پاسخ داد من خيلي با 
اين مسأله موافق نيســتم. آقاي قرباني پرسيد چرا؟ 
مي‌بينم كه همه نيروهاي شــما پوتين به پا دارند و 
شلوارهاي‌شان »گتر« دارد. خب، بگوييد پيراهن‌ها را 
هم داخل شلوار قرار دهند تا نظم كامل برقرار شود. 
آقاي خرازي باز هــم در جواب گفت من مخالفم. 
آقاي قرباني دليل اين مخالفت را پرســيد و شــهيد 
عزيزمان گفت اينجا بيشــتر رزمنده‌‌هاي ما بسيجي 
هســتند، سن و ســال اين افراد با همديگر متفاوت 
اســت، برخي در سنين پايين هســتند و بعضي در 
ســنين بالا. دور از خانه و خانواده به سر مي‌برند و 
ممكن است پوشــيدن لباس‌هايي كه نقاط مختلف 

بدن را برجســته مي‌نمايد، صورت خوشي نداشته 
باشــد. اين همه ريزبيني و نكته‌پردازي خيلي براي 
من عجيب بود و متوجه دقت بالاي آن شهيد عزيز 
شــدم. اين‌ها نكاتي بود كه ايشــان مي‌ديد و امثال 
ما از آن غافل بودند. خوب اســت به اين نكته هم 
اشــاره كنم كه به دليل هيبت و جذبه‌اي كه شــهيد 
خرازي داشت كسي جرأت كمك‌اري و احياناً كاهلي 
نداشــت. من شــهادت مي‌دهم كه حتي كاري مثل 
ســيگار كشــيدن كه تقريباً همه جا مرسوم بود، در 
لشكر امام حســين)ع( ممنوع بود و كسي حق اين 
كار را نداشــت. البته آقاي خرازي بر دل‌هاي افراد 
حاكم بود، نه اينكه كســي از ايشان بترسد. آن‌هايي 
كه با اين شهيد عزيز سر و كار داشته‌اند مي‌دانند كه 
هيبت ايشــان تا چه حد بر افراد نفوذ ميك‌رد. شهيد 
خرازي كسي بود كه بر دل‌ها حكومت ميك‌رد؛ قبل 
از آنكه بخواهد بر گوش و چشــم افراد فرماندهي 
كنــد. آنقدر رفتــارش مورد توجــه رزمندگان بود 
)مخصوصاً فرماندهان لشــكر كه بيشتر با ايشان سر 
و كار داشتند( كه يادم نمي‌رود در جلسه‌اي نشسته 
بوديم و كيي از فرمانده گردان‌ها مشــغول توضيح 
دادن كالك مخصوص عمليات بود و آقاي خرازي 
و مــن نيز كنار همديگر نشســته بوديــم. آن زمان 
دست راست اين شهيد عزيز قطع شده بود و جانباز 
محسوب مي‌شــد. با بنده هم شوخي ميك‌رد، چون 
خيلي صميمي بوديــم. پيراهني تنش بود، در حالي 
كه آستين دست قطع‌شــده‌اش همين‌طور رها بود. 
گاهي حركاتي هم به همان قسمت باقي‌مانده دست 
راســتش مي‌داد. به كيباره ديدم حسين آقا به آرامي 
بــه من مي‌گويد: »حاجي آقا، توجــه كن، ببين اين 
فرمانده گردان، حركات دستش موقع توضيح كالك 
شبيه من اســت. دقت كن، ببين، كلمات را مثل من 
تلفظ ميك‌ند.« مي‌خواهم بگويم كه دوســتان، آنقدر 
شيفته ايشان بودند كه رفتار و حركات و گفتارشان 

هم به تأسي از آن عزيز شكل گرفته بود. 
يعني از همان زمان پيش از شهادت، به عنوان يك 

الگو براي رزمندگان پذيرفته شده بود.
دقيقاً. اين همان نكته‌اي است كه من خودم شاهدش 
بودم. توجه ايشان به انس با خداوند متعال را مكرراً 
مي‌ديدم، چون در عمليات‌ها هميشه كنار دست آن 

بزرگوار بودم. حالا اينكه قبلش چقدر توســل، 
گريه، نذر و نياز ميك‌رد بماند. قبل از عمليات 
كه مي‌خواست دستور شــروع بدهد به بچه‌ها 
مي‌گفــت حتماً زيارت عاشــورا بخوانند. يادم 
نمي‌رود در عمليات والفجر 8، كنار آب بوديم 
كه دستور شــروع عمليات را داد و غواص‌ها 
شروع كردند به اينكه از داخل آب به آن سمت 
منتقل شوند. اين طرف هم من، شهيد قوچاني، 
بــرادران رداني‌پور، شــهيد شــوكت‌پور، چند 
نفري‌مان آنجا بوديم كه متوجه شديم اضطرابي 
وجود شــهيد خــرازي را گرفتــه و مدام قدم 
مي‌زند. دست چپش هم داخل جيب شلوارش 
بود و كيدفعــه گفت بچه‌ها، جمع شــويد تا 
زيارت عاشورا بخوانيم. دعاي توسل بخوانيد و 
به آقا امام زمان)عج( متوسل شويد. همين‌طور 
كه اين درخواســت را مطرح ميك‌رد، اشك در 
چشــمانش حلقه زده بود و »خدا خدا« ميك‌رد 
كه بچه‌ها موفق شــوند به سلامت از خط عبور 

كننــد. اين اتفاق نه كي بار و دو بار، بلكه هر زماني 
كه عملياتي مي‌خواست شروع شود، مي‌افتاد و اصلًا 
جزو مناسك پيش از عمليات‌ها بود كه توسط شهيد 
خرازي انجام مي‌شــد. اين‌ها را من خودم به چشم 
خودم ديدم و مي‌گويم تا به عنوان ســند بماند. لًاك 
حساســيت زيادي نســبت به حفظ جان رزمندگان 
اسلام نشــان مي‌داد. يادم است در عمليات كربلاي 
چهار، جزاير ام الرصاص را بچه‌ها گرفتند و فردايش 
دوباره مجبور شــدند به اين طرف آب برگردند. ما 
در ســنگر فرماندهي به سر مي‌برديم، شهيد خرازي 
گفت من ديشــب نخوابيده‌ام و همين جا كمي دراز 
ميك‌شم تا استراحتي بكنم. بعد هم كي تخته پتوي 
سربازي روي بدنش كشيد و به خواب رفت. من و 
كيي از دوســتان هم به آهستگي با كيديگر حرف 
مي‌زديم. من به كيباره متوجه شــدم صداي هق‌هق 
گريه مي‌آيد. دقت كردم و ديــدم كه آقاي خرازي 
پاهايش را كمي از ســطح زمين بالا قرار داده و پتو 
را روي ســرش كشيده است. صداي گريه متعلق به 
ايشــان بود. بعدها از او پرســيدم آن روز چرا گريه 
ميك‌ردي؟ چون ما خيلي به هم نزدكي بوديم؛ البته 
نه اينكه فقط من تنها كسي بودم كه به ايشان نزدكي 
بودم، عموماً هر كســي كه با حسين آقا رفيق مي‌شد 
چنين احساسي داشت. خب، خيلي از رازهايش را 
هم به ما مي‌گفت. خلاصه، جواب داد كه حاجي آقا؛ 
من آن روز گريه ميك‌ــردم كه خدايا؛ نكند كيي از 
اين نيروها بي‌جهت مجروح شود و من مقصر باشم 
و روز قيامــت نتوانم جوابي بدهــم. و واقعاً هم از 
خوف خدا گريه ميك‌رد، يعني مثلًا اين‌گونه نبود كه 
در جايگاه كي فرمانده لشــكر نيروهايش را به امان 

خدا جلوي توپ و گلوله رها كند...
در واقع با دل و جان و حضور قلبي و نگراني و دعا 

و ثنا، نيروهايش را مشايعت ميك‌رد.
و خدا مي‌داند كه آنقدري كه ايشان نسبت به حفظ 
جان نيروهايش حساســيت داشــت بــه هيچ چيز 
ديگري حساسيت نشــان نمي‌داد. هميشه سفارش 
ميك‌رد كه نكنــد حتي كي نفــر بي‌دليل جراحت 
بردارد. شهيد خرازي بچه‌هاي لشكر را مثل فرزندان 

خودش مي‌ديد. 

به  توجه شــهيد خــرازي  ميزان 
بود.  زياد  معنويات، در لشكر خيلي 
بنده طي مدتي كه در زمان ايشــان 
مسئول عقيدتي لشــكر بودم، هر 
پيشنهاد و برنامه‌اي كه براي پيشبرد 
امور فرهنگي و معنوي خدمت آقاي 
خــرازي مي‌بردم، بــدون اينكه به 
اصطلاح چانه‌اي بزند، مي‌گفت براي 

بچرزمنده‌ها اجرا كنند
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کجا و چگونه با شهيد خرازي آشنا شديد؟
پس از پيروزي انقلاب کميتــه‌اي به نام کميته دفاع 
شــهري تشيكل و بعدها به ســپاه پاسداران انقلاب 
اســامي تبديل شد. در آن کميته تعدادي از دوستان 
انقلابي دور هم جمع شدند. در شهر اصفهان کميته 
انقلاب را در محل ساواک ســابق و منزل سازماني 
تيمسار تقوي رئيس ســاواک اصفهان كه پشت آن 
قرار داشــت تشــکيل دادند. يکــي از اتاق‌هاي آن 
منزل به اســلحه‌خانه تبديل شــد، آقاي خرازي تا 
يکي دو ماه مســئول آن‌جا بود. نخستين آشنايي ما 
با ايشــان از همين‌جا رخ داد. آقــاي خرازي همراه 
با سردار بني‌لوحي و ســردار عزيزي اسلحه‌خانه را 
اداره مي‌کردند. علت واگذاري چنين مســئوليتي به 
آن‌ها هم اين بود که اين عزيزان به خدمت سربازي 
رفته و کاربلد و باتجربه بودند، ولي ما شــناختي از 
سلاح نداشــتيم. وقتي قضاياي کردستان شروع شد 
سردار رحيم صفوي و آقاي خرازي به آن‌جا رفتند. 
تا زماني که آقاي خرازي در اصفهان و اســلحه‌خانه 
بود توانمندي‌هاي ايشان آن‌قدرها بر همه ما مشخص 
نبــود، اما بــا ورودش به کردســتان توانمندي اين 
بزرگوار روشن شد و فرماندهي نيرو‌هاي اصفهان در 

آن‌جا را بر عهده گرفت.
در واقع گروه ضربت را تشكيل دادند.

بله، همين‌طور اســت. آن موقع ابتدا سردار صفوي 
مسئول نيرو‌هاي اصفهان بودند. پس از مدتي ايشان 
مسئول عمليات ستاد مشــترک سپاه و حاج حسين 
خرازي، فرمانده نيرو‌هاي اصفهان شــد كه خدمات 
ارزنده و رشادت‌هاي ايشان زبانزد همه است. با آغاز 
جنگ تحميلي با اکيپي از اصفهان به جنوب رفتيم و 
بنده مسئول اعزام نيروي جبهه‌هاي جنوب شدم. آن 
زمان اکيپ‌هاي مختلفي از شهرهاي کشور مي‌آمدند 
و در محل پايگاه منتظران شهادت ـ که به نام »گلف« 
نيز معروف است ـ مشــخص مي‌کرديم تا گردان‌ها 
در کدام جبهه مســتقر شــوند. منتها اکثر اکيپ‌ها و 
گروه‌هايــي که مي‌آمدند بي‌تجربــه و آموزش‌نديده 
بودنــد. يکي از گروه‌هايي که وقتي آمد واقعاً ما يک 
نفس راحتي کشــيديم گروه آقاي خرازي بود که با 
نيرو‌هاي مستقر در کردســتان به جبهه‌هاي جنوب 
آمدند. هيبت، صلابت و آمادگي آن‌ها کاملًا متفاوت 
بود، چون از دل عمليات و درگيري و بســيار آماده 
و مجهز آمده بودند. يادم اســت روزهاي نخست که 
آن‌ها با اکيپ‌شان وارد گلف شدند ما ليست‌برداري 

مي‌کرديم كه چند نفرنــد و مي‌خواهند كجا بروند. 
يکــي از افراد اين گروه به مــا كمي اعتراض کرد و 
گفت ما مي‌خواهيم به جبهه برويم، براي چه اســم 

مي‌نويسيد؟!
منظور ايشان چه بود؟

مي‌گفت کار شكل اداري و بروکراتكي نداشته باشد 
و منظورش اين بود كه ما را معطل نکنيد. خلاصه بين 
ما گفت و گويي شروع شد که حاج حسين نزدكي 
آمد و آن بنــده خدا را آرام کــرد و گفت بگذاريد 
اين‌ها کار خودشان را بکنند. ايشان داراي اقتدار بود 
و خيلــي روي ديگران نفوذ داشــت. همين كه يک 
کلمه گفت دخالت نکنيد، آن‌ها گوش کردند. واقعاً 
شــهيد خرازي ابعاد مهمي دارد که متأســفانه بازگو 

نشــده است. ايشان انســان والايي بود. چند خاطره 
مي‌گويم که هر کــدام از اين خاطره‌ها يکي از ابعاد 

شخصيتي شهيد خرازي را نشان مي‌دهد.
يادم است در جبهه دارخوين دشمن مي‌خواست جلو 
بيايد و ايشــان هم کاملًا نزدكي دشمن بودند، يعني 
حتي جلوتر از خط مقدم کمين درست کرده بودند، 
طوري که دشــمن کاملًا تحت فشــار قرار داشت و 
نمي‌توانســت کاري انجام بدهد. بنده مربي عقيدتي 
بــودم و در پــادگان آموزش مــي‌دادم. يکي دو ماه 
اول جنگ، هنوز چنــدان متداول نبود كه روحانيون 
تبليغي به جبهه بروند و اين عزيزان بعداً‌ سازماندهي 
شدند. مقر ما در اهواز بود و چون شهيد خرازي در 
دارخوين بودند رفتم به ايشــان سري بزنم. در آن‌جا 
حاج حسين به من گفت که نيرو‌ها در سنگرها هستند 
و ممکن است روحيات‌شان خسته باشد و احتياج به 
ســخنراني و تجديد روحيه داشته باشند، کمي براي 
آن‌ها صحبت کنيد. با هم حركت كرديم و ايشــان از 
جلو به راه افتاد. كي کانال بسيار طولاني بود که در 

آن نيم‌خيز راه مي‌رفتيم تا پيدا نباشيم. حاج حسين به 
دو جلو مي‌رفت و ما هم پشت سر ايشان مي‌رفتيم. 
در هر ســنگر بــراي اين‌که نيرو‌هــا قضيه را جدي 
بگيرند و گوش بدهند، خود ايشان هم پاي صحبت 
ما مي‌نشســت و بنده هم آيه‌ و روايتي مي‌خواندم و 
از اهميت جبهه و جنگ صحبت مي‌کردم. خلاصه، 
شايد تا ساعت دوازده شب، يعني از نزديک مغرب 
تا آخر شب، يکي يکي در سنگرها براي‌شان صحبت 
‌کرديم. به هر ســنگر که مي‌رفتيم رزمندگان محبت 
داشتند و به ما خرما تعارف مي‌کردند. در آخر كيي 
از جلسات، بنده دو تا خرما برداشتم و همين‌طور که 
بيرون رفتيم هر دو تا را در دهانم گذاشــتم تا وقتي 
كه به سنگر بعدي مي‌رسيم، دهانم پر نباشد. دشمن 
هم مرتب آتش مي‌ريخــت. در همين حين، گلوله‌ 
خمپــاره‌اي نزديک کانال خــورد، ولي به ما اصابت 
نکــرد. اين‌قدر فاصله نزديک بود كه حاج حســين 
گمان كرد خمپاره به من خورده اســت و شروع به 
صــدا زدن من كرد و گفت »حجازي، حجازي«، من 
هم که دهانم پر بود نمي‌توانستم حرف بزنم. به زور 
خرما‌ها را خوردم و گفتم، من هســتم نگران نباشيد. 
غرضم اين است كه ايشان در مورد اعتقادات نيرو‌ها 
اهتمام داشــت تا آن‌ها از نظر اعتقــادي، معنوي و 
بصيرتي روشن و آگاه شــوند. در اين مسير، ايشان 
نه‌تنها بنده، بلكه هر کســي را كه مي‌توانست براي 
رزمندگان صحبتي بکند پيدا مي‌کرد تا همين برنامه 
را اجرا کند. يکي از دلايلي هم که ايشــان با شــهيد 
رداني‌پور از نظر اعتقادي و روحي هماهنگ شــدند 
همين بود که شــهيد رداني‌پور در اين زمينه‌ها استاد 
بــود و مجلس‌گرداني مي‌کرد. آقاي رداني‌پور دعاي 
توسل به حضرت ولي‌عصر)ع(، دعاي کميل، دعاي 
عهد و زيارت عاشــورا مي‌خواند. همه جاي جبهه 
حال و هواي معنوي داشت، ولي حال و هواي لشکر 
امام حســين)ع( خاص بود. يادم است در عمليات 
»چزابه« خيلي از نيرو‌ها شهيد شدند و به دليل اينك‌ه 
دوســتان نزديک‌مان را از دســت داده بوديم وضع 
روحي عجيبــي براي همه ما ايجاد شــد. نيروهاي 
لشــکر امام حســين)ع( در پادگان دوکوهه، مقري 
داشــتند كه بنده مدتي به آن‌جا رفت و آمد داشــتم. 
آن‌ها هر روز صبح دعاي عهد مي‌خواندند و همه آن 
را حفظ شده بودند. اين در لشکر امام حسين)ع( به 

يک سنت بدل شده بود.
سردار رضايي برزاني تعريف مي‌كرد كه از همان 

»انصافاً حاج حسين انساني شجاع، بسيار متواضع و 
معنوي بود. با اينك‌ه ايشان در بقيه اوقات بسيار نرم، 
صميمي و خنده‌رو  بود ولــي هنگام عمليات گويي 
روحياتش عوض مي‌شــد و ما حاج حسين ديگري 
را مي‌ديديم كه در رويارويي با دشــمن، کاملاً جدي 
بود.« سردار ســيدمحمد حجازي، معاون ستاد کل 
نيروهاي مسلح، اصالتاً اصفهاني هستند و پيش از اين 
فرمانده نيروي مقاومت بسيج که امروز سازمان بسيج 
مستضعفين نام دارد بودند. در مصاحبه با ايشان ) به 
سعي علي عبد( به شــرح مختصري از ايثارگري‌هاي 

شهيد خرازي ‌پرداخته‌ايم:

شرح روحيات ايثارگرانه شهيد خرازي در گفت و شنود شاهد ياران با 
سردار سيدمحمد حجازي، از ياران شهيد

رشادتش زبانزد بود

درآمد

ايشان به نيروها خيلي اهميت مي‌داد 
و براي‌شان احترام قائل بود. تکيه کلام 
حاج حسين در همه کارها »استغفرالله« 
بود. اگر حاج حسين يک جمله مي‌گفت 
که احتمال داشــت يک ذره قضاوت 
ناعادلانه يا غيبت به آن وارد شده يا نام 
يا کار کسي را زير سؤال برده باشد فوراً 

استغفرالله مي‌گفت
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زمان تا حالا نزديك بيست و شش هفت سال است 
که دعاي عهد را حفظ است. منظورم اين است كه 

آن معنويت جاري است و هنوز هم ادامه دارد.
بله، ما هم دعاي عهد را از همان‌جا حفظ شديم و اين 
از روحيه معنوي آن بزرگوار بود. جسارت و شهامت 
حاج حسين خيلي بالا بود، ضمن اين‌که ايشان توکل 
به خدا هم داشت. در عمليات »طريق‌القدس« همراه 
حاج حســين بوديم. در آن عمليات از دو محور به 
دشــمن حمله شد؛ يکي محور بســتان ـ حميديه ـ 
سوســنگرد و ديگري هم در منطقه رقابيه از پشت 
ارتفاعــات الله‌اکبر كه دشــمن دور مي‌خورد. منطقه 
رقابيه کاملًا رملي بود و در رمل، امکان تردد اتومبيل 
و تحرک و مانور نيســت، چون دائــم باد مي‌آيد و 
رمل‌هــا را جا به جا مي‌کند. افراد در منطقه رملي به 
راحتي گم مي‌شوند. نيرو‌هاي اطلاعات براي اين‌که 
منطقه را گم نکنند، از قبل در اين مسير فانوس‌هاي 
نفتي کوچك روشــن و از دو طرف به بوته‌هاي گز 
آويزان و جاده‌اي درســت کرده بودند. دشمن پشت 
آن‌جــا بود و نيروها و تجهيــزات را با تانک، نفربر 
و بولدوزر منتقل کردند. نيروها خودشــان هم روي 
لودر سوار ‌شــدند. ما در يکي از جيپ‌هاي »ريو«ي 
فرماندهي ‌نشســتيم، منتها جيپ را با بکسل به لودر 
بســتند، چون نمي‌توانســت از رمل‌ها برود و گير 
مي‌کرد. کمي که گذشت به حاج حسين گفتم براي 
چي جيپ را آورديد، اين‌جا به کار نمي‌آيد. ايشان با 

اطمينان گفت خدا به موقع راه آن را هم باز مي‌کند. 
بالاخره شــب حمله رســيد و ما توانستيم توپخانه 
دشمن را از كار بيندازيم و آن‌ها نتوانستند روي جاده 
حميديه ـ سوســنگرد آتش بريزند. باور کنيد حدود 
ساعت‌ يازده دوازده همان شب، يک ساعت پيش از 
عمليات، باران شروع به باريدن کرد و رمل‌ها سفت 
‌شد. حاج حسين با جيپِ روشن، به راحتي در رمل‌ها 
رانندگــي کرد و به من گفت ديــدي که خدا كارها 
را درســت مي‌کند... ما واقعاً امداد الهي را به چشم 
خودمان ديديم. زماني كه باران شروع به باريدن كرد، 
نيروهاي دشمن داخل سنگرها رفتند و پناه ‌گرفتند، 
هيچ‌کدام از نگهبان‌هاي‌شان هم بيرون نبودند. صداي 
باران هم باعث شــد سر و صداي جا به جايي‌ها به 
گوش دشــمن نرســد. در حقيقت خداوند متعال با 
يک تير چندين نشــانه زد. تردد ما هم راحت شد، 
حتي رزمندگان روي زمين مي‌دويدند، در حالي كه 
در حالــت عادي روي رمل نمي‌توان حتي راه رفت. 
در همــان عمليات، روز بعد که در حال پيشــروي 
بوديم، در جايي تعدادي از نيروهاي دشــمن سنگر 

گرفته بودنــد و مقاومت مي‌کردند. چون روز بود و 
آفتــاب تابيده بود، راه رفتــن روي زمين‌هاي رملي 
بسيار سخت مي‌نمود. تپه‌مانندي آن‌جا بود كه حاج 
حسين مثل برق و باد خودش را به سر تپه رساند كه 
نيروهايي که پايين ايستاده بودند پاي ايشان را گرفتند 
و مانع از بالا رفتن ايشان شدند تا تيرهاي دشمن  به 
ايشــان اصابت نكند. حاج حسين اصلًا حالش مال 
خودش نبود. معمولاً فرمانده لشکر در نوک حمله و 

آتش نمي‌رود، اما ايشان بسيار بي‌باک بود.
 در خصوص محبت و ارادت آقاي خرازي نسبت به 
رزمندگان هم بايد بگويم كه ايشان واقعاً براي‌ آن‌ها 
دل مي‌سوزاند. لشکر امام حسين)ع( در رسيدگي به 
نيروها نمونه بود. مثلًا روز اول عمليات در خط مقدم 
چلوکباب گرم توزيع مي‌کردند که شــايد خيلي از 
جاها غذاي دو سه روز اول عمليات، فقط کنسرو و 
نان و خرما بود. ايشــان از قبل به تدارکات مي‌گفت 
كه بايد بهترين غذا را براي روز اول عمليات در خط 
مقدم آماده کنند. يادم است در عمليات طريق‌القدس 
که بستان آزاد شد، دو سه روز بعد، دشمن از سمت 
پل سابله حمله کرد و پاتک زد. از قرارگاه خبر رسيد 
که حمله شــده است. منطقه‌اي كه نامش را موقعيت 
مهدي)عج( گذاشتيم قبلًا مقر تيپ فرماندهي دشمن 
بود كه به تصرف ما درآمد و ما هم از اين ســنگرها 
استفاده مي‌کرديم. بنا شد دو سه گردان در اين نقطه 
مستقر شود که پاتک دشمن را جواب بدهند. گرداني 
را ـ احتمالاً از سيســتان و بلوچستان ـ به تيپ امام 
حسين)ع( فرستادند و بيست سي نفر رزمنده پشت 
آيفا نشسته بودند تا دستور بگيرند. يکي از آن نيروها 
حواسش پرت شــد، دستش روي ماشه آر.پي.جي7 
رفت و سقف برزنتي آيفا را سوراخ كرد. آتش عقبه 
اين گلوله آر.پي.جي7 کف آيفا پخش شــد و موج 
ناشي از آن يکي دو نفر را گرفت و يکي از آن‌ها كي 
رزمنده ريزنقش، سبزه و لاغراندام کم سن و سال ـ 
شــايد هفده ساله ـ از نيروهاي سيستان و بلوچستان 
بود كه از هوش رفت. ما كي روحاني سيد داشتيم كه 
خيلي شوخ و بامزه بود. با اين اتفاق روحيه برخي از 
رزمندگان خراب شد. اين روحاني شروع به شوخي 
با آن‌ها کرد و گفت چيزي نشده است. ايشان بالاي 
سر اين نوجوان رفت و شروع به شوخي کرد که مثلًا 
کوچولو تو کجا بودي، با مامان و بابات خداحافظي 
کــردي و از اين ســخنان گفت. حاج حســين كه 
آن‌جا حضور داشــت آن موقع چيزي نگفت. پس از 
اين‌که افراد رفتند و کســي نماند به آن سيد روحاني 
انتقاد كرد و گفت شــما چرا اين‌گونه با يک رزمنده 
صحبت كرديد، بايــد از او معذرت بخواهيد. وقتي 
حاج حسين ناراحت مي‌شد هيچ‌کس جلودار ايشان 
نبود. آن روحاني هم شــروع به توجيه کرد و گفت 
مي‌خواستم روحيه‌ها خراب نشود و شوخي کردم تا 
فضا عوض شــود. من مخلص و خاک کف پاي اين 
رزمنده‌ هســتم و دســت برد به کف پوتين‌هاي اين 
رزمنده و آن را به گونه‌هــا و صورتش ماليد. وقتي 
ايشــان اين کار را کرد حاج حسين کوتاه آمد. البته 
مي‌دانستيم كه ‌آن روحاني هم از اين شوخي قصدي 

نداشته...
در واقع همه رفتارهاي شهيد خرازي درس بود و 
به هر صورتي مي‌خواست احترام افراد حفظ شود.
بله، واقعاً همين‌طور بود. ايشــان بــه نيروها خيلي 
اهميت مي‌داد و براي‌شان احترام قائل بود. تکيه کلام 
حاج حسين در همه کارها »استغفرالله« بود. اگر حاج 
حســين يک جمله مي‌گفت که احتمال داشت يک 
ذره قضاوت ناعادلانه يا غيبت به آن وارد شده يا نام 
يا کار کســي را زير سؤال برده باشد فوراً استغفرالله 

مي‌گفت.
شما چه سمتي در لشکر امام حسين)ع( داشتيد؟

مــن در عمليات طريق‌القدس حضور داشــتم، ولي 
هيچ‌وقت مسئوليتي در لشکر پيدا نكردم و مدتي در 
قرارگاه مرکزي و قدس بودم. يادم است در عمليات 
»خيبر« بيرون ســنگر قرارگاه فرماندهي کل نشسته 
بوديم. هوا خوب و آفتابي بود. حاج حســين ســر 
صحبــت را باز کرد و دربــاره روند کلي جنگ با ما 
بحث ‌کرد که فکــر مي‌کنيد اين روند جنگ به کجا 
مي‌انجامد، به کجا مــي‌رود و روند موفقيت‌هاي ما 
چگونه خواهد بود؟ مي‌خواهم بگويم كه ايشان امور 
جاري را اين‌گونه ارزيابي و درباره آن‌ها با دوستانش 
رايزني‌ مي‌کرد. اين بحث براي من تازگي داشــت و 
نديــده بودم هيچ‌کدام از فرماندهان چنين مباحثي را 
اين‌گونه مطرح کنند. حاج حسين ضمن اين‌که يک 
فرمانده »ميداني و عملياتيِ« شــهادت‌طلب و شجاع 
بود، اما از تحليل کلي نبرد هم غافل نبود و نسبت به 
روند جنگ هم تحليل و نظر داشــت و نظر ما را هم 
مي‌پرسيد. ايشان نسبت به مسائل کلان و تحليل کلي 

نبرد هم فعال و به‌روز و ذهنش منظم بود. 
انصافاً حاج حســين انساني شجاع، بسيار متواضع و 
معنوي بود. با اينك‌ه ايشان در بقيه اوقات بسيار نرم، 
صميمي و خنــده‌رو  بود ولي هنگام عمليات گويي 
روحياتش عوض مي‌شد و ما حاج حسين ديگري را 
مي‌ديديم كه در رويارويي با دشمن، کاملًا جدي بود. 
يکي ديگر از ويژگي‌هاي ايشان موج‌آفريني بود. مثلًا 
اگر بحثي مطرح مي‌شــد و همه در صحبت‌هاي‌شان 
به سمتي مي‌رفتند، اين‌گونه نبود که ايشان نيز دنبال 
همان مسير برود، در واقع فردي مبدع و صاحب‌نظر 
بود، به گونه‌اي كه ديگران را هم در بحث‌ها به دنبال 
خودش مي‌کشــيد. اگر هم حاج حسين با موضوعي 
مخالــف بود آن را اعلام ميك‌رد و مخالفت ايشــان 
مســتدل و تأثيرگذار هم بود. اصلًا اين‌گونه نبود که 
چون همه مي‌گويند اين کار خوب است، ايشان هم 
آن را تأييــد کند؛ براي خود اســتقلال رأي و نظر و 
استدلال‌هاي منطقي داشت. به دليل فرماندهي كارآمد 
ايشان، تقريباً سخت‌ترين گره‌هاي عملياتي به لشکر 
امام حسين)ع( سپرده مي‌شد و شهيد عزيزمان هم به 
خوبي و ســربلند از پس آن كارها برمي‌آمد. به اين 
دليل حرف ايشان اثرگذار بود كه فقط از دور دستي 

بر آتش نداشت و خودش مستقيماً در ميدان بود.
از نحوه شهادت و ويژگي‌هاي ديگر شهيد خرازي 

هم بگوييد.
پس از اين‌که يک دســتش قطع شــد معلوم بود که 
حاج حســين ديگر در اين دنيا ماندني نيست و كي 
شهيد زنده اســت. ايشان پس از مجروحيت انساني 
معنوي‌تر، متواضع‌تر و دوست‌داشتني‌تر از قبل بود. با 
شنيدن خبر شهادت حاج حسين هم هيچك‌س تعجب 
نکرد، گويي همه منتظر شنيدن اين خبر بودند، چون 
ايشان هميشه در خطرناک‌ترين نقاط حضور داشت. 
ما چنين حســي داشتيم كه انگار حاج حسين بنا بود 

برود و رفت. خوشا به سعادتش...

در خصــوص ارادت آقــاي خرازي به 
رزمندگان بايد بگويم كه واقعاً براي‌ آن‌ها 
دل مي‌سوزاند. لشکر امام حسين)ع( در 
رسيدگي به نيروها نمونه بود. مثلاً روز 
اول عمليــات در خط مقدم چلوکباب 
گرم توزيع مي‌کردند که شايد خيلي از 
جاها غذاي دو سه روز اول عمليات، فقط 

کنسرو و نان و خرما بود
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‌از چگونگي اولین آشــنایی خود با سردار شهید 
حاج حسین خرازی بگویید.

بســم الله الرحمن الرحیم. با سلام و آرزوی توفیق 
برای دوستان عزیز و مخلصی که تلاش می‌کنند این 
نشریه با اثرگذاری خداپسندانه در دسترس همگان 
قرار گیرد. در حقیقت شــما بــا این کار خوب‌تان، 
مصداق ایــن کلام مقام معظم رهبری هســتید که 
می‌فرمایند: »فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر 
از شــهادت نیست« و امیدوارم که همة شما با شهدا 

محشور شوید.
آشنایی بنده با شهید خرازی به سی و پنج سال قبل 
یعنی نوروز ســال 1358 برمی‌گردد، اولین روزهای 
پیروزی انقلاب اســامی که جوانان، خود و آیندة 
خود را وقــف دفاع از اســام و راه حضرت امام 
خمینی)ره( کرده بودنــد. آن روزها در کمیته دفاع 
شــهری اصفهان که یکی دو ماه بعد تبدیل به سپاه 
اين شهر شد، با جوانی بســیار دوست‌داشتنی آشنا 
شــدم که بعدها برکت وجود او تبدیل به خورشید 

فروزانی در دفاع از انقلاب اسلامی گردید.
از سپاه اصفهان گفتيد، آیا آن‌جا در حكم شروعی 

برای حاج حسین بود؟
در حقیقت ســپاه پله‌ای برای رســیدن به خدا بود، 
ســیر الی الله و گام در راه کمال نهادن، آرزوی امثال 
حسین بود. حسین از آن دسته جوانان پاک و بی‌غل 
و غشــی بود کــه از لحظه لحظه عمــر خود برای 
رسیدن به اســام ناب مورد نظر و توجه حضرت 
العسكری)عج( استفاده می‌کنند.  حجت بن الحسن 
ســپاه اصفهان كيــي از پربرکت‌ترین مجموعه‌هاي 
جهادی در ایران بود. بســیاری از یاران حســین که 
آن روزها دفاع از انقلاب اســامی ایران را از سپاه 
اصفهان شــروع کردند بعدها به شهادت رسیدند و 

انصافاً حسین آقا گل سرسبد آن‌ها بود.

حســین آقا چگونه وارد آن صحنة جهاد و ایثار 
شد؟

با پیروزی انقلاب اسلامی منافع آمریکایی‌ها در ایران 
قطع شد، به همین سبب شروع به فتنه‌انگیزی کردند؛ 
يعني همان کاری که هنوز هم می‌کنند. آمریکایی‌ها 
به‌راســتی ناجوانمردانه بحران‌سازی کردند. بهترین 
منطقــه ایران که دچــار بحران شــد، از نظر آن‌ها 
کردستان بود و بعد خوزستان و جای‌جای ایران؛ تا 
برسیم به تهران که پایتخت بود. ضدانقلابيون همان 
دو ســه روز اول بعد از پیروزی، در مهاباد، پادگان 
ارتش را تصرف کردند و عدة زیادی را به شــهادت 
رســاندند، مثل حالا که دشمن ترور می‌کند و به ما 
نسبت تروریست بودن مي‌دهد، آن زمان هم شروع 
کردند به تقویت و پشتیبانی عناصر ضدانقلاب و با 
تمام قدرت به وســیله رسانه‌های خود علیه انقلاب 
سمپاشی کردند. به این صورت، خود به خود صحنة 
دفــاع از انقلاب به صحنه‌ای جهادی تبدیل شــد و 
آن‌ها که مــرد میدان بودند بنــد پوتین‌ها را محکم 

بستند، حسین آقا نيز یکی از آن جوانان بود.
اولین حضور شهید خرازی در صحنه‌های جهادی، 

کجا بود؟
گنبد كاووس یکی از مناطق بحران بود. کمونیست‌ها 
شــهر را تصــرف کردند و حتی بــه نوامیس مردم 
دســت‌درازی کردند، اخبار مربوطه مردم را نگران 
کــرد و امام ـ رحمت الله علیه ـ در جمع گروهی از 
زنان و مــردان منطقه گنبد که به دادخواهی حضور 
ایشان آمده بودند اظهار تأسف کردند. آن چند کلمه 
صحبت حضرت روح الله)ره( حسین و یاران او را 
بر آن داشــت تا راهی گنبد شوند. جنگ گنبد قابل 
مقایســه با بحران کردســتان نبود ولی در نوع خود 
بســیار مهم بود و اگر زود سرکوب نمی‌شد، دامنة 
آن شــهرهای شمال کشــور را می‌گرفت. حسین و 

یارانش که همگي پاســداراني شهادت‌طلب بودند؛ 
با حضــوری قدرتمندانه، غائله گنبــد را به خوبی 
به پایان رســاندند. آن‌جــا بود که همــه فهمیدند 
حســین چه کسی اســت و توانمندی نظامی او که 
در ســایه اخلاص و توکل بی‌نظیرش از او معجونی 
دســت‌نیافتنی ساخته بود، امیدها را برای حضور در 

صحنه‌های مهم‌تر بارور کرد.
از کردستان بیشتر بگویید.

داستان کردستان دست کمی از جنگ ندارد. انصافاً 
آن‌ها که زندگی خود را وقف بحران کردستان کردند 
مردانی بزرگ و دســت‌نیافتنی بودند، مردانی چون 
شــهید بروجردی، ناصر کاظمــی، مصطفی طیاره 
و صدهــا نفر دیگر. بعد از غائله گنبد، حســین آقا 
چند روزی در اصفهان ماند و راهی سنندج شد. آن 

روزها سنندج و کل کردستان در تصرف ضدانقلاب 
و گروه‌های مســلح مانند دموکــرات و کومله بود. 
منافقین هم به آن‌ها پیوســته بودند. وقتی حسین و 
یاران او در فرودگاه سنندج فرود آمدند، قدم به قدم 
جنگیدند تا شــهر را آزاد کردند و به پادگان سنندج 
رسیدند. آن زمان یک گردان بسیار ورزیده از بهترین 
نیروها تشکیل شد تا بتواند به صورت واکنش سریع 
عملیات‌های مهم را انجام دهد و مخصوصاً راه‌های 

درآمد

»شــهید خرازی با تحلیل صحیح از شــرایط داخلی 
ایران، معتقد بود ما فقــط باید جبهه را تقویت کنیم 
و علیه عراقی‌ها عملیات مؤثــر انجام دهیم، این کار 
باعث می‌شود همه دوستان امیدوار شوند و در داخل 
با منافقین مبارزه کنند.« سردار سيدعلي بنی‌لوحی، از 
ياران نزدكي شهيد، خود دست به قلم دارد و صاحب 
چندين كتاب ارزشمند است. اين مصاحبه، به صورت 
كتبي انجام شده اســت، بدين صورت كه بعد از كي 
ديدار حضوري سردار پرسش‌ها را از ما دريافت كردند و 
سر فرصت پاسخ‌هاي لازم و مبسوط را به رشته تحرير 

درآوردند.

»سيماي شهید خرازی« در مصاحبه شاهد یاران با 
سردار سيدعلي بنی‌لوحی، از ياران نزديك شهيد

نشانه‌ای؛ تا راه را گم نکنيم...

بچه‌های سپاه را زنده‌ زنده دفن می‌کردند، 
تازه این راحت‌ترین شهادت‌ها بود، حالا 
در چنین شــرایطی عــراق هم در یک 
نوار مرزی هزار و ســیصد کیلومتری به 
رزمندگان ما حمله می‌کند بمباران پشت 
بمباران و هر شهری را که می‌گیرد نابود 

می‌کند و افراد را به اسارت می‌برد
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مهم رسیدن به شــهرهایی مانند سقز، بانه و مریوان 
را بازگشایی کند و حسین آقا به عنوان فرماندة این 
گردان انتخاب شد. گردان ضربت سنندج مهم‌ترین 
یگان عملیاتی کردســتان بود و شهید خرازی تا یک 
ماه بعد از شــروع جنگ که راهی خوزســتان شد، 

فرماندهی این گردان را به عهده داشت.
به این ترتیب حاج حســین راهی جنگ شد، يعني 
جايي که مهم‌ترین روزهای زندگی او شکل گرفت.

از آن روزهای سرشــار از مظلومیت بیش از ســی 
و ســه سال گذشته اســت، فکرش را بکنید دشمن 
در کردســتان وحشیانه‌ترین اعمال را انجام می‌دهد، 
ســر می‌برُد، گوش می‌برد، پوستِ سر می‌کَندَ. این 
کارهایی کــه تکفیری‌ها الان در ســوریه می‌کنند، 
یک صدم جنایات کومله و دمکرات هم نمی‌شــود. 
بچه‌های سپاه را زنده‌ زنده دفن می‌کردند، تازه این 
راحت‌ترین شــهادت‌ها بود، حالا در چنین شرایطی 
عراق هم در یک نوار مرزی هزار و سیصد کیلومتری 
به رزمندگان ما حمله می‌کند بمباران پشت بمباران 
و هر شــهری را که می‌گیرد نابود می‌کند و افراد را 
به اسارت می‌برد. جوانانی مثل حسین آن روزها را 
با تمــام وجود حس کردند و مردانه ایســتادند. در 
کردستان بچه‌ها نمی‌دانستند چه کار کنند؛ بمانند یا 
به مقابله با رژیم بعثی بروند. بیســت و هفتم مهرماه 
ســال 1359 مصادف با عید قربان بــود و مدافعان 
خرمشهر سخت در تلاش بودند تا آخرین روزهای 
مقاومت با ســربلندی و عزت طی شــود. آن روز 
در پادگان ســنندج با حسین آقا صحبت می‌کردیم، 
گفــت: »ما می‌خواهیم به خوزســتان برویم، اين‌جا 
طاقــت ماندن نداریم.« با این‌که مســئولین مخالف 
بودند، حسین و حدود شصت نفر از بچه‌های گردان 
ضربت که اصفهانی بودند راهی خوزستان شدند و 
در اهواز پس از پیوستن به آقارحیم ]صفوي[ که چند 
روز قبل به خوزستان رفته بود راهی جبهه دارخوین 
شــدند. به این ترتیب در هشتم آبان‌ماه سال 1359 
حســین آقا و یارانش به جبهه دارخوین رسیدند و 

در مقابل لشــکر 3 زرهی عراقی که از کارون عبور 
کــرده بود و قصــد تصرف آبادان را داشــت، خط 
دفاعی تشکیل دادند که به »خط شیر« معروف شد. 
خط شیر میعادگاه عاشــقان و محل تربیت بهترین 
فرماندهان دفاع مقدس بود. حسین معلم آن روزها 
در رشــد یاران حضرت امــام ـ رحمت الله علیه ـ 
بود، دورانی که تا رســیدن به اولین عملیات مهم به 

فرماندهی حسین آقا نه ماه طول کشید.
شرایط سیاسی نظامی آن مقطع چگونه بود؟

بنی‌صدر به عنــوان اولین رئیس جمهور كي وصله 
ناجور بود. متأســفانه تحلیــل او این بود که امام به 

زودی از دنیا می‌رود و برای همین جذب ســازمان 
منافقین شد و در زمین آن‌ها بازی کرد. رهبر انقلاب 
بارهــا او را نصیحت کردند كه فایده‌ای نداشــت. 
آمریکایی‌ها هم از همان روزهای اول ســال 1359، 
تقابل با ایران اسلامی را شدت بخشیدند و بالاخره 
در همان روزهــا، یعنی فروردین‌ماه یک طرفه قطع 
رابطه کردند، این‌ها را می‌گویم که نسل جوان بداند 
دشمن همیشه دشمنی کرده است و یادمان نرود که 
خرازی‌ها خوب فهمیدند ســاح خود را به سمت 
کدام کشور نشانه روند و ماشة الله اکبر خود را علیه 
کدام شــیطان فشــار دهند. امام راحل به دنبال قطع 
رابطه آمریکا فرمودند: »رئیــس جمهور آمریکا در 
عمر خود اگر یک کار کرده باشد که بتوان گفت به 

خیر و صلاحِ مظلوم اســت همین قطع رابطه است« 
و فرمودند: »من کراراً گوشزد کرده‌ام که رابطه ما با 
امثال آمریکا، رابطه مظلوم با جهانخواران است.« به 
دنبال فشــار آمریکایی‌ها، صدام هم آن روی سکه 
را نشــان داد و حملــه خود را آغاز کــرد. در یک 
کلام در پاسخ به سؤال شــما این را عرض مي‌کنم 
که پس از چهاردهم اســفندماه 1359 و مخصوصاً 
در خردادماه ســال 1360 که بحران داخلی شــدت 
گرفت و به فرمان حضرت امام به گرفتن مسئولیت 
فرماندهی کل قوا از بنی‌صدر منجر شد، حسین آقا 
با شناخت دقیق از شــرایط سیاسی کشور، اقدام به 
انجــام عملیات »فرمانده کل قوا، خميني روح خدا« 
در جبهه دارخوین کرد که در آن زمان برای تقویت 
جبهة حزب الله بسیار مفید بود. عملیات فرمانده کل 
قوا در بیســت و یکم خردادماه در جبهة دارخوین 
ضمن این‌که سبک جدیدی از عملیات نظامی علیه 
ارتش کلاســیک عراق را به ایران اســامی هدیه 
کــرد، آبی بود بر آتش بحران شــدیدی که منافقین 
و ملی‌گراها در سراســر ایران و مخصوصاً تهران به 
آن دامن ‌زده بودند. حســین آقــا با اجرای عملیات 
یادشــده زمینه را برای عملیات مهم‌تر بعدی یعنی 

آزادی آبادان از محاصره آماده کرد. 
اشاره‌ بیشــتری به عملیات یاد شده داشته باشید. 

آیا اتفاق ویژه وخاصی هم افتاد؟
متأســفانه آن زمان جو بســیار تندی علیه آیت الله 
بهشــتی ایجاد شده بود. چند روز قبل از عملیات و 
درست زمانی که مباحث مربوط به حذف بنی‌صدر 
به اوج خود رســیده بود، شــهید ردانی‌پور و شهید 
خرازی تصمیم گرفتند آقای بهشتی را به دارخوین 
بیاورند تا برای بچه‌ها ســخنرانی کند. مدتی قبل از 
آن هــم بنی‌صدر به دارخوین آمده و اجازه عملیات 
به ما نداده بود، یعنی می‌گفت شــما حزب اللهی‌ها 
تــوان و عرضــة عملیات ندارید؛ بــه نوعي تلاش 
می‌کرد بال و پر یاران امام را بچیند. آن روز حسین 
آقا و فرماندهــان جبهه به خاطر امــام)ره( احترام 
بنی‌صدر را نگهداشــتند ولی غصــه‌ای از برخورد 
غلط او در دل بچه‌ها ایجاد شــده بود. دو سه روز 
مانده به عملیات، که البته معلوم نبود عملیات انجام 
می‌شود یا نه ـ چون بنی‌صدر همه کاره بود ـ آقای 
دكتر بهشــتی دعوت رزمندگان را قبول کردند و به 
دارخوین آمدند؛ غوغایی به پا شــد. عکس معروفی 
از آن روز هست که شــهید مظلوم روی محلی که 
برای سخنرانی ایشــان آماده کرده بودیم نشسته‌اند، 
بچه‌ها آن‌قدر به دكتر بهشــتي عشــق می‌ورزیدند 
که در حال ســخنرانی، پروانه‌وار ایشــان را احاطه 
کردند، یعنی به جای این‌که در عکس، فقط شــهید 
بهشتی دیده شوند و نیروها روی زمین سخنرانی را 
گوش بدهند، مي‌بينيم تا آن‌جايي که جا بوده اســت 
رزمندگان آمده‌ و ایشــان را احاطــه کرده‌اند در آن 
عکس چهره حدود بیست نفر شهید مشخص است. 
بعــد هم بیعتی عجیب و غریب با امام انجام شــد. 
آن روز شهید بهشتی در آغوش یکایک بچه‌ها قرار 
گرفتند. آقای بهشتی هم آن روز خیلی لذت بردند.

از شهدای عملیات فرمانده کل قوا بگوييد.

این‌ها را می‌گویم که نســل جوان بداند 
دشمن همیشه دشــمنی کرده است و 
یادمان نرود که خرازی‌ها خوب فهمیدند 
سلاح خود را به سمت کدام کشور نشانه 
روند و ماشة الله اکبر خود را علیه کدام 

شیطان فشار دهند

شهید حاج حسین خرازی، در کنار سیدعلی بنی لوحی و  شهید حاج احمد کاظمی
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روز بیســتم خردادمــاه امام ـ رحمــت الله علیه ـ 
بنی‌صدر را عزل فرمودند و همان شــب ما عملیات 
کردیم. از دویست و هفتاد نفری که به جبهه دشمن 
زدند، كيصد و بیست نفر شــهیدند که شصت نفر 
آن‌ها را نتوانســتیم به عقــب بیاوریم. ظهر عملیات 
که خاکریز زدیم و پشــت آن پدافند کردیم، حسین 
آقا مدام برای شهدایی که مانده بودند گریه می‌کرد. 
ايشــان نه ماه با آن بچه‌ها در یک خط دفاعی و در 
یک ســنگر مانده بود، به علاوه با تعدادی از آن‌ها 
مثل رضا رضایی که برای خودش فرمانده یک لشکر 
درســت و حسابی بود از کردستان و گردان ضربت 
رفیق بود، حالا در عرض دو ســه ساعت كيصد و 
بیست نفر از دوســتان و يارانش شهید شده بودند. 
این‌ها فشــارهای روحی بسیار سختی بود که امثال 
حســین آقا تحمل مي‌کردند. خیلی‌ها حتي تحمل 

دوری یک نفر را هم ندارند. 
آیا این عملیات ویژگی خاصی داشــت که توجه 
به آن، برای این زمانِ جوانان ما با اثرگذاري توأم 

باشد.
اگر بخواهم خیلی مختصر بگویم، اولين دســتاورد 
آن عمليات، تحقق همان شعار »ما می‌توانیم« بود. ما 
از ســاح‌های مورد نیاز، حتی ضد زره هم بی‌بهره 
بودیم، یاران حسین وقتی ديدند آر.پی.جی7 ندارند 
یــا کم دارند، کوکتل مولوتف درســت کردند. ما با 
همان شیشــه‌های خالی آبلیمو ـ مثل زمان انقلاب ـ 
کوکتل مولوتف درســت کردیم و به لشکر 3 زرهی 
عراق حمله‌ور شدیم. دوم این‌که، بچه‌ها خودسازی 
کردند، يعني حقیقتاً از خود گذشتند، آن‌ها در واقع 
شهدای زنده‌ای بودند که در عملیات به لقاء خداوند 
رسیدند؛ وقتي یک‌پارچه وجودشان ایثار و شهادت 

شد... 
حالا که اسم شهدا آمد، اشاره‌ای کنید به آشنایی 
حاج احمد کاظمی و حاج حســین، كه رفاقت 

آن‌ها معروف است.
بله، حاج احمد هم از کردستان شروع کرد و مسئول 
یکی از محورهای عملیاتی مهم دو جادة ســنندج ـ 
ســقز بود. حســین آقا و احمد در عملیات‌های آن 
روزها با هم آشنا شــدند. بعد احمد چند روزی به 
دارخویــن آمد و از آن‌جا به جبهه فیاضیه در آبادان 
رفت. بعد از این‌که حســین آقا تیپ امام حسین)ع( 
و احمد تیپ نجف اشــرف را تأسیس کردند، این 
رفاقت به بیشترین حد ممکن رسيد، به گونه‌ای که 
می‌توان گفت اين دو عزيــز، نزدیک‌ترین یاران به 
یکدیگر بودند. به این مطلب مهم این‌جا اشاره کنم 
که یک روز قبل از شــهادت حسین آقا، داشتيم به 
همراه احمد کاظمی و حاج حســین برای شــرکت 
در جلســه به قرارگاه می‌رفتیم، توی راه، حسین به 
حاج احمد گفت من همة کارهایم را کرده‌ام و زمان 
شهادتم فرا رسیده است. یکی دو ساعت قبل از آن 
هم به خود من گفت: »من فردا شهید می‌شوم.« این 
خاطره را شــهید احمد کاظمی که نوزده ســال در 
آتش عشــق و دوری از حسین آقا سوخت تا به او 
رسید، در یکی از جلســات نیروی زمینی سپاه ـ با 
گریه ـ تعریف کرد و آن را نشانه‌ای از رشد معنوی 

و عرفانی شهید خرازی دانست.
در تاریخ دفاع مقدس هســت که از همان 
اولین روزهای محاصــرة آبادان، حضرت 
امام خمینی)ره( فرمان شکســتن محاصره 
را دادند، شــهید خرازی چه جایگاهی در 

تحقق این فرمان داشت؟
وقتــی عراقی‌ها آبادان را محاصره کردند امام 
فرمودند باید محاصره آبادان شکســته شود، 
این یک فرمان الهی بــود و نیروهایی که در 
جبهه‌هــای آبادان و دارخویــن بودند فکر و 
ذکرشان اجرای این دستور بود. انصافاً حسین 
محور اصلــی این نگاه و تلاش خالصانه بود 
و عملیــات فرمانده کل قوا هم به همین نیت 
انجام شــد و جبهة عراقی‌ها محدود شــد. 
عملیــات ثامن الائمه)ع( کــه در چند محور 
علیه لشــکر 3 زرهی عراق انجام شد، نتیجه 
شــب زنده‌داری‌های یاران حضرت امام بود. 
جبهة دارخوین در »عملیات آزادسازی آبادان 
از محاصره« به فرماندهی حسین آقا بیشترین 
اثر را داشت، به گونه‌ای که نيروهاي ما در پل 
قصبه و پل حصار چیزی حدود هشتاد درصد 
عملیــات را نیروهــای تحت فرمان شــهید 
خرازی انجام دادند. بعدها مقام معظم رهبری 

با اشــاره به نگرانی و دغدغــه رزمندگان در تحقق 
فرمان امام)ره( فرمودند: »هــر چند یک مقدار دیر 
شــد، ولی بالاخره فرمان امام)ره( با تلاش جوانان 
اجرا شــد و آبادان از محاصره خــارج گردید.« در 
هر صورت نقش شــهید خرازی در حماسه بزرگ 
عملیات یادشــده، آنچنان بود که شورای عالی دفاع 
تصویب کرد تا اولین تیپ رزمی ســپاه پاسداران به 

فرمادهی ایشان تشکیل شود.
به این صورت تیپ امام حسین)ع( تشکیل شد. چرا 
این تیپ به نام نامي حضرت »امام حســین)ع(« 

موسوم شد؟
ميزان بالاي توســل بچه‌هاي ما به اهل بیت ـ عليهم 
السلام ـ در یک سالی که گذشته بود، باعث رسیدن 
به آن پیروزی‌ها بود. وقتی حســین آقــا به عنوان 
فرمانده و شــهید ردانی‌پور به عنوان فرمانده ایشان 
انتخاب شــدند کارها شروع شــد، کارهای بسیار 
زیادی وجود داشــت، با دست‌های خالی باید یک 
تیپ رزمی راه‌اندازی می‌شد. علاقة رزمندگان جبهه 
دارخوین و توسلات متوالی آن‌ها باعث شد پیشنهاد 
دهند نــام اولین تیپ ســپاه به نام مقــدس فرزند 

حضرت صدیقه کبری، »امام حسین)ع(« نام‌گذاری 
شــود و چون هر سازمان نظامی‌اي باید یک شماره 
هم داشته باشد، به نیت چهارده معصوم)ع(، شماره 
14 انتخاب شــد و ما شدیم رزمندگان تیپ 14 امام 
حســین)ع(. از همان زمان کار شــبانه‌روزی شروع 
شد؛ دوران پرافتخاری که شروع آن اجرای عملیات 
بسیار مهم طریق القدس برای آزادسازی بستان بود 
و تا پایان جنگ ادامه داشــت. پرافتخارترین دوران 
جهادی که طی آن بیش از ســیزده هزار شهید عزيز 
تقدیم اســام شــدند؛ دورانی رؤیایی و بی‌نظیر در 

تاریخ اسلام.
به این ترتیب شــهید حســین خرازی به بستان 
رسید، از مقطع عملیات آزادسازی دشت آزادگان 

بگویید.
حالا ديگر رزمندگان روی چرخ پیروزی قرار گرفته 
بودند. سپاه موفق شد دو تیپ عاشورا و کربلا را نیز 
تأســیس کند و با تکیه بر تاکتیک جنگ در شب که 
به خوبي آن را در دو عملیات قبلی یاد گرفته بودیم، 

عملیات طریق القدس طرح‌ریزی شد.
فرمان امام روح الله)ره( و عشــق مــردم به دفاع از 
سرزمین مقدس ایران، باعث شد رزمندگان جدیدی 
به خوزســتان بیایند و تیپ امام حسین)ع( در اولین 
مأموریت خود در شکل واقعی یک لشکر خط‌شکن 
مقتدر ظاهر شد و در حالی که تعداد گردان هر تیپْ 
سه یا چهار گردان است، تعداد گردان‌های تحت امر 
شهید خرازی به شانزده گردان پیاده و چهار گردان 
زرهی، مکانیزه و ضدزره رســید. این اولین گام در 
ورود به روزهایی عاشورایی بود که به »چزابه« ختم 

شد.
از ويژگي‌هاي آن مقطع، شرایط سیاسی اجتماعی 

و وضعيت منطقه نبرد بگویید.

غصــه‌ای از برخورد بنی‌صــدر در دل 
بچه‌ها ایجاد شده بود. دو سه روز مانده 
به عملیات، که البته معلوم نبود عملیات 
 ـچون بنی‌صدر همه  انجام می‌شود یا نه 
 ـآقای دكتر بهشــتی دعوت  کاره بود 
رزمندگان را قبول کردند و به دارخوین 

آمدند؛ غوغایی به پا شد
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می‌دانیــد که با موفقيت در عملیات فرمانده کل قوا، 
حدود پانزده روز بعد، شــهید بهشتی و یاران ایشان 
شــهید شدند، یعنی »سید« و بزرگِ جلسة دارخوین 
نیز شهید شد و خود »سیدالشهداي انقلاب اسلامي« 
لقب گرفت. پس از آن بحران اوج گرفت و منافقین 
جنگ مســلحانه را شــروع کردنــد. آن زمان امام 
راحــل ضمن تأکید بر این‌کــه »نباید فراموش کنیم 
که در جنگ با آمریکا هســتیم«، با اشاره به اقدامات 
منافقین و گروه‌های ضد ولایت فقیه فرمودند: »یک 
دســته الله اکبر را کنار می‌گذاشتند و سوت و کف 
می‌زدند. خط‌شان این بود که قضیه مرگ بر آمریکا 
فراموش بشود.« در اوج فشار دشمن، در شهریورماه 
رئیس‌جمهور رجايي و نخست‌وزیر باهنر هم شهید 
شدند و ما در شـرایطی بســیار ســخت، عملـیات

ثامن الائمه)ع( را انجام دادیم. مهم این بود که شهید 
خــرازی با تحلیل صحیح از شــرایط داخلی ایران، 
معتقــد بود ما فقط باید جبهه را تقویت کنیم و علیه 
عراقی‌ها عملیات مؤثــر انجام دهیم، این کار باعث 
می‌شود همه دوســتان امیدوار شوند و در داخل با 
منافقین مبارزه کنند. قبل از شــروع عملیات بستان 
آیت الله مدنی هم شهید شدند، امام با تأييد انتخاب 
حضــرت آیت الله خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور 
و تجدید ســاختار نظام و ترمیــم نگرانی‌ها، زمینه 
مناســبی برای عملیات بــزرگ طریق القدس ایجاد 
کردند و به این ترتیب زحمات شــبانه‌روزی شهید 

خرازی در آستانه به ثمر نشستن قرار گرفت. 
تأثیر بعُد معنوی شــخصيت شــهید خرازی در 

طراحی و اجرای عملیات چقدر بود؟
پس از عبور از چرخه عملیات ثامن الائمه)ع( در آن 
شــرایط سخت و بحرانی که عرض کردم، مسئولین 
نظامی تصمیم گرفتند عملیات بســیار حســاس و 
تعیین‌کننده طریق القدس را برای آزادســازی بستان 

و دشت آزاگان انجام دهند. آن بعد معنوی که اشاره 
فرمودید، زمینه‌ای شــد تا حســین آقا سخت‌ترین 
مانــور را علیه مواضع دشــمن انتخاب و اجرا كند. 
در آن طرح ما باید گردان‌های خود را از یک منطقه 
رملی غیر قابل عبور تا پشت حدود بیست کیلومتری 
مواضع لشــکرهای عراقي می‌رســاندیم. این، یک 
مانور بســیار خطرناک و غیر قابــل تصور بود. در 
زمان عملیــات، با این‌که نزدیک به بیســت گردان 
پیــاده و مکانیزه و زرهی تحت امر شــهید خرازی 
بودند، او خودش همراه بــا گردان اباعبدالله)ع( که 
خطرناک‌ترین مانــور را انجام می‌داد به عمق جبهه 
دشمن یورش برد. مي‌خواهم بپرسم شما در کجای 
دنیا دیده‌اید که یک فرمانده لشکر، خودش در عمق 
جبهة دشمن »عملیات نفوذ« انجام دهد و از آن‌جا، 
دیگر گردان‌های خود را به پیشــروی فرمان دهد تا 

پس از هفت هشت ساعت به او برسند. 
وقتی مــا به چزابه رســیدیم، نزديــك اذان صبح، 
آتش عراقی‌ها غوغا می‌کــرد و چون منطقه، رملی 
بود و جان‌پناهی وجود نداشــت تا بچه‌ها پشت آن 
سنگربندی کنند، شرایط بسیار سختی به وجود آمد 
و تعداد شــهدا و مجروحین ما با آن آتش بســیار 
گســترده خمپاره و توپخانه دشــمن زیاد بود، آن 
موقع حســین آقا، ضمن این‌که خــودش جلوتر از 
همه می‌جنگید و به این طرف و آن طرف می‌دوید، 
مدام گریه و استغاثه می‌کرد و از خدا طلب بخشش 
و رســیدن نصرت و یاری او را داشــت. اگر کسی 
آتش چزابه را دیده باشد، خوب می‌فهمد که فرمانده 
لشکر باشی و ده شبانه‌روز در خط مقدم بمانی و از 
جان مایه بگذاری یعنی چه! باور کنید یک ســاعت 
ماندن بســیجی‌ها و یاران حسین در کربلای چزابه 
طاقتی می‌خواســت که جز با تقــوا و توکل به خدا 
و توســل خالصانه به اهل بیت)ع( به دست آوردن 

آن ممکن نبود. حسین به راستی »در‌دانه‌«ای بود که 
پیروزی در طریق القــدس و پس از آن فتح المبین 

بیش از هر کسي مدیون اوست. 
معروف اســت که در عین‌خوش، لشــکر امام 
حسین)ع( محاصره می‌شود و به حسین آقا دستور 
عقب‌نشینی می‌دهند ولی او می‌ماند و عملیات به 

پیروزي منجر می‌شود.
درســت اســت؛ حســین آقا در عملیات بـــعدی 
کــــه فتح المبین نام گرفت، باز هم ســخت‌ترین 
مأموریت‌هــا را قبــول کــرد. این بار لشــکر امام 
حســین)ع( باید كيصد و پنجــاه کیلومتر از جبهة 
دشــمن را دور می‌زد و از پشــت کوه‌های صعب 
العبور معروف به ارتفاعات دال‌پری به لشــکرهای 
آنان حمله می‌کرد. این کار با عملیات غیر قابل باور 
هشت گردان پیاده و دو گردان زرهی و مکانیزه در 
شب اول با موفقیت انجام شد ولی چون جبهه بسیار 
گســترده بود و پیروزی کامل مــا به وضعيت دیگر 
لشکرها و موفقیت آن‌ها هم بستگی داشت، در روز 
سوم از سه طرف محاصره شدیم؛ حتی پشت سر ما 
هم درســت پاکسازی نشده بود و دو گردان دشمن 
دســت نخورده باقی مانده و در حقیقت ما از چهار 
طــرف در محاصره قرار گرفته بودیــم. فرماندهان 
عالی عملیات به این نتیجه رسیدند که ممکن است 
همه ما ـ یعنی حدود چهار هزار نفر ـ اســیر شویم، 
به همین ســبب دستور دادند ســریعاً به ارتفاعات 
بازگردیم، از چند کانال این فرمان رســید و حسین 
پاسخ لازم را داد ولی آن‌چه من شاهد بودم این بود 
کــه پس از مجروحیت شــهید ردانی‌پور که اوضاع 
سخت‌تر شد، حســین آقا به من گفت خيلي سریع 
با هلی‌کوپترهایــی که مجروحان را می‌برند خودت 
را به قرارگاه برســان و به آقامحسن شرایط منطقه 
عین‌خوش را بگــو و از طرف من یادآوری کن که 
عقب‌نشــینی نخواهیم کرد و به یاری خدا می‌توانیم 
جبهه عین‌خوش را حفظ کنیم. این کار انجام شد و 
آن زمان روحیه فرماندهان را متحول کرد و با اجرای 
عملیات از طریق ارتفاعات میشيداق و رقابیه توسط 
شهید احمد کاظمی فشار از روی جبهه عین‌خوش 
کم شد و ما پیروز شدیم همة حضور شهید خرازی 
در عملیات‌ها حماســه بود اما حماســه‌ای که او و 
یارانش در عین‌خوش خلق کردند دست‌نیافتنی‌ترین 
دستاورد عاشورایی بود، حماسه‌ای که متأسفانه کمتر 

از آن گفته شده و ناشناخته مانده است.
فرماندهانی چون شــهید خرازی، شهید باکری و 
حاج همت چگونه در عرصــه دفاع و مقاومت 
حاضر شــدند و آن‌چنان جان‌فشاني کردند؟ در 
ذهن ما جوان‌ترها شــاید قابل هضم نباشــد که 

ما از سلاح‌های مورد نیاز، حتی ضد زره 
هم بی‌بهره بودیم، یاران حســین وقتی 
ديدند آر.پی.جــی7 ندارند یا کم دارند، 
کوکتل مولوتف درست کردند. ما با همان 
 ـمثل زمان  شیشــه‌های خالی آبلیمو 
 ـکوکتل مولوتف درست کردیم  انقلاب 

و به لشکر 3 زرهی عراق حمله‌ور شدیم
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فرمانده لشکر باشی و در پيشاني درگيري و آتش، 
جلوتر از نیروهای بســیجی ت‌کتیراندازی کنی و 

شهید هم بشوی...
اشــارة خیلی خوبی کردید. درست است كه شهید 
باکری در عقب‌نشــینی عملیــات بدر آخرین نفری 
اســت که برمی‌گردد و روی آب دجله با شــلیک 
آر.پی.جــی7 عراقی‌ها کربلایی می‌شــود. در واقع 
عروجی پیدا می‌کند کــه مقام بهترین و بزرگ‌ترین 
شــهید را تداعی می‌کند. حــاج همت در خط اول، 
آن جایی کــه اصلًا فکــرش را نمی‌توانی بکنی، با 
یک گلوله مســتقیم تانک شــهید می‌شود، گمنام و 
بی‌نشان، درســت مانند یک بسیجیِ خاکیِ خاکی و 
بعد از دو روز بدن مطهر او در »تعاون« لشــکر امام 
حسین)ع( پیدا می‌شود. این‌ها نشانه است، نشانه‌ای 
برای نسل ما، و نسل‌های بعدی تا راه را گم نکنند. 
شــهید خرازی از همین قبیله بود. وقتی عملـــیات 
بیت المقدس را انجام دادیم و با پیروزی در مرحله 
اول، جادة اهواز خرمشهر آزاد شد، همان دقایق اول، 
حسین آقا آمد روی جاده و ایستاد جلوی تانک‌های 
عراقــی. حاج احمد کاظمی هم آمــد، یعنی هر دو 
فرمانده لشــکر آمده بودند کنار هم ـ در خط مقدم 
ـ و حتی زمانی که لشــکر زرهی عراق، پاتک‌های 
سنگین خود را شروع کرد و موفق شد چند کیلومتر 
از جــاده را هم تصرف کند، باز هم این دو شــهید 
بزرگ در خط مقدم ماندند و بســیجی‌ها را از میان 
خودشــان هدایت کردند. در حقیقت آن‌ها مصداق 
این فرمان اهل بیت)ع( بودند که می‌فرمایند: »کونوا 
دعاه الناس بغیر الســنتکم«. شــهید خرازی با عمل 
خالصانه خود بر قلب‌ها حکومت کرد. معلوم است 
که وقتــی فرمانده جلوتر از همه بر دشــمن بتازد، 
ســربازان او هم پیشروی می‌کنند. این، رمز پیروزی 
بود، آن روحیه‌ای که امام راحل به آن افتخار می‌کرد. 
صبحت ما رســید بــه عملیات بیــت المقدس، آن 
پیروزی‌اي که در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شد.
به قــول حضرت امام)ره(: »خرمشــهر را خدا آزاد 
کرد« اما شــهید خرازی اثرگذارترین وســیله بود. 
داســتان آزادی خرمشــهر و جایگاه حسین در این 
پیروزی را باید از زبان شهید بزرگوار صیاد شیرازی 
شــنید و خواند. یــادم می‌آیــد در آخرین لحظاتی 
که ما از آن خاکریز کنار اروندرود وارد خرمشــهر 
شــدیم، شــهید خرازی در همان خاکریز، جلوی 
عراقی‌ها ایستاده بود و با بلندگوی دستی رزمندگان 
را هدایــت می‌کرد، همان جایی کــه پیش از پانزده 
هزار نفر از ســربازان دشمن اسیر شدند. وقتی اسرا 
آمدند و فرماندهان‌شان را بازجویی می‌کردیم، آن‌ها 

بــاور نمی‌کردند که این آدم کــه با لباس خاکی در 
پشت خاکریز نشســته و نان خشک و پنیر صبحانة 
اوست، فرمانده مهم‌ترین لشکر سپاه پاسداران است. 
آن وقت حســین دستی از روی عطوفت و مهربانی 
بر سر آن اسیر می‌کشید و با لبخندی دوست‌داشتنی 
تــرس را از وجود او دور می‌کــرد. امام)ره( به این 
فرماندهان دل‌خوش کرده بــود، زیرا بوی کربلای 

حسین از آن‌ها استشمام می‌شد.
بفرماييد كه حالا و در شرايط امروز، راه مستقیم 
کجاســت؟ ما در کدام جای این قافلة عشق قرار 

داریم؟
ما با حسین آقای خوب و دوست‌داشتنی تا عمليات 
بیت المقدس آمدیم، بعــد از بیت المقدس، جنگ 
خیلی ســخت شــد. در یک کلام تا بیت المقدس 
خوب جلو آمدیم اما بعــد، جنگ ما جنگ احزاب 
شد. جنگی شد که بیش از پنجاه کشور که به صدام 
کمک می‌کردنــد، ما با كي دنيــا جنگیدیم. جنگِ 
»نامردی« از آن‌جا توسط آن‌ها ديگرباره شروع شد. 
آن‌جا که خط را شکستیم و کمر دشمن می‌شکست، 
شــروع به بمباران شــیمیایی کردند و یــاران امام، 
گل‌های پر پر و مظلومی شــدند کــه فقط خدا از 
لحظه لحظة سخت و پریشان‌حالی آن‌ها باخبر است 
و حسین آقا ســنگ صبور همة آن قلب‌های خسته 
بود. نماینده امام)ره( در بنیاد شهید طی آماری که در 
یکــی از همایش‌ها ارائه ‌داد می‌گفت: »حدود پنجاه 
هزار وصیت‌نامه را بررســی کردیم، صد درصد از 
شــهدا علت حضور خود در جنگ را دفاع از اسلام 
و ولایت فقیه ذکر کرده بودند«، مهم‌ترین شــاخصه 
حرکت شــهدا و مخصوصاً فرماندهانی چون شهید 
خرازی اطاعت از ولی فقیه بود، این موضوعی است 
که باید به آن توجه داشــت و اگــر ما می‌خواهیم 
راه شــهدا را ادامه دهیم، وظیفه‌مان مشخص است، 

ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است و خداوند 
حجت را بر همة ما تمام کرده است. 

و کلام آخر؛ سخنی که باز هم به دل بنشیند و یاد 
شهدا را در وجودمان زنده کند.

پس اجازه دهید سخن‌مان را با فرازی بسیار مهم و 
هشداردهنده از حضرت روح الله)ره( به پایان ببریم 
که بوی عاشورای حسین)ع( می‌دهد و رهروان خود 
را بــه کربلا می‌خواند. امــام خمینی)ره( خطاب به 
یاران خــود می‌فرمایند: »نکته مهمی که همه ما باید 
به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود 
با بیگانگان قرار دهیم، این اســت که دشمنان ما و 
جهانخواران تا کی و تا کجا ما را تحمل می‌کنند و تا 
چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند. به‌یقین 
آنان مرزی جز عدول از همه هویت‌ها و ارزش‌های 
معنوی و الهی‌مان نمی‌شناســند. به گفته قرآن کریم 
هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما برنمی‌دارند مگر 
این‌که شــما را از دین‌تان برگردانند. ما چه بخواهیم 
و چه نخواهیم، صهیونیســت‌ها و آمریکا و شوروی 
در تعقیب‌مان خواهند بود تا هویت دینی و شرافت 
مکتبی‌مان را لکه‌دار نمایند.« ]صحیفه امام، ج )21(، 
تاریخ 1367/4/29[ و این کلامِ نوری اســت که در 
امتداد غدیر، چراغ راه حقیقت‌جویان اســت، آن‌جا 
که جانشــین بر حق آن هدایتگر بی‌نظیر، حضرت 
آیت الله العظمی خامنــه‌ای می‌فرمایند: »هر حرکتی 
که منجر به این بشــود که نسل جوان احساس کند 
بایــد از صحنه مقاومت کنــاره بگیرد، این حرکت، 
با واســطه یا بی‌واســطه مربوط به آمریــکا و نظام 
استکباری اســت. این یک معیار کلی است.« ]مقام 

معظم رهبری، 1370/8/15[ 
با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

موفق باشــید. برای شــما فضيلت گام نهادن در راه 
شهدا را از خداوند خواستارم.

سردار بنی لوحی، نفر دوم از راست

یک روز قبل از شــهادت حســین آقا، 
داشــتيم به همراه احمد کاظمی و حاج 
حسین برای شرکت در جلسه به قرارگاه 
می‌رفتیم، توی راه، حسین به حاج احمد 
گفت من همة کارهایم را کرده‌ام و زمان 

شهادتم فرا رسیده است
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عاشورايي 
عراقي‌ها فهميــده بودند كه ما مي‌خواهيم در آن منطقه 
عمليــات كنيم ايــن را روز بعد اعتــراف كردند و از 
آمركيايي‌هــا به خاطر اطلاعاتي كه داده بودند تشــكر 
كردند. به قول معروف »خيــر همديگر را ببينند«. هوا 
كه تاركي شــد، داخل شــيب نهر عرايض كه نيروها 
را از تركش در امان مي‌داشــت، بچه‌هاي خط‌شــكن 
جمع شــدند و حســين براي آن‌ها صحبت كرد. علي 
باقري كه فرمانده آن‌ها بود )و كيي دو ســاعت بعد به 
همراه خيلي‌هاي ديگر از آن جمع، به شــهادت رسيد( 
همان‌طور نگران از اينك‌ه چه خواهد شــد، در سكوت 
به زميــن جلوي پايش نگاه ميك‌ــرد و تا آخر هم كه 
ســوار قايق شــد كي لاكم حرف نزد. نديده بودم كه 
حسين اين‌قدر دور نيروهاي خط‌شكن بچرخد و رفت 
و آمد كند، هي پا به پا كرد. همان وقت هم كي انفجار 
بســيار سنگين كه مي‌گفتند موشك زمين به زمين بوده 
است كمي آن طرف‌تر قايق‌ها را به آتش كشيد. آخر با 
التماس او را زير آتش سنگيني كه قبل از عمليات شروع 
شده و سابقه نداشت به سنگر فرماندهي برديم. در راه 
چيزي مي‌گفــت و گريه ميك‌رد. حالا با خود مي‌گويم 
كدام عمليات را بچه‌هاي لشــكر امام حسين)ع( كردند 

و عاشورايي نبود؟
بوي بهشت

هر چه سختي مي‌ديد آبديده‌تر مي‌شد. براي من علتش 
معلوم بود. حســين از قرآن نيرو مي‌گرفت و براي هر 
نقطه عطفــي در صحنة نبرد، آيه‌اي مرور ميك‌رد. حالا 
كه سال‌ها از شهادتش گذشته، سخن او براي من بوي 

بهشت مي‌دهد: 
»اين پيروزي‌ها و شكست‌ها، اين‌ها آزمايشي از جانب 
خداوند اســت كه مشخص شــود ما چه كاره هستيم. 
خداونــد در تمام ايــن عمليات‌هــا، در تمام مصائب 
زندگــي، به دعاهــا، به حركات، به خلــوص نيت، به 
اســتغاثه‌هايي كه مي‌شــود و به دعاهايي كه پشــتيبان 

عمليات است،‌ توجه دارد.«
راستي اگر مثل حاج حسين صد تا داشتيم چه مي‌شد؟ 

اگر ده تا داشتيم چه مي‌شد!
حرف حق 

البتــه كه حالا ســرمان را در دنيا بــالا مي‌گيريم چون 
پاي حرف حق خود ايســتاديم. مردم هــم بايد به آن 
ايثارها افتخار كنند. ايثار در مظلوميت، ايثار در تنهايي 
و بيك‌سي. امام)ره( راست گفته بود كه جنگ ما جنگ 

اســام با همة كفر است. رمز عمليات كه خوانده شد، 
به كيباره، آتشي كه از قبل هم بود صد برابر شد، هزار 
برابر شــد. همه جا ‌لرزيد و به آتش كشيده شد. حاج 
حســين كه هميشه ملاحظة مرا ميك‌رد، اين‌بار با تندي 
گفت: برو لب آب، ببين چه خبر اســت. تا آمدم بيايم 
بيرون، حاجي به نماز ايســتاد، لرزان و گريان. ســنگر 
پر بود از آدم‌هاي مختلف، حســين كاري به اين كارها 
نداشــت، توي حال خودش بود. بيرون ســنگر، همه 
جا مي‌ســوخت؛ وجب به وجب. ســنگر فرماندهي تا 
كنار آب، فاصله كمي داشــت. به ســرعت خود را به 
محل عبور نيروها رساندم. اينك‌ه مي‌گويند شنيده‌ها را 
فقط بايد ديــد، همان‌جا را مي‌گويند. ياد آن صحنه كه 
مي‌افتم، با خــود مي‌گويم كاش خدا فيلم آن صحنه را 
روز قيامت براي همة بندگانش نمايش دهد. باور كنيد 
بوي خون به مشام مي‌رسيد. انگار كي داغي و حرارت 
خاصي از اروند به هوا مي‌رفت. به ســنگر كه برگشتم 

حاج حسين در قنوت بود و گريه ميك‌رد.
عمليات ولايتي 

بايد تكليف خودمان را در شــلمچه با عراقي‌ها معلوم 
ميك‌رديم. عمليات كربلاي 5 كه دو هفته بعد شــروع 
شــد، در حقيقت ادامة عمليات كربلاي 4 بود. آن‌ها كه 

از جنگ چيزي مي‌فهميدند، مي‌دانســتند كه »شلمچه« 
كربلاي ايران مي‌شود و حاج حسين مرد اين‌گونه جاها 
بود. با اينك‌ه انهدام سختي داده بوديم ولي حاجي كي 
كلمه »نه« نياورد، تسليمِ تسليم و آن‌چه داشت خالصانه 
پــاي كار آورد. در منابع مركــز مطالعات و تحقيقات 

جنگ آمده است:
»دربارة چگونگي توجيه نيروهايش در شــرايط سختِ 
نبردهاي شرق بصره،‌ آن‌جا كه شكستن خطوط دفاعي 

دشمن غيرممكن مي‌نمود، مي‌گويد: 
»مــا بچه‌ها را اين‌جور توجيــه كرده‌ايم كه اين‌جا جز 
معجزه چيــز ديگري خط را باز نميك‌ند. اين عمليات، 

ولايتي اســت. ما به نيروهاي‌مان گفته‌ايم اين عمليات 
ولايتي اســت و بيــن عقل و دل بايد بــه دل مراجعه 

نمايند.«
در جايــي ديگر نيز به نيروهاي خط‌شــكن مي‌گويد: 

»عمليات اين‌جا عاقلانه نيست، عاشقانه است.«
كي لبخند

با رسيدن نيروها به نهر جاسم، سنگر فرماندهي لشكر 
هم در قرارگاه عراقي‌ها كه حالا به دســت ما افتاده بود 
راه‌اندازي شــد. در چند روزي كه حســين آن‌جا بود، 
وجب به وجب اطراف ســنگر، مورد اصابت گلوله‌ها 
قرار داشــت. با اصرار از او خواستيم اجازه دهد سنگر 
تاكتكيي را در محل مناســبي راه‌اندازي كنيم. بالاخره 
اجــازه داد. جواب او كي لبخند معنــي‌دار بود. انگار 
مي‌گفت همة شما مي‌ترسيد. عمر، دست كس ديگري 

است.
پرواز 

وســط سنگر دراز كشيد. از كنار پتويي كه به درِ سنگر 
آويزان بود، شعاع نور خورشيد وارد سنگر مي‌شد و بر 
چهره‌اش مي‌تابيد. حســين به پهلوي راست خوابيد و 
سرش را روي كتف بدون دست خود قرار داد. حرف 

حسين به شهادت و عشق به آن كشيده شد:
ـ من در اين عمليات شهيد مي‌شوم.

ـ اگر شهيد شدي اسم بچه‌ات را چه بگذارند؟
ـ مهدي...

و اين، بيست ساعت قبل از پرواز بود.
دعاي عهد

آهي كشيد، به سقف ســنگر خيره شد و زير لب چند 
بار نام مقدس حضرت مهدي روحي له الفداء را زمزمه 
كرد: »يــادت مياد با بچه‌هاي چزابه، توي سوســنگرد 
دعاي عهد مي‌خونديــم؟ همة آن‌ها رفتند پيش خداي 
خودشون، حالا وقت رفتنه. ماندن براي من هم كافيه.« 
اين اولين باري نبود كه به ياد ياران اوايل جنگ مي‌افتاد 
اما در اين چند روز، همان حســين هميشگي نبود. راه 

رفتن او هم انگار توي آسمان بود، هوايي شده بود.
فلسفه شهادت

عمليــات كربلاي 5 به آخرهاي خود رســيده و آتش 
دشــمن خيلي سب‌كتر شده بود. حاج احمد آمد سنگر 
حاج حســين، تا با هم به جلســة قــرارگاه بروند. با 
كيديگر راه افتاديم. هجده سال بعد، شهيد حاج احمد 
كاظمي اين خاطره را تعريف كرد كه مي‌خوانيد: »خدا 
مي‌داند من بارها گفته بودم با شهيد خرازي راه افتاديم 

هر چه سختي مي‌ديد آبديده‌تر مي‌شد. 
براي من علتش معلوم بود. حسين از قرآن 
نيرو مي‌گرفت و براي هر نقطه عطفي در 
صحنة نبرد، آيه‌اي مرور ميك‌رد. حالا كه 
سال‌ها از شهادتش گذشته، حرف‌هايش 

براي من بوي بهشت مي‌دهد...

 از قرارگاه برگشتيم. به خط دژ كه رسيديم هوا تاركِي 
تاريــك بود، گفت: تو بمان، من مــي‌روم جلو. هر چه 
اصرار كرديم فايده‌اي نداشت. شب جمعه بود و حال و 
هواي حسين با شب‌‌هاي ديگر فرق داشت. سپس به راه 
افتاد...« روايت دقيق‌ شهادت شهيد خرازي را مي‌بايست 
با قلم شيواي سردار سيدعلي بنی‌لوحی مرور كرد كه به 
نقل از كتاب »جز لبخند چيزي نگفت« نوشته ايشان )با 

اندكي ويرايش( تقديم شما عزيزان مي‌شود:

شهيد خرازي؛ روايت شهادت

مسافر عاشورايي...

درآمد
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برويم به ســمت قرارگاه، من جيپ مي‌راندم و ايشان 
بغل دســتم نشسته بود، آمد و نزد‌كيتر شد، دستش را 
گذاشت روي شــانه‌ام و گفت: "احمد، من آماده‌ام و 
هيچ كاري ندارم. همين دو سه روزه شهيد مي‌شوم".«

 از اين روشــن‌تر و واضح‌تر؟ و همين هم شــد و چه 
موقعي ايشــان شهيد شــد،‌ در اوج پيروزي عمليات و 
در موقعي كه ســختي‌ها پشت سر گذاشته شده بود و 
عمليات رو به اتمام بود. جايي كه اصلًاَ تصور نمي‌شد، 
كي گلوله زدند و همان كي گلوله، فلســفة شــهادت 

شهيد خرازي شد. 
چهارراه امام رضا)ع(

از قرارگاه برگشتيم. به خط دژ كه رسيديم هوا تاركِي 
تاركي بود، گفت: تو بمــان، من مي‌روم جلو. هر چه 
اصرار كرديم فايده‌اي نداشــت. شب جمعه بود و حال 
و هواي حسين با شب‌‌هاي ديگر فرق داشت. راه افتاد. 
جاده‌اي كه به شهرك دوعيجي ختم مي‌شد، از چهارراه 
امــام رضا)ع( مي‌گذشــت. همه جا زير آتش شــديد 
دشــمن بود. در آن تاركيي، انفجارهاي پي در پي مثل 

گل آتش، ديده مي‌شد.
پايان انتظار

حسين به جايگاهي مي‌رســيد كه سال‌ها در انتظار آن 
مي‌سوخت...

آخرين فرمان 
ـ ســريع‌تر كي دســتگاه مي‌بريــد و  خاكريز خط را 

تكميل ميك‌نيد...
ـ حاجي دستگاه نداريم. تمام دستگاه‌ها مسأله‌دار شدن. 
ـ يه دســتگاه آماده ميك‌نيد، همين حالا، اطلاعات هم 

با شما مياد.
ـ حاجي نفر نداريم. بيشــتر بچه‌ها زخمي شدن شهيد 

شدن.
ـ خودت راننده مي‌شي، خاكريز را مي‌زنيد، بعد مي‌آييد 

پيش من.
ـ حاجي مشــكل داريم، از جا تكون بخوريم خمپاره 

مياد.
ـ اگه خودت هم شــهيد شدي، آن وقت بگو كسي را 

نداريم. اگه مشكل داريد، خودم ميرم خاكريز مي‌زنم.
ـ نه حاجي، اطمينان داشته باش.

اين آخرين فرمان بود.
خفتة آرام

جمعه هشتم اسفندماه 1365
پل‌كهاي حسين چند لحظه‌اي بي‌خوابي شب‌هاي قبل 
را تسيكن داده است كه پيام كيي از گردان‌هاي مستقر 

در خط مقدم او را از خود بي‌خود ميك‌ند:
ـ به ما غذا نرسيده است.

چند دقيقه بعد مشــخص مي‌شــود كه در كي ساعت 
گذشــته، دو ماشين غذا رفته و هر دو در مسير رسيدن 

به خط منهدم شده‌اند و ماشين سوم در راه است.
حسين از سنگر خارج مي‌شود، آتش سنگين است.

ـ حاجي شما در ســنگر بمونيد. ما راننده رو مي‌آريم 
تا توجيه بشه.

اما او نگران ماشين سوم است و حاضر به رفتن داخل 
سنگر نيست. بالاخره راننده كه پيرمرد با صفايي است 
از راه مي‌رســد، حاجــي او را در آغــوش مي‌گيرد و 

كيديگر را مي‌بوسند:
ـ مسير پر از آتيشــه، اگر نمي‌توني و مي‌ترسي خودم 

راننده بشم.
ـ حاج آقا، مي‌برَمش. خيال شما راحت باشه.

ناگهان انفجاري زمين و زمان را به آتش ميك‌شد...
حسين آرام خفته است.

شفيعان
»گواهي مي‌دهم كه ائمه معصومين)ع( گفتارشان بر ما 
حجت و امتثال امر و اطاعت‌شــان واجب، محبت‌شان 
به حكم ازلي حــق لازم و پيروي آن‌ها موجب نجات 
و مخالفت‌شــان عذاب و آن‌ها امامان و شــفيعان روز 

جزاء هستند.«
آخرين وداع

مقــام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي 
مي‌فرماينــد: »شــهيد خــرازي به رفقايــش گفته بود 
من اهميــت نمي‌دهم دربارة ماها چــه مي‌گويند، من 

مي‌خواهم دل ولايت را راضي كنم.«

براي حســين، كربلاي 5 و نهر جاســم پايان راه اين 
دنيايي و آخرين وداع بود. 

حــاج »عباس‌علي« آمــد جلوي ســنگر و از نگاهش 
فهميدم كه طوري شده است دويدم بيرون:

ـ حسين آقا شهيد شده.
ـ انالله و انا اليه راجعون، حالا كجاست؟ 

ـ اون‌جا، توي آمبولانس، فقط راننده مي‌دونه.
ـ بچه‌ها نبايد بفهمند، تا ببينيم چه كار كنيم.

الله اكبر 
آقامحســن و آقارحيم در گوشه‌اي صحبت ميك‌ردند. 
آقاي شــمخاني هم تنها  نشسته بود و با نقشة عمليات 
كار ميك‌ــرد. چند قدم به طرف آقا محســن رفتم ولي 
پايم پيشتر نرفت. برگشــتم طرف برادر شمخاني و با 
احتياط، خبر شــهادت حاج حســين را به او گفتم. به 
كيباره از جا بلند شــد، رفت طرف آقامحسن و بدون 

معطلي گفت:
ـ حسين شهيد شده!

آقامحسن نيم‌خيز شد و سه مرتبه گفت: 
ـ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.

همة كساني كه در سنگر قرارگاه خاتم الانبياء )صلي الله 
عليه و آله و سلم( بودند گريه ميك‌ردند.

ضربان قلب
رسيديم به كارون. ضربان قلبم شدت گرفته بود.

روي پل دارخوين، ياد هشتم فروردين سال 1360 افتادم 
كه نزدكي بود حسين، داخل آب غرق شود. وسط پل، 
نگاهي به صورت خونين او كردم. دندان‌هايش شكسته 

و كي تكه استخوان سينه‌اش روي لباسش افتاده بود.
نمي‌دانستيم چه كار كنيم. رفتيم طرف ساختمان تعاون، 
خلوت بود و كســي نفهميد. كيــي از بچه‌ها با گلاب 

حاجي را شستشو داد.
 واي حسين...

غوغايي به پا شــد. فرياد واي حســين كشــته شد، به 
آسمان رفت. تابوت روي دســت‌ها جا به جا مي‌شد. 
بر اثركمي فشــار، گوشــة كفن، در تابوت پيدا شــد. 
بســيجي‌ها توي ســر و صورت خود مي‌زدند. پس از 
چند دقيقه، شــهيد در بين دست‌هاي يارانِ از راه مانده 

قرار گرفت. قيامتي برپا بود...
نعمت...

غروب جمعه، هشــتم اسفندماه 1365، مسجد چهارده 
معصوم)ع( شهرك دارخوين كه بيش از ده هزار شهيد 
را در خود ديده است، اكنون بدن پاره پارة حاج حسين 
را بــه مهماني پذيرفته اســت. محمدرضا تورجي‌زاده 
فرمانده گردان يا زهرا )ســام الله عليها( كه مداح اهل 
حال و با اخلاصي بود و چند ماه بعد به شهادت رسيد، 

گريان مي‌خواند: 
ـ خدايا فرمانده ما از بين ما رفت، تنهاي‌مان گذاشت.
ـ خدايا ديگر صداي او را از پشت بي‌سيم نمي‌شنويم.

ـ خدايا ديگر تلاوت قرآن او را نمي‌بينيم.
ـ خدايا عجب نعمتي را از ما گرفتي...

آبان ماه ســال 1359 از همين شهركِ دارخوين شروع 
كــرده بوديم. حــالا كاروان عظيمي از شــهدا، از اين 
ساختمان‌ها و سنگرها و از اين مسجد با بركت به خدا 
پيوسته‌اند، حاج حسين شهيد آن جلو روي زمين است 
و آقارحيم آن‌قدر گريه كرده كه ديگر چشــمانش باز 

نمي‌شود. با اين حال براي بچه‌ها از گذشته مي‌گويد:
»شــما بدانيد كه شــهداي‌تان همين‌طوري نرفتند. اين 
شــهادت‌ها و اين تركش‌ها، همين‌طور به كسي اصابت 
نميك‌ند. بدانيد كه اين شــهداي شما براي اينك‌ه چهار 
وجب خاك را آزاد كنند و چهار يكلومتر پيشروي كنند، 

شهيد نشدند.
دشــمنان ما نيامده بودند كه خوزستان را بگيرند، بلكه 
آمده بودند تا ايــن نهضت را در نطفه خفه كنند. آن‌ها 
آمده بودند تا اسلام را شكست دهند. آن‌ها آمده بودند 
تا انقلاب اسلامي را شكست بدهند. اگر حسين شهيد 
شده است، اما روح حسين و روح شهداي لشكر، ناظر 

به كار و اعمال شماست.«
خدايا امان!

»خدايا غلط كردم، اســتغفر الله، خدايا امــان، امان از 
تاركيي و تنگي فشار قبر و سؤال منكر و نيكر، در روز 
محشــر و قيامت به فريادم برس. خدايا من دلشكسته 
و مضطرم؛ صاحب پيــروزي و موفقيت، تو را مي‌دانم 

و بس.«
]بخشي از وصيت‌نامه شهيد خرازي[

مي‌گفت »اين پيروزي‌ها و شكســت‌ها، 
اين‌ها آزمايشــي از جانب خداوند است 
كه مشخص شــود ما چه كاره هستيم. 
خداوند در تمام اين عمليات‌ها، در تمام 
مصائب زندگي، به دعاها، به حركات، به 
خلوص نيت، به استغاثه‌هايي كه مي‌شود 
و به دعاهايي كه پشتيبان عمليات است،‌ 

توجه دارد.«
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از چگونگي آشنايي‌تان با شهيد خرازي بگوييد.
بنده خودم را لايق نمي‌دانم که درباره شهيد، شهادت 
و شهيد خرازي صحبت کنم، اما مي‌دانم اگر ما تاريخ 
انقلاب‌مان را ننويســيم، کساني ديگر مي‌نويسند. بر 
اين اســاس معتقد هســتم که بايد نخست اوصاف 
شهداي ما و کســاني که در انقلاب و دفاع مقدس 

تأثيرگذار بودند گفته شود.
پس مي‌توانيم خوشحال باشيم چيزي‌هايي را که 
درباره حاج حســين خرازي کمتر به آن‌ها اشاره 

شده يا از نظرها دور مانده براي‌مان مي‌گوييد.
فکر مي‌کنم درباره زندگي، كارنامه و شخصيت شهيد 
خرازي كارهاي لازم انجام نشده است، چرا که يکي 
از فرماندهــان اصلي ما در اوليــن عمليات‌هايي که 
ســپاه انجام داد ايشــان بود. در واقع همين‌طور که 
استحضار داريد شــهيد حسين علم‌الهدي در همين 
احوال در منطقه هويزه به شــهادت ‌رسيد؛ دريکي 
از عمليات‌هاي مهمي كه همراه با برادران ارتشــي 
انجام دادند. عمليات بعدي نيز که در منطقه شــمال 
آبادان بود با عدم فتح مواجه ‌شــد و بالاخره به اين 
نتيجه رسيديم که بايســتي روش و شيوه جنگيدن 
جديدي را بــا توجه به امکانات محدود و الحمدلله 
نيروي اعتقادي، ولايت‌مدار و آمادگي‌‌اي که داشتيم 

در پيش بگيريم.
مدتــي فرماندهي کل قوا با بني‌صــدر بود و هنوز 
نيروهاي ما نظم و انسجام لازم را پيدا نکرده بودند. 
البته در همان 8-9 ماه اول، فرماندهان و ســرداراني 
مثل شــهيد باقري، شــهيد خرازي، شهيد همت و 
شــهيد کاظمي هم خود را شــناختند و هم خود را 

شناســاندند. از آن‌جا به بعد با حضور و درخشش 
شهدايي همچون حاج حسين خرازي پيروزي‌هاي 
ما از عمليات »فرمانــده کل قو؛ خميني روح خداا« 

شروع شد.
ما عمليات‌ متعددي در غرب سوســنگرد و جاهاي 
ديگر انجام داديم و به دشــمن ضربه زديم. با توکل 
به خداوند متعال، عمليات‌هــاي تعيين‌کننده و رزم 
شبانه با همان تفکر بســيجي و عاشورايي به شيوه 
جديد انجام شــد. مهم‌ترين پيروزي ما در آن برهه 
در جبهه دارخوين به نــام عمليات فرمانده کل قوا 
با فرماندهي شــهيد خرازي، آقاي رحيم صفوي و 
شهيد رضا رضايي‌ انجام شد. شهيد خرازي يکي از 

ستون‌هاي اصلي آن عمليات بود.
در كل، شهيد خرازي يكي از فرماندهاني بود كه 
در راه افتادن چرخ هاي دفاع مقدس نقش داشتند.

بلــه، همين‌طور اســت. به طور مثال وقتي شــهيد 
باقري گفت ايــن روش جنگيــدن را بايد اصلاح 
کنيم و ايده‌‌هاي لازم را ارائه داد، شــهيدان باکري، 
خرازي، آقاي رحيم صفوي و ديگران نظرات‌شان را 
هم دادند، اما کســي که ايده‌ها را اجرايي كرد آقاي 

خرازي بود. 
منظور شــما اين است كه شــهيد باقري بازوي 
فکري، ايده‌پرداز و طراح برنامه، و شهيد خرازي 

هم بازوي اجرايي گروه فرماندهان جنگ بود؟
ايشــان در هر دو زمينــه فعاليت داشــت. يکي از 
خصوصيات شــهيد خرازي اين بود كــه به عنوان 
فرمانده، هميشه، هم در جلسات استراتژيک و اصلي 
شرکت ميك‌رد و هم مستقيم در خط بود. ايشان هم 

نيروهاي دشــمن و نيروهاي خودي را مي‌شناخت، 
مرد »ميدان« هم بود و صحبت‌هايش را بدون واسطه 

بيان ميك‌رد. 
‌ـ يعني  شــهيد خرازي حدود شصت و شــش ماه 
كسر زيادي از كل مدت سال‌هاي دفاع مقدس ـ را 
در جبهه حضور داشــت که اين مدت را فرماندهي 

كردن، زماني طولاني در جنگ محســوب مي‌شود. 
ايشان زماني ‌که دست‌شان قطع شد، باز هم به ميدان 

رفتند و هيچ‌گاه خانه‌نشين نشدند.
يکي از ويژگي‌هاي مهم شــهيد خرازي اين اســت 
كه به عنوان فرمانده يگان، در واقع هميشه در نوک 
اصلي حمله قرار مي‌گرفت. ما در عمليات »فرمانده 
کل قــوا خميني روح خدا« براي اولين‌بار اين روش 
جنگيدن را آغاز كرديم و شــهيد خــرازي تا زمان 

شهادتش هميشه خط‌شکن بود.
البته ـ از حق نگذريم ـ همه لشــکرها به اندازه 

بضاعت خودشان سهمي در عمليات‌ها داشتند. 

»آقاي خرازي با فرماندهان جلسه‌اي ‌گذاشت و به نيروهايش ‌گفت 
ما مي‌ايستيم و مثل روز عاشورا دفاع مي‌کنيم. ما براي شكستن 
اين خط زحمت کشيده‌ايم، به اين سادگي عقب نمي‌آييم و تا آخر 
مي‌ايستيم. ايشان همين کار را هم کرد و باعث پيروزي رزمندگان 
ما در عمليات فتح‌المبين ‌شد.« سردار کريم نصر اصفهاني، جانباز 
دفاع مقدس و از دوستان و ياران شهيد عزيزمان از كارنامه پربار 

ايشان در دفاع مقدس براي ما مي‌گويد:

»مروري بر كارنامه شــهيد خرازي در دفاع مقدس« در گفت و شنود شاهد 
ياران با سردار کريم نصر اصفهاني، از دوستان و ياران شهيد

آرام و قرار نداشت... 

درآمد

مــا عمليات‌هاي‌ متعــددي در غرب 
سوسنگرد و جاهاي ديگر انجام داديم 
و به دشــمن ضربه زديم. عمليات‌هاي 
تعيين‌کننده و رزم شبانه با همان تفکر 
بسيجي و عاشــورايي به شيوه جديد 
انجام شــد. پيروزي مهم ما در جبهه 
دارخوين انجام شد. شهيد خرازي يکي 

از ستون‌هاي اصلي آن عمليات بود
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درست مي‌فرماييد ولي به قول دوستان، اگر بخواهيم 
شهيد خرازي را به عنوان يکي از فرماندهان هشت 
ســال دفاع مقدس بشناســيم و بشناسانيم، ايشان ـ 
بيشــتر ـ به كي فرمانده خط‌شــکن معروف بود و 

هست.
آيا قبل از دفاع مقدس در اين زمينه تجربه‌اي هم 

داشت؟
خير، ايشــان تجربــه چنداني نداشــت و در واقع 
كارآزمودگي‌اش از کردســتان شــروع شــد. آقاي 
خرازي در کردســتان فرمانده گردان ضربت بود و 
مســئوليت عمليات‌هاي آن‌جا را به عهده داشــت. 
همواره يکــي از ارکان عمليات‌هاي پيروزمندانه ما 
اين بزرگوار بود؛ حالا يا خودش به تنهايي با طرح‌ها 
و ايده‌هــاي زيبايــش، يا اينك‌ه از ابتــدا يگان‌هاي 
زير نظر ايشــان مجري عمليات‌ بودند. ايشان مثلًا 
عمليات »ثامن‌الائمه)ع(« را كه از پيش طراحي شده 
بــود اجرايي کردند. آقاي خــرازي علاوه بر اين‌که 
مأموريت‌شــان را انجام مي‌دادند، معمولاً به کمک 

يگان‌هاي ديگر هم مي‌رفتند. 
در واقع لشــکر امام حسين)ع( که در ابتدا كي تيپ 

بود در طول ســال‌هاي دفاع مقدس به كيي از نقاط 
قوت سپاه اسلام ‌شد. 

جالب اســت بدانيــد مــا در برخــي عمليات‌ها 
چهارده گردان بيش از يک لشــکر داشــتيم، چون 
سازماندهي‌مان چندان لاكســكي نبود و هر محور 
ما که شــامل يک تيپ بود، پنج گــردان در اختيار 
داشت. از خصوصيات ديگر شهيد خرازي اين بود 
که كاملًا گروهي عمل ميك‌رد. معاون ايشــان برادر 
شهيدمان حجت‌الاســام والمسلمين رداني‌پور بود. 
شــهيد حبيب‌اللهي، شــهيد عرب، شهيد قوچاني و 
سردار زاهدي و بســياري از فرماندهان ديگري که 
در مجموعه ســپاه مســئوليت گرفتند در کنار حاج 
حسين بودند. منظورم اين‌ است که اين مجموعه با 
همديگر به طور هماهنــگ عمل مي‌کردند. به طور 
مثال در عمليــات »طريق‌القدس« به تنگه چزابه كه 
رسيديم، شــايد هفتاد روســتا در غرب سوسنگرد 
و بستان آزاد شدند. دشــمن دوباره حمله شديدي 
کــرد تا آن مناطقي را که گرفتــه بوديم پس بگيرد. 
آن زمان در آســتانه دهه مبارک فجر قرار داشتيم و 
هدف د‌شــمن اين بود كه نوار پيــروزي ما را قطع 
کنند. ما عمليات ثامن‌الائمــه)ع( و طريق‌القدس را 
انجام داده و دو منطقه مهم را از دســت دشمن آزاد 
کرده بوديم. رزمنــدگان ما به آن‌ها صدمات زيادي 
وارد کردند و اســرا، تانک و نفربرهاي بســياري از 
دشــمن گرفتيم. عراقي‌ها مي‌دانستند ما براي انجام 

آماده  عمليــات »فتح‌المبين« 
مي‌شــويم. بيش از هفده يا 
هجــده لشــکر و تيپ‌هاي 
مکانيــزه و زرهي و کماندو 
کردند.  تنگه چزابه حمله  به 
ما در معيت شــهيد خرازي، 
شــهيد رداني‌پور و دوستان 
ديگر محکم جلوي دشــمن 
ايستاديم. مأموريت کل سپاه 
در آن منطقه عملياتي و خط 
مقدم و عقبه با شهيد خرازي 
بود. اين اولين پاتک شديدي 
بود كه مــا در دفاع مقدس 
تجربه ‌کرديم. رزمندگان ما با 

چنگ و دندان توانســتند تنگه چزابه را حفظ کنند. 
اگر دشــمن، تنگه چزابه را تصــرف كرده بود، اول 
اينك‌ه جشن پيروزي انقلاب اسلامي براي مردم تلخ 
مي‌شد، دوم، نوار پيروزي قطع مي‌شد، سوم، دشمن 
روحيه مي‌گرفت، چهارم، با ضرباتي که به نيروهاي 
ما مي‌زد آمادگي ما براي عمليات فتح‌المبين تحليل 
مي‌رفت، پنجم، توانستيم بين شمال و جنوب دشمن 
را فاصله بيندازيم؛ با تصرف تنگه چزابه، آن‌ها بايد 
كي دور ســيصد و شصت درجه مي‌زدند تا بتوانند 
نيروهاي خود را آماده کنند. اهميت عمليات بستان 

در همين بود.
عملياتي كه حضرت امام)ره( فرمودند فتح‌الفتوح 
بود؛ نقش شهيد خرازي در اين عمليات چه بود؟

ايشــان فرمانده نيروهاي سپاه بود؛ يعني تنها يگاني 
که پيروز شــد و توانســت مأموريت خود را انجام 
دهــد و به کمک يگان‌هاي ديگــر هم برود. حدود 
دو ماه بعد دشــمن پاتک خود را شروع کرد. تمام 

آتش دشمن در منطقه‌اي که مساحتش شش کيلومتر 
ـ ســه کيلومتر طــول و دو کيلومتر عرض منطقه ـ 
بيشتر نبود مستقر بود. در وجب به وجب اين منطقه، 
توپ، گلوله و خمپاره دشــمن در حال باريدن بود، 
اما بــا وجود فرماندهاني چون شــهيدان خرازي و 
رداني‌پــور حتي يک وجب از ايــن منطقه را هم از 
دســت نداديم و آن را با چنگ و دندان و گوشت و 
خون نگه داشــتيم. واقعاً شرايط »عاشورايي« بود و 

نمي‌توان گفت که چه اتفاقات عجيبي افتاد...
 يــک نمونه مي‌گويم، چرا که مشــت نمونه خروار 
اســت. زماني که گــردان به خط مي‌رفــت، اولين 
کسي که مجروح مي‌شــد فرمانده گردان و پس از 
آن معاون و فرمانــده گروهان‌هايش بودند. دليلش 
هم اين بود؛ آن‌ها به محض اينك‌ه نيروهاي خود را 
مســتقر مي‌کردند ـ چون فاصله ما تا دشمن پنجاه، 
شــصت يا هفتاد متر بيشتر نبود ـ همان موقع مورد 
هدف قرار مي‌گرفتند و شــهيد يا مجروح مي‌شدند. 

هم قــدرت تصميم‌گيري، آينده‌نگري 
دفاع مقدس، نوع فرماندهي و سخناني 
كه شهيد خرازي در رابطه با طرح مانور 
بيان ميك‌رد مؤثر بود. همه مي‌دانستند 
اگر شهيد خرازي سکوت کند، در پايان 

چه مي‌خواهد بگويد
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خــارج شــدن و جايگزين کردن، بــراي آن‌ها هم 
شرايط ســختي داشت. در اهميت اين موضوع بايد 
بگويم؛ دشمن طبل پيروزي را زده بود که بستان را 
گرفته‌اند. آن‌ها اين‌قدر مطمئن بودند كه فيلم‌هايي از 
اشغال بستان گرفته بودند و تمام تلويزيون‌هاي دنيا 
اين فيلم‌ها را پخش كردند. يادم اســت در مســجد 
نظام بستان، مصاحبه کردند و گفتند بستان در دست 
ماســت. در مقابل، آيت الله هاشمي‌رفســنجاني به 
منطقه آمدند و مصاحبه کردند. فرمانده خط، شهيد 
خرازي بود. کســي آن‌چنان كه شايســته اســت از 
خدمات و تأثيرگذاري‌ شــهيد خرازي نگفته است. 
بنده معتقدم بايستي براي شهيد خرازي كي سريال 
تلويزيوني ســاخته شود. شهيدان همت، زين‌الدين، 
باقــري، باکري و جهــان‌آرا كه بعضــاً در عمليات‌ 
ثامن‌الائمه)ع( و شکســت حصر آبادان به شهادت 
‌رســيدند، همگي  شهيد خرازي را به عنوان فرمانده 
قبول داشــتند. بنده هم در يگان با شــهيد خرازي 
بودم كه پس از آن تيپ قمر بني‌هاشم)ع( تشکيل و 
بعدها به لشــکر تبديل شد. همه ما شهيد خرازي را 
خيلي قبول داشتيم. موقعي که در جلسه طرح مانور 
شرکت مي‌کرديم، شهيد کاظمي با آن عظمت وجود 
و شخصيتش، شهيد همت، شهيد زين‌الدين و شهيد 
باکري همگي ايشــان را قبول داشتند و وقتي آقاي 

خرازي صحبت مي‌کرد آن‌ها صحبتي نمي‌کردند.
اين‌ها به دليل جذبه معنوي و نورانيت ايشان بود؟

در واقع از طرفي هم قدرت تصميم‌گيري، آينده‌نگري 
دفاع مقدس، نوع فرماندهي و ســخناني كه شــهيد 
خــرازي در رابطه با طرح مانــور بيان ميك‌رد مؤثر 
بود. همه مي‌دانستند اگر شهيد خرازي سکوت کند، 

در پايان چه مي‌خواهد بگويد و به عنوان يک مرجع 
و الگو به ايشــان اســتناد مي‌کردند. شهيد خرازي 
فرماندهي‌اش را از کردســتان شروع كرد و از آن‌جا 
به »خط شير« دارخوين آمد. ايشان از تک‌تيراندازي 
تا فرماندهي را گذرانده بود و هيچ‌وقت عملياتي را 
از پشــت جبهه هدايت نمي‌کرد. آقاي خرازي چون 
هميشــه نزديک يا در خط اول مستقر بود، دوستان 
نگران بودند كه خداي نکرده مجروح يا شهيد شود. 

آن‌هــا التماس مي‌کردند که ايشــان عقب‌تر برود تا 
مورد هدف قرار نگيرد، زيرا مي‌دانستند وجود آقاي 
خرازي چقدر لازم است. ولي او در اين قيدها نبود 
و بيشتر به دنبال اين بود كه بداند تکليف چيست و 
چه بايد بکند. آقاي خرازي مي‌توانســت در شرايط 
سخت تصميم‌گيري کند که چگونه خط را تشکيل 
دهد و آرايش كند، کجا خاکريز زده شود، نوک حمله 
دشمن کجاست و کجا فاصله بين يگان آن‌ها و يگان 
ما کمتر اســت و دشمن مي‌تواند رخنه کند. ايشان، 
هم توانمندي و شرايط نيروهاي خودي و هم نيروي 
دشــمن را مي‌دانست و تصميم‌گيري‌اش به گونه‌اي 

نبود که از دور و با اطلاعات ناکافي و ناچيز باشــد. 
آقــاي خرازي، هم به عنوان يک فرمانده عالي و هم 
فرماندهي که در خط است، همه مباحث را مد نظر 
داشت. فرهنگي که شهيد خرازي‌ها، شهيد باکري‌ها، 
شهيد کاظمي‌ها و شهيد زين‌الدين‌ها داشتند در دنيا 
وجود ندارد؛ اين‌که يــك فرمانده خودش در خط 
اول قرار بگيرد و خوب هم تصميم‌گيري بکند. تنها 
اين‌گونه نبود که به صحبت با بي‌ســيم با معاون يا 
فرمانده گردان اکتفا کند. نه اين‌که ايشان به فرمانده 
گردان اعتماد نداشــت، بلكه آن‌ها اطراف‌شــان را 
مي‌ديدند و ايشــان از جايگاه بــالا نگاه مي‌کرد كه 
آخرين اطلاعات از طرح و اهداف عمليات چيست، 
حمله دشــمن چه برنامه‌اي دارد، از طريق شنود و 
اطلاعاتي که به دســت آمده اطلاعات دسته‌بندي را 
کجا بگذاريم و درباره اطلاعاتي که از اسرا گرفته‌ايم 
چگونه بايد تصميم بگيريم. امثال شــهيد خرازي‌ها 
انگشت‌شــمارند که: هم در آن جايگاه باشند و هم 
اينقدر شــجاعت و شهامت داشــته باشند و هم به 

عنوان يک نيروي تک‌ور به خط نگاه ‌کنند. 
شما کجا جانباز شديد؟

بنده در عمليات خيبر مجروح شــدم، هفتاد درصد 
نخاع من آســيب ديد و از دو پا قطع نخاع هســتم. 
كي هفته روز پس از من هم دست ايشان قطع شد. 
بنده به دليل آســــيب جــدي بـــه آلمــان منتقل 
شدم و 7 - 8 ماه آن‌جا بودم. پس از دو ماه با ويلچر 
به منطقه آمدم و ســعي کــردم در يکي دو عمليات 
حضور داشته باشم. آقاي خرازي، فرماندهي با اين 
اقتدار و جايگاه، تختي گذاشتند تا ما که جانباز بوديم 
استراحت کنيم. روزي گفتم دوستان تشت بياوريد تا 
وضو بگيرم. آن‌ها يک تشت و پارچ آوردند كه آقاي 
خرازي همه را بيرون کرد و گفت خودم دستش را 
مي‌شويم. ما با هم هم‌رزم و مثل برادر بوديم. ايشان 
خصوصيات اخلاقي زيبايي داشــت. شهيد خرازي 
در عمليات‌هاي »خيبــر، والفجر 4، بدر، والفجر 7، 
والفجر 8، کربــاي 5 و فاو« تأثيرگــذاري زيادي 
داشــت. ايشــان در عمليات کربلاي 5 شهيد شد. 
يادم است زماني که آقاي خرازي شهيد شد، آقايان 
رحيم صفوي و محســن رضايي احساس سختي و 
تنهايي كردند و پشت‌شــان خالي شــد. هنگامي كه 
سردار بني‌لوحي گفتند حاج حسين شهيد شده، آقا 
محسن بلند شــد و الله اکبر گفت؛ باورش نمي‌شد. 
شــنيدن اين خبر در کل جبهه سخت بود چه برسد 
به اصفهان. ترسيم ابعاد شخصيتي شهيد خرازي كار 
مشكلي است، زيرا اکثر کساني که با ايشان بودند و 

مي‌توانستند در اين باره نظر بدهند شهيد شده‌اند.
در آن زمان اصفهان مانند خراسان و تهران يکي 
از بازوهاي تغذيهک‌ننده و پشتوانه‌هاي بزرگ جنگ 
بود. گويا اصفهان به نســبت وســعت جمعيتش 

بيشترين شهيد را دارد. 
ما دويســت و ســي هزار شــهيد در راه انقلاب و 
دفاع مقدس داديم كه بيســت و ســه هزار شــهيد 
متعلق به اســتان اصفهان اســت. جمعيت اصفهان 
به نســبت کل کشور يک‌شــانزدهم است. شهيدان 
همت، شــيخ عبدالله ميثمي، رداني‌پور و شــهداي 
ديگر جزو ســرداران تأثيرگذار و شهيد اصفهان در 

همــه به عنوان يک مرجــع و الگو به 
ايشان استناد مي‌کردند. شهيد خرازي 
فرماندهي‌اش را از کردستان شروع كرد 
و از آن‌جا به »خط شير« دارخوين آمد. 
ايشان از تک‌تيراندازي تا فرماندهي را 
گذرانده بود و هيچ‌وقت عملياتي را از 

پشت جبهه هدايت نمي‌کرد...

سردار نصر اصفهانی )با بلوز آبی رنگ( در جوار شهید

سردار نصر اصفهانی و شهید خرازی
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جنگ بودند. شــهيد احمد کاظمي، آقايان مرتضي 
قربانــي، ســردار رحيم صفوي، ســردار زاهدي و 
ســردار بني‌لوحي هم بودند؛ الحمدلله نعمت، زياد 
داشتيم. ما هميشه سه لشکر »محور« در دفاع مقدس 
داشتيم؛ لشکر امام حسين)ع(، لشکر نجف اشرف و 
تيپ قمر بني‌هاشم)ع( که بعداً لشکر شد. يگان‌هاي 
لشكر سردار کاظمي و شهيد خرازي هميشه نقشي 
تعيين‌کننده داشتند. در مجموع مي‌توان گفت شهيد 
خــرازي در دفاع مقدس يکي از اســتوانه‌هاي مهم 
بود که عمليات‌هاي مهم را فرماندهي کرد. به همين 
دليل اســت که مي‌گويم در اين باره بايد بيشتر کار 
شــود. به فرموده حضرت امام)ره(، هر كي از اين 
شهدا به عنوان كي الگو مطرح هستند. واقعاً اعتقادم 
اين است و نمي‌خواهم يک ذره غلو شود؛ به قدري 
شهيد خرازي و رزمندگان ما در جبهه بزرگ هستند 
که نيازي نيســت چيزي اضافــه بگوييم، اما توان و 
توفيق بيانــش را نداريم. زواياي پنهان دفاع مقدس 
به قدري زياد و پنهان اســت که هر کسي برداشت 
خــودش را از آن‌ها مي‌گويد. اين باور مهم اســت 
که شــهيد خرازي‌ها فکر و اعتقادشــان نســبت به 
رزمندگان چه بود. ايشــان به معنــاي واقعي به اين 
سخن حضرت امام)ره( که فرمودند شهيد فهميده‌ها 

رهبران ما هستند اعتقاد داشت.
به دليل همين خلوص و بــي‌ رنگ و ريايي بود 
كه نمي‌شــد تشخيص داد حاج حسين در لشكر، 

فرمانده است.
ببينيد؛ باورهــاي افراد خيلي مهم اســت. اول، در 
اين‌جــا »من« مطرح نيســت. دوم اين‌کــه مي‌داند 
اهميت ايشان و کار يعني چه. حاج حسين مي‌گفت 
فرمانده واقعي ما اين رزمندگان هســتند. اين تفکر 
مهم اســت، چون اگر در جامعه ايــن اعتمادي که 

حضرت امــام)ره( به عنوان رهبــر در بين مردم به 
وجود آوردند تفهيم شود، ما مي‌توانيم محکم جلوي 
آمريکا و ابرجنايتکارها بايستيم. الحمدلله اين تفکر 
حاکم شــده و آن را شــهدايي همچون خرازي‌ها، 
رداني‌پورها، همت‌ها، باکري‌ها و شوشتري‌ها حاکم 
کردند. موقعــي که صحبت مي‌کنيم، خود شــهيد 
مي‌خواهــد که اين‌گونه حرف بزنيم و بگوييم نقش 
لشــکر امام حسين)ع(، لشکر 25، لشکر 27، نصر و 
لشــکرهاي ديگر چه بوده و چيست. ايشان فرمانده 
بودنــد، اما آن نيروها هم كنارشــان بودند كه چنين 
حماســه‌هايي را آفريدند. بايد اين‌ها را در سيســتم‌ 
خودمان ســاري و جاري و فرهنگ‌ســازي کنيم و 
نگوييم شــهيد خرازي‌ها دستي‌افتني نيستند. شهيد 
خــرازي ‌را بايد همان‌گونه که بوده تعريف کنيم كه 

مثلًا ما با ايشــان کشــتي هم مي‌گرفتيم، مي‌گفتيم، 
مي‌شــنيديم و مي‌خنديديم و مثل بقيه افراد جامعه 
بوديم. يادم است روزي در حال شستن ظروف غذا 
بودم كه آقاي خرازي ‌گفت بلند شــويد، من خودم 
ظرف‌ها را مي‌شــويم. گفتم من آســتين‌هايم را بالا 
زده‌ام و مي‌شويم. ايشــان گفت نه، شايد دفعه بعد 

فرصت نداشته باشــم. حضرت علي)ع( مي‌فرمايند 
»ما از دشمن مي‌کُشتيم و دشمن از ما مي‌کشت، خدا 
چون اخلاص ما را ديــد پيروزمان کرد.« نيروهاي 
جديدي كه به جبهه مي‌آمدند نيروهاي مردمي و از 
هر قشــري چون پزشک، دانشجو، مهندس، کارگر، 
کشاورز، بازاري، دانش‌آموز و ... بودند، اما با توجه 
بــه اخلاص آقاي خرازي، موقعي که گفته مي‌شــد 
بايــد اين کارها را انجام دهيد تا به هدف برســيم، 
مي‌گفتند چشــم و همان را انجام مي‌دادند. ما ـ کم 
و زياد ـ مشــکلاتي داشتيم و شايد در كي موقعيت 
به خصــوص، صلاح نبود در يــک عمليات موفق 
‌شــويم، ولي ده پانزده روز بعد عمليات بزرگ‌تري 
را بــه بهترين نحــو انجام مي‌داديــم. موقعي که به 
تنگه چزابه رسيديم شــروع به زدن خاکريز كرديم 
تا نيروها بتوانند مســتقر شــوند و دفاع کنند. آقاي 
خرازي خودش بالاي ســر نيروهاي مهندســي و 
بولدوزرهــا آمد و ‌گفت به چه صــورت کار کنند. 
زماني که خاکريز تمام شــد ايشــان سجده شکر به 
جــا آورد. کدام فرمانده در بين نيروهاي نظامي دنيا 
اين‌گونه است؟ يادم اســت در عمليات فتح‌المبين، 
آقاي خرازي ديد که از ســه طرف ‌ـ جناح راست، 
جناح چپ و روبه‌رو ‌ـ در محاصره‌ هستيم. يک عقبه 
نامطمئن هم داشــتيم و ممکن بود دشمن آن را هم 
قيچي کند. از نظر نظامي بايد عقب مي‌آمديم. آقاي 
محسن رضايي گفتند عقب‌نشيني ‌کنيد. آقاي خرازي 
با فرماندهان جلسه‌اي ‌گذاشت و به نيروهايش ‌گفت 
ما مي‌ايســتيم و مثل روز عاشــورا دفاع مي‌کنيم. ما 
براي شكســتن اين خط زحمت کشيده‌ايم، به اين 
ســادگي عقب نمي‌آييم و تا آخر مي‌ايستيم. ايشان 
همين کار را هم کرد و باعث پيروزي رزمندگان ما 
در عمليات فتح‌المبين ‌شد. وقتي که با حاج حسين 
به خط حمله مي‌کرديم، با وجود بارش شديد توپ 
و خمپاره دشمن، ايشــان قاعدتاً بايد در جاي امني 
پنــاه مي‌گرفت تا هدف قرار نگيــرد، ولي از قرار، 
محکم در طول خط راه مي‌رفت و در کنار ايشــان 
شــهيدان حبيب‌اللهي، رداني‌پــور، قوچاني، عرب، 
موحددوســت، جعفري، پناهي و عسكري حضور 
داشتند و نيروها روحيه مي‌‌گرفتند. اين‌ رفتارهاست 
که در آن شرايط سخت و زير آتش دشمن تأثيرگذار 
است. اخوي بنده، محمد نصر اصفهاني شهيد شده 
اســت. يک اخوي هم در عمليــات بيت‌المقدس و 
ديگري هم در فاو شــهيد شدند. آقاي خرازي براي 
فاتحــه خواندن آمد، ولي با آن ظاهر ســاده و کلاه 
بافتني معروفش کســي متوجه حضور ايشان نشد. 
مراسم شــلوغ بود و بنده روي ويلچر نشسته بودم. 
تا ورودي مســجد جمعيت ايستاده بود كه بهكي‌باره 
حاج حســين را ديدم و گفتم بنشينيد. اين بزرگوار 
ده دقيقه‌اي نشست، اما کسي متوجه نشد که ايشان، 
آقاي خرازي فرمانده لشــكر امام حسين)ع( است. 
اوايل خردادماه بود و فکر کنم ايشــان در اسفندماه 
به شهادت رسيد. مي‌خواهم بگويم چنين روحيه‌اي 
داشت. اگر هم خداي ناكرده به نيروهاي رزمنده کم 
توجهي مي‌شــد، خيلي حســاس بود و آرام و قرار 
نداشت؛ اين از ويژگي‌هايي بود که کمتر کسي آن را 

داشت. يادش به خير...

وقتي که با حاج حسين به خط حمله 
مي‌کرديم، با وجود بارش شديد توپ و 
خمپاره دشمن، ايشان قاعدتاً بايد در 
جاي امني پناه مي‌گرفت تا هدف قرار 
نگيرد، ولي از قرار، محکم در طول خط 

راه مي‌رفت

سردار نصر اصفهانی و شهید خرازی
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صحبت‌هاي خود را درباره شهيد خرازي از هر جا 
كه دوست داريد شروع كنيد.

در ابتدا، ضمن تشــکر از شما که با موضوع شهداي 
عزيزمان کار مي‌کنيد، بايد بگويم انصافاً حق شــهيد 
خرازي در ارتباط با دفاع مقدس هنوز ادا نشده است. 
البته اين موضوع در مورد بســياري از شهدا و حتي 
كساني كه در قيد حيات هم هستند مطرح است، اما 
اين حق درباره شهيد خرازي به عنوان فرمانده لشکر 
14 امام حسين)ع( و در مقطعي معاون عمليات سپاه 
سوم صاحب‌الزمان)عج(، آن‌گونه که بايد و شايد ادا 
نشده است. آشنايي بنده با آن عزيز از دارخوين آغاز 
شــد. ايشان پيش از انقلاب ســرباز بود و در جنگ 
»ظفار عمان« شــرکت كرد. در آن‌ جنگ کلاسيک با 
نيروهاي چريکي تجربه‌هاي زيادي کسب کرده بود.

اتفاقاً اين مسأله، تا كنون، خود كي حلقه مفقوده بود، 
زيرا از هر كي از ياران و دوستان شهيد مي‌پرسيديم 
كه ايشان با وجود آن سن کم چگونه يکي از بازوهاي 
مهم جنگ به شــمار مي‌آمد اشاره‌هايي کردند، ولي 
دليل اصلي را دقيقاً نمي‌دانستند يا به خاطر نداشتند...

بله، يکي از دلايل درايت‌ها و توان‌مندي‌هاي شهيد، 
داشتن تجربه بود. ما اين مسأله را از آن‌جايي فهميديم 
كه وقتي در دارخوين در »خط شير« خواستيم سنگر 
احــداث كنيم هيچ‌کس بلد نبود و ايشــان به ما ياد 
داد که چگونه اين كار را انجام دهيم؛ اينك‌ه چگونه 
گوني بچينيم، سقف سنگر را ببنديم و خاک بريزيم 

که اگر خمپاره به آن اصابت كرد اتفاقي نيفتد.
در واقــع با آنك‌ه شــهيد خــرازي به اجبــار به آن 

»ســفر معصيت« اعزام شــده و حتي نمازش را هم 
در مملكت بيگانه شكسته نمي‌خواند، ولي با هوش 
و درايت تمام، هم كوشــيده بــود از معركه و گناه 
جنگيدن بي‌دليل خودداري كند و هم با دقت فراوان 

شيوه‌هاي جنگ لاكسكي را فرا گرفته بود.
آقاي خرازي يک انقلابي مســلمان و پيرو حضرت 
امام)ره( بود. ايشان نسبت به نظام ستمشاهي موضع 
محكمي داشت. اين‌ها به ســفرهايي که ايشان رفته 
و تجربه‌هايــي که پيدا کرده بود برمي‌گشــت، مثلًا 
در نقدهايــش بر رژيم پهلوي مي‌گفــت چرا منابع 
و امکانات ما چنين اســت؟ ايشــان پس از پيروزي 
انقلاب عضو سپاه پاســداران انقلاب اصفهان و در 
ابتدا مســئول اســلحه‌خانه بود، بعد هم به کردستان 
اعزام شــد. آقاي خرازي در آن‌جا توانايي‌هاي خود 
را نشــان داد و جلــوه لازم را پيدا كــرد. آن‌ها يک 
گروه ضربت حدوداً چهل نفره در کردستان داشتند. 
ســردار رحيم صفوي تقريباً يک ماه پيش از آن‌ها به 
جنوب آمده بود. اين گروه هم مســتقيم با تجهيزات 
و امکانات‌شــان به دارخوين آمدنــد. آن‌ها ابتدا به 
اهــواز و از آن‌جا به پايگاه »گلــف« رفتند و گفتند 
مي‌خواهيم نزد آقارحيم باشــيم. آن زمان، هر چه به 
آن‌ها گفته مي‌شــود كه به محور ديگري برويد قبول 
نميك‌نند و به محور دارخوين نزد آقارحيم مي‌روند. 
شــب پيش از آن، عراقي‌ها به مــا حمله کرده و به 
سلمانيه و محمديه آمده و سلمانيه را محاصره کرده 
بودند. ارتباط ما با نيروهاي سلمانيه قطع شده بود و 
هيچ اطلاعي از آن‌ها نداشــتيم. صبح آن شب، شهيد 

خرازي به دارخوين رســيدند. ســردار صفوي مرا 
به عنوان مسئول پاســگاه دارخوين و شهيد منصور 
موحديان را به عنوان مســئول محور معرفي کرد و 
گفت آقاي خرازي نيز مســئول گروه ضربت است. 
آن‌جا بــود كه با آن گروه ضربت مأنوس شــديم و 
آشــنايي ما با شــهيد خرازي اين‌گونه شكل گرفت. 
آقارحيــم آن‌ها را ســازماندهي کــرد و يک گروه 
پيشتاز براي شناســايي فرستاد تا وضعيت نيرو‌ها را 
ببينند و بقيه هم به ســمت ســلمانيه حركت كردند، 

آن‌جا متوجه شدند كه ســلمانيه در دست نيروهاي 
خودي است. در محمديه نيز تا جايي جلو رفتند که 
ديگر عراقي‌ها را مي‌ديدند. در آن‌جا آقارحيم نهري 
را انتخــاب مي‌کند که از رودخانه به جاده آســفالته 
برمي‌خــورد. آن‌ها در داخل اين نهــر و ارتفاع يک 
متري كنار آن، رو به دشــمن، مستقر مي‌شوند و در 
ســينه »خط شير« شروع به کندن سنگرهايي مي‌کنند 
کــه به آن »حفره روباهي« مي‌گفتيــم. اين‌ها همه از 
تجربه‌هاي شــهيد خرازي بود، که هر وقت عراقي‌ها 

درآمد

»پس از عمليات فرمانده کل قوا، نقش فرماندهي شــهيد 
خرازي جلوه بيشتري پيدا كرد و ايشان عملًا‌ محور نيروهاي 
اصفهان در دارخوين ‌شد. پس از عمليات ثامن‌الائمه)ع( نيز 
وقتي مي‌خواستند عمليات طريق‌القدس را طراحي کنند، 
مهم‌ترين و ســخت‌ترين محور را به ايشان دادند.« مروري 
بر كارنامه شهيد خرازي در دفاع مقدس عنوان مصاحبه‌اي 
است با سردار سرتيپ اصغر صبوري‌خوراسگاني. ايشان متولد 
سال 1338 و بزرگ‌شده خوراسگان اصفهان است و در زمان 
جنگ، رئيس ستاد لشکر امام حسين)ع( و فرمانده تيپ 44 
قمر بني‌هاشم)ع( )كه بعداً به لشکر تبديل شد( بود. اين گفت 

و گو به سعي فاطمه شيرازي آماده شده است.

»مروري بر كارنامه شهيد خرازي در دفاع مقدس« در گفت و شنود شاهد ياران با سردار 
سرتيپ اصغر صبوري‌خوراسگاني، هم‌رزم شهيد

يكي از بهترين نيروها و نخبگان ما بود

يکي از دلايل درايت‌ها و توان‌مندي‌هاي 
شهيد خرازي، داشتن تجربه بود. ما اين 
مسأله را از آن‌جايي فهميديم كه وقتي 
در دارخوين در »خط شير« خواستيم 
سنگر احداث كنيم هيچ‌کس بلد نبود 
و ايشان به ما ياد داد که چگونه اين كار 

را انجام دهيم
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خمپــاره مي‌زدند، نيروها داخل حفــره‌اي که آن‌جا 
کنده بودند مي‌رفتند و امان ميي‌افتند. خلاصه، اولين 
ســنگر را خود آقاي خرازي ساخت؛ به اين ترتيب 
كه ايشــان زمين را به شــكل كي مربع کَند و پايين 
رفت، با گوني‌هاي پر از خاک ســنگر را چيد، روي 
ســقف آن آهن انداخت و روي آهن، خاک ريخت. 
از اين‌جا بود كه خط شــير، محور دارخوين، تيپ و 
بعد هم لشکر امام حسين)ع( شکل گرفت، يعني يک 
دژ نفوذناپذير. بنده هم يک ماه پيش از آقاي خرازي 

در دارخوين مستقر بودم. 
بعد چه شد؟

پس از آنك‌ه محور دارخوين تشــکيل شد، عمليات 
»فرمانده کل قوا« شــکل گرفــت. بدين صورت که 
نيروهــاي محور دارخوين اصرار کردند که: »ما توان 
اين‌که خط اول و دوم عراقي‌ها را بگيريم داريم«. در 
ابتــدا فرماندهي و مجموعه بالاتر مقاومت مي‌کردند 
چون به هر حال نگران بودند، به دليل اينك‌ه دشمن 
توانمند بود و هنوز ســپاه با دشــمن دست و پنجه 
نــرم نکرده بود. ارتش چند عمليــات انجام داد، اما 
نتيجه لازم را نگرفت. ســپس نيرو‌ها پيشنهاد دادند 
عمليــات »المهدي« يا »مهدي)عج(« در سوســنگرد 
انجام شــود. بنده، آقاي خــرازي، آقاي بني‌لوحي و 
تعدادي ديگر بــراي بازديد به آن‌جا رفتيم و مصمم 
بوديم يک عمليات در محــور خودمان انجام دهيم. 
رزمندگان سوســنگرد به آن طــرف رودخانه رفتند، 
عمليات محدودي را انجام دادند و قســمتي از جاده 
دهلاويه را گرفتند. ما هم مصمم شديم که خط اول 
و دوم را بگيريــم. پيش از آن جرقه عمليات فرمانده 
کل قوا زده شــد و توهم شکست‌ناپذيري عراقي‌ها 

)در نزد خودشان( به شکســت‌پذيري تبديل شد و 
نيورهاي ما نيز جسارت را عليه دشمن پيدا کردند. 

گويا مدتي بود که كمتر نتيجه‌ گرفته بوديم...
بلــه، دقيقاً حدود نه ماه در خــط پدافندي توي اين 
فکــر بوديم که چه موقــع از کارون عبور کنيم، كي 
خرمشهر را بگيريم يا آبادان را از محاصره درآوريم؛ 
ايــن آرزوي ما بود. کم کم زمينــه آمادگي عمليات 
فرمانده کل قوا ايجاد شد و سازماندهي انجام گرفت. 
شهيد حبيب‌اللهي، شهيد خرازي، شهيد رداني‌پور و 

همه دوســتان، در اين‌که عمليــات فرمانده کل قوا 
سازماندهي شــود و بتوانيم آن را انجام دهيم نقش 
داشــتند. فرماندهــي اين عمليات به عهده ســردار 
صفــوي بود و آقــاي خرازي هم به ايشــان کمک 
مي‌کرد. عمليات به پيروزي ختم شد و توانستيم خط 
اول و دوم دشــمن را بگيريم. ما بين خط اول و دوم 
دشمن، خطي تشکيل داديم. آن‌جا خيلي از نيروهاي 
ما به شــهادت رسيدند، ولي نخســتين عملياتي بود 
که حــدود دو و نيــم کيلومتر پيشــروي کرديم و 

طلسم شکســت‌ناپذيري عراقي‌ها اولين بار بود كه 
شکســت. وقتي که آقاي خرازي به دارخوين آمد، 
آقارحيــم با اطمينان اين محور را به ايشــان تحويل 
داد و خود به قرارگاه مرکزي اهواز رفت و به عنوان 
معاون عمليات قرارگاه مســتقر شــد. در اين مقطع، 
ســن شهيد خرازي بيست و چهار سال بود، دو سال 
بعد در ســال 1361 ايشان در ســن بيست و شش 
سالگي فرمانده لشکر امام حسين)ع( شد. مي‌خواهم 
بگويم چنين قابليتي در اين شــخصيت عزيز وجود 
داشت. ايشان در بعُد نظامي فرمانده باتجربه‌اي بود. 
در اين چند عمليات که ما با گشت‌هاي ساده شروع 
کرديــم کم‌کم به عمليات فرمانده کل قوا رســيديم. 
آرام آرام اين تجربه‌ها جا افتاد و ما متوجه شديم بايد 
نيروي پشــتيبان هم داشته باشيم، چون در عمليات، 
نيرويي که آفند مي‌کند معمولاً خسته مي‌شود و بايد 
نيروي تازه‌نفس جايگزين او شود، ضمن اين‌که آقاي 
خرازي استعداد و تجربه عملي و تجربي هم داشت. 
جنگ، كي سازمان ياددهنده بود و افراد ما يادگيرنده 
بودند. عملًا در آن‌جا سيســتمي برقــرار بود که هر 

لحظه ما چيز جديدي ياد مي‌گرفتيم.
البتــه جمعي از بهترين نيروها و نخبگان ما نيز در 

جبهه حضور داشتند.
بله، همين‌طور اســت. خود بنده دانشجوي دانشگاه 
اصفهان بودم. تقريباً مي‌توان گفت اکثر فرماندهان ما 
دانشجو، پزشک يا مهندس و خلاصه، از بين نخبه‌ها 
بودند. آن‌ها در زمان طاغوت مبارزه و محمدرضا شاه 
را ساقط کردند. زماني كه انقلاب اسلامي به پيروزي 
رسيد و پس از آن دشمن بعثي به ما حمله کرد چون 
اصل انقلاب به خطر افتاده بود، به دســتور امام)ره(، 
نخبگان ما از روي دلســوزي براي دفاع از انقلاب و 
حفظ آن به جبهه‌هاي جنگ رفتند. شهيدان عزيزمان 
خرازي، رداني‌پور، فروغي، کردآبادي، ســليمان‌پور، 
حبيب‌اللهي، شــاه‌مرادي، عقيلي و فرماندهان شهيد 
گردان‌هاي ما، هم‌چنين ســرداراني که هستند مانند 
آقايــان قوچاني، عرب و فنايي در دفاع مقدس نقش 

زيادي ايفا كردند. 
باري، پس از عمليات فرمانده کل قوا، نقش فرماندهي 
آقاي خرازي جلوه بيشــتري پيدا كرد و ايشان عملاً‌ 
محــور نيروهاي اصفهان در دارخوين ‌شــد. پس از 
عمليــات »ثامن‌الائمــه)ع(« نيز وقتي مي‌خواســتند 
عمليات »طريق‌القــدس« را طراحي کنند، مهم‌ترين 
و ســخت‌ترين محور را به آقاي خرازي دادند. اين، 
نشــان‌دهنده آن اســت که چه ظرفيتــي را در آن‌ها 
مي‌ديدنــد و چطور راجع بــه آن فکر و برنامه‌ريزي 
مي‌کردنــد. محــوري که قرار شــد آقــاي خرازي 
فرماندهي آن را برعهده داشــته باشــد؛ دارخوين، 
بين جاده آســفالته اهواز ـ آبــادان، و رودخانه بود. 
فرماندهي محور شــادگان که در آن دشــمن را دور 
زديم هم به عهده شــهيد رداني‌پور بود. اين دو، در 
واقع دو بال لشــکر امام حســين)ع( بودند. در مقام 
قيــاس، ما توان نظامي، روحيات، اعتقادات، پايه کار 

بودن و توانمندي‌شان را در کنار هم مي‌ديديم.

اکثر فرماندهان ما دانشجو، پزشک يا 
مهندس و نخبه‌ بودند. آن‌ها در زمان 
طاغوت شاه را ساقط کردند. زماني كه 
انقلاب به پيروزي رسيد و پس از آن 
دشمن بعثي به ما حمله کرد چون اصل 
انقلاب به خطر افتاده بود، به دستور 
امام)ره(، نخبگان ما از روي دلسوزي به 

جبهه‌هاي جنگ رفتند
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منتها شهيد رداني‌پور زودتر به شهادت رسيد...
بله، شــهيد رداني‌پــور در ســال 1362 در عمليات 
»والفجر 2« به شــهادت رسيد، ولي خوشبختانه ما تا 
پايان سال 1365 در عمليات »کربلاي 5« در خدمت 
شــهيد خرازي بوديم. خلاصه، کم‌کم آقاي خرازي 
به عنوان فرمانده مســتقلي که امکانات و توانمندي 
در اختيــار دارد و مي‌تواند امکانات جذب کند و به 
کار بگيرد مطرح شــد. از اين مقطع، ديگر ايشان به 
عنــوان فرمانده محور دارخوين مطــرح بود و همه 
ايشان را مي‌شناختند. در عمليات »ثامن‌الائمه)ع(« با 
نام آقا امام رضا)ع( حصر آبادان شکســت و كيي از 
دو آرزوي ما برآورده شــد. پس از شکســت حصر 
آبادان، غنايم زيادي از جمله بيش از شصت دستگاه 
تانک، نفربر، خودرو، امکانات و تجهيزات از دشمن 
گرفتيم و كمك‌م تيپ امام حسين)ع( شکل گرفت. از 
اين‌جا به بعد، ديگر آقاي خرازي را به عنوان فرمانده 
تيپ امام حســين)ع( مي‌شــناختيم و براي عمليات 
طريق‌القدس ـ آزادسازي بستان ـ آماده شديم. ايشان 
تمايل داشــت که عمليات به سمت خرمشهر باشد. 
آقاي خرازي نمي‌توانســت قبول کند ابتدا به بستان 
برويم، سپس به اين‌جا بازگرديم. شهيدان رداني‌پور 
و حســن باقري ـ خدا رحمت‌شــان کند ـ به همراه 
آقاي بني‌لوحي و بنــده، اداره‌کننده مجموعه بوديم. 
البته آن موقع کســي خود را فرمانده نمي‌دانســت و 
همه به لحاظ اعتقادي، اطاعت‌پذيري داشــتيم. يعني 
شــهيد خرازي از شــهيد رداني‌پور و مــا هم از هر 
دو آن‌ها اطاعت‌پذيري داشــتيم. آقاي حسن باقري 
مي‌گفت با حاج حســين صحبت کنيد تا به ســمت 
خرمشــهر برويم، ابتدا يک عمليات در بستان انجام 
دهيم تا پس از آزادي بستان بتوانيم جبهه‌هاي شمال 
و جنوب دشــمن را از هم جدا کنيم و بعد به اين‌جا 
بر‌گرديم. ما با آقاي خرازي صحبت کرديم تا بالاخره 
قانع شــد و براي عمليات طريق‌القدس آماده شديم. 
در اين عمليات با آزادســازي پــادگان عين‌خوش 
که لشــکر امام حســين)ع( انجام داد، جسارت‌ها و 
فکرهاي خــوب و عملياتي آقاي خــرازي به همه 

اثبات شد.
در واقع قبلًا ايشــان به عنوان فرمانده در شكست 
حصر آبادان و عمليات فرمانده کل قوا توانايي‌هاي 
خود را به اثبات رسانده بود و اين‌جا به عنوان يک 

فرد قابل اتکا مطرح شد.
بله، همين‌طور اســت. لشکر امام حسين)ع( در يک 
منطقه وســيع در محاصره دويســت و پنجاه تانک 
دشــمن مقاومت كرد. به لشــکر دستور عقب‌نشيني 
دادنــد، اما نيرو‌هاي مــا در تپه‌هــاي رملي »202« 
ايستادند و راه را بر دشــمن بستند. آن‌جا زخمي‌ها 
و شــهداي بســياري داديم و عراقي‌ها بــا تانک از 
روي‌جنازه‌‌ها عبور كردند. فقط تعداد ســيزده گلوله 
کلاشينكف به دســت و پاي شهيد رداني‌پور خورد، 
اما ايشــان ايســتاد و  تا روز آخر هم عقب نكشيد. 
آن‌جا خود آقاي خرازي تا سر حد شهادت کنار ما با 

عراقي‌ها جنگيد. در اين محاصره و با 
اين اوضاع، خط را نگه داشتيم و همه 
دوستان، كيصدا گفتند تا آخرين نفر و 
آخرين قطره خون‌مان مي‌جنگيم. ما در 
عمليــات فتح‌المبين ده هزار نفر بوديم 
كه اگر از هر کدام آن‌ها مي‌پرســيديد 
باز هم همين پاسخ را به شما مي‌داد...

جان‌فشاني‌ها  و  همدلي‌ها  اين  ريشه 
چه بود؟

موضوع عزم و اراده،‌ اطاعت و انگيزه 
الهي برادران‌مــان مطرح بود. خلاصه، 
تصميم گرفته شد که ما تا آخرين نفر، 
نفــس و آخرين قطره خــون بجنگيم. 
همان‌جا پشــت بي‌ســيم اين موضوع 
گفته شــد، احتمالاً هم عراقي‌ها و هم 

فرماندهان، كيجا شنيده بودند. 
اتفاقاً آن روز هوا ابري نبود، اما هنگام 
مغرب، بارندگي بسيار شديدي شروع 
شــد. عراقي‌ها از جاده آسفالته دهلران 
از يک طرف و از جاده آســفالته دشت 
عبــاس از طــرف ديگر حملــه کرده 

بودند. از جاده آســفالته پاســگاه‌هاي »چم‌سري« و 
»چم‌هنــدي« هم از روبه‌رو حمله کردند و ما فقط از 
پشت ارتفاعات، راهي براي تردد داشتيم. رزمندگان 
خط گفتند کــه نفربر عراقي‌هــا در گل و لاي فرو 
رفته اســت. ما در جنگ معجزات زيــادي ديديم. 
خدا پاســخ آن اراده، تصميم و اعتماد به پروردگار 
را داد. هر وقت شــرايط سخت مي‌شد آقاي خرازي 
مي‌گفت خدا پشتيبان ماست و هيچ هراسي نداريم. 
با همين تصميم نيروها، عمليات با پيروزي تمام شد. 
رزمندگان ما نفربرهاي دشــمن را زدند و آن شــب 
عراقي‌ها عقب‌نشــيني کردند و واقعــاً »فتح‌المبين« 

رخ داد. اگر عقب آمده بوديم فتح‌المبين، فتح‌المبين 
نمي‌شــد؛ عمليات به چند مرحله مي‌کشيد و شايد 
پيروز نمي‌شديم. با نگه‌داشــتن پادگان عين‌خوش، 
ارتباط عراقي‌ها قطع شد و مجبور شدند عقب‌نشيني 
کننــد و از تنگه رقابيه عقب بروند. آرزوي شــهيد 
خرازي اين بود که خرمشهر را آزاد کنيم كه اين آرزو 
هم برآورده شــد. بنده ديگر از سال 1364 در لشکر 
امام حسين)ع( نبودم و به تيپ 44 قمر بني‌هاشم)ع( 
رفتم که بعداً به لشــکر بدل شــد. اين تيپ منشعب 
شده از لشكر امام حسين)ع( بود و پيش از عمليات 

محرم از لشکر جدا شد. شهيدان خرازي و رداني‌پور، 
سردار صفوي، بنده و آقاي بني‌لوحي در شکل‌گيري 
آن نقش داشــتيم، زيرا احساس‌مان اين بود که لشکر 
امام حسين)ع( توان راه‌اندازي چند تيپ ديگر را نيز 
دارد. ما فرماندهان بســياري داشتيم و به راحتي اين 

کار، شدني بود. 
از ويژگي‌هاي شخصيتي شهيد خرازي بگوييد.

شــهيد خرازي در سن بيســت و پنج سالگي عملًا 
فرمانده تيپ و لشــکر امام حسين)ع( شد؛ کسي که 
دو ســال پيش نهايتاً فرمانده گروه ضربت بود امروز 
فرمانده لشکر شده بود، يعني چندهزار نفر زير نظر و 
به دستور او مي‌جنگيدند، زخمي و شهيد مي‌شدند و 
جان بر سر اهداف لشكر مي‌گذاشتند و از همه مهم‌تر 
اينك‌ه به پيروزي‌هاي بزرگي دست ميي‌افتند. نيروها 
براي ايشان يک جايگاه فراانساني قائل بودند ‌و مصر 
بودند که از آقاي خــرازي اطاعت و امرش را حتماً 
اجرا کنند. آرزوي هــر فرمانده گرداني بود که آقاي 
خرازي سخت‌ترين مأموريت را به او بدهد تا بتواند 
قابليت خود را نشــان دهد. لشکر امام حسين)ع( و 
شــهيد خرازي؛ عملياتي را نمي‌پذيرفت مگر اين‌که 
پيروز آن عمليات باشد. هميشه سخت‌ترين محورها، 
همان محور عملياتي لشكر امام حسين)ع( بود. اين 
مسأله به روحيه، جسارت، مسئوليت‌پذيري و برعهده 
گرفتن سخت‌ترين بخش‌ها برمي‌گردد. البته ايشان به 
توانمندي خويش نگاه مي‌کرد، ولي مي‌دانســت که 
ســخت‌ترين کار را ما مي‌توانيم بهتــر از بقيه انجام 
دهيم و با تلفات کمتر در عمليات به پيروزي برسيم. 
در عمليات فتح‌المبين در مشکل‌ترين محور با تعداد 
انگشت‌شماري شــهيد توانستيم منطقه را به تصرف 
درآوريم. شــهداي ديگر ما پس از محاصره شدن و 
حمله دشمن شهيد شــدند. اين خيلي مهم است که 

شــهيد خرازي در سن بيست و پنج 
سالگي عملاً فرمانده تيپ و لشکر امام 
حسين)ع( شد؛ کسي که دو سال پيش 
نهايتاً فرمانده گروه ضربت بود امروز 
فرمانده لشکر شده بود، يعني چندهزار 
نفر زير نظر و به دستور او مي‌جنگيدند
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فرمانده اهل مشــورت و مشــورت‌پذير باشد. آقاي 
خرازي از همه مشورت و طرح مي‌گرفت. آن موقع 
بند،ه هم رئيس ســتاد و هم معاون لجستيک بودم و 
همه امکانات لشکر در اختيار ما بود. شهيد رداني‌پور 
و شهيد خرازي آن‌قدر نسبت به بيت‌المال حساسيت 
داشــتند كه ما سعي ميك‌رديم در استفاده از امکانات 
به حداقل‌ها قانع باشيم و حداکثر استفاده را از آن‌ها 
بکنيم. به همين دليل هم هميشه امکانات لشکر امام 
حســين)ع( بيش از ديگران بود. ما به دستور شهيد 
خــرازي ظهرِ عمليــات، غذاي گرم بــه رزمندگان 
مي‌داديم، بدين صورت که از شــب قبل شــروع به 
پختن يــا کباب‌کردن مرغ مي‌کرديم و ظهر عمليات، 
غذاها را بسته‌بندي شــده به دست نيروهاي رزمنده 
در خط اول مي‌رســانديم. ديدگاه ايشان اين بود كه 
هر چه در لشــکر داشته باشــيم نخست بايد به خط 
اول برود و بعد به نيروهاي پشــت خط داده شــود، 

در حالي که در بعضي جاهاي ديگر اين‌طور نبود...
از خاطره شــهادت حاج حسين چه نكاتي را در 

ذهن داريد؟
 ماجراي شهادت آقاي خرازي اين‌گونه بود كه ايشان 
از ســنگر بيرون ‌آمد و گفت خودم مي‌خواهم همراه 
راننده‌ غذا را به خط ببرم و راهنمايي‌اش کنم. ايشان 
به راننده ســفارش كرد بايد مطمئن شود که غذا به 
تک تک افراد مي‌رسد، در آن‌جا اين حادثه پيش ‌آمد 
و با اصابت خمپاره ايشان و راننده شهيد ‌شدند. حاج 
حسين هنگام شــهادت فاصله کمي با نيرو‌هاي خط 

اول داشت.
از شــجاعت و نترس بودن ايشان و اينكه همواره 

توي دل خطر مي‌رفت زياد شنيده‌ايم...

آقاي خرازي فرمانده لشکر مهمي مثل امام حسين)ع( 
بود و خودش مي‌دانســت با شــهادت ايشان ممکن 
است به لشــکر آسيب برسد، اما نگاه ايشان اين بود 
كه مي‌گفت ما در لشکر، خرازي زياد داريم. با شروع 
عمليات به مجرد اين‌که خط اول شکسته مي‌شد، ما 
ديگر آقاي خرازي را نمي‌ديديم و ايشان خودش را 

به نيروهاي عمل‌کننده مي‌رســاند. در سال 1362 در 
عمليات »خيبر« هــم همين‌طور بود؛ به مجرد اين‌که 
رزمنــدگان، خط را شکســتند و از دهنه خيبر عبور 
کردند، آقاي خرازي خودش را به آن‌ها رســاند که 
حادثه خوردن گلوله خمپاره کنار ايشان و قطع شدن 
دستش پيش آمد. همه فرماندهان ما اين‌چنين بودند؛ 
شهيدان همت، باکري، کاوه، برونسي، احمد و ناصر 
كاظمي، جاويدالاثر متوسليان و نيز اکثر فرماندهان ما 

که هنوز زنده مانده‌اند. 
منظورتــان اين اســت كه فرماندهــان ما همراه 
رزمندگان خود مســتقيماً در صحنه نبرد حضور 

داشتند.
دقيقــاً. فرماندهي در زمان جنگ، يک عنوان بود. در 

اســتفاده از امکانات، عمليات، درگيري با دشمن و 
همراهي بــا ديگران، فرمانده با تــک‌ور هيچ فرقي 
نمي‌کرد. در واقع جايگاهــي نبود که به آن مباهات 
کنيد و بخواهيد از آن جايگاه استفاده کنيد. برعکس، 
فرماندهــان در جنگ، بيشــترين نگراني، فشــار و 
مســئوليت را بر دوش داشــتند. مســئوليت شرعي 
زخمي و شهيد شــدن رزمندگان، اولين دغدغه هر 
فرماندهي بود. زماني که خط پدافندي تشکيل مي‌شد 
آقاي خرازي تمام تلاشش اين بود که سريع‌تر سنگر 
و خاکريز احداث شــود تا نيرو‌ها آسيب نبينند. نگاه 
ايشــان پدرانه بــود و بچه‌‌هاي رزمنــده را فرزندان 
خويش مي‌دانست. شهيد خرازي کسي بود كه طلسم 
بن‌بست‌ بحث‌هاي ناتمام را در جلسات مي‌شکست 
و با جســارت مي‌گفت ما اين کار را مي‌توانيم انجام 
دهيــم. او هر بحث ظاهراً بي‌نتيجه‌اي را به ســمت 
شــكل‌گيري كي فكر و ايده بزرگ ســوق مي‌داد، 
فكرها را به برنامه؛ و از پس هر برنامه عملياتي نيز با 
ســربلندي برمي‌آمد؛ نمونه‌هايش راهم كه براي شما 

گفتم.
نگاه همه فرماندهان در جلســات بحث به شهيدان 
رداني‌پور، حسن باقري و مخصوصاً حسين خرازي 

بود که اين بزرگواران حرف آخر را بزنند. 
از بن‌بســت‌هايي كه به وجود آمد مصداقي را در 

خاطر داريد؟
مثلًا يادم اســت در عمليات بيت‌المقدس در مرحله 
سوم فتح خرمشــهر به بن‌بست رسيده بوديم. طرح 
کلي از شــهيد صياد‌ شــيرازي بود. ما در دو مرحله 
شكست خورده بوديم. در مرحله سوم، آقاي خرازي 
بلند شد و گفت من داوطلب مي‌شوم تا از اين مسير 
عمليات انجام دهيم و با قطع ارتباط بين شــلمچه و 
خرمشهر، خرمشهر را محاصره كنيم. ايشان اين کار 
را کــرد. ما با چهار پنج گــردان به اين خط زديم و 
ســاعت دو بامداد، نيروها كنار اروندرود بودند. در 
آن لحظه به‌ خصوص، هر چه بــه فرماندهان بالاتر 
اصرار مي‌کرديم كه دســت‌مان را به اروند زده‌ايم و 
خرمشهر محاصره شده است کسي باور نمي‌کرد! اين 
از توان‌مندي آقاي خرازي و مجموعه افراد لشــکر 
امام حســين)ع( بود که در خدمت ايشــان، اسلام، 

انقلاب و امام خميني)ره( بودند. 
نکته بعدي در مورد شهيد خرازي اطاعت‌پذيري‌اش 
از حضرت امام)ره( و سلسله مراتب فرماندهي بود. 
حاج حســين خرازي به اين نكته معروف بود که به 
راحتي درباره موضوعي قانع نمي‌شــد، مگر اين‌که 
خــودش به جمع‌بندي برســد. وقتي بحث عمليات 
حصر آبادان مطرح شــد، سخت‌ترين مأموريت را به 
محور دارخوين دادند. يادم اســت شبي که بني‌صدر 
عزل ‌شد، ايشان گفت حالا که حضرت امام مستقيماً 
فرماندهي را به عهده دارند، همين امشب عمل کنيم 
و همه مصمم شدند عمليات را آن شب انجام دهند. 
عمليات »فرمانــده کل قوا خميني روح خدا«، پيامي 

نيروها براي ايشــان يــک جايگاه 
فراانســاني قائل بودند ‌و مصر بودند 
که از آقــاي خرازي اطاعت و امرش را 
حتماً اجرا کننــد. آرزوي هر فرمانده 
گرداني بود که آقاي خرازي سخت‌ترين 
مأموريت را به او بدهد تا بتواند قابليت 

خود را نشان دهد. 

از راست شهید محمدعلی یاری، شهید خرازی، شهید یزدانی پور
شهید علی نوری، شهید رضا رضایی، شهید احمدرضا بوربور
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هم داشــت و آن اين بود ‌که چون مســتقيماً دست 
ولايت روي ســر ما قــرار گرفته بــدون نگراني به 
دشــمن مي‌زنيم، و زديم. زمانــي که گفتند حضرت 
امام نظرشان بر اين اســت که حصر آبادان شکسته 
شود، آقاي خرازي در پوست خودش نمي‌گنجيد و 
مي‌خواســت که عمليات، سريع‌تر شروع شود. اين، 
چيزي فراتر از فرماندهي و اجراي دستورات است؛ 
اعتقــاد و اطاعت الهي اســت. در واقع اين اطاعت، 
اطاعت مرجعيتي اســت. ايشان حضرت امام)ره( را 
مرجع خود مي‌دانســت و مقلد و مريد آن بزرگوار 
بود. بايــد به شــهيد خــرازي در اطاعت‌پذيري و 
ولايت‌پذيــري در عمليات حصر آبــادان نمره صد 
بدهيــم. در تيپ 44 كــه بوديم گاهــي ممکن بود 

ايشان قســمتي از کار را ســخت بداند يا مي‌گفت 
لشــکر، آن‌قدر زخمي و شــهيد داده که توان آن را 
ندارد، ولي وقتي متوجه مي‌شــد که اين نظر، بالاتر 
از بحث فرماندهي اســت اطاعت‌پذيري‌اش محض 
بــود و خودش را آمــاده و فدا مي‌کــرد. ديگر بعُد 
شخصيتيِ ايشان، بحث ارتباطش با نيرو‌ها بود. اکثر 
فرماندهاني که با حاج حســين کار مي‌کردند ـ غير 
از چند نفر ـ هم‌سن ايشــان بودند يا سن‌شان کمتر 
بود. آقاي خرازي اعتقاد داشــت آن برگ زريني كه 

امام در جنگ رو کرد و دشــمن آن را نديد، اعتماد 
به جوانان بود.

چون مشــهور اســت كه وقتي حضرت علي)ع( از 
پيامبر)ص( پرســيدند »يا رســول‌الله؛ در نبود شما 
چه وقت به ميدان بيايم؟« ايشــان در پاسخ فرمودند 
»علي)ع(؛ هر موقع ياور داشتي به ميدان بيا.« حضرت 
امام)ره( هم تا زماني كه يار و ياور كافي نداشتند به 

ميدان نيامدند. 
نگاه تحليلگران بيروني پيش از آغاز جنگ اين بود که 
ارتش ايران تواني ندارد و آماده نيست، ولي در زمينه 
قدرت ايمان و آمادگي جوانان ما محاسبه نکرده بود. 
شهيد خرازي در لشکر امام حسين)ع( به توانمندي 
جوانان اعتقاد و اعتماد داشت، از آن استفاده مي‌کرد 
و آن را ارتقا مي‌داد. فردي را كه در كي عمليات، به 
عنوان فرمانده دسته تعيين ميك‌رد، در عمليات بعدي 

تا فرماندهي گروهان و گردان رشد ميك‌رد. 
مي‌خواهم بگويم ميدان براي هر کســي که از خود 
قابليت نشــان مــي‌داد باز بود. آن‌جــا ميدان جنگ، 
جان‌فشــاني و ايثارگري بود؛ ميدان تقســيم پول و 
امکانــات نبود. شــهيد رداني‌پور نقــش اول را در 
کادرسازي و شهيد خرازي نقش دوم را در اجرايي و 
عملياتي کردن آن داشت. ايشان ميدان را باز مي‌کرد 
تا نيرو‌ها امتحان‌‌شــان را پس بدهند. کادرسازي در 
لشکر امام حســين)ع( کاري برنامه‌ريزي شده بود. 
از خصوصيات شــهيد خرازي؛ پرورش فرماندهان،‌ 
کادرســازي و ايجــاد توانمندي براي لشــکر امام 
حســين)ع( بود. تيپ 44 قمر بني‌هاشم)ع( به دليل 
ظرفيت‌هــاي بالقوه‌اي که در حجم کادري آن‌جا بود 
از لشکر امام حســين)ع( جدا ‌شد. طبيعتاً پشت اين 
پتانسيل، شهيد خرازي حضور داشت. بعُد ديگر، بعُد 
اعتقادي و معنوي ايشان بود. كسي که در سن بيست 
و شش ســالگي فرمانده شود، ممکن است احساس 

اقنــاع کند و بگويد اگر اين ظرفيت‌ها را نداشــتم 
که فرمانده نمي‌شــدم، اما شهيد خرازي چنين فکر 

نمي‌کرد. 
اين‌ها همه نشــانگر بعُد تربيتي  شــهيد و معارف 

بالاي ايماني و اسلامي ايشان است.
هيچ‌گاه حتي در همان لشــكر هــم از آموختن و 
مؤانســت با قرآن كريم و نهج البلاغه بازنمي‌ماند، 
مثلًا تصورش را بكنيد؛ هر چند كه ممكن نبود؛ اما 
باور كنيد اگر بعُد مسافت اجازه مي‌داد و فرصتش 
هــم  پيدا مي‌شــد، ايــن بزرگوار در کنار شــهيد 
رداني‌پور و ديگر فرماندهان لشکر امام حسين)ع( 
هر روز صبح به ســمت قم حركت ميك‌ردند، يکي 
دو ساعت براي حضور در کلاس اخلاق نزد يکي 
از روحانيون معظم مي‌رفتند و به جبهه برمي‌گشتند. 
به اصطلاح علما براي خود آمادگي روحي و معنوي 
ايجاد مي‌کردند. عنصري که ما را در جنگ تقويت 
و برنده کرد معنويت بود. خب، با وجود اين، لشکر 
امام حسين)ع( مملو از عزيزان روحاني بود كه در 
کنار فعاليت نظامي، رزمندگان را با معارف و نجس 
و پاکي آشنا ميك‌ردند و احکام دين را ياد مي‌دادند. 
ايمان به خداوند در شــب عمليات به آن‌ها جسارت 
مي‌داد تا خط اول را بشکنند و از رويارويي با دشمن 

هيچ هراسي نداشته باشند.
سخن پاياني؟

از ديگر خصوصيات شــهيد خــرازي، هماهنگي با 
شــرايط بود، خود را با هر شــرايطي تطبيق مي‌داد. 
زماني اين بزرگوار فرماندهي پانزده گردان را برعهده 
داشت. نکته ديگر توان روحي ايشان در جا به جايي 
شکســت با پيروزي بود، يعني در بسياري مواقع كه 
همه احســاس ميك‌ردند در حال شکســت هستيم، 
شــهيد خرازي با آرايشــي آن را به پيروزي تبديل 
مي‌کرد. مثلًا در عمليــات فتح‌المبين در عين‌خوش 
همه تصورشــان اين بود که عراقي‌ها خط لشکرهاي 
هم‌جوار ما را شکسته‌اند، دشت عباس را گرفته‌اند و 
به تپه‌هاي 202 آمده‌اند، ولي برعکس، دشمن مجبور 
به عقب‌نشــيني شــد. اين، جا به جاييِ شکست با 
پيروزي بود. ما از اين موارد در جنگ بسيار داريم. 

نکته‌ ديگر اعتقاد شــهيد خرازي به نيروهاي لشکر 
امام حســين)ع( بود و نســبت بــه وضعيت آن‌ها 
حساسيت داشت. ما در آن لشکر هم‌زمان با ‌جنگيدن 
و ســازماندهي، آمــوزش و درس هــم مي‌داديم و 
مدرســه داشتيم. ايشــان اعتقاد داشت که رزمندگان 
نبايد از درس و پيشــرفت عقب بمانند. دانشجويي 
داشتيم که مرخصي مي‌گرفت، مي‌رفت امتحاناتش را 
مي‌داد، برمي‌گشــت و شهيد مي‌شد. البته هم معتقدم 
كه هنوز ما نتوانسته‌ايم شهيد خرازي را معرفي کنيم. 
روح همه اين بزرگواران شاد؛ ان‌شاءالله كه دست ما 

را هم بگيرند.
ان‌شاءالله.

موفق باشيد.

لشــکر امام حســين)ع( و شهيد 
خــرازي؛ عملياتــي را نمي‌پذيرفت 
مگر اين‌که پيروز آن عمليات باشــد. 
هميشه ســخت‌ترين محورها، همان 
محور عملياتي لشكر امام حسين)ع( 
بود. اين مســأله به روحيه، جسارت، 
مســئوليت‌پذيري و برعهده گرفتن 

سخت‌ترين بخش‌ها برمي‌گردد
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در بين دوستان شــهيد خرازي مشهور است كه 
مي‌گويند ايشــان داراي دو بال قوي و محرك 
بوده كه يكي حاج حســين رضايي مشــهور به 
‌اردســتاني و ديگري هم حاج حســين رضايي 
مشــهور به ‌برزاني بودند و در اصل براي اين‌كه 
آن دو عزيز ـ به ســبب تشابه اسم و فاميلي ـ با 
همديگر اشتباه گرفته نشوند، خود شهيد خرازي 
نام‌هاي »حاج حســين برزاني« و »حاج حسين 

اردستاني« را بر آن‌ها نهاده بود.
شــما لطف داريد، اما فلســفه اينك‌ه چرا بنده را 
اردســتاني و ايشان را برزاني نام گذاشتند، اين بود 
كه به بنده حســين رضاييِ‌ »اردســتاني« مي‌گفتند 
چون اهل اردســتان بودم و بــه آن بنده خدا هم 
حسين ‌ رضاييِ »برزاني«؛ به دليل اينك‌ه اهل برزان 

اصفهان بود. 
آشنايي شــما با شــهيد خرازي چگونه شكل 

گرفت؟
بنــده در تاريخ 1358/5/25 عضو ســپاه اصفهان 
شدم و بلافاصله براي آموزش به پاوه رفتم. تعداد 
افراد جمع ما حدود دوازده نفر بود كه عضو ســپاه 
اردستان شــديم، كل نيروهاي ســپاه اصفهان هم 
شــصت نفر بودند. آن‌جا به هر كدام از ما دوازده 
نفر مسئوليتي داده شد؛ كيي فرمانده، كيي مسئول 
طراحــي و كيي هم مســئول عمليات شــديم. به 
دليل اينك‌ــه بنده به خدمت ســربازي‌ رفته بودم 

مرا مسئول عمليات گذاشتند. جنگ كه شروع شد 
خدا توفيــق داد و يک هفته پــس از جنگ در 6 
مهرماه 1359 اعزام شــديم و ما را به مدرسه‌اي در 
اهواز بردند. خلاصــه اينك‌ه در آن مقطع، فرمانده 
مشــخصي نداشــتيم ولي دعا ميك‌رديم كه خدايا! 
فرماندهــي نصيب ما كن كــه بدانيم به حرف چه 
كســي گوش مي‌دهيم، تا اينك‌ه تحــت امر آقاي 
رحيم صفوي قرار گرفتيم. ايشــان مسئول عمليات 
ســپاه اصفهان بود و بنده هم مسئول عمليات سپاه 
اردســتان بودم. در همــه عمليات‌ها دوســتان از 
اصفهان جمع مي‌‌شــدند و به تهران مي‌رفتند روي 
اين اساس همديگر را مي‌شــناختيم، حاج حسين 
را هــم اين‌گونه ‌شــناختيم. پيــش از اينك‌ه گروه 
ضربت و حاج حســين تشــريف بياورند، فرمانده 
اول ما آقارحيــم بود. آن زمان ما چندان اطلاعاتي 
از عراقي‌ها نداشتيم، به همين دليل شب‌ها خط را 
خالي ميك‌رديم و به منازل‌مان مي‌رفتيم و صبح به 
محض روشن شدن هوا به خط مي‌آمديم؛ اين‌قدر 
اطلاعــات جنگي ما كم بــود. پيش از اينك‌ه حاج 
حســين با گروه ضربت ســراغ ما بيايند، تعدادي 
تانــ‌ك نفربر به روســتاي محمديــه آمدند و ما با 
عراقي‌هــا درگير شــديم. آقارحيم بــراي ما نيرو 
فرســتاد، نفراتي كــه به اصطلاح »گــروه ضربت 
كردســتان« بودند. از آن موقع ما با حاج حســين 

بيشتر آشنا شديم.

در اصفهان همديگر را نديده بوديد؟
نه، زماني كه كردســتان كمي شــلوغ شــد، حاج 
حســين با نيروهايش به آن‌جا رفت و ما به منطقه 
جنوب اعزام شــديم. آن‌ها حدود كي سال بود كه 
در كردســتان مي‌جنگيدند. ما هم زماني كه عراق، 

جنگ را شروع كرد به آن‌جا رفتيم.
گويا آن‌ها از شما باتجربه‌تر و ورزيده‌تر بودند.

بلــه، اين‌گونه بــود. خلاصه، آن‌جا بــود كه ما با 
حاج حســين كاملًا آشنا شــديم. به قول عزيزمان 

حاج حســن فتاحي، حاج حســين خرازي، فردي 
بود كه شجاعت، شهامت و مديريت داشت. حاج 
حســين خودش در شــوراي خط كســاني را كه 
همديگر را مي‌شــناختند جمع ميك‌رد و مي‌گفت 
مواظب و نگهبان نيروهاي‌ ســپاه و خط باشــيد، 
آن‌ها را مثل فرزنــد خودتان بدانيد و هر امكاناتي 

درآمد
»حاج حســين خرازي، فردي بود كه شجاعت، شهامت و 
مديريت داشت. حاج حسين خودش در شوراي خط كساني 
را كه همديگر را مي‌شناختند جمع ميك‌رد و مي‌گفت مواظب 
و نگهبان نيروهاي‌ ســپاه و خط باشيد، آن‌ها را مثل فرزند 
خودتان بدانيد و هر امكاناتي كه نياز دارند در اختيارشــان 
بگذاريد.« سردار حسين رضايي ‌اردستاني، از نزد‌كيترين 
ياران و فرماندهان نيروهاي تحت امر شهيد خرازي، در اين 
مصاحبه )به ســعي حميده ايوبي( از سيره آن شهيد عزيز 

اين‌چنين سخن مي‌گويد:

سيره شهيد خرازي در گفت و شنود شاهد ياران با سردار حسين رضايي ‌اردستاني، از ياران 
شهيد

در قلب‌‌ها جا داشت 

زماني مي‌خواســتند با حاج حسين 
به عنــوان فرمانده تيپ يا لشــكر 
مصاحبه كنند، ايشان ‌گفت شما چرا 
با  با من مصاحبه كنيد؟  مي‌خواهيد 
كي نفر بسيجي صحبت كنيد، چون 
اين بسيجي‌ها هستند كه مرا فرمانده 

كردند
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كه نياز دارند در اختيارشــان بگذاريد. مثلًا پس از 
فرماندهي عمليات كل قوا، شكســت حصر آبادان 
و طريق‌القــدس، هيچ كدام از افرادي كه به عنوان 
بسيجي به لشــكر يا تيپ امام حسين)ع( مي‌آمدند 
كوچك ترين كمبودي احســاس نميك‌ردند. حاج 
حسين با فرماندهي و درايتي كه داشت، همه مسائل 
را به گونه‌اي برنامه‌ريزي ميك‌رد كه اين تيپ هيچ 
مشكلي نداشــته باشد؛ اگر مهمات مي‌خواست در 
خاكريز مهندسي بود، يا اگر اورژانس مي‌خواست 
پشــت خط آماده بود. ما در منطقه ســه نوع غذا 
درست ميك‌رديم كه شايد لشكرهاي ديگر اين كار 
را نميك‌ردند. كيي از تدبيرهاي ايشان اين بود كه 
بهترين غذا بــراي نيرو‌هاي خط مقدم و نيرو‌‌هايي 
در نظر گرفته شــده بود كه شــبانه وارد عمليات 
مي‌شــدند، كي غذا هم مخصوص احتياط و كي 

غذا هم براي شهرك دارخوين آماده شده بود. 
منظورتان از غذاي احتياط و شــهرك دارخوين 

چيست؟
مــا كي خط مقدم داشــتيم كه نيرو‌هــاي گردان، 
شــب‌ها آن‌جا مي‌جنگيدند و دوســتان تداركات، 
بهتريــن غذا را بــراي آن‌ها مي‌بردنــد. كي خط 

احتياط هم داشــتيم كه مواظب خــط مقدم بود و 
كي نوع غذا مي‌خوردند. براي دوســتان مستقر در 
شــهرك دارخوين هم غذاي ساده مثل چلو عدس 

تهيه مي‌شد. 
اين نكته را هم بگويم؛ زماني مي‌خواســتند با حاج 

حســين به عنوان فرمانده تيپ يا لشــكر مصاحبه 
كنند، ايشــان ‌گفت شــما چــرا مي‌خواهيد با من 
مصاحبه كنيد؟ با كي نفر بســيجي صحبت كنيد، 
چون اين بســيجي‌ها هستند كه مرا فرمانده كردند. 
يادم مي‌آيد دو سه سال از جنگ گذشته بود. حاج 
حسين در هر صحبت، مصاحبه و جلسه‌اي كه براي 

لشــكر يا گردان غواص‌ها داشت، 
كي آيه از قــرآن كريم مي‌خواند. 
ايشــان خيلي با قرآن مأنوس بود. 
در آن جلســه هم يــك آيه قرآن 
خوانــد كه در رابطه بــا صبر بود. 
برادران! شما  حاج حســين گفت 
آمده‌ايد، خداوند  خــدا  براي  اگر 
همه چيــز را ضبط و ثبت ميك‌ند. 
آمده‌ايد  غيرخــدا  خاطــر  به  اگر 

اين‌جا جاي‌تان نيست. 
از حال و هــواي چند روز آخر 
به  تا  بگوييــد  خرازي  شــهيد 

ماجراي شهادت ايشان برسيم.
پيــش از آن خاطــره‌اي از حــاج 
حســين بگويم. ايشــان هميشــه 
دوســت داشــت هرآن‌چه از بار 
و بنُه و تــداركات براي نيروهاي 
خط مقدم مورد نياز است، نزدكي 
خط و در دســترس ايــن عزيزان 
قرار داشــته باشــد. آقاي شريفي 
مســئول تداركات لشــكر و آقاي 
رفيعي هم مســئول »بنُه« عمليات 
كربــاي 5 بودند. آقايــان رفيعي 
و شــريفي با كي موتورسكيلت و 
من و حاج حســين خرازي هم با 
كي موتورســكيلت ديگر حركت 
كرديم كه بنُه مقداري به خط مقدم 
نزدكي باشــد. آن‌جا آن‌قدر گلوله 
آر.پي.جي7 ‌زده بودند كه همه جا 
را دود فراگرفته بود. بنده به ايشان که ترک موتورم 
نشســته بود گفتم حاج حسين! اين‌جا كجاست كه 
مي‌خواهي براي تداركات كار كني؟ گفت مي‌رويم 
و مي‌گرديم. ‌كيدفعه كي هواپيما آمد. آن‌قدر اين 
هواپيما پاييــن پرواز ميك‌رد كــه خلبانش را هم 

ديديم. پس از آن من زخمي شدم.
حاج حسين كه ترك شما بود آسيب ديد؟

ايشــان طوري‌ نشــد، فقط بنده زخمي شدم و به 
پايــم تركش اصابت كرد، ولي بيهوش نشــدم. به 
سر و دســت آقاي شريفي هم تركش خورد. آقاي 
رفيعي نيز خيلي آســيب ديد؛ ايشان هم تركش به 
ســرش اصابت كرد، به گونه‌اي كه هنوز هم زياد 
نمي‌تواند صحبت كند. اين‌ها همه بي‌هوش شدند. 
صحنه دردناكي بود. حاج حسين به خط پدافندي 
ادوات 21 عاشورا رفت و گفت كي اتومبيل به ما 
بدهيد. گويا آن بندگان خدا در ابتدا نتوانسته بودند 
كمكي بكنند. ايشــان گفته بود من حسين خرازي 
فرمانده لشكر امام حسين)ع( هستم، كي دستم هم 
قطع شــده اســت. آن‌ها تا فهميدند ايشان مسئول 
لشكر است به اين ور و آن ور زدند و كي دستگاه 

حاج حسين در هر صحبت، مصاحبه 
و جلسه‌اي كه براي لشكر يا گردان 
غواص‌ها داشت، كي آيه از قرآن كريم 
مي‌خواند. ايشان خيلي با قرآن مأنوس 
بود. در آن جلسه هم كي آيه قرآن 

خواند كه در رابطه با صبر بود
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تويوتا فرستادند.
و ماجراي شهادت‌شان چه بود؟

يــادم اســت در كيي از شــب‌هاي جمعــه آقاي 
بني‌لوحي مســئول ســتاد لشكر و شــهيد احمد 
كاظمي فرمانده لشــكر هشــت نجف در ســنگر 
فرماندهي بودنــد. حاج احمد گفت حاج آقا! مگر 
خبر نداري امشب در قرارگاه جلسه داريم؟ ايشان 
گفت با هم مي‌رويم. بعد هم نماز مغرب و عشــاء 
را خواندند و بــه قرارگاه رفتند. ما پاي بي‌ســيم 
نشسته بوديم، تا اينك‌ه ســاعت چهار صبح آن‌ها 
آمدند. آقاي بني‌لوحــي در خط تعاونِ عقب پياده 
شد، حاج حســين هم در سنگر فرماندهي و حاج 
احمد هم به سنگر فرماندهي خودشان رفت. حاج 
آقاي خرازي نماز صبــح جمعه را خواند و گفت 
پس از نماز اســتراحت ميك‌‌نم. همان شب هم باز 
جلسه داشتند. ايشــان گفت ساعت نه يا ده صبح 
مرا بيدار كن تا به خط مقدم برويم. تا آن‌جا پانصد 
متر بيشــتر فاصله نداشتيم. بنده گفتم چشم و پاي 
بي‌سيم نشستم. ساعت هشت و نيم نه صبح بود كه 
از فرماندهي گردان در خط گفتند نيروهاي دشمن 
اتومبيل تداركات ما را كه مي‌خواســته غذا توزيع 
كند زده‌اند. آقاي فريدون بختيار جانشــين لشكر 
25 كربلا آمده بود تا لشكر امام حسين)ع( را ببيند 
كه او هم شهيد شد. ما با بي‌سيم صحبت ميك‌رديم 
كه حاج حســين بيدار شد و گفت چه خبر است؟ 
وضعيــت خط را بري ايشــان توضيح دادم. حاج 

حسين گفت خودم مي‌روم، پي‌.ام.پي را آماده كنيد 
و بقيه غذا را آن‌جا بگذاريد كه تأمين بيشــتري در 
بر داشــته باشد. ايشان از سنگر خارج شد و هفت 
هشــت ده متري جلو رفت كه خمپاره از ســمت 
چپ بــه خاكريز كي متري خــورد و كي تركش 
به ف‌ك و تركشــي هم از پشت به قلب‌شان خورد 
و به پشــت بر زمين افتادند. ما از ســنگر تخريب 
كه نزد‌كيمان بود كي پتو گرفتيم و روي ايشــان 
انداختيم. بعد، هر چه صحبت ك‌رديم و ‌گفتيم حاج 
حسين! حاج حسين! انگار پنجاه سال بود كه شهيد 

شده و به لقاي خدا پيوسته بود. 
چه ساعتي اين اتفاق افتاد؟

حول و حوش ســاعت نه و نيم تــا ده صبح بود. 
آن زمان، لشــكر امام حسين)ع( مي‌خواست شبانه 
وارد عمل شــود. به نيروهــاي دور و بر گفتيم كه 
به هيچك‌س نگوييد حاج حســين شهيد شده است. 

مــا به قــرارگاه مي‌رويم و اطلاع 
مطلع  آن‌جــا  ابتدا  كــه  مي‌دهيم 
باشند. خلاصه، با آقاي بني‌لوحي 
بــه قرارگاه رفتيم. قــرارگاه ده تا 
پانزده يكلومتر با خط مقدم فاصله 
داشــت. در قرارگاه سه بزرگوار 
يعني آقايان رحيم صفوي، محسن 
رضايي و علي شــمخاني حضور 
داشــتند. گفتيم اگر بــه آقارحيم 
ايشان  بگوييم چون كه همشهري 
ناراحت  و  است شــايد غصه‌دار 
شــود، به‌ آقامحسن بگوييم لشكر 
امام حســين)ع( فرماندهش را از 
دســت داده... خلاصــه، به آقاي 
شــمخاني گفتيم كه حاج حسين 
اســت.  شــده  مجروح  ســخت 
ايشــان اصلًا احتمال شهيد شدن 
حاج حســين را نمي‌داد چرا كه 
مثل همه ما او را خيلي دوســت 
مي‌داشــت. بــا آقــاي بني‌لوحي 
مشــورت كرديــم و گفتيم چون 
امشب لشكر عمليات دارد، خوب 
اســت همين جا كار را كيســره 
كنيم و سرانجام به آقاي شمخاني 
گفتيم كه حاج حســين شهيد شده است. تا اين را 
گفتيم، ايشان نزد آقامحسن رفت و گفت نيروهاي 
لشكر امام حسين)ع( خبر شهادت حاج حسين را 
آورده‌اند. آقاي محســن رضايي هم در برگه‌اي سه 
مرتبه نوشــت »الله اكبر، الله اكبــر، الله اكبر« و زير 
آن نوشــت: »اگر در شرع اســام جايز بود من با 
شنيدن خبر شــهادت حاج حسين خرازي و امثال 
او خودم را ميك‌شــتم، چون اصلًا طاقت شــنيدن 
اين مســأله را ندارم.« سپس آقامحسن اطلاعات را 
به آقارحيم داد و گفت شــما به شهرك دارخوين 
برويد و ماجرا را به نيرو‌هاي لشكر بگوييد. لشكر 
امام حسين)ع( هم امشــب عملياتي انجام ندهند. 
ما برگشــتيم و جنازه مطهر حاج حســين خرازي 
را به اهواز برديم. خدا شاهد است دوستان چقدر 
ناراحت شــدند چرا كه حاج حسين در قلب آن‌‌ها 
جا داشــت. از نزدكي دژباني تا حســينيه چهارده 
معصوم)ع( كه دويســت ســيصد متر راه اســت 
اين‌قدر جنازه را زمين گذاشــتند، صورتش را باز 
كردند و رويش را بوســيدند كه تــا نزدكيي‌هاي 
غــروب هم هنوز آن‌جا بوديم. قــرار بود آقارحيم 
پس از نماز جماعت صحبت كند. تا ايشــان بالاي 
جايگاه و پشــت تريبون رفت و »بســم‌الله« گفت 
ديگــر گريه امانش نداد، بقيه نيز با ايشــان همراه 
شــدند و خلاصه، شور و شــيني بر پا شد. يادش 

گرامي و راهش پررهرو باد...

حاج حسين در هر صحبت، مصاحبه 
و جلسه‌اي كه براي لشكر يا گردان 
غواص‌ها داشت، كي آيه از قرآن كريم 
مي‌خواند. ايشان خيلي با قرآن مأنوس 
بود. در آن جلسه هم كي آيه قرآن 

خواند كه در رابطه با صبر بود

از راست شهید ردانی پور، شهید شوکت پور، شهید خرازی و حجت الاسلام احمد سالک
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با شهادتش، ما يتيم شديم

»اخلاق حاج حسين بسيار شاخص بود و قدرت 
جاذبه‌اش بالا بود و خيلي راحت افراد را جذب 
ميك‌رد. ايشان صداقت در گفتار، قاطعيت در 
مديريت، امانتداري در مسائل در ارتباط با جنگ 
و غيرجنگ، رازداري هم در خصوص جنگ و هم 
زندگي شخصي افراد داشت و وقتي به تصميمي 
مي‌رسيد يقيناً پشت آن تصميم مي‌ايستاد.« 
سردار حســين رضايي ‌برزاني، جانباز دفاع 
مقدس، از ياران شهيد، به بررسي سيره كاري 
ايشان مي‌پردازد. اين گفت و گو را به سعي زهرا 

عبد بخوانيد:

بررسي سيره كاري شهيد خرازي در گفت و شنود شاهد ياران با سردار 
حسين رضايي ‌برزاني، از ياران شهيد 

درآمد

بايد به اندازه زماني از شروع جنگ 
تا شهادت ايشان كه اسفندماه سال 
1365 است، يعني حداقل چهار پنج 
سال، بنشينيم و از شخصيت حسين 
تعريف كنم. اگر بنده به اين فرمانده 
خاطر  به  »حسين«،  مي‌گويم  دلاور 

همان ادبيات زمان جنگ است

از كجا با شــهيد خرازي آشنا شديد و ارتباط‌تان 
چگونه ادامه پيدا كرد؟

آشنايي بنده با ســردار شهيد حاج حسين خرازي از 
اواخر ســال 1357 و آغاز 1358 در غائله كردستان 
شروع شد. بنده برادر كوچ‌كتري به نام علي رضايي 
داشتم ـ البته ايشان فقط از نظر سني از بنده كوچ‌كتر 
محســوب مي‌شــد ـ كه در تاريــخ 1360/3/21 در 
عمليات »فرمانده كل قوا خميني روح خدا« در منطقه 
جنوب به فيض شهادت نائل شد. اين عمليات مقارن 
شد با شــب عزل بني‌صدر و علت نام‌گذاري آن هم 
همين بود. برادرم در آن تاريخ به كردستان اعزام شد، 
عزيز دل ما حاج حســين خرازي هم به همين منطقه 
اعزام شــده و در آن‌جا فرماندهي گــروه ضربت را 
برعهده گرفته بود. آشنايي بنده با شخصيت بزرگي به 

نام شهيد حسين خرازي از آن‌جا شروع شد.
شما هم آن‌جا بوديد؟

به دليل اينك‌ه برادرم به كردستان اعزام شده بود ما هم 
گهگاهي مي‌رفتيم تا به اخوي ســر بزنيم. بنده خودم 
حضــور فعالي در غائله پيش از جنگ در كردســتان 
نداشــتم ولي اوصاف اين بزرگمرد را از زبان برادرم 
و همرزمانش شنيده‌ و پيش از هر چيز شيفته اخلاق 
حسنه اين مرد فرزانه شده بودم. حاج حسين هميشه 
به مجروحين عزيزمان سركشي ميك‌رد. وقتي برادرم 
مجروح شــد نيز ايشــان به منزل ما آمد و از آن‌جا 
آشــنايي ما با حاج حسين خرازي به شكلي تنگاتنگ 
ادامه يافت. تداوم آشــنايي ما پس از شهادت اخوي 
بود. سرانجام از تاريخ 1360/10/30 توفيق داشتم كه 
به منطقه جنوب اعزام شوم و تا زمان شهادت ايشان 

همچون شاگردي در معيت اين بزرگمرد باشم.
چه شــد كه به جبهه رفتيد؟ گفتيد تا روز جنگ به 

جبهه نرفته بوديد...
اعزام بنده به دليل شــرايط کاري با كمي تأخير توأم 
شــد. مغازه‌اي داشــتم و براي حدود ده بيست نفر 
شرايط اشتغال فراهم کرده بودم. قراردادها و تعهداتي 
هم با مردم داشــتم و نتوانســتم در عمليات فرمانده 
كل قوا به صورت مســتقيم شــركت كنم. البته غائله 
كردستان تا پايان جنگ ادامه داشت و نيروها به اتفاق 
شــهيد خرازي به صورت دســته‌جمعي از كردستان 
به جنوب آمدنــد و اولين خط پدافندي را در منطقه 
دارخوين تشــيكل دادند. عمليــات فرمانده كل قوا 
اولين عملياتي بود كه دوســتان كارهاي شناسايي و 
تداركاتــي آن را انجام دادند و در تاريخ 1360/3/21 
هم عمليات شــروع شــد. بنده هم پس از شهادت 

اخوي مغازه را رها كردم و به جبهه رفتم.

به لشكر امام حسين)ع( رفتيد؟
آن روزها اين لشــكر در قالب تيپ امام حســين)ع( 
فعاليــت ميك‌رد و هنوز به لشــكر بدل نشــده بود. 
فرمانده آنجا هم حاج حســين خرازي بود. بنده در 
واحد زرهي اين مجموعه، در معيت شــهيد عزيزمان 

فرماندهي زرهي شــهيد رضا عسكري انجام وظيفه 
كردم و اين روند ادامه داشت تا اينك‌ه آقاي عسكري 
در عمليات رمضان به فيض شهادت نائل و فرماندهي 
واحد زرهي لشــكر امام حســين)ع( بــه عهده من 

گذاشته شد.
سيره كاري و رفتاري شهيد خرازي با زيردستان و 

فرماندهان عالي‌رتبه جنگ چگونه بود؟ 
بايد به اندازه زماني از شروع جنگ تا شهادت ايشان 
كه اسفندماه سال 1365 است، يعني حداقل چهار پنج 
سال، بنشينيم و از شخصيت حسين تعريف كنم. اگر 
بنده به اين فرمانده دلاور مي‌گويم »حسين«، به خاطر 
همان ادبيات زمان جنگ است. آن موقع هنوز درجه 
سرلشكري و ســرتيپي نبود و ايشان را حسين صدا 

ميك‌رديم، البته در جمع به او حسين آقا مي‌گفتيم.
ايشان به حج هم مشرف شده بود؟

نه، در آن تاريخ رفته نبود. اگر اشتباه نكنم سال 1363 
يا 1364 به مكه مشرف شد. به شخصيت حسين آقا 
بايد از چهار حوزه اشاره كنم؛ كيي از نظر خانوادگي 
كه ايشان فاميل گسترده‌اي در اصفهان ندارند. حسين 
كي برادر كوچ‌كتر از خودش داشــت و كي برادر 
بزرگ‌تر كه خارج از كشــور بسر مي‌برد و من هنوز 
توفيق زيارت ايشــان را پيدا نكرده‌ام. پدرشان حاج 
كريم خرازي هم مردي بســيار متواضــع و كارمند 
شركت دخانيات اصفهان بود. منزل ايشان در خيابان 
مسجد ســيد اصفهان، داخل كوچه‌اي »نفررو« است 
و فقط دوچرخه راحــت در آن حركت ميك‌ند. پدر 
شــهيد خرازي كي دوچرخه داشــت و با آن رفت 
و آمــد ميك‌رد. اين خانواده به زحمت و در ســطح 
كارگري بزرگ شده بودند، اما از نظر اعتقادي بسيار 
قرص و محكم، ريشه‌دار و استخواندار ـ به اصطلاح 
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فرماندهان ما بايد اين هنر را مي‌داشتند كه 
اقشار جامعه را مديريت كنند. ببينيد چقدر 
بايستي هنر، مديريت و ويژگي بالا باشد تا 
بتواند اين مردم را ساماندهي و سازماندهي 
كند و با اين‌ها تا سرحد شهادت در ميدان 
نبرد بجنگد. حقيقتاً‌ اين ويژگي‌ها در امثال 

شهيد خرازي ديده مي‌شد

ما اصفهاني‌ها ـ بودند. حاج حسين در نماز جماعت 
مسجد ســيد شــركت ميك‌رد و همان‌طور كه در 
خاطرات‌اش گفته اســت در ســن نوجواني بعضاً 
مكبر اين مسجد هم بود و در كل، پايه‌هاي اعتقادي 
قوي‌اي داشت. از ويژگي‌هاي اخلاقي ايشان اين بود 
كــه خيلي خوش‌رو، خوش‌برخورد و خنده‌رو بود. 
حقيقتاً اين اخلاق حاج حسين بسيار شاخص بود و 
قدرت جاذبه‌اش به مراتب از قدرت دافعه‌اش بيشتر 
بود و خيلي راحت افراد را جذب ميك‌رد. ايشــان 
صداقت در گفتار، قاطعيت در مديريت، امانتداري 
در مسائل در ارتباط با جنگ و غيرجنگ، رازداري 
هم در خصوص جنگ و هم زندگي شخصي افراد 
داشت و وقتي به تصميمي مي‌رسيد يقيناً پشت آن 
تصميم مي‌ايستاد. پدر ايشان هم همان‌گونه كه گفتم 
ســاده و متواضع بود و حتي پس از شهادت حاج 
حســين به جبهه رفت و مدتي در بيمارستان شهيد 
بقايي و بعد در لشــكر امام حسين)ع( انجام وظيفه 
كرد. بالطبع، همگان احترام ايشــان را به عنوان كي 
فرد محاسن سفيد، پيشكسوت و پدر شهيد خرازي 
داشتند. پدر شهيد خيلي مايل بود حضوري مستقيم 
در جبهه و خط مقدم داشــته باشــد، ولي دوستان 
سعي ميك‌ردند به نوعي جلوي اين كار را بگيرند تا 
اين پدر معزز كمتر به زحمت بيفتد و همان پشــت 
جبهه با حضور پدرانه‌اش به رزمندگان نيرو بدهد. 
در كي لاكم شهيد خرازي ســه اصل دين‌مداري، 
غيرت‌مداري و ولايت‌مداري را در پيش داشــت. 
ايشــان با توجه به اينك‌ه گروه ضربت را تشــيكل 
داد نقش بســيار تعيينك‌ننده‌اي در ســركوب غائله 
كردستان داشــت. هنوز هم كه هنوز است با اينك‌ه 
چندين ســال از ايــن قضيه مي‌گذرد رشــادت‌ها 
و ايثارگري‌هاي ايشــان براي دوســتان هم‌رزمش 
ضرب‌المثل و در ســينه آن‌‌ها ماندگار است. حاج 
حســين پس از آمدن بــه جنــوب، اولين‌بار خط 
پدافندي دارخوين را تشــيكل داد. آخرين پيشروي 
عراق ـ اگر اشــتباه نكنم ـ در شرق كارون در دهي 
به نام دارخوين بود. ســه‌راه شادگان، كي ده بالاتر، 
ســليمانيه، محمديه و دارخوين و خط پدافندي از 
حد فاصل كارون تا جاده آسفالته اهواز ـ خرمشهر 
كه شــايد يــك يكلومتر، كي يكلومتر و دويســت 
سيصد متر بيشتر نبود و سمت چپ جاده هم حول 
و حــوش صد متر؛ كل اين خــط پدافندي بود كه 
تشــيكل شد. در جنوب براي اولين‌بار حاج حسين 
از طرف فرماندهي كل ســپاه كه آن موقع مســئول 
عمليات سپاه سردار سرلشكر حاج آقا رحيم صفوي 
بود به عنوان فرماندهي خط دارخوين منصوب شد 
و مأموريت‌اش را آغاز كرد. اين روند ادامه داشــت 

تا اينك‌ه مقدمات عمليــات فرمانده كل قوا فراهم 
شــد. ايشان با توجه به شخصيتي كه داشت هميشه 
قابليت‌هاي خود را در حوزه‌هاي مختلف مديريتي، 

اعتقادي و مسائل مختلف نشان مي‌داد. 
شــهيد خرازي با زيردستان، سربازها و بسيجيان 

چطور برخورد مي‌كرد؟ 
در آن روزها بحث ســرباز خيلي متــداول نبود و 
بيشتر نيروها داوطلب بودند. وقتي امام)ره( از مردم 
خواســتند كه خودشــان جنگ را اداره كنند، نطفه 
بســيج از آن‌جا بسته شد. از مرد هفتادساله تا جوان 
چهارده ســاله ـ با آن همه تفاوت سني ـ به ميدان 
آمدند. فرماندهان ما بايســتي اين هنر را مي‌داشتند 
كه بتوانند اين تفاوت ســني، فرهنگ و ادبيات‌هاي 
مختلف اقشار جامعه را مديريت كنند. ببينيد چقدر 
بايســتي هنر، مديريت و ويژگي بالا باشد تا بتواند 
اين مردم را ساماندهي و سازماندهي كند و با اين‌ها 
تا ســرحد شــهادت در ميدان نبرد بجنگد. حقيقتاً‌ 
اين ويژگي‌ها در امثال شــهيد خرازي ديده مي‌شد. 
ايشان تنها فرماندهي فيزكيي نداشت بلكه بر قلب، 
روح و روان نيرو‌ها مديريت ميك‌رد، فرمان مي‌داد 
و با آن‌ها تا مرز شــهادت هم پيــش رفت. اكنون 
كه شهيد حســين خرازي در گلستان شهدا مدفون 
است سينه هر بسيجي‌ اصفهاني را كه بشكافيد كي 
حســين خرازي در آن مي‌بينيد. ايشان در قلب تك 
تك بسيجي‌هاي اصفهاني است و مزارش در قلب 

ماست. مطمئن باشيد اين را به نسل بعدي هم انتقال 
مي‌دهيم. 

شهيد خرازي معمولًا با چه پيش‌زمينه‌هايي در چه 
عمليات‌هايي شركت ‌كرد؟

ايشــان هيچ‌گاه از مشــورت غافل نمي‌شد. همه ما 
مي‌دانيم كه در جنگ، كمترين خطاها گاهي با بروز 
خسارات بسياري مواجه مي‌شــود. خداوند متعال 
هم به حضرت پيغمبــر)ص( فرمان مي‌دهد كه در 
برخورد با مسائل اين‌چنيني مشورت كند: ‏»و امرهم 
شوري بينهم« ]سوره مباركه شوري، آيه شريفه 38[ 
يا مثلًا جــاي ديگري مي‌فرمايد: »و شــاورهم في 
الامر« ]ســوره مباركه آل عمران، آيه شريفه 159[. 
حاج حســين خرازي هم تســليم محــض خدا و 

تأسيك‌ننده به سيره پيامبر گرامي اسلام)ص( بود.
در اخبار و روايــات هم زياد ديده و خوانده‌ايم 
كه حضرت پيامبر)ع( ـ مثلًا ـ با سلمان فارسي 

مشورت مي‌كردند.
دقيقاً. كيي از ويژگي‌هاي حاج حســين اين بود كه 
در عمليات‌هايي كه به ايشان واگذار مي‌شد، سريع 
فرماندهان ارشد لشكر را جمع و با آن‌ها مشورت و 
رايزني ميك‌رد. اطلاع داريد كه اگر زيرمجموعه‌‌اي 
ضعيف باشد، مدير نمي‌تواند موفق باشد. اولين هنر 
ايشــان اين بود كــه زيرمجموعه‌هاي قوي‌اي را بر 
طبق ديدگاه و ضوابطي كه خودش داشت انتخاب 
ميك‌رد. آن‌ عزيزان هم افرادي قابل اعتماد بودند كه 

از راست سردار حسین رضایی، شهید حاج حسین خرازی و شهید علیدوست
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با كمك و مشورت‌شان عمليات را انجام مي‌داد و 
تا جايي پيش رفت كه لقب »خط‌شــكن« را براي 

لشكر امام حسين)ع( به يادگار گذاشت.
منظورتان زماني است كه قابليت‌هاي تيپ امام 
حسين)ع( تحت فرماندهي شهيد خرازي باعث 

شد كه اين مجموعه به لشكر تبديل شود... 
احســنت، همين‌طور است. بعد هم دوباره از دل 
همين لشــكر تيپي تشــيكل دادند كه شاكله آن 
فرماندهــان رده اول تيپ 44 قمر بني‌هاشــم)ع( 
از لشــكر امام حسين)ع( بودند. تيپ مستقلي كه 
فرماندهي‌اش را سردار زاهدي به عهده گرفت و 

از همه واحدها كي نفر به آن‌جا رفت.
علت اين انشعاب چه بود؟

به لحاظ اينك‌ه همه ما مي‌خواســتيم سپاه توسعه 
پيدا كنــد، از طرفي دوســتان، تجربه‌هاي خوبي 
داشتند و اين قابليت هم در لشكر وجود داشت. 
به اعتقاد بنده اگر مي‌خواستند سه تيپ هم تشيكل 
بدهند باز ظرفيتش در آن مجموعه وجود داشت.

شما شاهد شهادت آقاي خرازي بوديد؟
شــاهد عيني اين صحنه ســردار حاج حســين 
رضايي ‌اردســتاني بود كه بنده كيي از شاگردان 
ايشــان هســتم. معمولاً كي نفر به عنوان مسئول 
تيــپ يا محور عمليات حايــل مابين گردان‌هاي 
عملك‌ننده و فرمانده لشــكر انجام وظيفه ميك‌ند. 
آن شب، بنده مســئول خط يا محور عمل بودم. 
اين حادثه در منطقه شلمچه در عمليات كربلاي 
5 اتفاق افتاد. شــب پيش از آن گرداني از لشكر 
امام حسين)ع( عمليات انجام داده بود، اما اهدافي 
كه براي اين عمليات لحاظ شــده بود صددرصد 
تحقق پيدا نكردند. تقريباً هشتاد درصد آن منطقه 
تصرف شــد. ده بيســت درصد از منطقه هم كه 
حالت دال‌شكل داشت و بايستي تكميل مي‌شد، 
هنوز تكميل نشــده بود و ما در شرايطي بحراني 
قرار داشــتيم. هيچ‌گاه فراموشــم نمي‌شود؛ بنده 
توفيق داشــتم در معيت كيي از دوســتان به نام 
شــهيد فريدون بختياري باشــم كه از كي لشكر 

ديگر آمــده بود. ما مي‌خواســتيم از خط بازديد 
كنيم. در بازگشــت بنده ديدم تعدادي از نيرو‌ها 
شهيد شــده‌اند. به مقر فرماندهي تيپ يا مسئول 
محور كــه در خط مقدم بود رفتم و با قســمت 
تعــاون و بهــداري تماس گرفتم تا به ســرعت 
پكيرهاي شــهدا و مجروحين عزيزمان را تخليه 
كنند. اتومبيلي كه صبحانــه رزمندگان را مي‌برد 
يــك تويوتا بود. از تقدير ما آقاي فريدون بختيار 
هم كنار دســت راننده آن كه ســرباز بود نشسته 
بود. گلـوله توپ به تويوتا اصـابت كـرده و 4-3 

نفر داخل آن شهيد شــده بودند و خوردني‌هاي 
مخصــوص صبحانه هم از بين رفتــه بود. پيش 
از ظهر بود كه برگشــتم و با حاج حسين تماس 
گرفتــم. ما اگر مي‌خواســتيم طوري كه كشــف 
رمز نشــود صحبت نكنيم، معمولاً نام مســئول 
آن قســمت را مي‌گفتيــم. مثلًا وقتــي مي‌گفتيم 
حاج كريم را مي‌خواهيم ـ چون ايشــان مسئول 
آشــپزخانه بود ـ يعني ما غذا مي‌خواهيم. ايشان 
گفت مگر چه شده است؟ گفتم »آن‌ها« به دست 
ما نرســيده و مشــكل پيدا كرده‌ايم. حاج حسين 
متوجه شد كه داريم خدمت‌شان گزارش مي‌دهيم 
و منظــور اين اســت كه هنــوز صبحانه به خط 
نرسيده است. اتومبيل حمل غذا كه پيش از ظهر 
مي‌آمد به قســمت فرماندهي رفته بود كه تا خط 
دوم دويست متر فاصله بيشتر نداشت، ايشان هم 
ممانعت كرده و گفته بود اتومبيل حامل غذا ابتدا 
بايد سريع به خط مقدم برود و برگردد؛ بعد خط 
دوم را غذا بدهيد. حاج حســين از سنگر بيرون 
مي‌آيــد، كه به نقل از دوســتان، مذاكره‌ كوتاهي 
با كيي از نيرو‌هاي تخريــب صورت مي‌گيرد و 
حين بازگشتن داخل ســنگر گلوله توپي نزدكي 
ايشان اصابت ميك‌ند. شــاهد عيني اين صحنه ـ 
همچنان كه گفتم ـ ســردار حاج حسين رضايي 
‌اردســتاني بود. ظاهراً حاج حسين خرازي در دم 
به شــهادت مي‌رسد. بنده در خط، اطلاع نداشتم 
و اصرار داشتم كه بي‌سيم را به دست خود حاج 
حســين بدهيد. آن‌ها مي‌گفتند ايشان نيست. من 
با عصبانيت سوار موتورسكيلت شدم و دويست 
متــر راه را طي كردم تا ببينم چه شــرايطي پيش 
آمده كه من نمي‌توانم با خود حاج حسين خرازي 

تماس بگيرم. وقتي رسيدم، ديدم دوستان ناراحت 
هســتند و گريه ميك‌نند. پكير حاج حسين را هم 
به خــط دوم انتقال داده بودنــد. بالطبع بنده هم 
ناراحت شدم. همان‌جا از آقاي سيدهاشم هاشمي 
كه آن موقع در ســتاد زرهي فعاليت داشت سؤال 
كردم سيدهاشم! چه خبر است، چه اتفاقي افتاده؟ 
بچه‌هاي مخابرات در حــال گريه كردن بودند و 
گفتند حاج حســين شهيد شده است. در حقيقت 
ما به نوعي يتيم شديم، چون پدرِ اخلاق، رفتار و 
گفتار ما پيــش از اينك‌ه پدر و فرمانده جنگ‌مان 
باشد به فيض شــهادت نائل شده بود. غم ايشان 
هنوز بر ســينه و جگر ما هســت. حقيقتاً‌ شايد 
اين‌قدر كه براي اين بزرگوار ناراحت شدم، كمتر 

از مواجهه با پدر و برادر شهيدم نبود.
اين‌ وجه تشــابه هم كه نام فرمانده ‌لشكر امام 
حسين)ع(، »حسينِ« خرازي بوده در نوع خود 

جالب است. 
بله، نام اين لشــكر به نام نامي امام حســين)ع( 
و هم‌نام با نخســتين فرمانده لشــكر يعني حاج 
حســين خرازي است. ايشان ويژگي‌هاي خاصي 
داشــت. در عمليات كربلاي 5 پيش از شهادت 
حاج حسين، ســمت راست موقعيت ما به لشکر 
8 نجف با فرماندهي شــهيد بــزرگ حاج احمد 
کاظمي و سمت چپ هم به لشکر امام حسين)ع( 
واگذار شــد. پيش از عمليات، بنده مسئول خط 
بودم. قرار شــد کادر گردان عملك‌ننده را توجيه 
كنم. حاج حسين دستور داد كادر را جمع كنم و 
ده پانزده نفر را خــودم توجيه‌ كنم. البته اين كار 
به دو علت اتفاق ‌افتاد؛ حالا اين‌ را كه حساسيت 
عمليات بالا بود، يــا من ضعيف بودم، يا هر دو، 

دوســتي كه صوت و لحــن خوبي دارد 
با حزن شــروع به تلاوت قرآن كرد، در 
هنگام تلاوت قرآن ديديم از گوشه چشم 
حاج حسين خرازي اشك سرازير ‌شد و 
به تعبيت ايشان دوستان ديگر هم گريه 

ميك‌ردند
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نمي‌دانــم... با جمع‌آوري كادر گردان، قرار شــد در 
شروع جلسه، آقاي فرزانه‌خو كه صوت و لحن خوبي 
دارد قرآن بخواند. ايشــان با حزن شــروع به تلاوت 
قرآن كرد. در هنگام تلاوت قرآن از گوشــه چشــم 
حاج حسين خرازي اشك سرازير مي‌شد و به تعبيت 
ايشــان دوســتان ديگر هم گريه ميك‌ردند، از جمله 
آقاي فرزانه‌خو كه قرآن مي‌خواند اش‌كهاي چشمش 
شروع به چيكدن روي صفحات كرد و با آستين خود 
اشــ‌كها را پاك ميك‌رد تا قرآن به نم آغشــته نشود. 
حاج حســين بلنــد گريه ميك‌‌رد و قــاري قرآن هم 
نتوانست ادامه بدهد و بغض كرد. به هر جهت ايشان 
آستين دســتش را كه قطع شــده بود و آن را داخل 
جيب اوركتش مي‌گذاشــت از جيب خود درآورد و 
به عنوان دســتمال، اشك چشمش را پاك كرد. حاج 
حسين خنده مليحي كرد كه ما از اين‌گونه خنده‌ها از 
ايشــان زياد ديده بوديم. در مواقع حساس و بحراني 
در هنگام شــهادت استوانه‌هايي مثل شهيد قربان‌علي 
عرب ـ مســئول عمليات لشكر ـ هم خنده نميكن و 
معنــي‌داري كرد. لبخندش تلــخ و آميخته گريه بود؛ 
غبطه مي‌خورد كه ديگر ايشان را نمي‌بيند. خلاصه با 

آستين، اش‌كهايش را پاك كرد، به جمعي كه نشسته 
بوديم نگاهي انداخت و جلسه را شروع كرد. عمليات 
انجام شد و در كمتر از دو ساعت دو قرارگاه دشمن 
ســقوط كرد؛ قرارگاه‌هايي كه مقابل لشكر 8 نجف و 
امام حسين)ع( بودند. بدين ترتيب، خط الحاق مورد 
نظر دوســتان اتفاق افتاد و خاكريز احداث شد. بنده 
هم گزارش دادم كه قرارگاه عراقي‌ها ســقوط كرده 
است. ايشــان از من خواســت برگردم. بنده دوباره 
گزارش دادم. حاج حســين از داخل پي.ام.پي كه به 
عنوان سنگر متحرك از آن استفاده ميك‌رد، در فاصله 
دويســت متري از خط مقدم با نيروهاي خط‌شــكن 
آمدنــد و مجدداً كــه خبر فتح عمليات را شــنيد به 
خاك افتاد و سجده كرد. خا‌كهايي كه به سبب عرق 
اضطراب بر پيشــاني‌اش چســبيده بود، هنوز جلوي 
چشــمم است. ايشان سر بر خاك گذاشت و »صبوح 
قدوس« گفت و سرش را برداشت. زماني هم كه اين 
شهيد و فرمانده عزيزي كه چنين خصوصيات والايي 
داشــت از ناحيه كي دست جانباز شد، در بيمارستان 
شهيد صدوقي اصفهان بستري بود، بنده هم آن زمان 
از ناحيه پا مجروح و دو سه ماهي مي‌شد كه بستري 

بودم. پس از ترخيص از بيمارســتان، قرار شد شب 
عيد به مســافرت برويم. خود حاج حســين هم اين 
پيشــنهاد را داد. من خوشحال بودم كه با كيي از اين 
اتومبيل‌‌هاي شــكي و چهارچراغه استيشن كي سفر 
در معيت آقاي خرازي مي‌رويم. به ايشان گفتم كدام 
اتومبيل را بياورم؟ گفت اتومبيل ندارم. گفتم از لشكر 
بياورم؟ گفت اجازه چنين كاري نداريم. گفتم تعارف 
ميك‌نيد؟ گفــت نه به خدا. اگر مي‌تواني شــما كي 
اتومبيل فراهم كن و الا من ماشين ندارم. بنده اتومبيلي 
را كه كي پكيان مدل پنجاه بود از دوستانم به وديعه 
گرفتم و به منزل ايشــان رفتــم. گفتم اتومبيل فراهم 
شده. ايشــان قبول نكرد و گفت فكر كنم تو رفيقت 
را در رودبايســتي انداخته‌اي. بنده رفتم و با صاحب 
اتومبيل برگشــتم. در زدم، در را باز نميك‌رد. از حاج 
حســين خواهش كردم كه كار فوري دارم. در را باز 
و مشــاهده كرد كه همراه دارم، گفت ايشان يكست؟ 
گفتم صاحب اتومبيل اســت، ببينيد چه مي‌گويد. آن 
عزيز دل هم قســم خورد و گفت حاج حسين؛ اين 
اتومبيل مال من اســت، بدهكاري هم بابتش ندارم و 
كاملًا هم رضايت دارم. ايشان گفت ممكن است آن 
را به كوه بزنيم، در دره مي‌اندازيمش، نابود مي‌شــود 
و آتش مي‌گيرد. گفت بزن. گفت دوســتم خنديد و 
گفت حاجي! خودت طوري نشــوي، ماشين فداي 
ســرت. خلاصه، ما با آن اتومبيــل قرضي به زيارت 
امام رضا)ع( رفتيم و برگشــتيم؛ با فرمانده لشــكر و 
تيپي كه فقط از منطقه مورچه‌خورت تا پادگان پانزده 
خرداد نزدكي به ده يكلومتر طول ستون موتوري كي 
تيپ‌ تحت امرش بود، ولي با اين حال حاضر نشد با 
اتومبيل بيت‌المال به مشهد برود. واقعاً اين‌ ويژگي‌ها 
دوست‌داشتني نيســت؟ برخي مسئولين خوب است 
بدانند قيمت كرســي‌اي كه امروز روي آن نشسته‌اند 
خون شهداست. بايد مواظب باشند؛ هم در بيت‌المال 
و هم در انجام مسئوليت‌هايي كه بر عهده‌شان است. 
در كي لاكم فقط بايد به ســمت تحقق اهداف بلند 
انقلاب برونــد و در نهايت هم هــدف، چيزي جز 
زمينه‌سازي حكومت بقيه‌الله الاعظم)عج( و به اهتزاز 

درآوردن پرچم لااله‌الاالله در سراســر كشور نيست. 
ايــن، معنايش افزون‌طلبي نيســت؛ عدالت‌خواهي و 
حق‌خواهي اســت. معنايش ايجاد حكومتي است كه 
پسند قرآن و نهج‌البلاغه باشد. حكومت را از امويون 
بگيريم و به دست علويون و هاشميون بدهيم و همان 
اتفاقي بيفتد كه برآورنده رضايت خدا باشــد. الگوي 

ما هم در اين راه امثال شهيد خرازي هستند...

 با آستين، اش‌كهايش را پاك كرد، به 
جمعي كه نشسته بوديم نگاهي انداخت 
و جلسه را شروع كرد. عمليات انجام شد 
و در كمتر از دو ساعت دو قرارگاه دشمن 
سقوط كرد؛ قرارگاه‌هايي كه مقابل لشكر 

8 نجف و امام حسين)ع( بودند
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درآمد

»همين‌طور که مي‌رفتيم گلوله مي‌آمد و همه ما از ترس ســينه‌خيز 
مي‌شديم اما حســين آقا اصلاً انگار نه انگار كه گلوله مي‌بارد. ايشان با 
آرامش خاصي کار شناسايي را انجام مي‌داد. هر چه گلوله مي‌آمد شهيد 
خرازي سر جايش ايستاده بود و ما خجالت مي‌کشيديم و بلند مي‌شديم. 
 ـبالاخره کمي هم  دومرتبه كه گلوله مي‌آمد ما نيز مي‌خواستيم نخوابيم 
 ـولي ايشان همچنان صاف ايستاده بود و انگار نه انگار؛  مي‌ترسيديم... 

هيچ توجهي نمي‌کرد...«
احمدرضا واعظ شوشــتري که دوســتانش او را به نام ســردار واعظ 
مي‌شناسند، همرزم و باجناق شهيد خرازي است. كوشيده‌ايم در اين 
گفت و گو )به سعي فاطمه شــيرازي( مروري كنيم بر وجوه اخلاقي و 

رفتاري شهيد:

مروري بر وجوه اخلاقي و رفتاري شهيد خرازي در گفت و شنود شاهد ياران با سردار 
احمدرضا واعظ شوشتري، همرزم و از بستگان نزدكي شهيد

مصداق واقعي »اشداء علي الکفار رحماء بينهم« بود

با شهيد خرازي چگونه آشنا شديد؟
ما تقريباً از سال 1357 در خيابان مسجدسيد به نوعي 
با شهيد خرازي هم‌محله‌اي ‌بوديم. صبح‌ها آن‌جا با 
دوستان ورزش و نرمش مي‌کرديم و به دليل اين‌که 
حسين آقا سربازي رفته و آموزش اسلحه ديده بود 
مربي ما بود. حتي در شــرف پيروزي انقلاب و پس 
از آن با همين افراد، جلوي کلانتري‌ها رژه مي‌رفتيم 

تا بچه‌هاي انقلاب را تهييج كنيم.
همه اين‌ كارها را آقاي خرازي به شــما ياد داده 

بود؟
بله، همين‌طور است. باري، آن زمان با آقاي حسين 
خرازي بدين طريق آشــنايي و معاشرت داشتم، تا 
اينك‌ه اوايل ســال 1360 به صورت بســيجي وارد 
لشکر شدم و قضيه سيستان و بلوچستان پيش آمد.

در واقــع تقريبــاً در يــك محــدوده زمانــي در 
گنبدکاووس، سيســتان و بلوچســتان، خوزستان و  

کردستان بلواهايي از سوي ضدانقلاب برپا شد...
پــس از آن‌ براي انجام خدمت ســربازي به آبادان 
رفتــم و در ارتش خدمت كــردم تا اينك‌ه به عنوان 
داوطلب وارد لشــکر امام حسين)ع( شدم، آن موقع 
آقاي خرازي آن‌جا مســئوليت داشتند. سال 1364 
بود كه وصلت آقــاي خرازي با خانواده حاج آقاي 

پناهي انجام شد.
ازدواج ايشان به چه صورت شكل گرفت؟

بعضي خاطرات مربوط به ازدواج ايشان را فراموش 
کــرده‌ام، ولي پيــش از اين‌که آقاي خــرازي با آن 
خانــواده وصلت کنند بنده با ايــن خانواده وصلت 

کرده بودم. 
شما در لشکر هم با هم بوديد؟

بله، البته شهيد خرازي فرمانده لشکر بودند و ما هم 
نيروي ايشان بوديم. 

آقاي خرازي از طريق شــما با آن خانواده آشنا 
شدند؟

آقاي مصطفي پناهي ‌ـ برادر همسرم ـ  در لجستيک 
لشکر امام حسين)ع( کار مي‌کرد. جرقه اين کار در 
»دوهزارقله« زده شــد. آن‌جا در اين زمينه صحبتي 
در داخل ســنگر با آقاي خرازي كرديم. آن زمان بر 
خلاف عده معدودي كه در ازدواج دختران‌شــان با 
امثــال ما رزمنده‌ها پرهيــز ميك‌ردند ـ چون هر آن 
امكان شــهادت‌مان وجود دا‌شت ـ ولي با اين حال 
بسياري از خانواده‌ها هم بودند که شرط‌شان اين بود 
كه دخترشان با رزمنده ازدواج کند. همسر بنده و نيز 
همســر آقاي خرازي هر دو از لحاظ دين، حجاب 
و مذهب بــه اعتقادات و باورهايــي پاي‌بند بودند 
كه خــود در مجموع در پيــروزي و حفظ انقلاب 
تعيين‌کننده بود؛ مثل بسياري از بانوان كشورمان كه 
به فرموده حضرت امام خميني)ره( در انقلاب نقش 

داشتند.
همسران‌ شما دو بزرگوار در حوزه علميه تحصيل 

مي‌كردند؟
بله، همســر حســين آقا چند مــاه در حوزه درس 
خواندند. خانواده آن‌ها شــرايط حسين آقا و بنده را 
مي‌دانســتند و با توجه به اينك‌ه ممکن بود افرادي 
چون ما ماندني نباشند، صحبت‌هاي لازم رد و بدل 
و وصلت انجام شد. يادم است عقد ايشان در منزل 
پدر همســرم انجام گرفت. در مجلســي که برگزار 
شــد، ميز و صندلي گذاشته بودند و افراد زيادي به 

مراسم آمدند. 
جشني برگزار شده بود؟

خير، فقط كي جمع معمولي زنانه و مردانه و مجزا، 
كه در قسمت ما، دوستان سپاه و بسيج با هم شوخي 
و خنده مي‌‌کردند. شــهيد خــرازي مصداق واقعي 

»اشداء علي الکفار رحماء بينهم« بود. دوستان براي 
عقد حســين آقا يک تيربار را داخل چند جعبه تو 
در تو گذاشــته و به عنوان هديه‌ آورده بودند. هديه 
بزرگي بود. دو ســه تا کارتن و کاغــذ کادو را كه 
باز کردند ديدند داخلش يک تيربار هست. شوخي 
قشنگي بود. اگر اشــتباه نکنم سال 1364 يا 1365 
بود كه ما يک ماه عســل چهار نفري با حســين آقا 
و همســران‌مان به مشهد رفتيم. بنده به همسرم قول 
داده بودم که او را به مشــهد مقدس ببرم. به همين 
منظور به حسين آقا گفتم بيا با هم به پابوس آقا امام 
رضا)ع( برويم. ايشان به ســبب وجود مشغله‌هاي 
فــراوان مدام امروز و فردا ميك‌ــرد تا اينك‌ه گفت 
آقاي واعظ! شــما برو من هم خودم را مي‌رســانم. 
گفتم اتومبيل از كجا تهيه کنيم؟ گفت اتومبيل پدرم 
را مي‌گيرم. پدر ايشــان حــاج کريم خرازي ـ خدا 
رحمت‌شان کند ـ در دخانيات اصفهان کار مي‌کرد 
و آن ســال به عنوان کارگر نمونه شناخته شده بود، 
به همين دليل يک پيکان آجري‌رنگ مدل شصت و 
چهار به قيمت دولتي به ايشان فروخته بودند. حاج 
كريم مرد درستکار و زحمت‌کشي بود. حسين آقا به 
من گفت شــما برو پيکان را بگير و آن را براي سفر 
آماده کن. بنده هم سراغ حاج کريم خرازي رفتم و 

همين‌طور که مي‌رفتيم گلوله مي‌آمد و 
همه ما از ترس سينه‌خيز مي‌شديم اما 
حسين آقا اصلاً انگار نه انگار كه گلوله 
مي‌بارد. ايشــان با آرامش خاصي کار 
شناسايي را انجام مي‌داد. هر چه گلوله 
مي‌آمد حسين آقا سر جايش ايستاده 

بود...
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اتومبيل را تحويــل گرفتم. ما آماده حركت و منتظر 
ايشان بوديم. با حسين آقا تماس گرفتيم كه بالاخره 
به اصفهان آمد و گفت ســريع برويم و برگرديم. به 
ايشان گفتيم به قول معروف دم مغازه که نمي‌خواهيم 
برويم، مي‌خواهيم به مشــهد برويم و حداقل چهار 
پنج روز طول مي‌کشــد. حســين آقا قبول كرد. ما 
بار و بنه را بســتيم و راه افتاديم. من پشــت فرمان 
بودم، آقاي خرازي كنارم نشســت و همســران‌مان 
در صندلي عقب نشســتند. حسين آقا به بنده گفت 
پولي را که ما در اين ســفر خــرج مي‌کنيم از کجا 
آورده‌ايد؟ گفتم بنده پاســدار هستم، خب از حقوق 
من استفاده مي‌کنيم. ايشان گفت اتومبيل از کيست؟ 
گفتم خودتان گفتيد اتومبيل پدرتان را امانت بگيرم؛ 
اين حرف‌ها چيست و چرا اين سؤالات را ميك‌نيد؟ 
حسين آقا گفت حسابگري مي‌کنم، مي‌خواهم يک 
وقت مديون بيت‌المال نباشــم. در واقع ايشــان هم 

عمل مي‌کرد و هم آن را منتقل ميك‌رد...
و همه اين رفتارها در حكم يك درس بود. 

دقيقــاً. همه اين‌ها براي بنده كي آموزه بود. بالاخره 
حرکت کرديم و از جاده چالوس رفتيم تا دريا را هم 
ببينيم. به شهر چالوس كه رسيديم ‌خواستم در يک 
مسافرخانه اتاق بگيرم. اتومبيل ما باربندي داشت كه 
چند پتو در آن گذاشــته بوديم تا هر جا مي‌رويم از 
پتوهاي خودمان اســتفاده کنيم. اين مسافرخانه چند 
پله داشت. همين که حسين آقا فهميد که اين‌جا اتاق 
دارد تا بنده با مســئول آن صحبت كنم ديدم ايشان 
پتوها را با يک دستش روي شانه انداخته و به حالت 

دو، پله‌ها را بالا مي‌آيد.
دست ايشان در سال 1362 قطع شده بود؟

بله، دســتش در عمليات بدر در منطقه طلائيه قطع 
شد. خلاصه، ايشان بالا آمد و گفت آقاي واعظ؛ کليد 
اتاق مرا بدهيد. گفتــم صبر کنيد با هم کمک ‌کنيم. 
به هر حال ايشــان فرمانده ‌من بود و بنده خجالت 
مي‌کشــيدم. کليد هر دو اتــاق را گرفتم؛ يک اتاق 
بزرگ‌تر و آن يکي کوچک‌تر بــود. بنده کليد اتاق 
بزرگ را به ايشــان دادم. گفت آقاي واعظ؛ آن کليد 
را بدهيد. گفتم حسين آقا؛ فرقي نمي‌کند، ما دو اتاق 
گرفته‌ايم اين يک کليــد و اين هم يک کليد ديگر. 
ايشان گفت نه، آن کليد را بدهيد. آقاي خرازي براي 
اين‌که ما احساس راحتي کنيم و به قول معروف فکر 
نکنيم که با كي فرمانده به مسافرت رفته‌ايم اين كار 

را كرد. عمل ايشان از لحاظ رواني تأثيرگذار بود.
حتي با دســت قطع شده‌اش بار روي دوش شما 

نمي‌گذاشت.
دقيقــاً همين‌گونه بود. من يکي دو بــار از اين کار 
ايشــان  ناراحت شــدم و گفتم بگذار با هم کمک 
کنيم و شــما تنهــا اين کار را نکن، اما حســين آقا 
قبول نميك‌رد. خلاصه چون براي ماه عسل به مشهد 
رفته بوديم مي‌خواستيم به كي هتل مناسب برويم، 
اما هتل‌هاي خوب اتاق خالي نداشــتند. در تابستان 
ســال 1365 کنار خيابان امام رضــا)ع( در اتومبيل 

بلاتکليف نشسته و شيشــه را بالا کشيده بوديم كه 
پيرزني به شيشه زد. حسين آقا شيشه را پايين کشيد 
و گفت مــادر کاري داريد؟ آن پيرزن گفت شــما 
مسافر هستيد؟ ايشــان جواب داد بله. پيرزن گفت 
منزلي هســت که متعلق به دو بچه صغير است. اگر 
مي‌خواهيد بياييد و بينيد. حســين آقا نگاهي به من 
کرد و گفت نظرت چيست؟ من هم قبول كردم. نام 
صغير که آمد حسين آقا هتل و اين چيزها از يادش 

رفت و خواســت ناني به اين كودكان صغير برسد. 
آن منزل حمام نداشت و گرد و غبار همه جايش را 
پوشــانده بود. يک اتاق در طبقه پايين داشت و يک 
اتاق هم در طبقه بالا بود. حســين آقا و همسرش از 
يک طرف و من و همسرم از طرف ديگر به جاروب 

و تميز کردن منزل مشغول شديم.
هم به زيارت و ماه عســل رفته بوديد، و هم به 

سلوک خودتان هم ادامه ‌داديد.
احسنت. باني اصلي‌اش هم حسين آقا بود. زيرزمين 
آن منزل يک پاشــويه سيماني و شــير آب داشت. 
ايشــان يک شيلنگ فرسوده پيدا و آن را به سر شير 

آب وصــل كرد و گفــت آقاي 
واعظ؛ حمام هم درســت شــد. 
زماني كــه مشــغول تميز کردن 
منزل بوديم پيرزني که آن‌جا را به 
ما معرفي کرد به حسين آقا گفت 
مادر؛ دســتت کجا اين‌طور شده 
است؟ ايشان پاسخ داد مادرزادي 
است. حاج خانم فهميده بود و به 
همسر آقاي خرازي گفته بود که 
ايشــان فکر مي‌کند من نمي‌فهمم 
دســتش در جنگ قطع شده و به 

من مي‌گويد مادرزادي است...
ايشــان  نورانيت  و  رفتــار  از 

فهميده بود؟ 
دوستان،  اســت.  همين‌طور  بله، 
حســين آقــا را خيلي دوســت 
داشــتند. كي بار يک بسيجي به 
فرمانده گردانش مي‌گويد ســام 
مرا به آقــاي خرازي برســانيد. 
تمام  و  انجــام  عملياتي  ســپس 
مي‌شــود و آن بســيجي مجروح 
شــده و در بيمارســتان يکي از 

شهرستان‌ها‌ بستري مي‌شود. هميشه پس از عمليات، 
فرماندهــان گردان‌ها دور هم جمع مي‌شــدند. آن 
فرمانده گردان در فرصتي مناســب به حســين آقا 
مي‌گويــد يک بســيجي به من گفت که ســام مرا 
به حسين آقا برســان و من نتوانستم سلامش را به 
شما برسانم. ايشــان منقلب مي‌شود و مي‌گويد آن 
بسيجي الان کجاست؟ فرمانده مي‌گويد در يکي از 
بيمارستان‌هاي فلان شهر بســتري است. مي‌گفتند 
حســين آقا بسيار مضطرب در ســالن قدم مي‌زد و 
مي‌گفت حــالا چه کار کنم؟ كه فرصت ندارم براي 

عيادت اين بسيجي به آن شهر بروم...
 اين است كه مي‌گويم شهيد خرازي مصداق واقعي 
»اشداء علي الکفار رحماء بينهم« بودند. از آن طرف 
هم ماهر عبدالرشــيد نام حاج حسين خرازي را كه 
مي‌شــنيد به لرزه مي‌افتاد و وحشت مي‌کرد. آن‌طور 
در مقابل دشــمن و اين‌گونه در برابر كي بســيجي 
ظاهر مي‌شدند. اصلًا توصيف ايشان ناگفتني است؛ 

ما چنين افرادي کم داشتيم. 
خلاصه ماجراي سفر به اين‌جا رسيد که نهايتاً چند 
روز در مشــهد مقدس مانديــم. پيرزني که منزل را 
اجاره داد اين‌قدر نســبت به حسين آقا شناخت پيدا 
کرده بود كه گفت وقتي خواستيد برويد کليد را زير 
ليوان بگذاريد و کرايه‌تان را هم درون آن بگذاريد. 
ايشــان با يکي دو ساعت برخورد اين شناخت را از 
حسين آقا پيدا كرده بود. ما به عنوان مسئول، هميشه 
يک اســلحه کلت همراه داشتيم. وقتي ‌خواستيم به 
حرم برويم، حسين آقا رو به من گفت آقاي واعظ؛ 
کلت را به خانم‌ها بدهيد تا در کيف‌شــان بگذارند. 
گفتم چرا؟ گفت در حرم شــما مشــغول صحبت 

‌ـ که بعداً  آقاي حاج احمد کاظمــي 
فرمانده نيروي زميني سپاه و شهيد شد 
 ـ علاقه عجيبي به حسين آقا داشت. 
اين بزرگوار بيشتر وقت‌ها كه سر مزار 
شهيد حاج حسين خرازي مي‌آمد و با 
او حرف مي‌زد، مي‌گفت اگر شهيد شدم 

مرا همين‌جا دفن کنيد
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کردن با  امام رضا)ع( مي‌شــوي و در آن حال يک 
لحظه حواست به کلت مي‌رود و اين درست نيست. 
يــادم مي‌آيد هنگامي كه با حســين آقا براي خريد 
بيرون مي‌رفتيم، ايشــان مي‌گفت آقاي واعظ؛ زنبيل 
را من در رفتن يا برگشــتن حمل ميك‌نم، از همين 
حالا اين را به شما مي‌گويم. ايشان از اينك‌ه بخواهم 
حتي يک درصد از جور کارش را بکشــم به شدت 

ناراحت و عصباني مي‌شد. 
در مســير بازگشت از مشــهد حادثه‌اي رخ داد. ما 
از جــاده فيروزکوه آمديم. حســين آقا خيلي عجله 
داشــت که به منطقــه برگردد. ما کنــار جاده براي 
خوردن تمشک توقف كرديم. ايشان با همسرش آن 
طرف، ضمن صحبت از تمشک‌ها استفاده مي‌کردند 
و ما هم اين طرف بوديم. يک وقت ديديم همســر 
حســين آقا از دور مي‌گويد آقاي واعظ؛ حســين... 
ما کنار دره‌اي ايســتاده بوديم كه شيب آن زياد بود. 
گفتم حســين آقا چه شده؟ ايشــان گفت ‌كيدفعه 
زير پايش خالي شــد و به پايين افتاد. با خودم فكر 
كردم اگر من هم بيفتم دو خانم تنها وسط بيابان چه 
كنند، به همين دليل سعي کردم جاي پايم را درست 
کنــم و آرام آرام پايين بروم تا خودم به پايين پرت 
نشــوم. هفت هشت ده متري که پايين رفتم، شنيدم 
که حســين آقا گفت آقاي واعظ؛ نترسيد من اين‌جا 
هســتم. انگار خــدا دنيا را به مــن داده بود، در آن 
لحظه خيلي خوشحال شدم. خلاصه، کمک کردم و 
حسين آقا از ديواره دره بالا آمد. به ايشان گفتم چه 
شد؟ گفت همين که زير پايم خالي شد ليز خوردم. 
اصولاً حســين آقا کفش‌هايي مي‌پوشيد که در جبهه 

مي‌پوشيدند و به آن پوست شتري مي‌گفتيم. 
گمانم  به آن‌ها نبوک هم مي‌گويند.

نمي‌دانم؛ چرم مخملي و کرم‌رنگ بود. اين كفش‌ها 
مقداري عاج دارد. همين‌طور که حسين آقا به طرف 
پايين سُر مي‌خورده يک‌دفعه پايش را روي بوته‌اي 
مي‌گذارد و خودش را برمي‌گرداند و با دســت يک 
بوته تيغ را چنگ مي‌زند كه همان، ايشــان را حفظ 
کرده بود. وقتي حســين آقا بالا آمد، كف دستش پر 
از تيغ بود. ما تا خودمان را به يک درمانگاه برسانيم، 
شــروع به درآوردن تيغ‌ها کرديم. از دســت ايشان 

خون مي‌آمد، دســتمال کاغذي را برداشت و گفت 
درمانگاه نمي‌خواهد، خودش خوب مي‌شود. ما هر 
چه اصرار کرديم ايشــان نپذيرفت. خلاصه، خدا را 
شکر کرديم که حسين آقا سالم است. آقاي خرازي 

روح معنوي داشت و شهامت ايشان عجيب بود. 
در عمليات والفجر 8 بود كه حسين آقا براي شناسايي 
منطقــه رفت و تعدادي از معاونيــن‌ خود را همراه 
‌بــرد. در اين عمليات حجم آتش از طرف دشــمن 

زياد بود. ما در منطقه براي شناسايي کارخانه نمک 
رفتيم تا گردان‌ها با پشتيباني آن‌جا مستقر شوند. فکر 
مي‌کنم حدود هشــت نفر بوديم و حسين آقا هم در 
رأس گروه حرکت مي‌کرد. نيروهايي که آن‌جا بودند 
در ســنگرهاي دخمه‌اي پناه گرفته بودند. وضعيت 
خيلي بدي بود. همين‌طور که مي‌رفتيم گلوله مي‌آمد 
و همه ما از ترس ســينه‌خيز مي‌شــديم اما حسين 
آقا اصلًا انگار نه انگار كه گلوله مي‌بارد. ايشــان با 
آرامش خاصي کار شناسايي را انجام مي‌داد. هر چه 
گلوله مي‌آمد حسين آقا سر جايش ايستاده بود و ما 
خجالت مي‌کشــيديم و بلند مي‌شديم. دومرتبه كه 
گلوله مي‌آمد مي‌خواســتيم نخوابيم ـ بالاخره کمي 
هم مي‌ترسيديم ـ ولي ايشان همچنان صاف ايستاده 

بود و انگار نه انگار؛ هيچ توجهي نمي‌کرد...
اين نكتــه را هم بگويم كه آقاي احمد کاظمي ‌ـ که 
بعداً فرمانده نيروي زميني سپاه و شهيد شد ـ  علاقه 
عجيبي به حســين آقا داشــت. اين بزرگوار بيشتر 
وقت‌ها كه سر مزار حسين آقا مي‌آمد و با او حرف 
مي‌زد، مي‌گفت اگر شهيد شــدم مرا همين‌جا دفن 

کنيد. 
ايشان هم در همان‌ مكان دفن شد؟

بله، به وصيت ايشان عمل شد و تدفين آقاي 
كاظمي کنار شــهيد خرازي صورت گرفت. 
يک روز كه آقاي کاظمــي به اصفهان آمده 
بود، بــه من زنگ زد و گفــت آقاي واعظ؛ 
بيا کارت دارم. ايشــان براي خانواده شهيد 
خرازي خيلي ناراحت بود و گفت چه كاري 
مي‌توانم براي آن‌ها انجام دهم، اصلًا شــهيد 
خــرازي را الگوي خود مي‌دانســت. در هر 
جلسه‌اي حســين آقا هر حرفي مي‌زد مورد 
تأييد او بود و علاقه عجيبي به ايشان داشت. 
شهيد خرازي چه با نيروها و چه با فرماند‌هان 
انســان‌ها  ارتباطي عاطفي برقرار کرده بود. 
ممکن اســت تک‌قطبي باشــند، ولي ايشان 
دوقطبي بود؛ همه چيز در وجودش بود، مهر 

نسبت به دوستان و خشم نسبت به دشمنان...
يــادم مي‌آيد در عمليات کربلاي 3 بنده و ســردار 
غلامحسين هاشــمي بايد جاي‌مان را با هم عوض 
مي‌کرديم. ايشان آمده بودند و بنده بايد به مرخصي 
مي‌رفتــم. آن زمان فرمانده واحــد ادوات بوديم كه 
حدود 800 - 900 نفر نيرو داشــت و تشــکلايت 

بسيار عريض و طويلي بود.
منظورتان اين اســت كه شما زيرمجموعه لشکر 
امام حســين)ع( بوديد، اما مســتقلًا هم شناخته 

مي‌شديد؟
بله، چون مرتب در قرارگاه به عنوان تداركات آتش 
پشتيباني جلسه داشــتيم. يک گردان حدود سيصد 
نفر اســت، ولي ما حدود هشتصد نفر نيرو داشتيم. 
آن موقع قســمت‌هاي مختلفي ماننــد خمپاره‌انداز، 
موشــک‌ها، توپ 106، ديده‌باني و موتوري داشتيم 
و آن مجموعه را تشــکيل داده بوديم. ما به شهرک 
دارخوين كه محل استقرار آقاي خرازي بود آمديم 
و تقريباً همان‌جا عمليات تمام شــد. بنده به ايشان 
گفتم حســين آقا؛ مي‌خواهم به اصفهان بروم، شما 
کاري نداريد؟ ايشــان گفت من هم مي‌آيم، چگونه 
مي‌خواهيد برويد؟ گفتم به اهــواز مي‌روم و بليت 
مي‌گيرم. حســين آقا گفت يک بليت هم براي من 
بگير. من گفتم شــما فرمانده لشکريد و طبق روال 
بايد بــا اتومبيل بياييد، چــون از دارخوين تا اهواز 
حدود چهل پنجاه کيلومتر اســت و هواي آن‌جا هم 
گرم است. معلوم هم نيست كه در اهواز بليت باشد 
يا نباشــد. اين را هم بگويم كه حســين آقا نسبت 
به بســيجي و شهيد خيلي حساس بود. پدر شهيدي 
آن‌جا بود که هم‌محل بوديم و ايشان هم مي‌خواست 
بــا ما به اصفهان بيايد. دو نفر ديگر از دوســتان نيز 
بودند. بالاخره حسين آقا را راضي كرديم كه در اين 
گرمــاي چهل پنجاه درجه اهواز با اين پدر شــهيد 
چهار پنج نفر مي‌شويم و با يک استيشن به اصفهان 
برويم. اگر اين امكان تنها براي خود ايشان بود قبول 
نمي‌کرد. به آن پدر شــهيد خيلي احترام گذاشــت. 
فرزند اين پدر مفقودالاثر شــده بــود. در طول راه، 
گاهي اين پدر شــهيد ناراحت مي‌شد و به ما چيزي 
مي‌گفــت. وقتــي موضوع را مي‌گفتيم حســين آقا 

مي‌گفت ايشان حق دارد، شما هنوز پدر نشده‌ايد.
خلاصه، بــه اصفهان رفتيم و پــس از مدتي قصد 
بازگشت به منطقه را داشتيم. آن زمان همسر مكرمه 
شــهيد خرازي تنها پسرشــان آقامهــدي را باردار 
بــود. در يکي از خيابان‌هاي اصفهان حســين آقا به 
بيمارســتاني اشــاره كرد و گفت آقاي واعظ؛ اين 
بيمارستان را مي‌بينيد، من همه کارهاي تولد فرزندم 

را انجام داده‌ام. 
ايشان فرزندش آقامهدي را نديد؟

نه، آقامهدي پس از شــهادت پدرش بــه دنيا آمد. 
همان‌طور كه گفتم حسين آقا از بيت‌المال از لحاظ 
مــادي چيزي بــراي خودش طلــب نمي‌کرد. اين 
بزرگوار بســيار ساده‌زيست بود. يادم است در يک 
ســفر ديگر شــهيد خرازي و من با هم در استيشن 
نشسته بوديم. راننده هم از نيروهاي لشکر بود. بنده 

حسين آقا نسبت به بسيجي و شهيد 
خيلي حساس بود. پدر شهيدي آن‌جا 
بود که هم‌محل بوديم و حسين آقا به 
آن پدر شهيد خيلي احترام گذاشت. 
فرزند اين پدر مفقودالاثر شــده بود. 
حاج حسين ضمناً از بيت‌المال از لحاظ 
مادي چيزي براي خودش طلب نمي‌کرد 

و بسيار ساده‌زيست بود
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به ايشــان گفتم شما شب جلســه داريد، استراحت 
کنيــد، من کنار راننــده بيدار مي‌مانم. حســين آقا 
نپذيرفــت و به زور مرا مجبور کــرد روي صندلي 
عقــب دراز بکشــم و خودش كنار دســت راننده 

نشست و حتي از او پذيرايي کرد.
همه ما دوستاني داشته‌ايم که مي‌گفتيم بوي شهادت 
مي‌دهنــد و واقعاً اکثر آن‌ها هم طي يکي دو ســال 
شهيد شــدند. حتي خانواده‌اي را مي‌شناختم كه دو 
پسر آن‌ها شهيد شده بودند و سومين و آخرين برادر 
نيز در عمليات مرصاد، يعني در واپســين روزهاي 
جنگ، شــهيد شد. هميشــه از روي سيماي شهيد 
خرازي در عکس‌هايش با خودم فكر ميك‌نم كه شما 
و ديگر اطرافيان شهيد هر بار كه ايشان را مي‌ديديد، 

بوي شهادت را از وجودش استشمام ميك‌رديد.
آيا اين موضوع شما را نگران نميک‌رد؟

ببينيد؛ شــايد عده‌اي از دوســتان چنين احساســي 
داشــتند ولي من فکر نمي‌کردم ايشــان به شهادت 

برسد...
چرا؟! اتفاقاً برخي از دوســتان ديگر هم همين را 

مي‌گفتند...
شما راجع به حضرت امام)ره( اين فکر را مي‌کرديد؟
به هر حال قبولش خيلي ســخت بود؛ راستش قلباً 
هيچ وقت دوست نداشتيم به نبود حضرت امام)ره( 

فكر كنيم.
ما نيز به همين دليل، اصلًا در مورد حســين آقا اين 
احتمــال را نمي‌داديم. روز آخر براي نماز صبح كه 
بيدار شــديم حســين آقا خوابيده بود. از نيروهاي 
مخابرات كه آن‌جا بودند پرســيدم ايشان کي آمده 
است؟ گفتند ديشــب قرارگاه بود، دير آمد و نماز 
صبحش را خواند و خوابيد. ايشــان همين‌طور که 
خوابيده بود آســتين دست قطع شــده‌اش را روي 
چشــمش انداخته بود که نور اذيتش نکند. آن موقع 
بنده جانشين سردار غلامحسين هاشمي بودم كه به 
اصفهان رفته بودنــد و در واقع جوابگوي نيازهاي 
مربوط به ادوات بودم. گفتم اگر حســين آقا  سراغ 
مــرا گرفتند بگوييد به خط رفته تا نيرو عوض کند. 
خلاصه نيروهاي‌مان را بــراي چيدن در خط پياده 
کرديــم و نيروهاي آن‌جا را ســوار اتومبيل کرديم. 
آتش گلوله‌ها  ســنگين بود، به همين دليل به راننده 
گفتم ســريع نيروها را ســوار و حركت كن، چون 
ممکن است گلوله‌ بخوريم و مشکل ايجاد شود. ما 
آرام آرام بــه طرف عقب آمديم. خط وضعيت بدي 
داشت. چند بار نزديک بود گلوله به ما اصابت كند، 
چون كي قسمت از خط طلائيه به خط دشمن عمود 
بود و خيلي راحت تيرها پشت خط ما مي‌خورد. آن 
زمان مسئول محور حاج حسين رضايي ‌برزاني بود 
که جاي‌تان خالي ناهار را در سنگر با ايشان خورديم. 
هنگام بازگشت به دليل اينك‌ه گلوله زيادي مي‌زدند 
نمي‌شــد از تويوتا اســتفاده كنيم و همراه با آقاي 
رضايي سوار كي پي.ان.پي شديم و به سنگر حسين 
آقا رفتيم. آن‌جا متوجه شديم كه وضعيت غيرعادي 

است. بنده ابتدا تصور كردم كه پسر خواهرم كه براي 
ديدار من آمده گلوله خورده و شــهيد شده است و 
احتمال نمي‌داديم براي آقاي حسين خرازي اتفاقي 
افتاده باشــد. ديدم در ورودي سنگر همه بسيجي‌ها 
گريه مي‌کنند. پرسيديم چه شده است؟ آقاي حسن 
لولاســي گفت آقاي واعظ؛ حســين آقا خرازي... 
گفتم چطور شــد؟ گفت فکر کنم شهيد شده است. 
يک‌دفعه سســت شدم. پكير ايشــان را براي تشييع 

جنازه به شــهرک دارخوين بردند و مراسم مفصلي 
انجام شــد. پس از آن جنازه را بــه »معراج« بردند 
تا به ســمت اصفهان حرکت دهند. قرار شــد حاج 
حسين رضايي ‌اردستاني با آمبولانس برود، من هم با 
حاج آقاي علي محمدي با وانت تويوتا همراه آن‌ها 
برويم. در اتاق شــهيد خرازي همه دور هم نشسته 
بوديم. سردار آقارحيم صفوي هم همراه تعدادي از 
فرماندهــان آن‌جا بودند تا تصميم بگيرند چگونه به 
خانواده ايشان اطلاع بدهيم. قرار شد به اصفهان خبر 
بدهيم. حســين آقا منزلي را در خيابان جي اصفهان 
‌ـ سروســتان ـ اجاره کرده بود و همسران ما با هم 
آن‌جا بودند. با خودم گفتم به منزل زنگ مي‌زنم؛ اگر 
همســر خودم گوشي را برداشت صحبت ميك‌نم و 

اگر همسر آقاي خرازي بود گوشي را قطع مي‌کنم. 
وضعيت خيلي حاد بود چون همســر ايشان باردار 
بودند. آقاي مصطفي پناهي ظهر از شهرک دارخوين 
به ســمت اصفهان حركت كرده بــود. همان حدود 
ظهــر هم در منطقه عملياتي کربلاي 5 حســين آقا 
شهيد شــده بود و آقامصطفي از شهادت حسين آقا 
اطلاعي نداشــت. قرار شد دوســتان به آقامصطفي 
تلفن بزنند و بگويند چنين اتفاقي افتاده است، چون 
اگر بنده تلفن مي‌زدم خانواده و پدر همسرم متوجه 
موضوع مي‌شــدند. آن‌ها تمــاس گرفتند، اما چون 
هنوز به اصفهان نرسيده بود نتوانستند با آقا مصطفي 
صحبت كنند. به ســردار غلامحسين هاشمي که در 
اصفهان بود تلفن زديم. بنده ابتدا احوال‌پرسي کردم. 
ايشــان از منطقه و نيروها پرسيد كه گفتم وضعيت 
خوب است. از کلمات استفاده مي‌کردم تا به طريقي 
ايشان را متوجه موضوع كنم. بالاخره به ايشان گفتم 
حســين آقا زخمي شده است. آقاي هاشمي پرسيد 
کدام بيمارســتان است؟ ـ اصلًا کلمه شهيد شدن به 
زبان ايشــان نمي‌آمد ـ تا اين‌که گفتم کاري دارم و 
مي‌خواهــم به اصفهان بيايــم. خلاصه هر طور بود 
گفتم حســين آقا شهيد شــده که گوشي از دست 

ايشان افتاد. اين اتفاق اصلًا باورکردني نبود.
بالاخره پس از چند دقيقه آقاي هاشــمي گوشي را 
برداشت كه من گفتم صبح زود به منزل پدرهمسرم 
برويد، با آقا مصطفي صحبت کنيد و تا ما به اصفهان 
برســيم آن‌ها را خبردار كنيد. آن‌ها سيسموني نوزاد 
را چيده بودند كه همان وقت وســائل سيسموني را 
جمع کردند و غوغايي برپا شد. در نهايت ايشان را 
در گلستان شهدا دفن كردند. روحش شاد و يادش 

گرامي باد.

روز آخر كه براي نماز صبح بيدار شديم 
حسين آقا خوابيده بود. از نيروهايي كه 
آن‌جا بودند پرسيدم ايشان کي آمده؟ 
گفتند ديشب قرارگاه بود، دير آمد و 
نماز صبحش را خواند و خوابيد. ايشان 
همين‌طور که خوابيده بود آســتين 
دست قطع شده‌اش را روي چشمش 

انداخته بود که نور اذيتش نکند...
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»حاج حســين خرازي ســر از پا 
نمي‌شناخت؛ مطمئن بوديم که براي 
زنده ماندن به ميدان نيامده است. 
رفتارها، گفتارها و حرکاتش اين‌طور 
بود که انــگار برنامه‌ريزي نمي‌کرد 
پس از عمليات هم زنده باشد؛ هر 
عملياتي که مي‌رفت گويا آخرينش 
بود، به همين سبب هر چه در توان 
داشــت مي‌گذاشت و اين روحيات 
خيلي عجيب بود.« سردار اسماعيل 
از  دانسته‌هايي  و  خاطرات  صادقي 
روحيات اين سالك الي الله در سينه 
دارد. ايشان در دوران دفاع مقدس 
از فرماندهان لشكر امام حسين)ع( 
بودند. اين گفت و گو را )به سعي علي 

عبد( بخوانيد:

»شهيد خرازي؛ شرح شوريدگي« در گفت و شنود شاهد ياران
 با سردار اسماعيل صادقي، از فرماندهان لشكر امام حسين)ع(

يک انسان کامل بود

درآمد

با شهيد خرازي از کجا و کي آشنا شديد و زمينه 
ارتباط و معاشرت‌تان چه بود؟

با ايشان در لشــکر 14 امام حسين)ع( آشنا شديم. 
البته آنجا پيش از اين‌که به كي لشکر گسترش پيدا 
كند، تيپ بود. ما نيز بــه عنوان يک رزمنده در اين 
تيپ مشــغول بوديم و شــهيد خرازي هم فرمانده‌ 

بودند.
چه سالي؟

از همان ابتدا که در ســال 1360 توفيق پيدا کرديم 
به جبهــه برويم فرمانده ‌ما آقاي خرازي بود. اوايل، 
ايشان  ارتباط چنداني نداشــتيم؛ فقط خصوصيات 
را مي‌شــنيديم يا دورادور مشــاهده مي‌کرديم، اما 
در طــول عمليات‌ها و جنگ، بــه کادر فرماندهي 
آمديــم و بنده فرمانده گروهان، جانشــين گردان و 
فرمانده گردان شدم. خوشبختانه به همان ترتيبي که 
مسئوليت بيشتري پيدا مي‌کردم، روز به روز به آقاي 

خرازي نزديک‌تر مي‌شدم.
در واقع طبيعــت جبهه اين‌گونه بود كه افراد به هم 

گره مي‌خوردند.
نزديک‌ترين ارتباطي که داشــتيم اين بود كه با هم 
مشــورت و گفت‌وگــو مي‌کرديم، ايشــان هدايت 
مي‌کردنــد و ما مشــاوره مي‌گرفتيم، تــا اينك‌ه آن 
نشست و برخاســت‌ها و گفت‌وگوها به اوج خود 
رســيد. از عمليات خيبــر ســال 1362 ارتباط ما 
نزديک‌تر شد و اين بزرگوار هم مجروح شدند. در 
اين عمليات بنده فرمانده گروهان بودم؛ در گرداني 
به نام امام حســن)ع( که فرمانده آن شخصي به نام 
شهيد ابراهيم خليلي بود. ما آن‌جا چند جلسه بحث 
و مشاوره درباره چگونگي عمليات داشتيم كه فکر 
مي‌کنم اولين‌باري بود کــه با آقاي خرازي رودررو 
صحبت مي‌کرديم. البته پيش از آن هم در جلســاتي 
که برگزار مي‌شد، ايشان يک‌طرفه صحبت ميك‌رد. 
پس از اين‌که در ســال 1362 در پاسگاه زيد منطقه 

شلمچه عملياتي انجام داديم، لشکر امام حسين)ع( 
مأموريت يافت تا عمليات خيبر را انجام بدهد و در 
مرحله دوم با فرماندهي آقــاي خرازي و به کمک 
لشکر 27 عملياتي انجام داديم که راه جزاير مجنون 
باز شــود. تقريباً در محــدوده منطقه طلائيه بود که 
دست ايشان قطع شد. سال1361 در عمليات محرم 
تيپ امام حســين)ع( به دليل قابليت‌ها و استعدادي 
که داشت به لشکر تبديل شد. آن زمان آقاي خرازي 
فرمانده قرارگاه در سپاه بودند و در لشکر مسئوليتي 
نداشــتند. پس از آن، يعني وقتي که تيپ به لشــکر 

تبديل شد، عمليات بعدي را ايشان هدايت کردند.
آقاي خرازي فرمانده کدام قرارگاه بودند؟

قرارگاه فتح که لشــکر امام حسين)ع( زيرمجموعه 
آن بود.

حــاج احمــد کاظمــي و قــرارگاه نجف هم 
زيرمجموعه قرارگاه فتح بودند؟ يعني در مقطعي 
شــهيد خرازي به نوعي فرمانده حاج احمد هم 

بودند؟
بله، همين‌طور اســت. در عمليــات خيبر وضعيت 
دشــواري پيش آمــد؛ در جزاير مجنــون با نيرو‌ها 
ارتباط زميني نداشــتيم و بيشتر ارتباطات، آبي بود. 
انتخاب آقاي خرازي به دليل ويژگي‌هاي ايشان بود 
كه هميشه براي سخت‌ترين نقطه عملياتي داوطلب 

مي‌شد.
علتش چه بود؟

چند عامل داشــت؛ يکي اين‌که ايشــان آمده بود به 
طور تکليفي بجنگد و گره‌هــا را باز کند، نه اينك‌ه 
در جبهه فقط حضور صِرف داشــته باشد. ما که در 
کنــارش بوديم به خوبي لمــس مي‌کرديم از روي 
دينمداري و اعتقاداتش به سمت اين كارها مي‌رود. 
ايشان علاوه بر اينك‌ه فرد شجاعي بود، رتبه ايماني 
و درجــه بالاي دينمــداري‌اش ايجــاب مي‌کرد تا 

سخت‌ترين‌ كارها را تقبل کند و انجام دهد.

از طرفي چون حضرت امام)ره( حضور در جبهه را 
واجب کفايــي اعلام کرده بودند به هر حال عده‌اي 

مي‌آمدند تا تكليف از عهده‌شان ساقط شود.
شــهيد خرازي آمده بود تا گره‌ها را باز کند و به هر 
قيمتي خودش را فدا ســازد. ما اين را از چند سال 

پيش از شهادت در وجود ايشان مي‌ديديم.
در واقع از به شهادت رسيدن ايشان مطمئن بوديد.
حاج حســين خرازي سر از پا نمي‌شناخت؛ مطمئن 
بوديم که او براي زنده ماندن به ميدان نيامده است. 
رفتارها، گفتارهــا و حرکاتش اين‌طور بود که انگار 
برنامه‌ريزي نمي‌کرد پس از عمليات هم زنده باشد؛ 
هــر عملياتي کــه مي‌رفت گويا آخرينــش بود، به 
همين ســبب هر چه در توان داشت مي‌گذاشت و 
اين روحيات، خيلي عجيب بود. آقاي خرازي حتي 
ابزارآلات جنگي را ذخيره نمي‌کرد كه مثلًا چهار يا 
ده سال آن‌ها را داشته باشيم، چون بعضي فرماندهان 
ايــن کار را مي‌کردند. وقتي ايشــان بــه عملياتي 
ورود پيــدا مي‌کرد، به‌خصــوص عمليات‌هايي که 
سرنوشت‌ســاز بودند، از هســتي خودش تا هستي 
لشــکر و تمام داشته‌هايش را پاي کار مي‌آورد تا آن 

عمليات به ثمر برسد.
پس اين‌که مي‌گويند لشکر امام حسين)ع( به انجام 

در عمليات خيبر وضعيت دشواري 
پيش آمد؛ در جزاير مجنون با نيرو‌ها 
ارتباط زميني نداشــتيم و بيشتر 
ارتباطات، آبي بــود. انتخاب آقاي 
ايشان  ويژگي‌هاي  دليل  به  خرازي 
بود كه هميشــه براي سخت‌ترين 

نقطه عملياتي داوطلب مي‌شد
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كارهايــي معروف اســت که به نظر، انجام‌شــدني 
نمي‌رسيد، به دليل روحيات و خط‌شکن بودن شهيد 

خرازي و نيروهايش بود؟
بلــه. و عجيب اين بود که شــهيد خــرازي وقتي 
فرماندهي طــرح مانور و عمليات را مطرح مي‌کرد، 
سخت‌ترين نقطه را مشخص ميك‌رد و مي‌گفت آن‌جا 
بايد خيلي سرمايه‌گذاري کنيم و دليل آن هم درجه 
ايمان بالاي ايشان بود كه همه داشته‌هاي شخصيتي 
خودش را بــه اضافه ابزارهايي که در اختيارش بود 
بــه کار مي‌گرفت، تا آن کار را به بهترين نحو انجام 

دهد و گرهي از دفاع مقدس باز کند.
پيش از مصاحبه نکته‌اي گفتيــد مبني بر اينک‌ه 
شــهيد خرازي يك شخصيت جهاني است؛ حال 
مي‌توانم بگويم ايشــان از ايــن نظر يك الگوي 
خوب و يك شــخصيت جهاني بود و هست که 
همه هستي و داشته‌هايش را در راه خدا گذاشت. 
اگر وجوه مختلف شــخصيت شــهيد خــرازي را 
بخش‌بندي کنيم اوليــن آن وجوه، ايمان بالايي بود 
که در ايشــان وجود داشــت، يعني اعتقاد راسخ و 
ايمان قوي به جمهوري اسلامي و حضرت امام)ره( 
داشــت و جنگ را يک تکليف شرعي مي‌دانست. 
در واقع شــهيد خرازي از اين نظر زبانزد بود. يک 
ويژگي ايشان هم اين بود كه در برخورد با مشکلات 
و سختي‌ها هيچ ترديدي نداشت و اين را نيروهاي 
ايشــان حس مي‌کردنــد، ديگر اين‌که شــجاعت 
عجيبش كه برگرفتــه از صفت اول ـ ايمانش ـ بود 

زبانزد همگان بود.
مي‌گويند: »چون که صد آيد نود هم پيش ماست.«

احســنت. وقتي آن هســت اين‌ها هم بــه دنبالش 
مي‌آيند. يک خاطره‌اي از شــجاعت ايشــان بگويم 
کــه چقدر بنــده از ديدنــش لذت بــردم؛ آن‌قدر 

شجاعت داشت که در سخت‌ترين گره‌هاي جنگ و 
ناميلامت‌ها هميشه چهره‌اش بشاش و گشاده بود و 
زماني که نيروها به ايشان نگاه مي‌کردند افسردگي، 
خستگي و احساس ترس‌شان از بين مي‌رفت. ايشان 

هميشه سرمنشأ انرژي و روحيه دادن بود.
هرگاه عملياتي انجام مي‌شــد چهره و روحيه ايشان 
طوري بــود که وقتي در جمــع ورود پيدا مي‌کرد، 
باعث تقويت روحيه افراد مي‌شــد. حتي زماني كه 
هواپيماي دشمن در خط آتش مي‌ريخت، چهره‌ اين 
بزرگوار گشــاده بود و همين باعث مي‌شــد اعتماد 
به نفس نيروهاي تحت امرش بــالا برود. بنده اين 
ويژگي را در خيلي‌ها ديده بودم، ولي شهيد خرازي 
واقعاً جــزو منحصر به فردها بود و هميشــه آماده 
شــهادت نشان مي‌داد. صفت ســومي هم در ايشان 
وجود داشت؛ اينك‌ه قاري قرآن بود و معرفت ديني 
بالايي داشــت. جداي از ايمان، معرفت ايماني هم 
داشت و شــخصيت ايشــان به آن ويژگي‌هايي که 
ائمه معصومين)ع( توصيــه مي‌کنند نزديک بود، به 
همين دليل اخلاق نيکويي داشــت. همه مي‌دانستند 
شــهيد خرازي، هم خوب تدبيــر مي‌کند، هم قاطع 
است، هم اين‌که در عين حال روحيه خيلي مهربان 
و لطيفي دارد. جمع اين‌ها خيلي سخت و در اصل، 
جميع اضداد اســت. وقتي بعضي صفات را در ائمه 
معصوميــن)ع( و بزرگان ديــن مطالعه مي‌کنيم اين 

جمع را مي‌بينيم.
مظهر همه آن‌ها مولا علي)ع( است.

اين صفات پســنديده واقعاً در شهيد خرازي جمع 
بود، همان‌طور كه گفتم ضمن اين‌که اخلاق نيکويي 
داشــت، از طرفي فوق‌العاده قاطــع بود و هيچ‌کس 
نمي‌توانست با وجود همين اخلاق نيکو، در حريم 
فرماندهي ايشــان خللي مشاهده کند. منظور اينك‌ه 

ايشــان روي مرز باريکي راه مي‌رفت و هميشه هم 
موفق بود. به همين دليل، دوســتاني که به ايشــان 
نزديک مي‌شــدند تبعيت‌پذيري‌شان از اين بزرگوار 
تــا حد نثار جــان بالا بــود. بنده خــودم فرمانده 
زيردســت ايشان بودم و مي‌ديدم هيچ فرماندهي در 
فرمانبرداري از دستورات‌ آقاي خرازي كوچ‌كترين 
ترديدي نداشــت، زيرا حکم آقاي خرازي براي ما 
مثل حکــم حضرت امام)ره( بود، انــگار كه بدون 
واسطه به دست ايشان مي‌رسيد و رزمنده تحت امر 

شــهيد خرازي اطمينان داشت که اين کانال، پاک و 
بي‌غل و غش است.

يــک نکته جالــب و ظريف اين‌که شــهيد خرازي 
در اواخر جنگ و در اســفندماه 1365 به شــهادت 
رسيدند و تقريباً بيشتر زمان جنگ را در ميدان دفاع 
مقدس حضور داشــتند. ايشان بيست و نه سال‌شان 
بود و در شــروع جنگ از گــروه ضربت تا لحظه 
شهادت و در لشکر امام حسين)ع( و قرارگاه فتح با 
ســنين پايين‌تر هميشه فرمانده بودند. آن‌قدر جاذبه، 
زيبايي و کمال در شخصيتش وجود داشت که شما 
هنوز هم سخن ايشان را ســخن امام)ره( مي‌دانيد. 

اين بزرگوار چگونه به اين‌ مراحل رسيده بود؟ 
ببينيــد؛ ما در اصل خيلي روايــات و آيات قرآن را 
مي‌دانيم، اما چقدر به آن‌ها عمل مي‌کنيم؟ اين‌ها تنها 
ورد زبان ماســت يا سيره عملي همه ‌ما هم هست؟ 
شــهيد خرازي به آن‌چه مي‌دانســت عمل ميك‌رد. 
بســياري از افــرادي كه در جنگ حضور داشــتند 
اين‌گونه بودند. اعتقادم اين است و تجربه کردم که 
وقتــي اين‌ها در معامله با خدا خودشــان را عرضه 
مي‌کردنــد، الطاف الهي هم به کمک‌شــان مي‌آمد. 
شــهيد خرازي از اين جنس افــراد بود که خودش 
را کامــاً عرضه و تقديم کرده بود و خداوند تبارک 
و تعالي ايشــان را هدايت و کمــک مي‌کرد. زماني 
که با دانــش امروزم به خاطراتم با شــهيد خرازي 
برمي‌گردم، احساس مي‌کنم ايشان يک انسان کامل 

بود. 
منظور شما اين اســت كه رابطه و شناخت شما 
از ايشــان اين‌قدر عميق است که بعضي نكات 
را بايد حالا و در ســنين پختگي متوجه شويد و 

درک کنيد.
البته شــايد در جواني با وجود ناآگاهي و ندانستن 
خيلي چيزها اين را احســاس مي‌کرديم، اما امروز 
پس از گذشت بيست و هفت سال از شهادت آقاي 

ايشــان آمده بود به طور تکليفي 
بجنگد و گره‌ها را باز کند، نه اينك‌ه 
در جبهه فقط حضور صِرف داشته 
باشــد. ما که در کنارش بوديم به 
خوبي لمــس مي‌کرديــم از روي 
دينمداري و اعتقاداتش به سمت اين 

كارها مي‌رود
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خرازي ترديدي نداريم که اين بزرگوار، انساني والا 
و کامــل بود. در حقيقت قضاوت آن موقع‌ خودمان 

را تأييد مي‌کنيم. 
بــه خاطــر دارم در عمليات خيبر همــه در جزاير 
مجنون بوديم و بايد راه خشــکي طلائيه باز مي‌شد. 
لشکر 27 محمد رسول‌الله)ص( مقداري از عمليات 
را انجام داده و متوقف شــده بود. ادامه آن را شهيد 
خرازي قبول کردند که همان‌جا منجر به مجروحيت 
و قطع دست راست ايشــان شد. آن شب به همراه 
حاج حسين، همچنين فرمانده ‌گردان خط‌شکن که 
شــهيد خليلي بود و بنده به عنوان فرمانده گروهان 
صحبت‌هايي كرديم و ايشــان جملاتــي را به کار 
بردند که فوق‌العاده عاشورايي و حماسي بود. جالب 
اينك‌ه وقتي شهيد خرازي صحبت مي‌کرد، احساسم 
اين بود که ايشــان از جان و دل صحبت مي‌کند و 

فقط به زبان نيست كه سخن مي‌گويد.
منظورتان اين است كه نه فقط يک زبان که يک 

وجود معنوي با شما تکلم ميک‌رد.
دقيقــاً. ايشــان گفتند ببينيد؛ امشــب مثل شــب 
عاشوراســت. ما هر کاري كــه مي‌توانيم بايد انجام 
دهيم و تا اين راه را باز نکنيم در محاصره مي‌مانيم. 
شــهيد خرازي با بيان سختي و حساسيت عمليات، 
نيروها را به حس و حال شــب عاشورا بردند. يادم 

نمي‌رود با روحيه‌اي که از ايشــان به ما منتقل شــد 
تا آخر، عمليات را ادامــه داديم. اگر ما خودمان را 
بــراي اين کار آماده نمي‌کرديــم آن عمليات انجام 
نمي‌شــد. اما عمليات، ويژگي‌هاي خاصي داشت و 
بايد گره‌هاي سخت آن باز مي‌شد. بنده همان شب 
مجروح و به بيمارســتان يزد منتقل شدم. در آن‌جا 
خبردار شدم آقاي خرازي هم شديداً مجروح شده، 
دستش قطع شــده و تحت مداوا است، منتها ايشان 

در بيمارستان ديگري بستري بودند.
مجروحيت شما چه بود؟

بنده ســرم و پاهايم آسيب ديده بود. پس از ده روز 
که مرا مرخص کردند، با عصا به عيادت ايشان رفتم.

روحيه حاج حسين چگونه بود؟
البته آن عيادت به خواست آقاي خرازي بود. ايشان 
خواب بنده را ديده و به دوستان گفته بود مي‌خواهد 
مرا ببيند. وقتي به ملاقاتش رفتم چند نفر كنار ايشان 
نشســته بودند كه خواهش كرد موقتاً بيرون بروند. 

خصوصي نشســتيم و نيم ســاعت با هم گپ زديم 
كه نشســت لذت‌بخشــي براي من بود. روحيه‌ اين 
بزرگوار خيلي خوب بود. اين ملاقات اولين ارتباط 
نزديک ما پس از عمليات خيبر و والفجر 2 در منطقه 
پيرانشهر بود که آن‌جا به عنوان نيروي کمکيِ طرح 
و برنامه كنار ايشان بودم و کارهاي‌مان را کنار دست 
همديگــر انجام مي‌داديم. پــس از عمليات خيبر و 
مجروحيت آقاي خرازي، دو ســه ماهي طول کشيد 
تا ايشــان به لشکر بازگردند. زمزمه‌هايي هم بود که 
شايد کسي ديگر جايگزين شود، اما حاج حسين به 
محض اين‌که بهبود پيدا كردند به لشــكر بازگشتند 
و اعــام آمادگي کردند که کارشــان را ادامه دهند. 
نيروها هم به جهت شــناختي کــه از آقاي خرازي 
داشتند با جان و دل پذيراي اين بزرگوار شدند. آن 
موقع نمي‌توانســتند به راحتي بپذيرند کسي بتواند 
جاي ايشــان را پر کند. همان‌طور كه گفتم روحيه 
ايمان، شجاعت و اعتقاد حاج حسين به همه اجزاي 
لشــکر نيز منتقل و لشــکر فوق‌العاده کارآمد شده 
بــود. بعضي از بزرگان جنگ کــه آن موقع فرمانده 
کل و جانشين ســپاه بودند نظير آقاي شمخاني، در 
مصاحبه‌ها بيان ميك‌نند به نظرشــان بهترين فرمانده 

در زمان جنگ شهيد خرازي بود.
علت اين ديدگاه چيست؟

به دليل شــخصيت شــهيد خرازي و انتشار روحيه 
ايمان، اعتقاد و شــجاعتش در کل لشکر و تدابيري 
متأثر از همين ويژگي‌ها كه باعث شــده بود ايشان 
يگاني برتر و کارآمد تشــيكل دهند. اين اســتعداد 
در نيروهاي لشــکر امام حسين)ع( و آن ظرفيت در 
شهيد خرازي وجود داشت و آن را از حالت بالقوه 
به فعل درآورد. يعني قابليت شهيد خرازي در دفاع 
مقدس را در جاهاي مختلف از ايشــان ديديم. بنده 

در عمليات بدر نيز در کنار حاج حسين بودم. 
با چه عنوان و وظيفه‌اي حضور داشتيد؟ 

جانشــين گــردان در آبراه‌هــاي هورالهويزه بودم، 
ولي به ســبب قرار گرفتن قرارگاه شــهيد خرازي 
در کنارمــان پــس از عمليــات بــدر، والفجر 8 و 
عمليات‌هــاي متعددي كه تا کربلاي 5 انجام شــد 
هميشــه کنار ايشان بودم. در عمليات کربلاي 5 كه 
در دی ماه ســال 1365 انجام شد ما در سه مرحله 
عمليات خط‌شکني انجام داديم. آن‌جا دو سه اتفاق 

جالب براي ما افتاد. شــهيد خــرازي در کربلاي 5 
ـ البتــه ايشــان در همه عمليات‌هــا اين‌طور بود ـ 
فرماندهي بود کــه خيلي هوشــمندانه تدبير ‌کرد؛ 
اطلاعات خوبي به دست ‌آورد، از همه چيز مطمئن 
‌شــد و سپس از آن اطلاعات به خوبي استفاده ‌کرد. 
در عمليــات کربلاي 5 قرار بــود با دو گردان براي 
شكســتن خط برويم و عمليات را انجام دهيم. در 
خط شناسايي دکل، حاج حسين به من گفت با هم 
براي شناســايي مي‌رويم. بنده گفتم من آن منطقه را 
ديده‌ام و مشکلي نيست، ايشان گفت نه، خودم حتماً 
هم بايد بيايم و ببينم. براي ايشــان مشکل بود كه با 
يک دست به بالاي دکل بروند. به حاج حسين گفتم 
شما بالا نيا، من مي‌روم، مي‌بينم و براي شما توضيح 
مي‌دهم. ايشان گفت حتماً بايد خودم به بالاي دکل 
بيايم. گفتم چطور مي‌خواهيد بياييد؟ گفت به شــما 
يادم مي‌دهم. حاج حســين گفت ابتدا بنده يک پله 
بالا مي‌روم و به شــما تکيه مي‌دهم، شما پشت سرم 
بالا بيــا، همين‌طور تا انتها مي‌رويــم. همين کار را 
کرديم و خيلي طول كشــيد تا به بالاي دکل برسيم. 
ايشــان يک‌ربع تا بيســت دقيقه منطقه را با دوربين 
ديد و سپس پايين آمديم. اين كار خيلي براي حاج 
حسين زحمت داشــت، اما مصمم بود آن را انجام 
دهد. پس از آن، دو نفري با كي دســتگاه جيپ‌ ريو 
براي شناســايي به خط رفتيم و بنده پشــت فرمان 
نشســتم. وقتي به خط مقدم نزديک شديم برحسب 
اتفاق دشمن شروع به ريختن حجم زيادي آتش بر 

سر نيروهاي ما كرد. 
يعني دشمن مثل خيلي وقت‌ها براي اين‌كه قدرت 

تحرک را از نيروها بگيرد بي‌‌هدف مي‌زد؟
نه، اتفاقاً به دقت، جاده‌ها، چهارراه‌ها، ســنگرها و 
جاهاي مهم را هدف قرار مي‌داد. ما حدود بيســت 
ســي دقيقه زير آتش بوديم تا به خط موازي آتش 
تهيه رسيديم. بنده گفتم برگرديم، حاج حسين گفت 
نه، برويم. ترکش‌ها به جلوي اتومبيل ما مي‌خورد و 
از زير دود توپخانه‌ها عبور ‌مي‌کرديم. آقاي خرازي 
آن لحظه به قدري ســکينه و وقار داشت كه وقتي 
به چهره ايشــان نگاه مي‌کردم احساسم اين بود كه 
در باغ‌هاي شمال قدم مي‌زنم. بدترين وضعيت اين 
اســت که در دل آتش تهيه قرار بگيريد و از اطراف 
خمپاره ببارد. آن آرامش ايشــان کاملًا به من منتقل 

ايشان علاوه بر اينك‌ه فرد شجاعي 
بــود، رتبه ايمانــي و درجه بالاي 
تا  مي‌کرد  ايجــاب  دينمداري‌اش 
ســخت‌ترين‌ كارها را تقبل کند و 
انجام دهد. شهيد خرازي آمده بود 
تا گره‌هــا را باز کند و به هر قيمتي 
خودش را فدا سازد. ما اين را از چند 
سال پيش از شهادت در وجود ايشان 

مي‌ديديم

شهید خرازی و شهید شیخ عبدالله میثمی )نفر دوم از سمت راست(
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شده بود. به خط مقدم كه رسيديم يک لشکر ديگر 
آن‌جا بودند که بايد شناســايي مي‌کرديم. آن‌ها حاج 

حسين و من را نمي‌شناختند.
به آن‌ها حکم نشان داديد؟

حکم که هيچ، مي‌خواســتم بگويم ايشــان فرمانده 
لشــکر اســت، كه حاج حســين گفت نمي‌خواهد 
بگويي. ما در يک ســنگر خالي نشستيم و شروع به 
ديدن منطقه کرديم. به هر حال آتش تهيه تمام شــد 
و ما برگشــتيم. آقاي خرازي با شجاعت برگرفته از 
ايمان، تواضع و فروتني اجازه نداد كه بگوييم ايشان 
فرمانده لشــکر است و مي‌خواســت گمنام باشد. 
البته قصد من از گفتن اين مســأله اين بود كه آن‌ها 

همکاري کنند. 
ما شــنيده‌ايم حاج حسين وقتي دستش قطع شد 
حتي اجازه نمي‌داد کسي کارهايش را انجام دهد، 

مثلًا پوتينش را واکس بزند يا لباسش را بشويد.
اوايل ايشــان اجازه نمي‌دادند پوتين‌شــان زيپ‌دار 
باشــد و مي‌گفتند بايد با بند باشــد، چون من هيچ 
فرقي با بقيه ندارم. بســتن بند پوتين با يک دست ـ 
آن هم دســت چپ ـ خيلي سخت بود، اما ايشان به 
ما اجازه نمي‌داد و خودش با زحمت آن را مي‌بست 

كه چند دقيقه‌اي هم طول مي‌کشيد.
همه اين‌ها در حكم يك درس براي بقيه بود.

بله، همين‌طور است. خاطره‌اي براي‌تان بگويم. يک 
بــار قرار بود براي جلســه‌اي خدمت آقاي صفوي 
برويــم. پيــش از آن آقاي خرازي گفتــه بود همه 
اتومبيل‌‌هــا حتي اتومبيل فرماندهــي را براي حمل 
مجروح به آمبولانس تبديل کنيد و ســقف‌ آن‌ها را 

برداريد.
به چه دليل مي‌گفتند سقف آن را برداريد؟

به دليل اين‌که در ديد دشــمن نباشد. آن موقع وقتي 
در منطقه اتومبيلي ســقف نداشت ديده نمي‌شد يا 
کمتر به چشــم دشــمن مي‌آمد. همان‌طور كه گفتم 
قرار بود به مقر لشــکر در شــلمچه نــزد آقارحيم 
برويم که مقرشــان دو ســه کيلومتر با جايي كه ما 
بوديم فاصله داشــت. آقاي خرازي سراغ اتومبيل را 
گرفتند. بنده گفتم رفتــه مهمات و مجروح بياورد. 
حاج حســين گفت پياده برويم. ما عجله‌ داشتيم و 
حتماً بايد مي‌رفتيم. من و حاج حسين با نفر سومي 
شروع به حرکت کرديم؛ نمي‌دويديم، ولي با سرعت 

حركت ميك‌رديم تا خودمان را به مقر برسانيم. شايد 
اين يکي از تلخ‌ترين خاطره‌هاي من با شهيد خرازي 

بود.
مگر چه اتفاقي افتاد؟ 

همين‌طــور که با عجله مي‌رفتيــم ناگهان پاي حاج 
حسين به يکي از ســيم‌هاي تلفني که در مسير بود 
گرفــت و تا ايشــان آمد خودش را کنتــرل کند با 
صــورت بر زمين خورد. آن صحنه خيلي برايم تلخ 
بود. دست ايشان را گرفتيم و بلندشان کرديم. آن‌جا 
خاطره روضه حضرت ابوالفضل)ع( براي من زنده 
شــد؛ جايي که دست حضرت ابوالفضل)ع( را قطع 
کردند و ايشــان از اسب پايين افتادند و چون دستي 
نداشتند، مشک را به دندان گرفتند. ان‌شاءالله ايشان 
در آن دنيا با حضرت ابوالفضل)ع( محشور مي‌شود 

و با دست قطع شده‌اش دست ما را هم مي‌گيرد. 
از شهادت حاج حسين براي ما بگوييد.

مــا روز پيش از شــهادت با هم در خــط مقدم در 
ســنگر نشســته بوديم. مقر آقاي خــرازي در خط 
دوم بود، اما ايشــان براي هدايــت عمليات به خط 
مقدم آمده بود. پنج‌شــنبه روز پيش از شــهادت نيز 
همراه‌شــان بوديم. بنده فرمانده گردان و جانشــين 
من شــهيد تورجيِ مداح بود. ايشــان از خط دوم 
مقر فرماندهي به من بي‌ســيم زد و گفت ظاهراً بنا 
بر اين اســت كه گردان عقــب بيايد، حالا من جلو 
بيايم يا شــما به عقب مي‌آييد؟... حاج حسين شب 
پيــش از آن در عمليات کربــاي 5 كه موفق نبود 
خيلي اذيت شده بود. دو روز پيش از آن هم ايشان 
يک عمليــات ديگر با دو گردان ‌انجام داد كه باز به 
اهدافي که مي‌خواستيم نرسيديم. فشار زيادي روي 
حاج حسين بود و خسته به نظر مي‌رسيد. زماني که 
شــهيد تورجي بي‌سيم زد، چون مي‌خواستم حال و 
هواي حاج حسين را عوض کنم، گفتم مي‌خواهيد 
بگويم آقاي تورجي يک دم بخواند؟ ايشــان گفت 
بخواند. ســرهاي‌مان را به هم چسبانديم و به آقاي 
تورجي گفتم من با حاج حســين هستم، مي‌خواهم 
براي ما چند بيت بخوانيد. آقاي تورجي هم شروع 
به خواندن کرد. همان‌طور که گوشي بين من و حاج 
حسين و سرهاي‌مان به هم چسبيده بود، زير چشمي 
شاهد حال و  هواي ايشان بودم. آقاي تورجي شعر 
معروفي از حضرت زهــرا)س( را با حالت مداحي 
و حزن ‌خوانــد: »در بين آن ديوار و 
در، زهرا صدا مي‌زد پدر. دنبال حيدر 
مي‌دويد، از سينه‌اش خون مي‌چکيد«. 
ايشان دو ســه بيت که خواند ديدم 
حال حاج حسين خيلي منقلب است. 
تحمل اين حالت ايشان را نداشتم و 
همان‌جــا قطع کــردم و گفتم آقاي 
تورجي؛ طيب‌الله. حاج حســين هم 
چيزي نگفت و تــوي حال خودش 
بود. بنده از ايشان جدا شدم، ولي اين 
حالت و منقلب شــدن اين بزرگوار 
مرا رها نمي‌کرد. حاج حسين به من 
گفت آقاي صادقي؛ شــما نيرو‌ها را 
عقب ببريد و دوبــاره بياييد تا پيش 
هم باشــيم. من نيرو‌هــا را به عقب 
منتقل كردم، منتها آن‌جا كســي نبود 
كه گردان را به او بســپارم، به همين 
دليل ديروقت شــد و فردا برگشتم. 

در راه بازگشــت مدام درگير وضعيت حاج حسين 
بودم و احســاس مي‌کردم بناست اتفاقي بيفتد. اين 
احســاس، دروني بود و نمي‌توانستم به زبان بياورم 
تا اينك‌ه به منطقه رســيدم. اولين کسي را که آن‌جا 
ديدم آقاي محمود جان‌نثاري بود كه منقلب شده و 
لباس‌هايش هم خوني بود. از ديشــب که آن اتفاق 
افتاده بود تا موقعي که با حاج محمود مواجه شدم، 
فکرم درگير حاج حســين بود. تــا به حاج محمود 
گفتم حاج حســين... به گريــه افتاد و گفت حاجي 
شهيد شــد. تا آن لحظه، نيرو‌هاي کادر لشکر هنوز 
اطلاع نداشتند. ما با كيديگر پشت خاکريز و بالاي 

جنازه ايشان رفتيم.
حالات شهيد بعد از شهادت چگونه بود؟

چهره حاج حســين خندان و با رضايت کامل بود. 
حس كردم ديشــب كه با ايشــان صحبت کردم و 
روضه خوانده ‌شد طلب شهادت كرده بود. زماني که 
جنازه مطهر شــهيد خرازي را ديدم، احساس کردم 
همان دم كه ترکش به ايشــان اصابت كرده »فزت و 
رب الکعبه« را به زبان آورده و احســاس رستگاري 
كرده است. علتش هم اين بود که حاج حسين همه 
ســال‌هاي جنگ را در خط مقدم حضور داشــت. 
هميشــه وقتي دوســتان را دعا مي‌کرديم، مي‌گفتيم 

خداوند اول توفيق خدمت و بعد هم توفيق شهادت 
بدهد. قطعنامه 598 حاصل عمليات کربلاي 5 است 
و حاج حسين آخرِ همين عمليات به شهادت رسيد.

ولي زمان پذيرش قطعنامــه كه 16-17 ماه بعد 
بود...

عــراق، قطعنامه 598 را در عمليات کربلاي 5 قبول 
کرد. فشار ما روي دشمن در اين عمليات به ‌قدري 
زياد بود که مجبور شــد بپذيــرد. در واقع عصاره 
قطعنامه و پيروزي جنگ در عمليات کربلاي 5 رقم 

خورد.
يعني بركت خون‌هاي پاك شهيد خرازي‌ها صلحي 

بود كه نصيب ملت مسلمان ايران شد.
حاج حســين تا آخر در جبهه ماند و شــهيد شد. 
منظور؛ اينك‌ه بيشــترين توفيق را حاج حسين پيدا 
کرد، همه خدمت را انجــام داد و بعد هم به درجه 
رفيع شــهادت نائل شــد. همين قدر بگويم كه اگر 
بخواهيم ويژگي‌هاي شــخصيتي شــهيد خرازي را 
وصــف کنيم و در قالب خاطــرات بگوييم، در اين 

مجال اندك نمي‌گنجد.
از شما ممنونيم.

موفق باشيد.

از شهادت چهره حاج حسين  بعد 
خندان و با رضايت کامل بود. حس 
ايشان صحبت  با  كه  كردم ديشب 
کردم و روضه خوانده ‌شــد طلب 
شهادت كرده بود. زماني که جنازه 
شهيد خرازي را ديدم، حس کردم 
همان دم كه ترکش به ايشان اصابت 
كرده »فزت و رب الکعبه« را به زبان 

آورده است
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»واقعاً شــرايط آن روزها خيلي سخت بود و به 
عينه مي‌ديديم كه حاج حســين خرازي مانند 
کوه، پشتيبان ماست. وقتي ايشان حضور داشت 
و صدايش را مي‌شنيديم، ديگر احساس دلواپسي 
نداشتيم و توي دهان شــير هم مي‌توانستيم 
برويم.« در مصاحبه با سردار محمود جان‌نثاري، 
از ياران شهيد، كوشــيده‌ايم به روايت تازه‌اي از 

شهادت ايشان دست پيدا كنيم:

از هر نظر شايسته شهادت بود

درآمد

»شهيد خرازي؛ روايت شهادت« در گفت و شنود شاهد ياران با سردار 
محمود جان‌نثاري، از ياران شهيد

حاج آقا؛ از کجا رابطه‌تان را با شــهيد خرازي 
شروع کرديد؟

اگر بنده قابليتش را داشــته باشــم كه درباره حاج 
حسين صحبت كنم، بايد بگويم وقتي سفره رحمت 
پهن مي‌شود، بعضي‌ها را مشغول به خودش مي‌کند؛ 
خوشــبختانه ما هم گرد اين دايره افتاديم. زماني كه 
جنگ شروع شد و خرمشهر ســقوط كرد، بنده در 
دادگاه کردستان بودم. آن‌جا فهميدم که حاج حسين 
مي‌خواهد به اصفهان برود. خلاصه، مشغول ساخت 
مُهر براي دادگاه سنندج بوديم كه به ما نيز مأموريت 
دادند و همراه حاج حســين و نيروهاي‌شان با يک 
خــاور و آهو تا کامياران يا باختران رفتيم و از آن‌جا 
همگي ســوار اتوبوس شــديم تا به اصفهان برويم. 
آن‌ها مي‌خواستند به جبهه جنوب بروند. از همان‌جا 
بــود كه بنده صلابت حســين آقا و حرف‌شــنوي 
مجموعه زيردست‌ ايشــان را كه 40-50 نفر بودند 

و صفا و مهرباني خاصي بين‌شان برقرار بود ديدم.
يکي از علــل موفقيت‌هاي فرماندهــان ما در دفاع 
مقدس اين بود که نيروهاي‌شان با آن‌ها هماهنگ و 
تحت امر ايشــان بودند و اين نشان‌دهنده کاريزماي 

آن‌ها بود. 
آن‌ها اين‌قــدر با هم هماهنگ بودنــد، مي‌گفتند و 
مي‌خنديدنــد و باصفا بودند؛ كــه من مبهوت مانده 
بودم. اين‌چنين بود كه جذب ايشان شدم. يادم است 
کســاني که آن‌جا بودند بعداً فرماندهان گردان‌ها و 
تيپ‌هاي لشکر شدند. منظور اينك‌ه آن چهل پنجاه 
نفر نيرو، فدايي و مثل دســت و بازوي حســين آقا 
بودنــد. خلاصه، بــه همدان كه رســيديم اتوبوس 
خراب شــد. آن زمان يک مــاه و خرده‌اي از جنگ 
گذشته و خرمشهر سقوط کرده بود. آن نيروها همه 

شلوار کردي پوشــيده بودند و تيربار، خمپاره 60، 
کاليبر 50 و کوله‌پشتي روي کول‌شان بود. اين سر و 
شكل ظاهري آن‌ها كه براي جنگ و دفاع مي‌رفتند، 
شــور و حال خاصي در شهر ايجاد كرد. حسين آقا 
گفت خوب است تا اتوبوس تعمير مي‌شود صبحانه 
بخوريم. براي خوردن صبحانه به رستوراني رفتيم. 
پس از صرف صبحانه، حســين آقا به من گفت پول 
آن را حســاب کن تا برويم. بنده خواســتم حساب 
كنم كه صاحب رســتوران گفت بفرماييد، يک نفر 
حســاب کرده است. گويا شــخصي پول را داده و 
رفته بود. بيرون از آن‌جا هم شــخصي يک صندوق 
ســيب و فرد ديگري هم يک گوني پرتقال براي‌مان 
‌آورد. يک‌دفعه حسين آقا با جديت و صلابت گفت 
اگر بخواهيم بيشــتر اين‌جا بمانيم، بايد يک تريلي 
ده‌چرخ بگيريم تا بتوانيم اين‌‌ها را با خودمان ببريم، 
اگر هم بخواهيــم ميوه‌ها را پــس بدهيم ناراحت 
مي‌شوند. يک اتوبوس از وسط شهر بگيريد تا سوار 
شويم و برويم. بنده كه از نظر سني حدود 7-8 سال 
از ايشــان کوچک‌تر بودم جذب شخصيت وجودي 

اين جوان شدم.
البته آن موقع هفت هشــت ســال اختلاف سني 
فاصله زيادي بود و حريم‌ها رعايت مي‌شــد. اگر 
كسي حتي دو سال هم سن‌اش بيشتر بود مي‌گفتند 

بزرگ‌تر است.
بله، همين‌طور است. آن زمان بنده شانزده ساله بودم 
و ايشــان 24-25 ســاله بود. اگر كسي دو تار مو و 
ريش ســفيد داشــت مي‌گفتند پيرمرد است و به او 
احترام مي‌گذاشــتند. به هر حال ما به اصفهان رفتيم 
و آن‌ها عازم جبهه جنگ شــدند. بنده از مأموريت 
به کردســتان بازگشــتم تا براي جبهه »انتقالي«‌ام را 

بگيرم، اما نشــد و به بيت حضــرت امام)ره( رفتم 
و چنــد ماه آن‌جا محافظ بودم و پس از آن به جبهه 
رفتم. آن موقع پس از عمليات »بســتان« بود و تيپ 
امام حســين)ع( تازه شــکل پيدا کــرده بود. اولين 
برخورد ما با آقاي خرازي در عمليات »فتح‌المبين« 
بــود. خاکريز ما در نزديکي عراقي‌ها کامل نشــده 
بــود و نيــرو هم پشــت آن نبود. مــا 10-15 نفر 
نيــرو با بولدوزر به آن‌جا برديــم که خاکريز بزنند. 
بولدوزرهاي جهادســازندگي و لشــکر مهندسي، 
هماهنگ با همديگر کار مي‌کردند. بنده مســئوليت 
آن خط تازه را داشتم و به نيروها گفتم چون مهمات 
کم داريم کسي اصلًا تيراندازي نکند. در همان حال، 
ناگهان تيربار عراقي‌ها شــروع به شلكي كرد و پس 
از آن هم تيربار ما به طرف عراقي‌ها تيراندازي كرد. 
من جلو رفتم و ديدم دو نفر پشــت تيربار به طرف 
عراقي‌ها شليک مي‌کنند كه فرياد زدم شليک نکنيد.

چه کسي پشت تيربار بود؟
بنده با داد و فرياد نزديک‌شــان ‌رفتم که اسلحه را از 
آن‌ها بگيرم، كه ديدم حسين آقاست و دارد مي‌خندد.

شما ايشان را نديده بوديد؟
نه، نديده بودم‌شــان. حســين آقا با آقاي حبيب‌پور 
ـ فرمانــده گــردان ‌ـ از لابــه‌لاي درخت‌هاي کنار 
رودخانه‌ آمده بودند، تــا ببينند خاکريزها را چطور 
زده‌اند و به کجا رســيده است. آن‌ها پشت خاکريز 
ديده بودند که عراقي‌ها چطور راحت قدم مي‌زنند، 
فلذا خودشان پشت تيربار رفته بودند. آقاي خرازي 
به من گفت جان‌نثــاري؛ چرا عراقي‌ها را نمي‌زنيد، 
آن‌ها احساس امنيت مي‌کنند. بنده گفتم حسين آقا؛ 
مهمات نداريم  و اگر کسي مجروح شود نمي‌توانيم 

او را به عقب منتقل كنيم.



www.navideshahed.com
51

www.navideshahed.com

يادمان‌شهيد سردار حاج حسین خرازی / شماره  106 / مرداد 1393

يادم اســت وقتي خرمشــهر محاصره ‌شد، فرمانده 
تيپ‌ عراقي‌ها را اسير كردند و نزد حسين آقا بردند. 
شهيد خانعلي متصدي استراق لشکر و به زبان عربي 
مســلط بود. حسين آقا به ايشــان گفت مرا به اين 
عراقي که دارد آبميوه و بيسکويت مي‌خورد معرفي 
کن. وقتي شــهيد خانعلي، آقــاي خرازي را معرفي 
كرد او وحشــت‌زده بلند ‌شد و خوراكي‌هايي را که 
دستش بود بر زمين ‌گذاشت. حسين آقا به او گفت 
دلواپس نباش، دوســت داري تو را به كمپ اســرا 
در تهران بفرســتيم و تا پس از جنگ آن‌‌جا اســير 
باشي، يا پيشــنهاد بعدي‌ام اين است كه آزادت ‌کنم 
تا داخل نيروهاي خودت بجنگي و کشــته ‌شــوي، 
يا مثلًا مي‌خواهي فرار ‌کني و صدام تو را بکشــد؟ 
ما شــهر را محاصــره کرده‌ايم و تــا آزادش نکنيم 
دســت‌بردار نيســتيم. ما تا آخرين قطــره خون‌مان 
اين‌جا مي‌ايســتيم و دفاع مي‌کنيــم. منظور اينك‌ه 
مي‌خواهم درايت ايشــان در آن لحظــه را بگويم. 
محاصره خرمشــهر يک ماه و خرده‌اي طول کشيد. 
در عمليات »بيت‌المقدس« با آن شــرايط و با وجود 
هواي گرم، به دليل كشــيدن عمليات به سه مرحله 
و همچنين ســختي‌هاي خاص جنگ، نيروها اسهال 
خوني گرفتند. در آن شــرايط و در چنين وضعيتي، 
پيش‌بيني مي‌شــد عمليات چندين هفته طول بكشد 
ولي از صحبت آقاي خرازي با آن اســير عراقي تا 
زماني که خرمشــهر سقوط ‌کرد فقط يک ساعت و 
نيم طول کشيد. آن ســرهنگ عراقي تصور كرد که 
وي را مي‌کُشند يا با او شــوخي مي‌کنند، اما وقتي 
ديــد کاري با او ندارنــد آرام گرفت. اين قضيه در 
ســوم خردادماه ســاعت ده و نيم يازده صبح پيش 
از اذان اتفاق افتاد. زماني که خرمشــهر سقوط کرد 
ساعت حدود دوازده بود و خيلي‌ها نمازشان را در 
مســجد جامع ‌خواندند. آقاي خــرازي مصاحبه‌اي 
در روزهاي اول جنگ در »خط شــير« انجام داد و 
آن‌چنان باصلابت و قرص با دشمن برخورد ‌کرد كه 

ما از درايت و اعتقاد ايشان تعجب کرديم. 
آقاي سيدعلي بني‌لوحي مي‌گفت ايشان زير آتش 
خمپاره، توپ و تانک شــجاعانه مي‌‌ايستاد. در 
حالي كه همه ما وقتي که يک اســتکان از جايي 
مي‌افتد به هر حال تکاني مي‌خوريم. ايشان اعتقاد 
داشت انســان يک اجل دارد و تا موقعي که آن 
اجل نرســد هيچ اتفاقي برايش نمي‌افتد؛ بر اين 

اعتقاد راسخ بود.
بله، همين‌طور اســت، ايشان دلواپس هيچ شرايطي 
نبود و چنان باصلابت رفتار مي‌کرد که آدم مبهوت 

مي‌ماند. آقاي خــرازي خصوصيات فردي خاصي 
داشــت؛ ايشــان جواني مثل جوان‌هاي ديگر بود، 
ولي از ريشــه، بنياد و اســاس اين جنبه را داشت 
که تا اين‌ مرحله برســد. يعني حســين آقا فقط در 
خوراک و رفتار، فرد متفاوتي نبود. يادم اســت يک 
وقت مي‌خواستيم از دو سه نفر از فرماندهان عکس 
بگيريــم، آن‌ها اين‌قدر با هم شــوخي كردند که در 

آخر نگذاشتند عکس بگيريم.
در واقع ايشان مصداق شير روز و عابد شب بود.

آقاي خرازي هميشــه يک کتــاب قرآن کوچک در 
جيب خودش داشــت كه تا فرصت پيدا مي‌کرد آن 
را مي‌خواند. اگر سخنراني‌هاي ايشان را گوش کنيد 
بيشترين استنادش به آيات قرآن است که خدا در آيه 
اين را گفته، پس ما بايد اين‌گونه باشيم. منظورم اين‌ 
است که خودش آن‌ها را خوانده بود، نه اين‌که کسي 
برايش تعريف کرده باشــد. آقاي خرازي نماز اول 
وقت و نماز شب مي‌خواند و با اين عبادت‌‌ها انس 
زيبايي داشت. يک وقت مي‌بينيم كه کسي فقط قرآن 
را روخواني مي‌کند، ولي حرف‌هاي قرآن در وجود 
ايشــان نفوذ پيدا كرده بود، انگار بنــا به آيه قرآن، 
مي‌دانست که اگر چنان عمل کند اين‌گونه مي‌شود. 
دوستان ايشان تعريف ميك‌نند بارها ديده بوديم هر 
غذا يا نوشابه اضافه‌اي را كه مي‌خورد حتماً پول آن 
را از جيبش پرداخت مي‌کرد. شــهيد خرازي واقعاً 
انسان از خود گذشــته‌اي بود که در بحث خدمت 
و تلاش در جبهه، ســخت‌ترين قسمت‌ها را قبول 

مي‌کرد و خودش آن‌جا را پيشنهاد مي‌داد. 
يادم اســت در عمليات »خيبر«، لشــکر از خط زيد 
عمل كرد و ناموفق برگشت. آقاي خرازي گفت من 
به اين محور مي‌روم و لشکر ما به طلائيه مأموريت 
پيدا كرد تا آن‌جا مســتقر شود. ما براي شناسايي به 

خط طلائيه رفتيم و بنا شــد گردان ما خط‌شــکن 
باشــد. در آن‌جا پاي شــهيد حاج علي قوچاني كه 
براي شناســايي آمده بود تير خورد و مجروح شد. 
بنده به حسين آقا از اين خط، موانع، استحکامات و 
آبي که در دژ بود، گزارش دادم و اينك‌ه ديشب چه 
اتفاقي افتاده است. ايشان نگاهي به من کرد و گفت 
از همه اين‌ها که مي‌گويي خبر دارم، ولي امام فرمان 
داده‌اند که راه بايد باز و در خيبر شکســته شود. اين 
گردان که هيچ، اگر پشــت سرت چهار گردان روي 
مين برود، دســتور صريح است که اين راه باز شود 
و منطقه را بايد بگيريم. امشب مانند شب عاشوراي 
امام حســين)ع( اســت، هر کسي دوســت دارد و 
مي‌خواهــد؛ اين‌جــا بماند. داســتان عمليات خيبر 
مفصل اســت، ما گردان را حرکــت داديم و رفتيم؛ 
6-7 گردان به ستون پشت سر هم بودند. شب پيش 
از آن عمليات شده و دشمن با تمام تجهيزات آماده 
بــود. ما همه گريه مي‌کرديــم و نيروها از همديگر 
ســبقت مي‌گرفتند تا جلو بروند. با آن همه دردسر 
و مشــقت‌هايي که داشت ما چطور رفتيم، چطور از 
کمين عبــور کرديم و چطور نزدكي قله رســيديم 
بماند، يک‌دفعه بي‌ســيمچي ما اشاره کرد كه حسين 
آقا با شما کار دارد. من گوشي را گرفتم و گفتم يک 
لودر آمده و كي بولدوزر دژ را باز مي‌کند. ايشــان 
اصلًا باورش نمي‌شــد، گفت چــه مي‌گويي؟ پس 
چرا شــروع نمي‌کنيد، روي خط دشمن بريزيد. به 
حسين آقا گفتم چشم. دو نفر از نيروها پاي بولدوزر 
زير آبي که باز کرده بود رفتند و ســيم خاردارها را 
زدند. عراقي‌ها آن‌ها را ديدند و ســتون تيربار را به 
ســمت آن‌ها گرفتند. همه دشت، زمين و آسمان از 
گلوله ســرخ بود. به لطف خدا نيروهاي ما خط را 
شکستند. حســين آقا گفته بود اگر شما صد متر دژ 

مي‌شود،  پهن  رحمت  سفره  وقتي 
بعضي‌هــا را مشــغول به خودش 
مي‌کند؛ خوشبختانه ما هم گرد اين 
دايره افتاديم. زماني كه جنگ شروع 
شد و خرمشهر سقوط كرد، بنده در 
دادگاه کردستان بودم. آن‌جا فهميدم 
که حاج حسين مي‌خواهد به اصفهان 

برود
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را گرفتيــد ديگر با دشــمن کاري نداريم و راه باز 
مي‌شود، ما دو کيلومتر دژ را به همين‌ طريق تصرف 
کرديم. فردا صبح حســين آقا پشــت بي‌سيم آمد و 
گفت شما دلواپس بوديد، اما ديديد نيرو‌ها چه کار 
کردند؛ چقدر دشــمن را کشتند و تانک‌ها را زدند؟ 
ايشــان گفت مي‌خواهم نزد شــما بيايم و ببينم‌تان. 
بنده گفتم حسين آقا؛ من آن‌جا مي‌آيم. ايشان گفت 
نه، مي‌خواهم بيايم و رزمنده‌هــا را ببينم. خلاصه، 
فهميد که به خاطر حفظ جــان خودش مي‌خواهم 
كه ســر ســتون نيايد. ما هر چه اصرار کرديم فايده 
نداشت. بنده مي‌خواســتيم با بي‌سيم آدرس ندهم، 
بنابراين گفتم يکي از بي‌سيم‌چي‌ها آن‌جاست، ايشان 
دقيقاً مي‌داند که ما کجا هســتيم و شما را راهنمايي 
مي‌کند. کمي طول کشيد تا بي‌سيم‌چي با بغض آمد 
و گفت دست حسين آقا با گلوله قطع شده و معلوم 
نيست زنده باشد. اين‌چنين بود كه در منطقه طلائيه 
و عمليات خيبر دست ايشان قطع شد. آقاي خرازي 
خودش اين صحنه را اين‌گونه تعريف کرده بود كه 
وقتي دستم قطع شد، گويا احساس کردم روحم بالا 
و به آسمان‌ها رفته، از دور جبهه را مي‌ديدم، گفتند 
مي‌خواهي شــهيد شوي؟ اشهدت را بگو. من گفتم 
نه، مي‌خواهم باز هــم بجنگم. خلاصه،‌ آمدن ما به 
عقب، يک معجزه‌ بــود و باور کنيد معلوم نبود چه 
حرکتي بايد انجام دهيم. يک‌دفعه ديديم آقاي اصغر 
صبوري كه به جاي آقاي خرازي که مجروح شــده 
بود لشــکر را هدايت مي‌کرد، پشت بي‌سيم با آقاي 
رحيم صفوي حرف مي‌زند و گريه مي‌کند كه لشکر 
قلع و قمع شد و نيروها عقب آمدند، ديگر کسي را 
نفرســتيد كه فايده ندارد. لشکر در آن عمليات 8-7 
نفر از فرماندهان مانند شــهيد علي جعفري، شهيد 
عباس قرباني و شــهيد خليلي را از دســت داد. ما 
دلسوزي آقاي خرازي را بارها در عمليات‌ها ديديم. 
يک شــب در عمليات »والفجــر 8« وقتي با گارد 
درگير شــديم، گردان رفت و ميان عراقي‌ها گرفتار 
شد. حاجي قوچاني هم که فرمانده محور بود پشت 
سرِ گُردان آمد و به شهادت رسيد. از ساعت ده شب 
تا پنج بعدازظهر فردا نزديک بيست ساعت درگيري 
تن به تن داشــتيم. با آن وضعيت در منطقه فاو که 
گردان را از دســت داده بوديم نيمه شب برگشتيم و 

با بي‌سيمچي‌ها ميان عراقي‌ها گرفتار شديم. 
دوســتي در فاو به حســين آقا خبر شهادت بنده را 
داده و گفته بود که محمود هم شــهيد شــده است. 
ايشــان در همان نيمه‌شب تمام نيروها و فرماندهان 
سنگرهاي عقب را بيدار کرده و گفته بود بلند شويد 
آيت‌الکرســي بخوانيد كه گردان ابوالفضل)ع( ميان 
عراقي‌ها گرفتار شده است. محمود هم شهيد شده، 
براي او حمد و ســوره بخوانيد. فرداي آن روز که 
برگشتيم، فردي مرا ديد و به طرف حسين آقا دويد 
و گفت که محمود ‌آمده اســت. ايشان دويد مرا در 
بغل گرفت و گريه کرد. سپس مرا به سنگر برد تا با 
هم صحبت کنيم. ما در جلســه‌اي فرمانده گردان‌ها 
را جمع کرديم، صحبت لازم با آن‌ها درباره آخرين 
وضعيت نيروهاي خودي و دشــمن رد و بدل شد. 
وقتي حســين آقا خبر شــهادت آقاي علي قوچاني 
را شــنيد بر روحيــه‌اش خيلي تأثير گذاشــت. ما 
هيچ‌وقت ايشــان را تا اين انــدازه ناراحت نديده 

بوديــم. از جمله خصوصيات ديگر شــهيد خرازي 
نيروهاي زيرمجموعه‌  به  دلســوزي‌هايش نســبت 
بود. ايشــان خودش قمقمه آب بيست ليتري را بلند 
مي‌کرد و به ارتفاع ســورن كه سه چهار ساعت راه 
و تيز، بلند و ســخت‌گذر است مي‌برد. منظورم اين‌ 
است که شــهيد خرازي در گفتار و رفتارش خيلي 
صداقت داشت. يادم است در عمليات »کربلاي 4« 
تعدادي از فرماندهــان، اخبار و اطلاعاتي دادند که 
درست نبود. گردان ما حتي تا پل‌هاي جزيره بواليه 
پشت ســر ام البابي رفت. هيچ‌کس باورش نمي‌شد 
که نيرو‌ها تا آن‌جا پيشــروي کرده‌اند و فرماندهان 
ديگر به ايشــان گفتند شــما هم مثل بقيه شــوخي 
ميك‌ني؛ هنوز خط اول شکســته نشده مي‌گويي ده 
کيلومتر پشــت ســر عراقي‌ها رفته‌ايم، اين هم پنج 
رديف خط شکســته، اين حرف‌ها را نزنيد! حسين 
آقا بــا تعجب به بنده گفت من كــه فقط وضعيت 
را  گــزارش دادم، چرا اين حرف‌ها را به من زدند؟ 
آن شــب دوباره جلســه فرماندهان تشيكل شد. در 
آن جلسه همه دوستان از جمله شهيد بابايي معاون 
عملیات نيروي هوايي، فرماندهان کليه لشــکرها و 
فرمانده سپاه پاسداران حضور داشتند. ايشان مرا به 
عنوان شاهد به آن جلسه برد و خواست تا حقيقت 
را بازگو كنم. با اطاعت امر بنده، خوشــبختانه همه 

فرماندهان خوشحال شدند...
خاطره ديگري كه از شهيد خرازي دارم اينك‌ه ايشان 
در روزهاي آخر عمر پربركت‌شــان دل از همه چيز 

بريده بودند، طوري که انگار تنها بودند...
جالب است كه اين »تنهايي« از آن جنس تنهايي‌هايي 
كه مي‌شناســيم نيســت و در مراحلي از ســلوك، 
مختص همه انسان‌هاي بزرگ است؛ جايي است كه 

فقط آن‌ها بدان راه دارند.
 مــا در عمليــات کربلاي 4 فقط هفتــاد مفقود در 
رودخانه داشــتيم کــه هيچ اثري از آثارشــان نبود 
و دوســتان تعداد زيادي شــهيد و مجروح به عقبه 
آورده بودند. يادم اســت در عمليات کربلاي 5 هم 

مثل هميشــه به شــهيد خرازي گفته بودند كه شما 
و لشــكرتان بايد خط‌شــکن باشــيد. در عمليات 
کربلاي 5 دشمن روي ســر ما آتش مي‌ريخت. به 
حاج حســين گفتيم چه کار کنيم؟ ايشــان از روي 
نقشــه و کالک وضعيت را توضيح داد و ‌گفت يک 
گروهان از طرف لشکر نجف روي دژ بروند؛ دژي 
که از هر كيصد متر آن يک گردان رد مي‌شــد و دو 
گروهان بين لشکر با هم الحاق شدند. گفتم حسين 
آقا؛ نيرو‌ها جنگ‌ خودشان را مي‌کنند و همين‌جا را 
مي‌گيرند. ايشان گفت امشب به نيروهاي گردان‌ات 

بگو خودشان بروند و شما نزد من بيا. سپس دست 
مــرا گرفت و مثل اين‌کــه در چهارباغ اصفهان قدم 

مي‌زنيم با هم صحبت کرديم. 
روزهاي آخر حيات دنيوي شهيد بود؟

دقيقــاً قبل از شــهادتش بود. حســين آقــا از كي 
مرخصــي چند روزه برگشــته بود. پرســيدم ‌چرا 
اين‌قدر زود برگشــتيد؟ کمي که اصرار کردم گفت 
كي آن، روي تخت خانه نشســته بودم، ظهر بود و 
بوي غذا ‌مي‌آمد. همســرم همه چيــز را آماده کرده 
بود. داشــتم فکر ميك‌ردم كه مردم، اينجا دارند در 
آســايش و راحتي زندگي مي‌کننــد و هيچ گلوله و 
گرد و غباري هم در كارم نيســت. در همين عوالم 
بودم که ناگهان به خودم آمدم: »اين، شــيطان است 

آقاي خرازي هميشــه يک کتاب 
قرآن کوچک به اندازه کف دســت 
در جيب خودش داشت كه تا فرصت 
پيدا مي‌کــرد آن را مي‌خواند. اگر 
سخنراني‌هاي ايشان را گوش کنيد 
قرآن  آيات  به  استنادش  بيشترين 

است
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که تعريف دنيا و ظواهرش را برايم مي‌کند«. خدايا! 
من دنيا را سه‌طلاقه کردم. در همين حال حاج خانم 
گفت ناهار آماده اســت. گفتم تمــاس گرفته‌اند كه 
همين الان خودت را برسان. هر چه همسرم اصرار 
کرد؛ کوله‌پشــتي‌ام را برداشتم و راه افتادم. روز آخر 
وقتي با ايشــان صحبت مي‌کردم احساسم اين بود 
که واقعاً روح حســين آقا به آسمان‌ها رفته و جسم 
ايشــان منتظر اين‌جا اســت و دلش کنده شده بود 
که برود. آن شــب وقتي وارد عمل شــديم، دژها و 

قرارگاه‌ها همه تصرف شد. ايشان گفت گردان امام 
حسن)ع( امشب در فلان نقطه عمل کند. بعد ادامه 
داد امشــب در قرارگاه جلسه داريم، گردان را جمع‌ 
کنيد. ســپس به من گفت آقاي فريدون بختيار را به 
شما سپردم، و رفت. به كيباره در خط، همه چيز به 
هم ريخته بود؛ اتومبيل غذا را زدند، توپخانه نرسيد 
و نتوانستيم مجروحان را به عقب بياوريم. از پشت 
بي‌سيم هم نمي‌شــد اوضاع را اطلاع داد. ما در اين 
فکر بوديم که چطور ماجرا را به حسين آقا بگوييم. 
به ما فشار مي‌آوردند كه: »بجنبيد، كاري بكنيد، خط 
در حال سقوط است.« آقافريدون كه اوضاع را چنين 
ديد، ناراحت شد و از سنگر بيرون رفت تا وضعيت 
را سر و سامان دهد. ايشــان سوار اتومبيل غذا شد 
و رفت. بنده نزديک ســنگر تاکتيکي لشکر در خط 

اول ايســتاده بودم. ســنگر حاج حسين هم يکي از 
سنگرهاي ســخت پشــت خط اول بود. متأسفانه 
كي گلوله به اتومبيل فريــدون بختيار اصابت كرد 
و ايشان شهيد شــد. نيروهاي عراقي‌ يک ساعت به 
يک ساعت ضدحمله ميك‌ردند. در آن شرايط خون 
و آتش، من ســوار موتور شــدم و خودم را نزديک 
ســنگر حسين آقا رساندم. ايشان شب تا صبح بيدار 
بــوده و از خســتگي خوابيده بود، بي‌ســيم‌چي‌ها 
رويش پتو انداخته بودند. واقعاً شــرايط آن روزها 
خيلي ســخت بود و به عينه مي‌ديديم كه حســين 
آقا مانند کوه، پشــتيبان ماست. وقتي ايشان حضور 
داشــت و صدايش را مي‌شــنيديم، ديگر احساس 
دلواپسي نداشتيم و توي دهان شير هم مي‌توانستيم 
برويم. همان‌طور كه گفتم در آن شــرايط دلم نيامد 
ايشــان را بيدار کنم و بــا پوتين و لباس‌هاي خاکي 
کنار ســنگر نشستم. حســين آقا از صداي کاسه و 
ليواني كه پشــت پنجره ســنگر گذاشته بودند بيدار 
شد، ســرش را بلند کرد و تا مرا ديد كه کنار سنگر 
نشســته‌ام، گفت چه خبر اســت؟ من هم گزارش‌ 
دادم. ايشــان گفت به نيروهاي اطلاعات عمليات و 
مهندســين بگو به جلسه بيايند. پيش از اينك‌ه کسي 
بيايــد نيز به من گفت محمودجــان؛ چه کار کنيم؟ 
بنده گفتم اولين کار اين اســت که وقتي عراقي‌ها از 
پهلو حمله مي‌کنند، پشــت سر را ببنديم و مهندسي 
و تخريب اين کار را انجام دهد. ايشــان گفت شما 
خودت پشت يک دســتگاه بنشين، تا آخرين نفر و 
آخرين قطره خون‌مان بايد بجنگيم. همگي در جلسه 
نشســته بوديم كه اتومبيلي آمد تا براي خط مقدم، 
صبحانه بفرستند. حسين آقا گفت اين اتومبيل حتماً‌ 
بايد به نيروها برسد. گفتم شما جلسه را ادامه دهيد 
و بيرون نياييد ولي ايشــان بلند شد و گفت اگر من 
شــهيد شــدم راننده‌ها را به مکه و مشهد ببريد. در 
همين حال پوتين‌هايش را پوشيد و از سنگر بيرون 
رفت. راننده و کمکش ـ که ظاهراً كي پدر شــهيد 

بود ـ وقتي ديدند حســين آقا به طرف آن‌ها 
مي‌رود پياده شــدند. ما هم پشت سر ايشان 
بيــرون آمديم، وضعيت بــه گونه‌اي بود که 
نمي‌خواســتيم حسين آقا را رها کنيم. همين 
که راننده و کمکش شروع به روبوسي کردند 
يک گلوله پشت سرم خورد و در يک لحظه 
ديدم حسين آقا جلوي پايم روي زمين افتاد 
و هر ســه آن‌ها درجا شهيد شده‌اند. بنده كه 
شوکه شــده بودم فرياد مي‌زدم »حسين آقا؛ 
حســين آقا« كه بي‌سيم‌چي گفت اگر نيروها 
بفهمند عقب‌نشــيني مي‌کنند و جبهه سقوط 
مي‌کند، چيزي نگوييد تا کسي نفهمد و همه 
سرکار خودشان باشــند. كي گلوله سنگين 
به سر و ســينه ايشــان خورده بود. حسين 
آقا پيش از اين‌که شهيد شود روحش پرواز 
‌کرده بود. يک آمبولانس آمد و جنازه مطهر 
ايشــان را در پتو گذاشــتيم، در را بستيم و 
گفتيم همه سر کارشــان بروند. جنازه را با 
آمبولانس به پشت دژ اصلي خودمان که ده 
پانزده کيلومتر عقب‌تر بود فرســتاديم. آقاي 
ســيدعلي بني‌لوحي پشت بي‌سيم نشسته و 
با قرارگاه صحبت مي‌کرد، اما خبر نداشــت 
که چه اتفاقي افتاده اســت. وقتي ايشان مرا 
ديد که چنين وضعيتي دارم گفت محمود؛ چه شده، 
براي حسين آقا اتفاقي افتاده است؟ من نمي‌دانستم 
چه بگويم. اشــکم سرازير شــد و گفتم شهيد شده 
است. ايشان گوشــي را برداشت و به آقارحيم خبر 
داد. سردار صفوي گفت جنازه را امشب به شهرک 
بياوريد تا مراســمي برگزار كنيم. در شهرک تشييع 
جنازه و عزاداري باشــكوهي برگزار شد. روح بلند 
حاج حسين با عروجش به اعلي درجه رسيد؛ جايي 

كه از هر نظر شايسته آن بود. يادش گرامي باد.
از شما سپاسگزاريم.

مؤيد باشيد.
از كي مرخصي چند روزه برگشته بود. 
پرسيدم ‌چرا اين‌قدر زودتر از موعد 
برگشتيد؟ کمي که اصرار کردم گفت 
كي آن، روي تخت خانه نشسته بودم، 
ظهر بود و بوي غذا ‌مي‌آمد. همسرم 
همه چيز را آماده کرده بود. داشــتم 
انگار زرق و برق  گول مي‌خوردم كه 

دنيا هم چيز بدي نيست...
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از شيوه آشنايي‌تان با شهيد خرازي بگوييد.
درباره شــهيد حاج حســين خرازي صحبت کردن 
مشکل است. ايشان فرماندهي بود که در قلوب همه 
رزمندگان، به‌خصوص دوســتان اصفهاني، هميشه 
هست و يادش براي ما گرامي است. بنده توفيق اين 
را داشتم که چند ســالي در دوران دفاع مقدس در 
لشکر امام حسين)ع( باشم و شهيد خرازي را زيارت 
كنم. ما، ســال اول جنگ را در گلاينغرب بوديم و 
آن موقع توفيق حضور در لشــکر امام حسين)ع( را 
نداشــتيم. از وقتي پس از عمليــات »طريق‌القدس« 
بــه جبهه جنــوب آمديم، بنده حاج حســين را از 
نزديک ديدم و توفيقي شــد كه مــدت کوتاهي در 
گردان‌ها باشــم و پيش از عمليات »فتح‌المبين« وارد 
واحد اطلاعات عمليات شــوم. البته همه نيرو‌هاي 
اصفهان به‌خصوص كســاني که در مناطق مختلف 
جبهــه حضور داشــتند آقاي خــرازي را به عنوان 
فرمانده نيرو‌هاي اصفهاني مي‌شــناختند، اما بنده از 
نزديک کمتر با ايشان مأنوس بودم. اما از وقتي وارد 
واحد اطلاعات عمليات شــدم، بالطبع ارتباط‌مان با 
فرماندهان بيشتر شد، فلذا از همان ابتدا در محورها 
با شهيد خرازي و شهيد رداني‌پور آشنايي پيدا كردم.

منظورتان اين اســت كه هميشــه همــراه اين 
بزرگواران بوديد؟

بله، همين‌طور اســت. در ابتدا که هنوز مســئوليتي 
نداشــتم هنگامي كه براي شناســايي مي‌رفتم اين 
عزيــزان را مي‌ديدم و از همان‌جا بــه اين نکته پي 
بردم که شناسايي منطقه براي آقاي خرازي به عنوان 
يک فرمانده مهم بود و ايشــان خــودش در منطقه 
حضــور پيدا مي‌کرد. زماني هم كه ما مي‌خواســتم 

براي شناســايي بروم، پيش از آن ديداري با ايشان 
داشــتم و پس از بازگشت، حاج حسين منتظر نتايج 
شناسايي مي‌ماند و فرماندهان به ايشان گزارش‌هاي 
لازم را مي‌دادند. به هر حال اولين آشــنايي‌ بنده از 
نزديک با ايشان در عمليات فتح‌المبين شكل گرفت؛ 
نقش شهيد خرازي در آن عمليات چه بود که اين 

لقب را گرفت؟
آن موقع ايشــان فرمانده تيپ امام حســين)ع( بود 
که بعدها كي لشــکر شد. محل اســتقرار تيپ امام 

حسين)ع( در سخت‌ترين مكان يعني جناح راست 
منطقــه عملياتي بود. ما از حــدود 40-50 کيلومتر 
پشــت دشمن وارد منطقه شديم. نيروهاي ما دو ماه 
پيش از عمليات در ارتفاعات »تيشــه‌‌کن« يا »ممله« 
در منطقه »دالپرَي« دهلران مســتقر بودند و در واقع 
از آن‌جا به شناسايي دشــمن مشغول بوديم. در آن 
عمليات ما توانســتيم در دو محــور، حدود هفت 
هشــت گردان را وارد و قسمتي از جاده دهلران به 
عين‌خوش و شوش را آزاد كنيم. ما از سمت راست 
با دشمن مواجه بوديم و فقط از باريکه‌اي نعلي‌شکل 
به همان ارتفاعاتي که شناسايي كرديم راه داشتيم. در 

روز اول، ارتبــاط و الحاق ما با يگان هم‌جوار انجام 
نشــد. بعد وارد پادگان عين‌خوش شديم و جاده و 
ارتفاعــات را گرفتيم. در جناح دســت چپ ما باز 
هم عراقي‌هــا بودند و پس از آن يگان »ثارالله« قرار 
داشــت. موقعيتي پيش آمد که انگار ما در محاصره 
هستيم. همان روز اول، فشار دشمن در خاکريزهاي 
مــا به حدي بــود که حتي يکــي دو تانک آن‌ها تا 
نزديک و حتــي روي خاکريزهاي ما آمدند، ولي با 
مقاومتي که رزمندگان ما کردند آن‌ها را عقب زدند. 
تا اينك‌ه ســردار محسن رضايي ـ آن موقع فرمانده 
سپاه و قرارگاه‌ها بودند ـ  از قرارگاه به آقاي خرازي 

پيغام داد كه مي‌توانيد از منطقه عقب‌نشيني كنيد. 
چرا؟

به دليل اينكه نيروهاي ما تحت فشــار بودند و هر 
لحظه بيم آن مي‌رفت که حداقل 6-7 گرداني که در 
منطقه داشــتيم در محاصره دشمن قرار بگيرند. البته 
در نقطه ديگر منطقــه عملياتي هم موفقيت حاصل 
شده بود و سايت‌ها را گرفته بودند. به نوعي قسمت 
آخر که عقبه دشــمن را بسته بوديم دست تيپ امام 
حســين)ع( بود. آقاي خرازي جواب داد که دشمن 
در محاصره ماســت و ما اين‌جا را رها نمي‌کنيم. تا 
فرداي آن روز همين وضعيت ادامه داشــت. در آن 
موقعيت، تدبير خوبي هــم از آقاي خرازي ديديم. 
شــب دوم عمليات، ايشــان چند نفــر از رانندگان 
تويوتاها را خواست و 5-7 دستگاه تويوتا با راننده 
نزد حاج حســين آمدند. جايي که ما مستقر بوديم، 
شــامل ده کيلومتر جاده آســفالته به سمت امامزاده 
عباس)ع( و شــوش بود. آقاي خرازي به راننده‌ها 
گفت سوار اتومبيل ‌شويد و جاده را با چراغ‌هاي‌تان 

درآمد

»پس از آنك‌ه وارد خرمشهر شديم ديگر هيچ 
عمده‌‌شان  قســمت  گويا  نديديم،  عراقي‌اي 
اين‌جا جمع شده بودند. تعدادي هم از آبادان 
فرار کردند و بقيه در محور شهيد حاج احمد 
کاظمي اسير شدند. آن وقت شهيد خرازي و 
شهيد کاظمي به ديگر فرماندهان خبر دادند كه 
ما داخل خرمشهر هستيم. لحظات باشكوهي 
بود...« نقش شهيد خرازي در دو عمليات مهم 
فتح‌‌المبين  يعـني  مقـدس  دفـاع  سال‌هاي 
و بيت المقدس، موضوع گفت و شــنود ما با 
سردار سيداحمد موسوي، هم‌رزم شهيد است 
كه حاصل را مي‌خوانيد. اين گفت و گو به سعي 

زينت ملايري آماده شده است:

»شهيد خرازي؛ عمليات‌هاي فتح‌‌المبين و بيت المقدس« در گفت و شنود 
شاهد ياران با سردار سيداحمد موسوي، هم‌رزم شهيد

فاتح فتح‌‌المبين

ايشان فرمانده تيپ امام حسين)ع( 
بود که بعدها كي لشــکر شد. محل 
در  امام حسين)ع(  تيپ  اســتقرار 
سخت‌ترين مكان يعني جناح راست 
منطقه عملياتي بود. ما از حدود چهل 
پنجاه کيلومتر پشــت دشمن وارد 

منطقه شديم
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روشــن ‌کنيد، به آن‌جا که رسيديد چراغ‌هاي‌تان را 
خاموش کنيد و برگرديد. راننده‌ها اين مسير را رفتند 
و برگشــتند. حاج حسين به آن‌ها گفت که دومرتبه 
برويد. يکــي از راننده‌ها گفت آخــر چه فايده‌اي 
دارد که خالي برويم؟ ايشــان با ابهت خاصي پاسخ 
داد کاري که مي‌گويم ســريع انجام دهيد. خلاصه، 
راننده‌ها 3-4 مرتبه تا صبح اين کار را انجام دادند. 
صبح که شد متوجه شديم با همين تاکتيکي كه حاج 
حسين به خرج داد و نگذاشــت دشمن بفهمد راه 
باز نشده اســت، يک تيپ از دشمن به سمت تنگه 
»ابوغره« عقب‌نشــيني کرده‌اند و راه باز شده است. 
به اقرار فرماندهان، اين شــيوه کمکي بزرگ بود که 
عمليات بــه پيروزي کامل برســد و از آن‌جا لقب 

»فاتح فتح‌المبين« را به حاج حسين دادند.
ايــن عمليات در کنار عمليات بيت‌المقدس يکي 
از سه چهار عمليات بزرگ دفاع مقدس محسوب 

مي‌شود.
بله، همين‌طور است. در عمليات بيت‌المقدس ما در 
واحد اطلاعات عمليات، تجربه بيشــتري پيدا کرده 
بوديم. بعضاً پس از مرحله اول هر جا حاج حسين 
بود به عنــوان پيک موتوري همراه ايشــان بوديم. 
در يــك قرارگاه مشــترک، دو تيپ حاج حســين 
و شــهيد حاج احمد کاظمي كنار هــم بودند و در 
عمليات بيت‌المقــدس از مرحله اول تا مرحله آخر 
هر، دو يگان، بــه اتفاق هم عمليات را انجام دادند. 
در مرحله اول از کارون تا جاده اهواز ـ خرمشــهر 
گذشــتيم. وقتي براي مرحله بعدي از جاده اهواز ـ 
خرمشهر به دژ مرزي رفتيم باز هم هر دو يگان کنار 
يكيديگر مي‌جنگيديم. جالب اين‌که اين دو فرمانده 
به ‌قدري به هم علاقه داشــتند که با هم قرارگاه‌هاي 
مشترک مي‌زدند و هماهنگ بودند. ما به کرات اين 
موضوع را مشاهده كرديم. اين دو فرمانده کنار هم 
مي‌نشســتند و تدبير مي‌کردند. ما با هم سه شب در 
کنــار دژ مرزي عمليات انجــام داديم. پنج کيلومتر 
از اين دژ در دســت ما بود كــه كم كم مقدارش به 

چهارده کيلومتر نيز رسيد... 
يعني فضا را گسترش داديد؟ 

بلــه، بــا اينك‌ه فشــارهاي بســياري روي ما بود، 
رشــادت‌هاي زيادي از اين دو عزيز شــاهد بوديم. 
در مرحله آخر هم که مي‌خواســتيم وارد خرمشهر 
شــويم، دو تيپ امام حســين)ع( و نجف اشــرف 
در کنــار هم عمليات انجام دادنــد و محورهاي ما 
کنار هم بود. جالب اين بود؛ وقتي که شــب شــد 
ما دور خرمشــهر را از کنــار گمرک به اروندرود و 
تــا جاده »اهواز ـ خرمشــهر« محاصره کرده بوديم. 
شــهيد خرازي و شــهيد کاظمي طرحي دادند و به 
گردان‌ها اعلام کردند ساعت 9 شب، همه رزمنده‌ها 
سلاح‌هاي خودشان را با گلوله‌هاي رسام آماده کنند، 
آر.پي.جي‌زن‌هــا در فاصله صد متــر به صد متر از 
كيديگر بايستند و سر ساعت 9 با گفتن »الله اکبر« و 

دادن رمز به مدت ده دقيقه شليک کنند. 
همين موضوع باعث شد تا در عمليات بيت‌المقدس 
در مرحله آخري که مي‌خواســتيم وارد خرمشــهر 
شــويم، تا صبح، حدود دو سه هزار نفر از عراقي‌ها 
داوطلبانه اســير شــوند. روز دوم خــرداد عمليات 

شــروع شد و خرمشــهر را محاصره کرديم. صبح، 
دوباره شــهيد خرازي و شهيد کاظمي در دو محور 

بودند و به نيروها گفتند وارد شهر شويد.
در واقع شهيد خرازي نه‌تنها فاتح فتح‌المبين بود، 
بلکه در عمليات بيت‌المقدس هم به همراه شهيد 

کاظمي افتخار آفريدند. 
بله، آن‌ها جزو اولين کساني بودند که وارد خرمشهر 
شــدند. ما نيز از گمرک، اولين يگان بوديم و لشکر 
نجف اشــرف از جاده اهواز ـ خرمشــهر وارد شد، 
در واقــع هر دو تيپ در خرمشــهر بــه هم ملحق 
شــديم. در گمرک يک ساختمان سه‌طبقه کشتيراني 
هســت كه عراقي‌ها آن‌جا جمع شده بودند و چون 
ســاختمان بتوني بود حتي گلوله تانک هم به آن اثر 
نمي‌کرد. حاج حسين به يک گروهان گفت از کنار 
ريــل آهن تا روبه‌روي ســاختمان جلو برويد و به 
آن نزديک شويد. مســئول ما در اطلاعات عمليات 
آقاي مهدي بهرامي بود. قرار شــد من، آقاي مهدي 
بهرامي و شــهيد علي جعفري راهي براي حمله به 
ســاختمان پيدا کنيم. ما همــراه نيروها از کناره دپو 
و جــاده کوتاهي كه بــود، دولا دولا جلو رفتيم تا 
جلوي ساختمان رسيديم. همان موقع كي هلي‌کوپتر 
عراقي‌ آمد تا جلوي ساختمان بنشيند. فاصله آن‌جا 
تا خط مــا دو کيلومتر بود. زيــر هلي‌کوپتر، زنبيل 
بزرگي بود و براي نيروهاي‌شــان آذوقه و مهمات 
آورده بود. رزمندگان ما به ســمتش شليک کردند و 
هلي‌کوپتر پايين افتاد. عراقي‌ها كه نااميد شده بودند 
بيرون ريختند و تسليم شدند. آن روز، تلويزيون هم 
صحنه‌هاي اين پيروزي را نشان داد و اعلام كرد كه 

پانزده هزار نفر از نيروهاي دشمن اسير شدند.
ما پس از آنك‌ه وارد خرمشــهر شــديم ديگر هيچ 
عراقي‌اي نديديم، گويا قســمت عمده‌‌شــان اين‌جا 
جمع شــده بودند. تعدادي هم از آبادان فرار کردند 

و بقيــه در محور شــهيد 
اســير  حاج احمد کاظمي 
شدند. وقتي شهيد خرازي 
و شــهيد کاظمي گفتند ما 
هستيم،  خرمشــهر  داخل 
فرماندهــان قــرارگاه مثل 
شهيد صياد شيرازي يا آقاي 
رشــيد باورشــان نمي‌شد 
که ما به ايــن زودي وارد 
خرمشهر شده باشيم. به هر 
حال نقش حاج حسين در 
بســيار  عمليات‌ها  هدايت 
از  پس  بنــده  بــود.  مؤثر 
عمليــات بيت‌المقدس كه 
اطلاعات  مســئولين  جزو 
عمليات شــدم، بيشــتر با 
حاج حســين مأنوس بودم 
و در واقع حضورمان را در 
احساس  بيشتر  ايشان  کنار 
کرديــم. مــا در شــرايط 
ســخت، حضــور حــاج 
حسين را به عنوان فرمانده 
محبوب و پرجاذبه در کنار 

خود مي‌ديديم.
ايشان در هنگامه خطر همواره پيشگام و پيش‌قدم 

بودند.
بلــه، غير از حضور فيزيکــي، حضور معنوي حاج 
حسين را هم حس ميك‌رديم، هر جايي که احساس 
مي‌کرد لشــکر امام حسين)ع( در سختي است و به 
نوعي مقاومت نياز دارد يا اين‌که فرماندهان روحيه 
مي‌خواهند حضور داشــت، جــداي از اين‌ نيز در 
عمليات‌ها در اولين فرصــت خود را به خط مقدم 

مي‌رســاند. ما به ياد نداريم که صحنه سختي را در 
عمليات‌ها از ســر گذرانده باشــيم و حاج حسين 
آن‌جا حضور نداشــته باشد. در واقع به همين سبب 
بود كه پيش از عمليات در ســير مراحل شناسايي، 
مرتباً گزارش‌هاي خود را به حاج حسين مي‌داديم و 
تقويت روحيه مي‌شــديم. در بعضي مواقع هم خود 
ايشان در شناسايي حضور پيدا مي‌کرد تا از نزديک 
وضعيــت را ببيند و در مراحــل طراحي، نظر ويژه 
حاج حسين، حرف آخر محســوب مي‌شد. ايشان 
از فرماندهان طراحي‌‌ها را مي‌خواســت و مي‌پرسيد 
چگونه مي‌خواهيد اين‌جا عمليات کنيد؟ فرماندهان، 
طــرح مانور خود را بازگــو ميك‌ردند و پس از آن، 

فشار دشمن در خاکريزهاي ما به حدي 
بود که حتي يکي دو تانک آن‌ها تا نزديک 
و حتي روي خاکريزهاي ما آمدند، ولي با 
مقاومتي که رزمندگان ما کردند آن‌ها را 
عقب زدند. تا اينك‌ه فرمانده وقت سپاه 
از قرارگاه به آقاي خرازي پيغام داد كه 

مي‌توانيد از منطقه عقب‌نشيني كنيد
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حاج حسين برنامه‌ها را تکميل مي‌کرد. اين حرکات 
و رفتار حاج حســين و اينك‌ه رزمندگان هميشــه 
احســاس ميك‌ردند اين بزرگوار در سختي‌ها كنار 
آن‌هاســت، علاقه قلبي فرماندهان جزء را به ايشان 
بيشــتر مي‌کرد. در واقع مي‌تــوان گفت فرماندهي 
شــهيد خرازي در لشکر امام حســين)ع( تنها يک 
فرمانده فيزيکي نبود، بلكــه فرمانده معنوي نيروها 
هم بود. وقتي حاج حســين مي‌گفت بايد فلان کار 
انجام بشود کســي نمي‌گفت نمي‌کنم يا نمي‌شود، 
چرا که نيروها مطمئن بودند اگر ايشان مي‌گويد اين 
کار را بکنيد حتماً‌ مي‌شود و اگر ما بخواهيم کوتاهي 
کنيم خــودش آن كار را انجام مي‌دهد. منظورم اين 
است كه حاج حسين هر جايي كه احساس مي‌کرد 
ضرورت دارد، خودش هم حضور ميي‌افت. ايشان 
با نيرو‌ها ارتباط روحي برقرار مي‌کرد و با آن اخلاق 
و جاذبه عالي خودش نشــان مــي‌داد که من هم با 
شما شريک هستم. مثلًا اگر جايي آب آشاميدني به 
رزمندگان نمي‌رسيد ايشان هر طوري بود آب يا غذا 
را به آن‌ها مي‌رســاند، لذا ايشان هر دستوري مي‌داد 
رزمندگان احساس مي‌کردند جداي از اين‌که دستور 
فرمانده را اجرا مي‌کنند براي‌شــان ثواب هم دارد. 
فرماندهان از حاج حســين ياد گرفتــه بودند که با 
نيروهاي تحت امرشان طوري برخورد کنند که آن‌ها 

فرماندهان خود را دوست داشته باشند.
منظورتان اين است كه فرمانده، بالاترين پناهگاه 

و تکيه‌گاه نيروها در ميدان جنگ است...
دقيقاً همين‌طور اســت. به اين ترتيب رســيدگي به 
وضعيــت کوچک‌ترين رزمنده يک گردان هم براي 
فرماندهان مهم بود و اگر کســي زخمي مي‌شد آن 
فرمانده ابراز ناراحتي مي‌کرد، يا کاري مي‌کرد که اين 
اتفاق نيفتد. جداي از کارهاي نظامي، حاج حســين 
به مســائل بهداشــتي و غذايي هم اهميت مي‌داد و 
نظارت ميك‌رد تا در خطي که نيروها براي عمليات 
آماده مي‌شــوند دستشويي و حمام آماده شود. براي 
حاج حســين مهم بود که نيرو در خط، دغدغه اين 
چيزها را نداشته باشد و مهمات به‌موقع برسد. اين‌ها 
نشان‌دهنده اين بود که فرمانده براي نيروهاي تحت 

امرش ارزش قائل اســت. رزمنــدگان گردان‌ها هم 
احساس مي‌کردند فرمانده لشکرشان خود را با آن‌ها 

در خط مقدم و سختي‌ها شريک مي‌داند. 
در واقع حاج حســين خودش را با آن‌ها در يک 

رديف مي‌ديد و فاصله‌اي احساس نميک‌رد.
بله، ما دقيقاًَ اين نکته را حس ميك‌رديم. اگر کســي 
حاج حسين را نمي‌شناخت هيچ‌وقت نمي‌توانست 
تشــخيص بدهد كه ايشــان فرمانده است، چرا که 
ظاهر خاصي نداشــت و همان لباسي را که نيروها 
مي‌پوشيدند خودش هم مي‌پوشيد. وجه تمايز حاج 
حسين با بقيه در عمليات‌ها اين بود که نشان مي‌داد 
در مواقع مهــم، فرمانده و تصميم‌گيرنده اســت و 
کس ديگري نمي‌تواند در آن شرايط خاص تصميم 

درست و قاطعي بگيرد.
در همه عکس‌ها شهيد خرازي را خندان مي‌بينيم. 

اين خنده‌ها نشانه چيست؟
خنده‌هاي حاج حســين بــه خاطر اخلاق خوش و 
جذابيت ايشــان بود. شهيد خرازي به هر رزمنده‌اي 
كه مي‌رســيد با خنده از او استقبال و با وي صحبت 
مي‌کرد. فقط در شــب‌هاي عمليات بود كه ايشان را 
جدي مي‌ديديم. ابهت، روحيه و جســارت خاص 
حاج حسين نشان مي‌داد که فرمانده باجذبه‌اي است.
چه نکته‌‌هاي ديگري در خصوص شهيد خرازي 

به ياد داريد؟
در عمليات »خيبر« لشکر امام حسين)ع( چند مرحله 
عمليات ســخت انجام داد. ما اوليــن مرحله را در 
منطقــه »زيد« انجام داديم و بلافاصله حدود ده روز 
بعد در منطقه »طلائيه« و جزاير عمليات انجام شد. 
لشکر 27 حضرت رســول)ص( و لشکرهاي ديگر 
هم عمليات انجام داده بودند و به نوعي فرماندهان 
به اين نتيجه رسيده بودند که بايد راه طلائيه به جزاير 
را باز کنيم. در آن‌جا لشــکر امام حسين)ع( را وارد 
اين مأموريت کردند. يادمان اســت که حاج حسين، 
فرماندهان را جمع کرد و گفت که نماينده حضرت 
امام)ره( ـ آن موقع آيت الله هاشمي‌رفســنجاني بود 
ـ دســتور عمليات داده و عنوان کــرده در خيبر را 
بايد لشکر امام حســين)ع( باز کند. ايشان همان‌جا 

گفت اگر کســي احســاس مي‌کنــد نمي‌تواند اين 
عمليات را انجام دهد مثل شــب عاشورا کنار برود؛ 
در واقع عملياتي که انجام مي‌دهيم »عاشقانه« است. 
فرماندهان لشکر امام حسين)ع( با انس و محبتي که 
به حاج حسين داشتند، احســاس وظيفه کردند که 
اين کار سخت را انجام دهند و وارد عمليات شدند. 
ما در منطقه طلائيه از يک باريکه شش‌متري خشکي 
و آبي رد شــديم و خط شکســته شد. با پنج نفر از 
نيروهاي گردان‌ها شــش هفت کيلومتر پيشــروي 
كرديم و جلو رفتيم. حاح حسين در تاريکي شب به 
ما گفت دســتگاه‌هاي لودر و بولدوزر را ـ كه شايد 
حدود چهل پنجاه دســتگاه مي‌شدند ـ جلو ببريد و 
خاکريز بزنيد. ما زودتر از آن‌ها با موتوسكيلت براي 
شناســايي منطقه رفتيم تا وضعيت را گزارش كنيم. 
آن‌جا مشاهده كرديم به دليل وجود آب و باتلاق در 
جايي که نيروها مستقر هستند، نمي‌شود خاکريز زد. 
بلافاصله اين موضوع را با بي‌ســيم به حاج حسين 
اطلاع داديم. ايشــان با زبان رمز گفت كه دستگاه‌ها 
را ســريع برگردانيد. در راه برگشت، عراقي‌ها بين 
مــا رخنه کردنــد و عقبه ما را ‌بســتند. ما در خطي 
که نيروها شکســته بودند و دشمن از ما گرفته بود، 
شروع به زدن خاکريز کرديم. شايد نيم ساعت يا سه 
ربع نگذشــته بود که حاج حسين آن‌جا حضور پيدا 
کرد. ايشان دوربين را از بنده گرفت و بالاي خاکريز 
رفت تا وضعيت را كنترل كند. همين‌طور که ايشان 
کنار خاکريز رسيد، گلوله‌ خمپاره‌اي از طرف دشمن 
آمد. من از شــدت موج انفجار پرت شدم و دست 
حاج حسين قطع شد و روي تانک افتاد. بي‌سيم‌چي 
ايشان آقاي شرافت هم درجا شهيد شد. وقتي بالاي 
سر حاج حسين رســيديم بيهوش بود و دستش از 
بازو قطع شــده بود. ابتدا فکر کرديم شهيد شده و 
خيلي ناراحت شديم. ايشان در عمليات خيبر تا مرز 

شهادت و قطع شدنِ حتميِ دست پيش رفت.
از آن مجروحيت تا شهادت ايشان سه سال طول 

کشيد؟
بله. حاج حســين پس از قطع شــدن دستش چند 
روزي در بيمارستان بود و دوباره با همان توان قبلي، 
فرماندهي‌اش را ادامه داد. جالب اســت که ايشــان 
پس از مجروحيت ســعي مي‌کرد در جبهه کارهاي 
شــخصي‌اش را خودش انجام دهد. حتي اسلحه‌اي 
هم براي ايشان طراحي کرده بودند که بتواند با يک 
دســت با آن شليک کند. حاج حســين هيچ‌گاه بار 
خود را روي دوش کســي نمي‌انداخت. حتي موقع 
شســتن لباس نمي‌گذاشت کســي به ايشان کمک 
کند و خودش با يک دســت لباسش را مي‌شست. 

روحيات عجيبي داشت... 

از راست ردیف بالا شهید حسن قربانی، شهید خانعلی، شهید علی موحد دوست، شهید خرازی و دیگران

ما به غير از حضــور فيزيکي، حضور 
معنــوي حــاج حســين را هم حس 
ميك‌رديم، هر جايي که احساس مي‌کرد 
لشکر امام حسين)ع( در سختي است و 
به نوعي مقاومت نياز دارد يا اين‌که ديگر 
فرماندهان روحيــه مي‌خواهند حضور 

داشت
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يادم اســت ما دوباره در عمليــات »والفجر 8« در 
کارخانه نمکي، عمليات سختي انجام داديم. صبح 
وضعيت به گونه‌اي بود که در بحبوحه آتش و دود 
کــه ما در محاصره قرار گرفته بوديم، بنا بر اين بود 
تا نيرو‌ها عقب بيايند. حاج حسين هم آن‌جا حضور 
داشــت و با موتوسكيلت جلو آمده بود که دوستان 
با زور ايشان را به عقب بردند. منظور اين‌ است که 
هيچ شرايط سختي وجود نداشت؛ مگر آنك‌ه حاج 
حســين در آن‌جا حضور مؤثر داشــته باشد. شرح 
رشــادت‌هاي حاج حسين در عمليات‌هاي مختلف 
بسيار است و خيلي از آن‌ها هم در ذهن ما نيست. 
بــه اين نكته هم اشــاره كنم كــه در عمليات‌هاي 
»کربلاي 4 و 5« به دليل اينك‌ه عمليات‌هاي مداومي 
بود ايشان خيلي اذيت شد. در کربلاي 4، لشکر امام 
حسين)ع( همراه ديگر لشکرها مثل نجف اشرف و 
کربلا در منطقه خرمشــهر وارد عمل شد. بنده آن 
موقع فرمانده گردان غواصي لشکر امام حسين)ع( 
بودم. در کنــار اين‌که مســئول اطلاعات عمليات 
بودم، حاج حســين گفت مسئوليت گردان »يونس« 
بــه عنوان گردان غــواص نيز با شماســت؛ گردان 
قــوي‌اي که عمليات والفجر 8 را با هم انجام داديم. 
مــا در کربلاي 3 به طور مســتقل، عمليات دريايي 
انجــام داديم. در کربلاي 4 که اوج کار غواصي بود 
حاج حســين به ما گفت بايد شــش گروهان؛ در 
واقع ششــصد نفر غواص آمــاده کنيم كه نيروهاي 
دو گردان محســوب مي‌شــدند ولي در يک گردان 
فعال بودند. چون محورهاي مــا در »ام‌ الرصاص« 
و »بلجانيه« گســترده بود بايد از شــش محور وارد 
مي‌شــديم، لذا ايشان به ما گفت بايد شش گروهان 

غواص آماده کنيد. 
در اين‌جا نکته جالبــي را در خصوص جذبه حاج 
حســين بگويم. ايشــان احترام خاصي براي اجله 
ســادات قائل بود و به دليل اينك‌ه بنده جزو سادات 

بودم، محبت زيادي به من داشت. يکي از افتخارات‌ 
بنده اين اســت كه تا لحظه شــهادت حاج حسين، 
واقعاً، هم علاقه ايشان نسبت به من و هم علاقه من 
نسبت به ايشان، ‌کم نشــد. ما به عنوان يک رزمنده 
در کنار اين بزرگوار بارها محبت ايشــان را ديديم. 
خلاصه، در عمليات کربلاي 4، حاج حســين گفت 
که بايد شش گروهان آماده کنيد. اين شش گروهان 
به راحتي کامل نمي‌شــد، لذا هر وقت خدمت حاج 
حســين مي‌رفتيم گــزارش وضعيــت غواص‌ها را 
مي‌داديم. مثلًا مي‌گفتيم تا به حال سه گروهان آماده 
کرده‌ايم كه ايشان مي‌گفت بايد شش گروهان شوند. 
جالب اين اســت که حاج حســين با يک لفظي، به 

بنده مي‌گفت كه موســوي؛ اگر شش گروهان آماده 
نشــود من تو را مقصر مي‌دانم و مي‌دانم که تو اين 
کار را نکرده‌اي. ايشــان تأکيد داشت که حتماً بايد 
شــش گروهان در اين عمليات حاضر باشند. بنده 
هم مي‌گفتم حاج حســين؛ ما غواص لازم داريم؛ با 
رزمنده معمولي كه گروهان‌ها تكميل نمي‌شــود... 
بعد مي‌پرســيد پس چرا نيروهــاي متخصصي که 
مي‌خواهيــم نمي‌آيــد؟ دوباره مدتي مي‌گذشــت 
و چهــار گروهان مي‌شــد. به حاج حســين اطلاع 
مي‌داديم و ايشــان مي‌گفت هر وقت شش گروهان 
تكميل شــد بگوييد براي بازديد بيايم و مدام به ما 
فشــار مي‌آورد، حتي مي‌گفت اگر موفق نشوي به 
يگان و فضاي ديگري منتقــل‌ات مي‌کنم. خلاصه، 
ما پنج گروهــان آماده کرديم و به عنوان مســئول 
محور اطلاعات عمليات پيش خودمان گفتيم کافي 
است و به حاج حسين مي‌گوييم که بيش از اين در 
توان ما نبود. بنده هميشه همين که نزد اين بزرگوار 
مي‌رفتم، مرا در آغوش مي‌گرفت و مي‌گفت خسته 
نباشــي، خدا قوت بدهد، غواص‌ها چطورند؟ اصلًا 
نمي‌گذاشــت بگويم که چند گروهان آماده کرد‌ه‌ام. 
آن روز به ايشان گفتم حاج حسين؛ ما پنج گروهان 
آمــاده کرده‌ايم. گفت دســتت درد نکند، تبارک‌الله، 
ما هم از اول پنج گروهان مي‌خواســتيم، ولي خب، 
راستش اگر کمي به شما فشار نمي‌آوردم شايد پنج 
گروهان هم جمع نمي‌شد. شما تلاش‌تان را کرديد 
و دست‌تان درد نکند. فردا آماده باشيد؛ براي بازديد 

مي‌آيم. فيلم اين بازديد هنوز موجود است... 
در بازديد چه اتفاق‌هايي افتاد؟

حاج حسين يکي دو ســاعت در گردان يونس بود 
و بــا تک تک غواص‌ها صحبت و تجهيزات‌شــان 
را بازديد كرد. ايشــان از آن‌ها راجع به سختي‌هاي 
آموزش و مشکلات‌شــان پرســيد و اين‌گونه نبود 
کــه فقط بــه نيروها نگاه کند و رد شــود. حتي در 
طــي بازديد، حاج حســين اگر احســاس مي‌کرد 
کسي درست نايســتاده به او تذكر مي‌داد. خلاصه، 
نيرو‌هاي غــواص ما به بلجانيه و ام‌ الرصاص رفتند 
و تعدادي‌ هم اسير شدند، اما عمليات موفق نبود و 
نتوانســتيم گردان‌هاي بعدي را به آن‌ها برسانيم. در 

اين‌ عمليات، فشار بسياري روي حاج حسين بود. 
هيچ‌ عملياتي نبود که ما با عراقي‌ها درگير شويم و 
موفق نشــويم، اما در اين عمليات چون نيروها در 
قايق‌ها بودند، نمي‌توانستند ايجاد درگيري کنند و 
دشــمن در داخل قايق، آن‌ها را مي‌زد. ناراحتي ما 
اين بود که مثلًا از ده قايقي كه مي‌رفت دو تا سالم 
برمي‌گشت. سه چهار گردان همين‌طوري رفتند، تا 

اينك‌ه حاج حسين عمليات را متوقف کرد.
از نحوه شهادت شهيد خرازي براي ما بگوييد. 

حاج حســين از ابتداي عمليات کربلاي 5 حضور 
داشت و ما چندين شب عمليات داشتيم. کربلاي 
4، بــه ظاهر يک عمليات بــود ولي حداقل پانزده 
عمليــات انجام شــد، يعني بعضــي از گردان‌ها 
دومرتبه آن را انجام دادند. يادم اســت روز سوم، 
بنــده مجروح شــدم و ده روز عقب بودم. پس از 
اينك‌ه به منطقه برگشــتم مي‌خواستم به خط وارد 
شــوم، اما حاج حســين گفته بود هيچ فرماندهي 
بدون اجازه به خطِ جلو نيايد. به دليل اينك‌ه حجم 
آتش زياد بود، ايشان خودش مسير را به تنهايي با 
موتورســكيلت کنترل مي‌کرد. در نهايت كي شب 
ايشــان از قرارگاه آمد و به چند نفر گفت که آماده 
شويد، فردا آخرين مرحله عمليات تکميلي است و 
دستوراتي در اين زمينه داد. آقاي خرازي چون شب 
گذشــته نخوابيده بود پس از نماز صبح مي‌خواست 
کمي استراحت كند. همين که آماده استراحت شد، 
بي‌سيم اعلام كرد که نيروهاي جلو، به اتومبيل غذا 
و مهمات نياز دارند. حاج حســين به سرعت از جا 
بلند شد و گفت سريع يک اتومبيل آماده کنيد، ضمناً 
اتومبيل پيش از اين‌که بــه خط برود بايد به اين‌جا 
بيايد. بيست دقيقه‌ يا نيم ساعت طول کشيد تا اتومبيل 
غذا آماده شــد. حاج حسين از سنگر بيرون آمد، ما 
هم همراه ايشــان بوديم. بيرون خمپاره مي‌زدند، به 
ايشــان گفتيم اگر کاري هســت به ما بگوييد. حاج 
حســين گفت نه، بــا راننــده کار دارم. اتومبيل ده 
بيست متر عقب‌تر از سنگر ما بود. حاج حسين تا به 
راننده رســيد، با او روبوسي کرد و گفت آتش زياد 
است اگر احساس مي‌کنيد مي‌ترسيد خودم اتومبيل 
را ببرم. راننده بوســه‌اي به پيشاني حاج حسين زد 
و گفت مطمئن باشــيد که خــودم آن را مي‌برم. در 
هميــن حين، يک گلوله خمپاره کنار حاج حســين 
به زمين خورد. به نظرم آن گلوله خمپاره فقط براي 
اين بزرگوار، آنجا پاييــن آمد. ما با فاصله يکي دو 
متر از ايشان ايســتاده بوديم. يک ترکش ريز هم به 
سر من اصابت كرد، ولي شديد نبود، اما حاج حسين 
درجا بر زمين افتاد. من ياد صحبت‌هاي شــب پيش 
ايشــان افتادم كه مي‌گفت از خدا خواسته‌ام مجروح 
نشوم و ‌كيراســت شهيد شوم. زمان شهادت حاج 
حســين همسر ايشــان نه ماهه باردار بود. ايشان به 
عشــق آقا صاحب الزمان)عج( وصيت كرده بود نام 
فرزنــدش را مهدي بگذارند و او را با روزي حلال 
پرورش دهند. اين جمله را شــب آخر گفت که از 
خدا خواسته‌ام يک‌راست شهيد شوم و حتي مجروح 
هم نشــوم و فردايش يک لحظه ديديم انگار حاج 
حســين سال‌هاســت که از دنيا رفته و شهيد شده 

است. روحش شاد و يادش گرامي باد.

در عمليات‌هــا در اولين فرصت خود را 
به خط مقدم مي‌رساند. ما به ياد نداريم 
که صحنه سختي را در عمليات‌ها از سر 
گذرانده باشيم و حاج حسين آن‌جا حضور 
نداشته باشد. در واقع به همين سبب بود 
كه پيش از عمليات، مرتباً گزارش‌هاي 
خود را به حاج حسين مي‌داديم و تقويت 

روحيه مي‌شديم
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سردار؛ كمي از خودتان براي ‌ما بگوييد.
بســم الله الرحمــن الرحيم. بنــده جانبــاز بالاي 
هفتاددرصد هستم، در دفاع مقدس فرماندهي ادوات 
و توپخانه لشكر امام حسين)ع( را بر عهده داشتم و 
آخرين مسئوليتم در سال‌هاي خدمت نيز مسئوليت 
واحد حمله توپخانه و موشكيِ »پانزده خرداد« بود. 
پيش از جنگ، ابتدا به كردستان اعزام شدم و خدمت 
عزيزان بزرگــواري همچون آقاي خرازي شــرف 
حضور پيدا كردم و در طول جنگ نزد ايشــان بودم 
تا عمليات »خيبر« كه مســئوليت فرماندهي توپخانه 
و ادوات لشــكر را برعهده گرفتم. پس از آن هم به 
جهت وضعيت جســمي‌اي كه داشــتم مدتي را در 
منزل بستري بودم و بالطبع به دنبال تحصيل و ادامه 
آن رفتم و در كنارش كم و بيش با مجموعه لشــكر 
هم مرتبط بــودم. در عمليات‌هايي كه پيش مي‌آمد 
به جهت روحيه دادن و روحيــه گرفتن، در منطقه 
حضور پيدا ميك‌ردم. در نهايت مدرك ليســانس و 
فوق‌ليسانســم را گرفتم و در ســال 1369 تا 1376 
فرماندهي گروه توپخانه پانزده خرداد را بودم. پس 
از آن مدتي در »پــگاه رزم‌آور« مديرعامل بودم. در 
حال حاضر نيز به عنوان اســتاد دانشــگاه مشغول 

تدريس هستم. 
چند سال در كنار شهيد خرازي بوديد؟

از ابتدا در كردستان خدمت ايشان بودم، در عمليات 
خيبر نيز با هم بوديم.

شما هم‌زمان با ايشان مجروح شديد؟
بله‌. البته ايشان دو ساعت زودتر از من مجروح شد 

و دست راســتش را از دست داد. بنده هم از ناحيه 
جمجمه آســيب جدي ديدم و بــه پايم نيز تركش 
خورد، ولي بيشــترين آســيبي كه ديــدم، از ناحيه 
عصب ســلول حركتي و نتيجــه‌اش فرمان نگرفتن 

جمجمه بود.
ماجراي مجروح شدن شهيد خرازي را بگوييد.

قاعدتاً شب‌هاي علميات، فرمانده توپخانه و مجموع 
عناصري از توپخانه به جهت اينك‌ه ممكن اســت 
فرمانده لشكر درخواســت‌هايي داشته و جوابگوی 
آتش پشتيبانی باشد در كنار او هستند. از جمله خود 
بنده در عمليات خيبــر در كنار آقاي خرازي بودم. 

آن شــب، تا صبح مشــكل خاصي در ميان نبود و 
ايشان مجموعه گردان‌هايي را كه وارد عمليات شده 
بودند هدايت ميك‌ردند. ســاعت هشت و نيم صبح 
كه از هم جدا شــديم اين بزرگوار براي سركشــي 
به خط رفت تا موقعيت اســتقرار نيرو‌ها را بررسي 
كند، زيرا برای فعاليت‌هاي مجموعه مهندسي، يگان 

زرهي و توپخانه بايد تدابيري انديشــیده مي‌شد و 
به همين دليــل خاكريزي را به صورت دوجداره به 
عنوان پشــتيباني در ادامه جاده طلائيه و هور براي 
نيروهــا زدند، چون خط ما باتلاقي بود و نمي‌شــد 
آن‌جا خاكريــز زد. يعني آن خط، هــم خيلي قابل 
دفاع نبــود و هم خاكريز نداشــت. در واقع جوي 
ماننــدي بود كه نيرو‌ها كنــارش پناه گرفته بودند و 
فاقد مقاومــت لازم بــود. 700-800 متر عقب‌تر، 
خطی به موازات همين خط براي اســتحكام بيشتر 
قرار داشــت كه نيروها بتوانند در آن‌ اطراف، سدي 
براي مقاومت ايجاد كنند. براي پشــتيباني نيرو‌ها در 
عمليات خيبر، از جاده طلائيه تا هور، خطي احداث 
كرديم. نيروهاي عراقي‌ فشار آوردند. بايد مقاومت 
ميك‌رديم تا اينك‌ه شــب فرا برسد و خط اول را به 
گونه‌اي مســتحكم كنيم، كه حكايتش مفصل است. 
در نهايــت پس از اينك‌ه آقاي خرازي دســتورات 
لازم را دادند و خاكريز احداث شــد، به دليل اينك‌ه 
منطقه محدود و آتش دشمن سنگين بود، با اصابت 
گلوله‌هاي دشــمن دست‌ ايشان قطع شد و به عقب 

منتقل‌شان كردند.
شما خبر داشــتید که آقاي خرازی مجروح شده 

است؟
بلــه، مرحله اول که به عقب آمدم دوســتان اطلاع 
دادند کــه آقاي خرازی مجروح شــده و وی را به 
عقب برده‌اند. با یکی از ياران اصلي ایشــان، حاج 
حســین رضایی ‌اردســتانی كه یکی از فرماندهان 
محورها بود، همان زمان ســر »دپو« به هم رسیدیم 

درآمد
»شهيد خرازي با آن امكاناتي كه در اختيارش 
بود و فرماندهي هم به او اجازه می‌داد در حفظ 
بيت‌المال مراعات لازم را ميك‌رد و بسيار نسبت 
به استفاده از آن حساس بود، تا جايي كه زماني 
كه به مرخصي مي‌آمد براي سركشي به خانواده، 
پدر و مادرش از دوچرخه یا اتومبيل شخصي 
ژياني كه در اختيارش بود اســتفاده ميك‌رد.« 
دفاع  جانباز  اعتصامي،  سيدحبيب‌الله  سردار 
مقدس و از ياران شهيد، ياد ايشان را با كلماتش 
اين‌چنين زنده ميك‌ند. اين گفت و گو به سعي 

زينت ملايري آماده شده است:

شهيد خرازي و دفاع مقدس در گفت و شنود شاهد ياران با سردار 
سيدحبيب‌الله اعتصامي، از ياران شهيد

پس از شهادت؛ 
خلأ وجودش احساس مي‌‌شد

واقعاً در آن شــرایط وجود ايشان برای 
مجموعه ضروری بود و با مجروحیت آقاي 
خرازي خط مقداری متزلزل شد. در حالی 
که نيرو‌ها دفاع می‌کردند فقدان مقطعيِ 

ایشان تأثیرات خودش را گذاشت
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و مصلحت‌انديشي و مشورت کردیم. آقاي رضایی 
‌اردســتانی از وضعیت حاج حســین خرازي مطلع 

بودند.
چه مدت بعد شما مجروح شدید؟

ما حدوداً نیم ســاعت ســه ربعی در خــط بودیم. 
نيروهاي عراقي‌ بــا تانک‌ها جلو می‌آمدند. من یک 
آر.پی.جی7 برداشــتم و شهید قاضی هم یک تیربار 
برداشت تا به ســمت آن‌ها برویم. بنده چند گلوله 
آر.پی.جی7 شــلیک کردم. ما در حال شلیک کردن 
مورد اصابت گلوله تانــک عراقی‌ها قرار گرفتيم و 

آقاي قاضی در دم شهید شد.
زماني کــه فهمیدید همزمان بــا آقاي خرازی 

مجروح شده‌اید چه احساسی پیدا کردید؟
آن زمــان در حالــت کما بودم و شــرایطم طوری 
نبود که چیزی را درک کنم. بعدها متوجه شــدم كه 
فرمانده وارسته، توانمند، مذهبی، معنوی، باجسارت 
و شهامتي که ســال‌های مدیدی در کنارشان بودیم 
مجروح شده است. واقعاً در آن شرایط وجود ايشان 
برای مجموعه ضروری بــود و با مجروحیت آقاي 
خرازي خط مقداری متزلزل شد. در حالی که نيرو‌ها 
دفاع می‌کردند فقدان مقطعيِ ایشان تأثیرات خودش 
را گذاشــت و مجروحيت اين عزيز باعث شــد تا 
نيروها نتوانند بیشــتر از 2-3  ساعت دوام بیاورند 
و خلأ این مرد بزرگ به روشــني در جبهه احساس 
‌شد. هر جایی كه لشکر عمل می‌کرد، به دليل تدبیر 
و اندیشه‌ای که این بزرگوار داشت، دشمن، حسابی 
از وجود و حضورش دچار وحشــت می‌شد. قطعاً 
نيروهــاي ما نيز هر مجموعه و خطی را که به حاج 
حسين واگذار می‌شــد به راحتی رها نمی‌کردند و 
با چنــگ و دندان از آن حفاظــت می‌کردند. آقاي 
خرازي در جایی که ســخت‌ترین شرایط را داشتیم 
بــه خوبی از نيروها پشــتیبانی می‌کردنــد و اجازه 
نمی‌دادند مجموعه، کمترین کوتاهی و مشــکلی را 

پيش رو داشته باشد.
کیی از ویژگی‌های بارز شــهید خرازی قدرت 
کادرسازی ایشان بود كه هر کدام از آن‌ها اينك 
سرداری هســتند، در خدمت به نظام ید طولایی 
دارند و هر مجموعه‌ای را كه زيردست‌شان است 
با لیاقت و شایستگی اداره میک‌نند. این توانایی را 

شهید از کجا به دست آورده بود؟
ايشــان به نيرو‌هــا اعتماد می‌کرد و میــدان می‌داد، 
یعنی میــدان را برای ارتقاء نیرویی که بالاي ســر 
یک مجموعه و افراد تحــت امرش قرار می‌داد باز 
می‌گذاشت. این‌گونه نبود که آقاي خرازي بخواهد 
افراد را محدود کند. ايشان به تخصص نيروها خيلي 
اهميت مي‌داد و بســيار مصّر بود كه آن فرد و نيرو 
در حيطــه آن تخصص كار ك‌ند. چندين مرتبه پيش 
آمد كه امكانــات و وضعيت طوري نبود كه بتوانيم 
از نيروها به راحتی پشــتيباني كنيم و در محذورات 
بوديم و منبعي براي تغذيه نداشــتيم. نهايتاً كيي دو 
مرتبه تصميم گرفتــم به مجموعه ادوات و توپخانه 
بروم که راحت‌تر بتوانم انجــام وظيفه كنم، ولي با 
ممانعت شــهيد خرازي روبه‌رو ‌شدم و ايشان اجازه 
نداد. آقاي خرازي خيلي حســاس بود كه در بحث 
توپخانه كســي كه تخصص دارد به مجموعه پياده 
يا مجموعه‌اي ديگر نرود. به هر حال ايشــان خيلي 
با جرأت و شــهامت با نيروها‌یش برخورد ميك‌رد 
و مي‌گفت اگر نمي‌خواهيــد بمانيد حتماً اين‌جا را 
ترك كنيد و به يگاني برويــد كه همديگر را نبينيم 
و با توجه به درايت و شــهامتي كــه در اين رابطه 
داشــت نيروها جايگاه خودشــان را بيشــتر درك 
ميك‌ردند. ايشــان با توجه به محبتــي كه به نيرو‌ها 
ميك‌رد آن‌ها نيز اين بزرگوار را عزيز مي‌داشتند، قلباً 
به او محبت مي‌ورزيدند و نمي‌توانســتند از ايشان 
جدا شوند. شــهيد خرازي واقعاً مرد بزرگي بود و 
زندگي خود را با شرايط سختي اداره ميك‌رد. ايشان 

بــا آن امكاناتي كه در اختيارش بود و فرماندهي هم 
بــه او اجازه می‌داد در حفظ بيت‌المال مراعات لازم 
را ميك‌رد و بســيار نسبت به استفاده از آن حساس 
بــود، تا جايي كه زماني كه به مرخصي مي‌آمد براي 
سركشــي به خانواده، پدر و مادرش از دوچرخه یا 
اتومبيل شخصي ژياني كه در اختيارش بود استفاده 

ميك‌رد.
شــنيده‌ايم حتي براي بازگشــت به جبهه هم از 

وسيله نقليه دولتي استفاده نمي‌كرد. 
همين‌طور اســت. زماني كه بنده مجروح شــده و 
در منزل بســتري بودم ايشان هم تازه مجروح شده 
بود. آقاي خرازي براي سركشــي به منزل ما آمد و 
وقتي ديد مســير طولاني اســت و بنده بايد مرتب 
به فيزيوتراپي بروم ـ چون پيدا كردن وســيله نقليه 
مشــكل بود ـ كي اتومبيل پكيان فرســتادند كه هر 
روز مــرا براي فيزيوتراپي به اصفهان ببرد. ايشــان 
توجهي به شــرايط خودش نميك‌رد، ولي تسهلايت 
لازم را در اختيار نيروهاي تحت امرش قرار مي‌داد 
و بــا توجه به امكاناتي كه در اختيار داشــت كمك 
ميك‌رد تا پرسنل از آن‌ها استفاده كنند. اين بزرگوار 
با وجود همه محذورات در حد امكان اين كارها را 
ميك‌رد و خودش را زير مســئوليت مي‌برد تا بتواند 
به وضعيت نيروهاي جانباز رســيدگي كند. مثلًا در 
همين مورد دوســتان به آقاي خرازي خرده گرفته 
بودنــد كه چرا اتومبيل را با كمبود امكانات به آن‌جا 
فرستاده است، ولي ايشان گفته بود كه به هر صورت 
اين وسيله بايد براي درمان فلاني برود. به هر حال 
آقاي خرازي نسبت به نيرو‌ها بسيار محبت داشت، 
طوري كه وقتي چند روز ايشــان را نمي‌ديديم دل 
مــا مي‌گرفت و حتماً بايــد زيارتش ميك‌رديم. اين 
بزرگــوار به لحاظ خلق و خوي معنوي و كششــي 
كه ايجاد ميك‌‌رد واقعاً وارستگي و از جان‌گذشتگي 
بســياري در مقابل عظمت خداوند داشــت. زماني 
كه شــهيد خرازي فرمانده لشــكر بود كسي ايشان 
را نمي‌شــناخت و بعد هم اين‌گونه نبود ك‌ه جايگاه 
و سلســله‌مراتبي بــراي خود ايجاد و تشــلايكتي 
درست كند. سنگر ايشــان از بقيه نيروها جدا نبود 
و حتــي معمولي‌تر هم بود. آقاي خرازي هميشــه 

در عمليات‌ها در خط مقدم بود و پيشــاني نقاط را 
انتخاب ميك‌رد تا بتواند به خوبي نيرو‌ها را هدايت 
و حفاظت كند و خوني به ناحق ريخته نشود. آقاي 
خرازي بــه لحاظ فكري نيز بــه نيروهايش اعتماد 
صددرصد داشــت، كه برفرض مثلًا منِ سيدحبيب 

وظايفي را كه برعهده‌ام هست انجام مي‌دهم...

در هر شرایطی هرگونه كه لازم بود جدی 
یا با مهر، محبت و گذشت برخورد و رفتار 
می‌کرد. همه لحظات عمر آقاي خرازي 
كه قدم به قدم در کنار ایشــان بودیم، 
ایســتادگی و پای‌مردی ایشان در همه 

کارها؛ برای ما در حكم كي درس بود
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در واقع ايشان اعتمادسازيِ دوطرفه مي‌كرد.
بله، همين‌طور اســت. در كنار اين‌ها ما هم تبعيت 
ميك‌رديم و نهايتاً کادرهاي زيادي را پرورش ‌داديم. 
در واقع همان روحيه‌اي كه ايشــان داشت در ما هم 

ايجاد شده بود. 
همان‌طور كه گفتم آقاي خرازي در مسائل تخصصی 
نســبت به نیروهای‌شــان خیلی مطمئن بودند. در 
عملیات »بیت‌المقدس« ما دو گردان توپخانه 130 از 
عراقی‌ها به غنیمت گرفته و راه‌اندازی کرده بودیم. 
ایشــان مأموریتی را به گردان توپخانه ابلاغ کرد و 
گفت ممکن اســت در اين مســیر طولانی حدود 
ســی کیلومتري از کنار کارون تا جاده آســفالته‌اي 
کــه دو قرارگاه عراقی در آن قــرار دارند نيروها در 
خاکریزهاي مســیر اصلی منحرف و گم شــوند و 
نتوانند به‌موقع به جاده آســفالته برسند. اتفاقاً همین 
موضوع پیش آمد. آقاي خرازی دســتور داده بودند 
با منوّرهای 130 نيرو‌ها را در جاده آسفالته هدایت 
کنیم. اما به محض این‌که دســتور شلیک منور دادند 
و اين كار انجام شد ديديم چتر منور باز نمي‌شود. 

چرا؟
چون با وجود آنك‌ــه گلوله‌هاي منور را از توپخانه 
عراقی‌ها غنيمــت گرفتيم ولي تا بــه حال با آن‌ها 
شــلیک نکرده بودیم. تحت تأثیر شرجی بودن هوا، 
ماســوره‌های گلوله مقداري دچار مشــکل شده و 
نمناک بودند. ایشــان قدري عصبانی شد و تشر زد 
كه ســیدحبیب کجایی...؟! تا اگر باز هم منورها باز 
نشود و گلوله‌ها مشکل پیدا کند چاره‌اي بينديشيم. 
من ســریعاً به گردان رفتم و با مسئول هدایت آتش 
گردان آن‌ها را بازبینی و به حضرت زهرا)س( توسل 
کردیم. ما كي گلوله ديگر شلكي كرديم كه بحمدلله  
باز و مشــکل حل شــد. منظور اين است كه در هر 
شرایطی هرگونه كه لازم بود جدی یا با مهر، محبت 
و گذشــت برخورد و رفتار می‌کــرد. همه لحظات 
عمر آقــاي خرازي كه قدم به قدم در کنار ایشــان 

بودیم، ایستادگی و پای‌مردی ایشان در همه کارها؛ 
برای ما در حكم كي درس بود. مجموعه ادوات و 
توپخانه، تخصصي اســت و لازمه‌اش اين است ك‌ه 
امكانات خود را داشــته باشند تا بتوانيم مجموعه را 
هدايــت كنيم. ما به دليل اينك‌ه منبعي نداشــتيم به 
صورت دوستانه با ارتش ارتباط برقرار كرده بوديم 
و بخشي از امكانات‌مان را از آن‌ها تأمين ميك‌رديم، 
بخشــي را از خود عراقي‌ها مي‌گرفتيم و در بخشي 
هم كه در مجموعه ارتش نبود واقعاً‌ مستأصل بوديم 
و به آن دسترسي نداشتيم، اگر هم بود دسترسي پيدا 
كردن به آن براي ما سخت بود. اگر كي قبضه توپ 
از كار مي‌افتاد براي ما برابر با دو ســه گردان پياده 
بود، يعني ارزش كي قبضه توپ براي ما خيلي بالا 
بود و نمي‌توانســتيم به راحتــي از آن بگذريم. البته 
در شــرايطي سخت چند قبضه توپ را كه بين خط 
مــا و عراقي‌ها قرار گرفته بود با مشــلاكت فراوان 
منتقل كرديم تا بتوانيم حداقل آن‌هايي را كه تركش 
نخورده بودند اوراق كرده و از قطعات‌شان استفاده 
كنيم. اين بار شرايطي بود كه تصميم گرفتم دومرتبه 
توپخانــه را رها كنم و به فضــاي ديگري كه كمي 
آرامش بيشتري داشته باشم بروم، اما ايشان به دليل 
جدي بودن بحث تخصص اجازه نداند که مجموعه 
را ترك كنم و به مجموعه ديگري بروم. نهايتاً آقاي 
خرازي راضي شدند ك‌ه در مجموعه نباشم و گفتند 
اگر مي‌خواهي به مجموعه ديگري بروي لشــكر را 
ترك كن. اما بنده به دليل اينك‌ه اين مرد برايم بسيار 
عزيز و بزرگ بود مشلاكت و مسائل را تحمل كردم 
و در كنار ايشــان ماندم. لازم اســت اين‌جا ذكري 
بشود از شهيد بزرگوار ديگري به نام سيدضياءالدين 
نقنه‌اي اهل بروجن اصفهان كه جانشين بنده و خيلي 
در بحث توپخانه جدي بود. اين شــهيد، واقعاً مرد 
رشيدي بود كه در مقابل دشمن جسارتي مثال‌زدني 
داشــت و از دست‌پرورده‌هاي شــهيد خرازي بود. 
دو ســه مرتبه كه تصميم به ترك آن‌جا گرفتم شهيد 
نقنه‌اي در كنارم بود و 
نگذاشــت بروم، زيرا 
شــرايط بسيار سخت 
محدود  امكانــات  و 
براي  بود و نمي‌شــد 
كرد  بازگــو  نيروهــا 
ناقص  تجهيــزات  كه 
است، چون در روحيه 
آن‌ها تأثير مي‌گذاشت. 
شهيد خرازي واقعاً بر 
بحث‌هــاي تخصصي 
اشــراف كامل داشت 
و ابتــدا خــودش به 
مأموريــت  منطقــه 
مي‌رفت و تا شــخصاً 
موضوعی  به  نســبت 
نيرو‌ها  نمي‌شد  توجيه 
نميك‌ــرد.  راهــي  را 
كه  نبــود  اين‌گونــه 
ايشــان بگويــد »من 
فرماندهــم« و اصــاً 

اين‌گونه اخلاقيات در وجود ايشان نبود. ما در سپاه 
صاحب‌الزمان)عج( و در عمليات »والفجر مقدماتی« 
مأموریت داشــتیم و ایشان فرمانده قرارگاه فتح بود. 
حاج رضا حبیب‌اللهی یکی از فرماندهاني بود كه در 
همین عملیات شهید شد. شهید شوکت‌پور نيز یکی 
از مسئولین بود. ایشان پيش از عملیات، با توجه به 
این‌که نمی‌خواســت وضعیت، شکل و ظاهر منطقه 

دســت بخورد که عراقي‌ها متوجه شــوند نیروهای 
نظامی در آن‌جا تردد ميك‌نند، به جاي ســنگر بتونی 
و محکم فرماندهي، دو ســه چادر به عنوان قرارگاه 
فرماندهــی در منطقه ایجــاد و مجموعه را هدایت 
کردنــد تا اينکــه عراقی‌ها بو بردند تردد بیشــتر و 
منطقه شــلوغ شده اســت و براي شناسایی آمدند. 
اتفاقــاً عراقی‌ها تمام چادرهــای مجموعه قرارگاه 
را بمباران کردند كه دو ســه نفر از دوســتان آن‌جا 
به شهادت رســیدند و تمام مجموعه قرارگاه آتش 
گرفت و ســوخت، ولی ایشان خم به ابرو نیاورد و 
با قدرت بســیار و قوت دوباره همان‌جا قرارگاه را 
ایجاد کردند. در ادامه، صبح عملیات، آقاي حاج رضا 
حبیب‌اللهی که مسئول عملیات و اطلاعات قرارگاه 
بود با ایشــان به منطقه رفت و به شهادت رسید كه 
جنازه ایشــان آن‌جا مانده و وضعیت خاصی ایجاد 
كرد. هم‌زمان تعــدادی از گردان‌ها به خط رفته، اما 
کانال‌ها و پل‌هایی که ایجاد کرده بودند ناقص مانده 
بود و نيرو‌ها در آن کانال‌ها گیر افتاده و تعدادی نيز 
به شهادت رســیده بودند. نيروهاي مخابرات، نفربر 
113 را بــرده و در خط مقدم مســتقر كرده بودند. 
آقاي خرازي هم در نفربر بود. بنده آن‌جا شــاهد و 
ناظر بودم به محض این‌که آقاي شــوکت‌پور رسید، 
بــه دليل ناقص بودن پل‌ها به ايشــان تذكر لازم را 
داد. شهید شوکت‌پور اخلاق حاج حسین خرازی را 
می‌دانست و از روی احترام اصلًا به صورت ايشان 
نگاه نکرد. اساســاً همه ما مي‌دانستيم شهید خرازی 
آدمی نيســت که کســی را از روی هوي و مسائل 

نفسانی مورد اتهام قرار دهد...
لطفاً صحبت‌های‌تان را جمع‌بندی کنید.

ما اگر چیزی داریم از همین شهدا به‌خصوص شهید 
خرازی است؛ روح‌شــان شاد. بنده چیزی از خودم 
ندارم و هرآن‌چــه آموخته‌ام از همین شهداســت. 
خداوند ان‌شاءالله ما را مدیون خون شهدا و دوستانی 

که به این نظام خدمت کردند قرار ندهد.
ان‌شاءالله.

موفق باشيد.

ما به دليل اينك‌ه منبعي نداشــتيم به 
صورت دوستانه با ارتش ارتباط برقرار 
كرده بوديم و بخشي از امكانات‌مان را از 
آن‌ها تأمين ميك‌رديم، بخشي را از خود 
عراقي‌ها مي‌گرفتيم و در بخشي هم كه 
در مجموعه ارتش نبود واقعاً‌ مستأصل 

بوديم و به آن دسترسي نداشتيم
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شما با شهيد خرازي ساكن يك ‌محل بوديد؟
بلــه، منزل مــا و آقاي خرازي در خيابان »مســجد 
ســيد« ـ خيابان محمدرضاشاه ســابق ـ اصفهان و 
در کوچه‌اي به نام »درب کوشــک« قرار داشت. آن 
موقع ما به مدرســه‌اي ملي به نام »مهريار« مي‌رفتيم 
که اتفاقاً رؤســاي آن‌جا افرادي انقلابي بودند. يک 
نفرشان روحاني و دو نفر ديگر در آن زمان بيشتر به 

انجمن حجتيه گرايش داشتند.
در واقع شما در چنين فضايي با انقلاب هم آشنا 

شديد.
بله، همين‌طور است. بنده و آقاي حسين خرازي از 
کلاس اول تا ششم ابتدايي با هم بوديم. ايشان مثل 
بقيه هملاك‌سي‌ها »شيطون« بود، ولي ما هيچ‌گونه كار 
خلاف عرف، مذهب و اخلاقي نداشــتيم و دوستان 
جمع ما مؤدب و متين بودند. به گونه‌اي محيط ديني 
و مذهبي مدرسه هم ما را اين‌گونه تربيت كرده بود. 
شــهید خرازی هم بين همين دانش‌آموزان بود، ما با 
هم در يــک کلاس بوديم. دوره ابتدايي‌مان که تمام 
شــد همه دوستان از هم جدا شدند و طبعاً ما هم از 
آن‌ها جدا شــديم. بنده به مدرسه شبانه رفتم، ولي 
حســين آقا روزانه درسش را ادامه داد، به دبيرستان 
نمونه در خيابان جامي رفت و ديپلم طبيعي گرفت. 
در آن زمان که ما با هم در همان محل بوديم، بعضاً 
همديگر را مي‌ديديم و در عالم كودكي با هم درددل 

مي‌کرديم.
درباره مسأله انقلاب هم حرف مي‌زديد؟

نه، بيشــتر بحث‌هاي شخصي مطرح بود. گاه ايشان 

کمي از محيط محله يا دوســتانش ناراحت بود. در 
مدرسه نمونه مثل مدرســه ابتدايي آدم‌ها يک‌دست 
نبودند، برخي مدارس دولتي بــود و طبيعتاً بعضي 
از مسائل مثل كارهاي خلاف، آن‌جا رشد کرده بود. 
شرايط حکومت هم به گونه‌اي بود که اين قضايا را 
تبليغ مي‌کرد و بعضاً دانش‌آمــوزان را به اردوهايي 
به صورت اشــتراکي ميان دخترها و پسرها مي‌برد. 
من و حســين آقا از نظر عقيده به هم نزديک بوديم، 
ولي ايشان بيشــتر از من از چنين شرايطي ناراحت 
بود. نهايتاً آقاي خرازي به خدمت ســربازي رفت. 
در ســربازي به صورت اجباري ايشــان را به ظفار 
فرستادند و چند ماهي آن‌جا بود. آن موقع در کشور 
عمان يک‌ســري انقلابيون قيام كرده بودند و شــاه 
چــون ژاندارم منطقه بود مأموريــت پيدا کرد آن‌ها 

را ســرکوب کند. آقاي حسين خرازي در بازگشت 
از اين ســفر براي ما توضيح ‌داد کــه در آن‌جا چه 
اتفاقاتي افتاده اســت. ايشــان تعريف كرد با وجود 
اين‌که سيســتم از ما مي‌خواست که انسانيت را زير 

پا بگذاريم، ولي تــا آن‌جايي که ممکن بود اين كار 
را نكرديم. اين‌ها گذشت تا اين‌که انقلاب آغاز شد.
راجع به فعاليت‌هاي انقلابي اين بزرگوار اطلاعاتي 

داريد؟
اطلاعات مســتند بنده در خصــوص فعاليت‌هاي 
انقلابي اين شــهيد عزيز مربوط به پس از آني است 
‌که ســپاه پاسداران تشــکيل شــد. بعد از پيروزي 
انقلاب اســامي من حسين آقا را اوايل سال 1358 
در اســلحه‌خانه ســپاه اصفهان ديــدم. فعاليت در 
اسلحه‌خانه کار مهمي بود، چون عمدتاً نيروها جوان 
بودند، يا به سربازي نرفته و با سلاح‌ها آشنا نبودند. 
آن زمان حســين آقا جزو كساني بود كه به سربازي 
رفتــه و دوره‌هاي چريکي را هــم گذرانده بود، در 
ضمــن فرد قابل اعتمادي هم محســوب مي‌شــد. 
ايشان در اسلحه‌خانه تحويل گرفتن و تحويل دادن 
اسلحه‌ها را به صورت شبانه‌روزي همراه با كيي‌ دو 
نفر ديگر برعهده داشــت. يادم است پس از اين‌که 
ما به کردســتان رفتيم، حســين آقا هم با يک اکيپ 
به آن‌جا آمد. ايشان بســيار پرکار، متين و کم‌حرف 
بود. آن موقع اين‌طور نبود که کســي را به مسئوليتي 
انتصاب کنند، بلكه نيروها از بين خودشــان يک نفر 
كه شــرايط لازم را داشت به عنوان فرمانده انتخاب 
مي‌کردند. آقاي مرتضي صفوي ـ برادر آقاي رحيم 
صفوي ـ درجه‌دار ارتش در کردستان بود و فرمانده 
گروه ضربت شد. اين فرمانده دو سه معاون يا نفرات 
بعدي را به خاطر شرايطي احتمالي تعيين ‌کرد تا اگر 
کسي شهيد شــد نفر بعدي جايگزين شود. معاونان 

درآمد

»شــهيد خرازي تحمل بالا و اخلاص فراواني 
داشــت و بر قرآن نسبتاً مسلط بود، به همين 
دليل مي‌توانست مشکلات را تحمل کند و سعي 
مي‌کرد با افراد نيز دوستي عميقي برقرار کند. 
با تيكه بر مفاهيم والاي اســامي، هر كاري را 
كه تشخيص مي‌داد صحيح است انجام مي‌داد. 
ايشــان همچنين فردي پرتــاش بود و کم 
مي‌خوابيد.« سردار حاج رسول ياحَيّ، از ياران 
و دوستان پيش از انقلاب و دوستان مدرسه‌ايِ 
شهيد، با نگاهي به آن سال‌ها ميك‌وشد سيماي 
آن بزرگوار را به تصوير بكشد. اين گفت و گو به 

سعي زهرا عبد آماده شده است:

سيماي شهيد خرازي در گفت و شنود شاهد ياران با سردار حاج رسول 
ياحَيّ، از ياران و دوستان قديمي شهيد

پرکار، متين و کم‌حرف بود

بعــد از پيروزي انقلاب اســامي من 
حســين آقا را اوايل ســال 1358 در 
اسلحه‌خانه سپاه اصفهان ديدم. فعاليت 
در اســلحه‌خانه کار مهمي بود، چون 
عمدتاً نيروها جوان بودند، يا به سربازي 

نرفته و با سلاح‌ها آشنا نبودند
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ايشان مرحوم فتح‌الله محمدي، آقاي خرازي و شهيد 
رضا رضايي بودنــد. اتفاقاً در مقطعي آقاي مرتضي 
صفوي مجروح شد و بنا بود از ميان آقاي خرازي و 
شهيد رضا رضايي يک نفرشان مسئوليت را به عهده 
بگيــرد. قرار بود نيروها رأي‌گيري و يکي از اين دو 
نفر را به عنوان فرمانده انتخاب کنند. حســين آقا به 
نفع آقاي رضا رضايي كنار كشــيد، اما همه نظرشان 
بر ايشان بود، آقاي رضايي هم با حسين آقا صحبت 
کردند که مسئوليت را به عهده بگيرد، حسين آقا نيز 
قانع شد و پذيرفت. آقاي خرازي به عنوان جانشين 
آقاي مرتضي صفوي انتخاب شد و زماني كه ايشان 
حضور نداشــت، حسين آقا به عنوان فرمانده، گروه 

ضربت را اداره مي‌کرد.
افراد گروه ضربت کجا مستقر بودند؟

در داخل لشــکر 28 ســنندج يکي از پايگاه‌ها را به 
آن‌ها دادند و گروه ضربت آن‌جا مستقر شدند.

تعدادشان چند نفر بود؟
گروه ضربت از حدود شصت الي هفتاد نفر تشيكل 
شده بود كه 50-60  نفر آن‌ها هميشه حضور داشتند. 
خلاصه، با شــروع جنگ ايران و عراق اخبار زيادي 
از جنگ به گوش مي‌رســيد. هر روز که راديو را که 
روشن مي‌کرديم گوينده اعلام ميك‌رد كه هواپيماها و 
هلي‌کوپترها چه کار کرده‌اند و چند تانک را زده‌اند. 
نيروها و آقاي حســين خرازي احســاس ‌کردند که 
در کردســتان اوضاع مناسب است و بايد به جنوب 
برويم. آن زمان بنده فرمانده ســپاه استان کردستان، 
شهيد مهدي سليمان‌پور فرمانده سپاه سنندج، آقاي 
اصغر جواني فرمانده ســپاه بانه و آقاي اصغر اکبري 
فرمانده سپاه سردشت بوديم. يک روز آقاي خرازي 

و تعدادي ديگر به اين نتيجه مي‌رسند که سنندج را 
ترک کنند. لذا به جبهه جنوب رفتند تا با عراقي‌ها که 
دشمن خارجي بودند در محلي پرخطرتر بجنگند... 
حتماً همان طور كه فرموديد شرايط مقتضي در آن 

لحظات، همين را ايجاب مي‌كرده...
بلــه، در نهايت اين اکيپ به اهواز و نزد آقاي رحيم 

صفوي در پايــگاه منتظران شــهادت رفتند. آن‌جا 
حسين آقا به ايشان مي‌گويد ما از کردستان آمده‌ايم. 
آقــا رحيم نيز خوشــحال مي‌شــود و خطي را در 
دارخوين به آن‌هــا مي‌دهد. آن موقع دارخوين خط 
مقدم ايران و عراق بود. وقتي که اين افراد در آن‌جا 
مستقر مي‌شوند نام محل استقرارشان را »خط شير« 
مي‌گذارند که شــهيد خرازي فرمانده و آقاي رحيم 
صفوي هم ناظر قرارگاه بودند. نيروهاي اصفهان در 
خط شير متمرکز مي‌شوند و پايه‌گذاري تيپ و لشکر 

امام حسين)ع( از همان‌جا آغاز مي‌شود. 
شــما در لشکر امام حســين)ع( چگونه با آقاي 

خرازي ارتباط داشتيد؟
مــا حداقل ماهي يک بــار به اهــواز مي‌‌رفتيم، در 

جلسات فرماندهي شــركت ميك‌رديم و حسين آقا 
را در حاشــيه جلسه مي‌ديديم. يا بعضاً به دارخوين 
مي‌رفتيم و ايشان را ملاقات ميك‌رديم. گاهي هم با 
حسين آقا دو نفري مي‌نشستيم و با هم در خصوص 
مســائل جنگ، مشکلات و گرفتاري‌هاي آن درددل 
ميك‌رديم. متأسفانه در اوايل جنگ، هنوز ميان تعداد 
اندكي از نيرو‌هــا اختلافاتي ‌بود و اين‌گونه نبود که 
همه زير بار نظر ايشان بروند. بعضي‌ از اين اختلافات 
درست و بعضي‌ هم غلط بود كه شرايط خاصي را به 
وجود آورد. بنده احساس مي‌کردم حسين آقا هنگام 

با صحبت کردن با من كمي آرام مي‌شود. 
از سال 1361 که ايشــان از کردستان به منطقه 6 و 
قرارگاه »خاتم)ص(« آمد ارتباط ما بيشتر شد. به هر 
حال حسين آقا تحمل بالا و اخلاص فراواني داشت 
و نسبتاً بر قرآن مسلط بود، به همين دليل مي‌توانست 
مشــکلات را تحمل کند و سعي مي‌کرد با افراد نيز 
دوســتي عميقي برقرار کند. با تيكه بر مفاهيم والاي 
اســامي، هر كاري را كه تشــخيص مي‌داد صحيح 
اســت انجام مي‌داد. حســين آقا فردي پرتلاش بود 
و کم مي‌خوابيد. معمولاً فرماندهان تيپ يا لشــکر 
به فاصله ده بيســت کيلومتري در قرارگاه مي‌مانند، 
اما روزي نبود که امثال آقاي حسين خرازي و شهيد 
احمد کاظمي بــه خط نرونــد، در حالي که دليلي 
نداشــت فرمانده هر روز به آن‌جا برود. ايشان عقب 
موتورســكيلت مي‌نشست و به ســنگرها سرکشي 

مي‌کرد.
چرا آقاي خرازي اصرار داشت اين‌گونه باشد؟

روحيــات ايشــان اين‌گونــه بود. بــا اينك‌ه عرف 
نيســت فرماندهان لشکر يا افراد رده بالا براي اولين 
شناســايي‌ بروند، امــا آقاي خرازي 
معمولاً خودش به شناسايي مي‌رفت. 
ايشان همچنين به سنگرها مي‌رفت، 
بــا نيروها صحبت مي‌کرد، دســت 
روي شانه‌شان مي‌گذاشت و با آن‌ها 
با وجود مشلاكت،  شوخي مي‌کرد. 
آقاي خرازي تــاش مي‌کرد فضاي 
منطقه را شاداب و قابل تحمل کند. 

از روحيات، رفتار با زيردســتان و 
نماز شب خواندن  ايشان بگوييد.

بسيار خاکي و مردمي بود؛ هر وقت 
با دوســتان غذا مي‌خــورد با آن‌ها 
شــوخي هم مي‌کرد. آقــاي خرازي 
خيلي رعايت بيت‌المال را مي‌کرد و 
اين‌گونه نبود كــه به عنوان فرمانده، 
هر کاري دلش خواست انجام بدهد. 
واقعيت اين اســت که فضاي جبهه 
و جنگ و افــراد آن فضا به گونه‌اي 
بودند که امروز نمي‌توان آن را دقيق 
توصيــف کــرد. در آن مقطع همه 
قصــد کمک به كيديگر را داشــتند 
و هر كســي مشــكلي داشــت بقيه 
ســعي ميك‌ردند بــه نوعي کمکش 
کنند. هر کســي که فرمانده مي‌شــد 
حتماً و لزوماً يــک ويژگي‌هايي در 

بسيار خاکي و مردمي بود؛ هر وقت با 
دوستان غذا مي‌خورد با آن‌ها شوخي 
هم مي‌کرد. آقاي خرازي خيلي رعايت 
بيت‌المال را مي‌کرد و اين‌گونه نبود كه به 
عنوان فرمانده، هر کاري دلش خواست 

انجام بدهد
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وجودش داشــت که به اين ســمت منصوب ‌شده 
بــود و ديگران هم به او احترام مي‌گذاشــتند. آقاي 
حســين خرازي نيز چون صلاحيت لازم را داشت، 
رزمندگان اعم از روستايي، مهندس، دکتر، کم‌سواد 
و بي‌سواد، شهري و غيرشهري دل‌شان مي‌خواست 
به ايشان کمک کنند. اين نکته مهمي است. منظورم 
اين اســت كه آقاي خرازي توانســته بود همه را با 
خود همدل و همــراه کند و آن همدلي و همراهي، 
پتانسيلي به وجود آورده بود که با امکانات محدودي 
كه ما داشتيم توانســتيم آن کارهاي بزرگ را انجام 
دهيم، به‌طوري كه معــادلات جهاني و تحليل‌گران 
جهاني قادر به بررسي و برآورد كار ما نبودند. همه 
دوســتان آگاه هســتند كه در آن زمان ما تجهيزات، 
نيروي آموزش‌ديــده و تجربه آن‌چناني نداشــتيم، 
ولــي در عين حال با آن همدلــي و همراهي‌اي که 
عرض كردم و البته کمک‌هاي خداوند، موفقيت‌هاي 
بزرگي کسب ‌کرديم و اين موضوع باعث ‌شد آقايان 
حسين خرازي، احمد کاظمي، حاج ابراهيم همت، 
احمد متوسليان و مهدي زين‌الدين بتوانند فرماندهي 

واحدهاي بزرگي را بر عهده داشته باشند.
گويا شما پس از اينک‌ه در سال 1361 مجروح و 
از فرماندهي سپاه کردستان به جايي ديگر منتقل 

شديد با آقاي خرازي ارتباط بيشتري داشتيد؟
بله، طبعاً زماني که در کردســتان بودم فاصله مکاني 
مانع مي‌شــد تا زياد همديگر را ببينيم، ولي وقتي به 
جبهه جنوب رفتم معمولاً در جلسات قرارگاه حاج 
حسين را مي‌ديدم، يا اين‌که بعضاً در مسير به لشکر 

امام حســين)ع( مي‌رفتــم. خاطره 
جالبي براي‌تــان بگويم. يک بار كه 
نزد آقاي خرازي رفته بودم، نوجوان 
پانزده شــانزده ساله‌اي از رده پايين 
كنار ايشان بود. آن نوجوان به حاج 
حســين ‌گفت نمي‌خواهــم اين‌جا 
بمانم، مــرا به قســمت بلوک‌زني 
بفرستيد. گويا احســاس کرده بود 
حالا كه از منزل يا مدرســه‌اش به 
ســنگر فرماندهي آمده، تا حدي از 
او پذيرايي مي‌شــود و خلاصه، به 
وي خوش مي‌گذرد؛ به همين دليل 
مي‌خواســت به جايي برود كه کار 
سخت‌تري انجام دهد. روي همين 
كرد  حساب، حاج حسين سفارش 
و به من گفت ايشــان پســر خوبي 
اســت، او را با خودت ببــر. بنده 
کمي با آن نوجوان صحبت کردم و 
گفتم شما كه داري به حاج حسين 
خدمــت مي‌کني، چــرا مي‌خواهي 
بروي؟ ايشــان گفت حالا که منزل، 
شــهر و مدرســه‌ام را رها کرده‌ام 
دلــم مي‌خواهد به جايــي بروم كه 
انجام دهم. واقعاً‌  کارهاي ســخت 
به  داوطلبانه  کــه  نيروهايــي  همه 
کار ســخت  دنبال  مي‌آمدند  جبهه 
بودنــد، يعني اگــر مي‌گفتند جايي 

کار سبک يا ســنگين است، مي‌گفتند کار سنگين‌تر 
را انجام مي‌دهيم. متأسفانه چون از لحاظ فرهنگي به 
اين مســأله نپرد‌اخته‌ايم اين موارد  در جامعه كنوني 

کم‌رنگ شده است. 
اکثر شهدايي که زندگي آن‌ها را مطالعه ميک‌نيم 

تا شــهادت يک ســيري را طي ميک‌نند، يعني 
روز به روز معنويت، شــجاعت، عشق، علاقه و 
نورانيت‌شان بيشتر مي‌شــود. اين در آن حديث 
قدســي معروف هم هســت؛ كه »من عشــقني 
عشقته...«. شما اين سير سلوك را در مورد زندگي 

حاج حسين چگونه مي‌بينيد؟
اکثر كســاني که اين مســير را پيمودند ـ خصوصاً 
فرماندهان ـ کساني بودند که اين مسير را با موفقيت 
طي كردند. ما كه دور و بر عزيزاني مثل آقاي حسين 
خرازي بوديم مي‌ديديم كه هميشــه خالصانه تلاش 
مي‌کند و هر روز به خدا نزديک‌تر مي‌شــود؛ بحث 

همان »من عشــقني عشــقته...« مطرح بود که شما 
گفتيــد. از طرف ديگر هم مي‌ديديم كه اين انســان 
والا مدام با رفتار، كردار و گفتارش آرزوي شهادت 
مي‌کند و خب، همين اخلاص، سبب ‌شد تا پله‌هاي 
شــهادت و رســيدن به آن فوز عظمي را با سرعت 

بيشتري طي کند. 
از نماز خواندن‌ها، حالات و سکنات حاج حسين 

چيزي به خاطر داريد؟
يادم است هر وقت نزد حاج حسين مي‌رفتيم سعي 
ما بر اين بود كه ايشــان را به عنوان پيش‌نماز خود 
قرار دهيم. همه حاج حســين را قبول داشتند، دليل 
آن هــم اين بود که مي‌توانســت ظاهر و باطنش را  

مديريت کند.
شما چگونه از  شهادت حاج حسين خبردار شديد 
و با وجود اين‌ همــه عواطف و عيلاق، آن را براي 

خودتان هضم کرديد؟
اگر اشــتباه نکنم آن زمان ما داشتيم قرارگاه نيروي 
هوايي به نام »صاعقه« را تشکيل مي‌داديم. آن روزها 
وقتي اين خبرها را مي‌شنيديم براي ما خيلي سخت 
نبود، چون خود ما هم عين همين آرزو را داشــتيم، 
اتفاقــاً بعدها تأثر زيادي پيدا كرئــم که ديدم حاج 
حسين ديگر كنار ما نيســت. واقعاً هم جاي ايشان 
خالي است. هر چه ‌گذشت بيشتر متوجه خلأ ايشان 
‌شديم و نبودش كاملًا محســوس بود. بنده هميشه 
معتقد بودم نيرو‌هايي که شــهيد مي‌شــوند، عمدتاً 
تأثيرگذاري بيشــتري دارند. شهيد خرازي هم يکي 

از افراد تأثيرگذار بود... 

اکثر كساني که اين مسير را پيمودند ـ 
 ـکساني بودند که  خصوصاً فرماندهان 
اين مسير را با موفقيت طي كردند. ما 
كه دور و بر عزيزاني مثل آقاي حسين 
خرازي بوديم مي‌ديديم كه هميشــه 
خالصانه تلاش مي‌کند و هر روز به خدا 
نزديک‌تر مي‌شــود؛ بحث همان »من 

عشقني عشقته...« مطرح بود
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از کجا با شهيد خرازي آشنا شديد و اولين‌بار نام 
ايشان را كجا شنيديد؟ 

بنده سال 1358 وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
شــدم. در واقع آن‌جا براي حفاظت از صندو‌ق‌هاي 
انتخابات، نيرو مي‌خواســتند که مــن نيز به همين 
ترتيب وارد تشــکلايت ســپاه در خيابــان کمال 
اسماعيل اصفهان شدم. اين مكان در گذشته متعلق 
به ســاواک منحله بود و در اواخر ســال 1357 به 
دست نيروهاي انقلابي تصرف شد. زماني که وارد 
سپاه شديم قرار شد اســلحه تحويل بگيريم. اولين 

برخورد ما با آقاي خرازي آن‌جا بود...
مسئوليت توزيع سلاح‌ها با شهيد خرازي بود؟

بله، بــه دليل اين‌که دوران ســربازي‌ را گذرانده و 
فرد مورد وثوقي بود، ايشــان را به عنوان مســئول 
اســلحه‌خانه تعيين كرده بودند. بــه هر حال ما در 
مأموريت‌هــاي مختلــف از خدمت حاج حســين 
اســلحه تحويل مي‌گرفتيم. آن مجموعــه به دليل 
تعداد سلاح‌هايي که مردم تدريجاً خودشان آوردند 
و تحويل دادند ســازماندهي شــد و چند نفر ديگر 
را هم براي كمك آوردند. اين‌ها گذشــت تا اين‌که 

عمليات‌هاي ضدانقلاب در کردستان شروع شد.
شما در اين چند ماه با هم بوديد؟

بله، در اين مدت در واحد عمليات ســپاه اصفهان 
بوديــم. آم زمان، ســردار رحيم صفوي مســئول 
عمليات سپاه، آقاي احمد سالک ـ نماينده مجلس ـ 
فرمانده ســپاه و تعدادي ديگر مثل شهيد کردآبادي، 
شهيد احمد فروغي و تقريباً حول و حوش دويست 
تا دويست و پنجاه نفر در اين مجموعه فعال بودند. 
ابتدا نام ســازماني سپاه در »کميته دفاع شهري« بود 
تا اينك‌‌ه در اواخر ســال 1358 به ســپاه پاسداران 
انقلاب اســامي اصفهان تبديل شد. همان‌طور كه 
گفتــم وقتي عمليات‌هاي کردســتان آغاز شــد، از 
همان ابتداي تحركات دشــمن در کردستان و پاوه 

يا گنبد كاووس، آقــاي خرازي به آن مناطق رفتند. 
اوايل جنگ بنده مســئول اسلحه‌خانه شدم و مدتي 
بــه مأموريت‌هاي داخل شــهري مي‌رفتيم. به دليل 
اين‌که تعداد بالاي نفرات و داوطلبان، عموماً اعزام 
نيرو‌ها به راحتي ميسر نبود و همه در اين راه از هم 
پيشي مي‌گرفتند. ما در عمليات »چزابه« به دوکوهه 
اعزام و در بدو ورود پس از مدت‌ها با آقاي خرازي 
روبــه‌رو شــديم. آن روز، حول و حوش ســاعت 
يازده صبح، در کنار ايشــان آقايان موحددوســت، 
بني‌لوحــي و يکي دو نفر ديگــر را هم ديديم. در 
آن مقطع نيروهاي عراقــي پاتک زده و تنگه چزابه 
را تصــرف كرده بودند. تقريباً نزديک به يک گردان 
از رزمندگان ما آن‌جا شهيد شدند. اوضاع و احوال 
خيلي بدي حاكم بود و نيروها داشتند براي عمليات 
»فتح‌المبين« آماده مي‌شدند. در همان روزها، گفتند 
که نيروهاي پاســدار بايد کار تخصصي ياد بگيرند، 
ما هــم آماده شــديم و در واحدهاي تخصصي در 
توپخانه و خمپاره‌انداز در خدمت دوستان بوديم. ما 
چون جزو واحدهاي تخصصي بوديم حدوداً بيست 
روز يــا يک ماه زودتر از عمليات، به منطقه دالپرَي 
و تيشــه‌کن رفتيم و آن‌جا مســتقر شديم. يک روز 
ســر ظهر در منطقه تيشه‌کن داشتيم براي نماز آماده 
مي‌شــديم كه دو سه دستگاه اتومبيل استيشن از راه 
رسيدند؛ آقاي خرازي، سردار محسن رضايي، آقاي 

رحيم صفوي، آقاي رشــيد و شــهيد حسن باقري 
سرنشينان اتومبيل‌ها بودند. آن‌ها احوالپرسي کردند 
و آقاي باقري ـ كه صداي بم و پرُي داشت ـ شروع 
به صحبت کرد و گفت که دوســتان تشريف ببرند 
نمازشــان را بخوانند، اين‌جا يک جلسه با حضور 
فرمانده تيپ امام حســين)ع( و فرمانده کل سپاه در 
پيش داريم. خلاصه همه دنبال کار خودشان رفتند. 
آقايان خرازي، محســن رضايي و ديگر دوستان نيز 
آن‌جا نشستند و صحبت کردند. پس از مدتي آقاي 
خرازي به چادر ما آمد و گفت آقاي هاشمي؛ پارچ 
داريد؟ ايشان مي‌خواست براي آقا محسن و دوستان 
آب خوردن ببرد. ما هم يک پارچ قرمزرنگ داشتيم 
كه به آقــاي خرازي دادم و گفتم حســين آقا؛ اين 
پارچ! ولي آن را به ما برگردانيد. ايشان خنده‌اي کرد 
و گفت چشــم! برمي‌گردانيم... اين ماجرا مربوط به 
پيش از عمليات فتح‌المبين بود. يادم است شب اولي 
که بنا بود وارد عمليات فتح‌المبين شويم، مشکلاتي 
پيش آمد و عمليات انجام نشــد. فرداي آن روز که 
وارد عمليات شــديم به منطقه‌اي به نام »باغ شماره 
هفت« رفتيم که با شــهادت رزمنده دلاور آقاي اکبر 
جزيني، باغ شماره هفت به نام اين شهيد عزيز ثبت 
شد. بايد بگويم آقاي خرازي در صحنه نبرد اقتدار 
بالايي داشت. يعني با وجود آنك‌ه فردي افتاده‌حال،‌ 
ســاده و در عين حال خوش‌برخــورد، خنده‌رو و 
اهل شــوخي بود، ولي هنگام نبرد فوق‌العاده جدي 
و باصلابــت بود. ما در منطقــه فتح‌المبين تقريباً به 
مسافت هفتاد کيلومتر، دشمن را دور زديم و از ميان 
آن‌ها وارد جاده دهلران به انديمشک شديم. شرايط 
سختي براي لشکر امام حسين)ع( بود. همه مي‌دانند 
لشکر امام حسين)ع( جزو لشکرهايي بود كه عموماً 

مي‌توانست گره‌هاي سخت عملياتي را باز کند.
لشکر امام حسين)ع( خط‌شکن بود؟

اين لشكر به دليل وجود آقاي خرازي و کادري که 

درآمد
»شــهيد خرازي در صحنه نبرد اقتدار بالايي 
داشت. يعني با وجود آنك‌ه فردي افتاده‌حال،‌ 
ســاده و در عين حال خوش‌برخورد، خنده‌رو 
و اهل شوخي بود، ولي هنگام نبرد فوق‌العاده 
جــدي و باصلابت بــود.«  با ســردار حاج 
غلامحسين هاشمي، از ياران و هم‌رزمان شهيد 
در گفت و گوي پيش رو به بررسي سيره جهادي 

آن بزرگوار پرداخته‌ايم كه حاصل را مي‌خوانيد:

»بررسي سيره جهادي شهيد خرازي« در گفت و شنود شاهد ياران با سردار 
حاج غلامحسين هاشمي، از ياران و هم‌رزمان شهيد

شهيد خرازي و لشکرش خط‌شکن بودند

همه مي‌دانند لشکر امام حسين)ع( جزو 
لشکرهايي بود كه عموماً مي‌توانست 
گره‌هاي ســخت عملياتي را باز کند. 
اين لشكر به دليل وجود آقاي خرازي 
و کادري که ايشان ســاخته بود؛ هم 
خط‌شکن بود، هم اينكه كل مجموعه 
تحت فرماندهي حاج حسين همواره با 

تدبير بالايي عمل ميك‌رد
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ايشــان ساخته بود؛ هم خط‌شکن بود، هم اينكه كل 
مجموعه تحت فرماندهي حاج حســين همواره با 

تدبير بالايي عمل ميك‌رد.
منظورتان اين اســت كه افراد آن كاري، منعطف 

و باتجربه بودند.
بله،‌ واقعاً همين‌طور بود. در لشــکر امام حسين)ع( 
به لحــاظ روحيه آقاي خــرازي، حالتي حاكم بود 
که اگر ايشــان مي‌گفت توي دهان شير هم برويد، 
بچه‌ها مي‌رفتند امروز هر فردي كه مي‌خواهد کاري 
را انجام دهد ابتدا تحليل مي‌کند، ما در صحنة جنگ 
و نبرد اوامر فرماندهي را اطاعت ميك‌رديم. به دليل 
کاريزماي شهيد خرازي، حضور معنوي يا فيزكيي 
ايشان در صحنه‌هاي نبرد احساس مي‌شد. مي‌دانيد؛ 
هيچگاه حضور معنوي بدون حضور جسمي ميسر 

نيست؛ بالاخره مردم بايد شاکله را ببينند.
شــنيده‌ايم كه ايشــان بيشــتر فعال بود و كمتر 
استراحت ميک‌رد و حتي به معنويات هم مفصل 

مي‌پرداخت...
وقتي آقاي خرازي ســر نماز مي‌ايســتاد دو ساعت 
طول مي‌کشــيد، اما در صحنه‌هاي پرخطر اين‌گونه 
نبــود و نمازش را بدون مســتحبات به جا مي‌آورد 
و ســريع نيروها را هدايت مي‌کرد؛ کــه اين نکته 
بسيار مهمي اســت. ديدگاهي که شهيدان خرازي، 
رداني‌پور يا حاج احمد کاظمي داشتند، اين بود كه 
مي‌گفتند بسيجي‌ها و کساني که اين‌جا هستند، مثل 
برادران خودمان هستند. نبايد خداي ناکرده از بيني 

يک رزمنده، بي‌خود و بي‌جا خوني جاري شود.
در واقع ايشــان در جواني نسبت به نيرو‌هايي که 
هم‌ســن خودش و گاهي از خودش هم بزرگ‌تر 

بودند، نوعي احساس پدرانه داشت.
بله، همين‌طور اســت. عمــوم نيرو‌هــاي رزمنده 
متولدين بين ســال 1335 تا 1348 بودند. شــهيد 
خرازي متولد 1336 و دو ســه سالي از ما بزرگ‌تر 
بود، ايشــان خاطره ديدن شــرايط جنــگ ظفار را 
داشت و تجربه‌اش بر ديگران مي‌چربيد. چند وقت 
پيش در برزان، يادواره شــهدا برگزار شــد و آقاي 
حســين رضايي برزاني ما را بــه آن‌جا دعوت کرد. 
آقاي محمدرضا زاهدي ـ معروف به ســردار حاج 
علي زاهدي ـ که مدتي هــم فرمانده نيروي زميني 
و هوايي ســپاه بود آن‌جا صحبت کردند. ســردار 
زاهدي گفت ما در کردســتان با آقايان رضا رضايي 
و خــرازي و چند نفر ديگر به عنــوان کادر گروه 
ضربت كنار هم نشسته بوديم. فرمانده گروه ضربت 
آقــاي مرتضي صفوي ـ بــرادر آقارحيم ـ مجروح 
شــده بود و مي‌خواســتيم براي گروه، كي فرمانده 
جديد انتخاب کنيم. همه ما به شــهيد رضا رضايي 
رأي داديم. تا به ايشان گفتيم شما فرمانده ما بشويد، 
گفت تا وقتي آقاي خرازي هست من اين سمت را 
قبول نميك‌نم، خوب اســت ايشان فرمانده ما باشد. 
از همان زمان فرماندهي آقاي خرازي شــروع ‌شد 
و از جبهــه جنوب به کردســتان رفت. خلاصه، ما 
در عمليات فتح‌المبين تقريباً دشــمن را دور زديم و 
آن‌ها را از بالاي سر قيچي کرديم. وقتي وارد جاده 
دهلران به انديمشک شــديم، نيروهاي عراقي تنگه 

رقابيه را پشــتيباني مي‌کردند و چون موج حملات 
ما را فقط از آن‌جا ديده بودند، دقيقاً نمي‌دانستند كه 
عده‌اي هم وارد جاده مي‌شــوند و در ادامه با ديدن 
آن‌ها متعجب شــدند. تعداد زيــادي از دول عربي 
به كشــور عراق کمک مي‌کردند و تمام امکانات و 
اتومبيل‌هاي‌شــان نو بود. ما تانکر آب، اتومبيل‌‌هاي 
غذا، تويوتا و اسکانياي آن‌ها را به غنيمت گرفتيم و 
تا اواخر جنگ هم دست‌مان بود. به هر حال منطقه 
ما وسيع بود؛ جبهه ما از باغ شماره هفت آغاز مي‌شد 
و تا پادگان عين‌خوش مي‌رفت كه شايد حدود سي 
چهــل کيلومتر مي‌شــد. ما از اين‌ جاده به ســمت 
عين‌خوش رفتيم و از دو سمت طوري وارد منطقه 
شديم که به شــکلي خودمان را در دهانه محاصره 
انداختيم. چون راه عقبه و پشتيباني درستي نداشتيم، 
اميــدوار بوديم که آن‌ها منطقــه را آزاد کنند تا راه 
تدارکات نيروهاي خودي باز شود. شايد شب سوم 
يــا چهارم عمليات، عراقي‌ها از طرف دهلران پاتک 
خيلي شديدي زدند. پي.ام.پي‌ها روي خاکريز آمدند 
و آقاي تيموري ـ مسئول تخريب ما ‌ـ با تعدادي از 
نيرو‌هاي تخريب شهيد شدند. نمي‌دانم شب چهارم 
يا پنجم عمليات بود كه فرماندهان احســاس کردند 
کار تمام شــده و در واقع محاصره شده‌ايم، كه اين 
وضع منجر به شکســت عمليات مي‌شد. در همين 
حال به آقاي خرازي گفته بودند که نيروهاي‌تان را 
عقب بکشيد. ايشان گفته بود که بررسي مي‌کنيم و 

با شهيد رداني‌پور و دوستان صحبت کرده بود. آقاي 
خرازي بعضي مواقع كه در کاري شــک و شبهه‌اي 
پيدا مي‌کرد، با شــهيد رداني‌پور که روحاني بودند 
مشــورت‌ ميك‌‌رد و در آخر مي‌گفت براي تيمّم و 
تبرک در آن مورد استخاره‌ کند. عموماً هم تفأل‌هاي 
شــهيد رداني‌پور خوب جواب مــي‌داد. خلاصه، 
ايشــان صحبت و مشــاوره کرده بود و تصميم بر 
اين استوار شــد که عراقي‌ها را در فشار بگذارند و 
دهانه محاصره را ببندند. شرح و مدارك تدابير آقاي 
خرازي در اســناد جنگ هم موجود است. آن روز 
به لجستيک دســتور داد هر چه اتومبيل و امکانات 
هســت را به جاده دهلران كه يک مرغداري آن‌جا 
بود بياورند و با چراغ خاموش مستقر شوند. ساعت 
حدود نه و ده شــب بود که ايشــان دستور داد در 
تاريکي، همه اتومبيل‌ها چراغ‌هاي‌شــان را روشــن 
و به ســمت پادگان عين‌خوش حرکت کنند. وقتي 
آن‌هــا حركت كردند عراقي‌ها چون ديدند بيســت 
دســتگاه اتومبيل پشت ســر هم در جاده حركت 
ميك‌نند احساس کردند ما نيرو و امکانات آورده‌ايم 
و ناخودآگاه فشارشان را کم کردند و مجبور شدند 
عقب بنشــينند. از آن طرف هم ديگر لشــکرها و 
تيپ‌ها ارتفاعات »202« و منطقه »دشــت امامزاده 
عبــاس« را آزاد کردنــد و در منطقه ما هم دو هزار 
و چهارصد پانصد کيلومتر مربع با اين تدبير شــهيد 
خرازي آزاد شــد و پانزده هزار اســير در عمليات 

فتح‌المبين از دشمن گرفتيم. 
از ديگر عمليات‌ها چه خاطراتي داريد؟

يادم اســت در عمليات »بيت‌المقــدس«، وقتي به 
پشت جاده اهواز ـ خرمشهر رسيديم، آقاي خرازي 
صبح اول وقت آن‌جا حاضر بود. از گمرک که وارد 
خرمشهر شديم آسيايي روبه‌روي ساختمان‌هاي قرمز 
سنگ‌شکن قرار داشت. ساعت 10-11 صبح ايشان 
به ما و دو ســه نفر ديگر اشاره‌اي کرد که تيربارتان 
را برداريــد و روبه‌رو قرارش دهيد. از آن طرف هم 
تعــداد زيادي از عراقي‌ها زيرپوش‌هاي‌شــان را به 

لحاظ  به  امام حســين)ع(  لشکر  در 
روحيه آقاي خرازي، حالتي حاكم بود 
که اگر ايشان مي‌گفت توي دهان شير 
هم برويد، بچه‌ها مي‌رفتند و اصلاً تأمل 
نمي‌کردند. به دليل کاريزماي شــهيد 
خرازي، حضور معنوي يا فيزكيي ايشان 

در صحنه‌هاي نبرد احساس مي‌شد
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نشانه تسلیم شــدن بالا گرفته و خودشان را تسليم 
‌کردند. شايد تعداد اسرا به 5-6 هزار نفر مي‌رسيد كه 
بســيار زياد بود. آقاي خرازي به ما گفت روبه‌روي 
خاکريز خودمان که در مبدأ ورودي خرمشــهر قرار 
گرفته بايستيم. ما تيربار را كار گذاشتيم و نيرو‌ها را 
آماده کرديم. ايشــان دستور داد که اين نيرو‌ها به آن‌ 
طرف خاکريز بروند و اســراي عراقي را به ســتون 
کننــد و يکي يکي به اين طرف بفرستندشــان. اين 
ماجرا كه تمام شــد، ما از آقاي خرازي پرســيديم 

تيربار را براي چه مي‌خواســتيد؛ گفت با اين تعداد، 
عراقي‌ها حتي اگر بدون اســلحه هــم به ما هجوم 

مي‌آوردند، مي‌توانستند خلع‌سلاح‌مان ‌کنند!
درواقع عراقي‌ها از روي ترس تسليم شده بودند...

بله، همين‌طور است. شــهيد صياد شيرازي درباره 
شــهيد خرازي و شــهيد احمد کاظمي در عمليات 
بيت‌المقدس و آزادســازي خرمشــهر مي‌گويد که 
عملکرد اين دو نفر باعث شد خرمشهر آزاد شود. 

كمي هم در خصوص شــخصيت شهيد خرازي 
براي ما بگوييد.

اين شــهيد عزيز در يک خانواده متوســط به پايين 
متولد شــد، البته وضع خانواده مادري ايشان خوب 
است و افراد معروفي هســتند. پدرشان هم کارگر 
شــرکت دخانيات در اصفهان بود. پيش از انقلاب 
مرحوم حاج كريم خرازي در پي اين بودند که براي 
حسين آقا كي بورسيه تحصيلي بگيرند تا به آمريکا 
يا اروپا برود. برادر بزرگ ايشــان آقاهوشنگ مقيم 
فرانســه اســت. آن موقع هر دو مي‌خواستند با هم 
يه آن‌جــا بروند، منتها با وقــوع اتفاقات مربوط به 
انقلاب، حسين آقا ماند و برادرشان به فرانسه رفتند. 
ايشــان با سختي‌ها بزرگ شد و در کنار کار، نماز و 
مســجدش ترک نمي‌شد. اين، کلام خود حسين آقا 
است كه مي‌گفت اگر خواستيد يک فرمانده گردان 
يا گروهان انتخاب کنيد بهتر اســت فردي شــجاع 
باشد و چند بار سرش هم در كودكي شکسته باشد. 
منظور ايشــان اين بود که فرمانده حتماً بايد فردي 

»ترَ و فرِز« باشد... 
خود ايشان هم همين‌طور بود؟

آقاي خرازي واقعاً فردي آرام، باتجربه، شــجاع و 
نترس بود. ايشــان اساســاً در مسجد بزرگ شده و 
با آموزه‌هاي ديني و جهادي آشــنا بــود. اگر وارد 
لشکر امام حسين)ع( مي‌شــديد و آقاي خرازي را 
نمي‌شناختيد، در ميان بسيجيان معلوم نبود كه ايشان 
فرمانده است. آقاي خرازي فقط در جلسات قرارگاه، 

لباس فرم مي‌پوشيد ـ يا به وي گفته بودند كه آنجا 
حتماً بايد لباس فرم بپوشد ـ ما چند مسافرت با هم 
رفتيم كه ايشــان سعي ‌کرد به خود و همراهانش در 
ســفر خوش بگذرد. آقاي خرازي خيلي صميمي و 
خوش‌ســفر بود. ايشان در صحنه نبرد براي کساني 
کــه در خط مقــدم بودند بهترين‌ غذاهــا را فراهم 
مي‌کرد و لشکر امام حســين)ع( بهترين آشپزخانه 
را در سطح لشکرها داشت. شــهيد عزيزمان روي 
بسته‌بندي غذا‌ها هم نظارت مي‌کرد. يک بار همراه 
هم رفتيم تا در آشپزخانه، سري به آقاي حاج کريم 
رفيعي ـ مسئول تغذيه ـ بزنيم. وارد که شديم، آقاي 
خرازي گفت حاج کريم؛ برنج‌ها و آردهايت را کجا 
مي‌گذاري؟ كي وقت داخــل آن‌ها موش نيفتد! ما 
حتي در لشکر، قناد و شــيريني‌پز داشتيم، كه براي 
تولدها و جشن‌ها شيريني به خط مقدم مي‌آوردند. 
آقــاي خرازي خيلي در بحث غذا دقت داشــت و 
مي‌گفــت در کنار غذاي نيروها، ســبزي خوردن يا 
ماست کيســه‌اي هم بگذاريد. اوقاتي كه هوا گرما 
بود نيز بين رزمنده‌‌ها بســتني توزيع ميك‌رديم. فکر 
مي‌کنم در عمليات »کربــاي 5« بود كه روزي در 
اتاق ايشــان در شــهرک دارخوين جلسه داشتيم. 
آقاي خرازي با حاج کريــم تماس گرفت و گفت 
غذاي خط را بياوريد تا دوســتان »تست« کنند. آن 
زمان غذا را داخل روغندان‌هاي فلزي بزرگ دردار 
مي‌ريختند و به هر دســته يکي از همين  را تحويل 
مي‌دادند. خلاصه، يکي از همان ظرف‌‌ها را آوردند 
و در ســيني‌ بزرگي كشيدند. آقاي خرازي يک تکه 

از جوجهك‌بابي را كه آوردند خورد و گفت دســت‌ 
آشپز درد نکند، دست‌پختش خوب است؛ شما هم 

بخوريد ببينم نظر مرا تأييد مي‌کنيد؟ 
يعني شــما در آن شــرايط، براي تغذيه نيروها 

جوجه كباب تهيه مي‌كرديد؟
بــاور کنيد غذاي خط بهترين بــود، به دليل اين‌که 
آقاي خرازي اعتقاد داشــت رزمندگاني که در خط 
مقدم هســتند، بايد احساس کنند کسان ديگري هم 
به فکرشان هســتند. نکته دوم اينك‌ه ايشان نسبت 
بــه نظافت نيرو‌هــا خيلي اهميت مــي‌داد و حمام 
لشكر هميشه آماده بود. آقاي خرازي اعتقاد داشت 
النظافت من الايمان؛ کســي که نظافت نداشته باشد 
ايمانش ضعيف اســت. يادم اســت خــط طلائيه 
را در فــاو در خــط ام‌القصر از يگان‌هــاي ديگر 
تحويــل گرفتيم. روزي که با آقاي خرازي ســوار 
جيپ ميول فرماندهي شــديم و بــراي ديدن خط 
رفتيــم، همين‌طور مدام گلولــه خمپاره 60  كنار ما 
مي‌خــورد و اوضاع، خيلي خطرناك بود. ما اطراف 
آن‌جا را شناســايي كرديــم و منطقه را از كي يگان 
ديگــر تحويل گرفتيم. آن‌ها دستشــويي درســت 
و حســابي، حمام، يا مثلًا جايــي براي جمع کردن 
زباله و خلاصه، هيچ امکانات خوبي نداشتند. آقاي 
خرازي گفت مي‌خواهيم اين‌جا را پاکســازي و به 
گلستان بدل کنيم. شــايد باور نکنيد که به يک ماه 
هم نرســيد كه با کمپرسي‌‌هاي کوتاه ـ كه عراقي‌ها 
آن را نمي‌ديدند ـ دوســتان، زباله‌‌ها را جمع کردند، 
ســنگرها را بازســازي کردند و دستشويي و حمام 
براي نيروها ســاختند. همه اين‌ها نشانگر ريزبيني 
شهيد خرازي بود. ايشــان مي‌گفت کسي که حمام 

وقتي آقاي خرازي سر نماز مي‌ايستاد دو 
ساعت طول مي‌کشيد، اما در صحنه‌هاي 
پرخطر اين‌گونه نبود و نمازش را بدون 
مستحبات به جا مي‌آورد و سريع نيروها 
را هدايت مي‌کرد؛ که اين نکته بسيار 

مهمي است.
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مي‌سازد ممکن است مجروح يا شهيد شود، ولي ما 
بايد اين حمام را حتماً بســازيم. نيروها بايد به آب 
دسترســي داشته باشند و نماز و عبادت‌شان درست 
باشــد. فقط اگر اين امکانــات را فراهم كنيم؛ بايد 
انتظار جنگيدن از كي رزمنده را داشته باشيم. ممکن 
است به دليل ســاختن حمام يک شهيد يا مجروح 
هم بدهيم، ولي اگر امکانات مهيا نشــود و آن‌ها در 
مقابل عراقي‌ها نتوانند مقاومت کنند، ممکن اســت 
صدها نفر پشت ســرش شهيد و مجروح شوند. از 
ويژگي‌هاي بارز شــهيد خرازي اين بود كه هرگاه 
وارد كي خط به خصوص مي‌شــد، سه روز بعدش 
همه متوجه مي‌شــدند که آن خط دست لشکر امام 
حســين)ع( افتاده اســت. اهميت دادن نســبت به 
تميزي محيط و اماكن، در حكم اهميت قائل شدن 
براي نيروهاي انســاني بود. وقتي ايشان وارد خط 
مي‌شــد تمام نيروها احساس شــعف مي‌کردند که 
آقاي خرازي به آن نقطه آمده اســت. معمولاً زماني 
که معلم يــا مديري را مي‌بينيم خودمــان را پنهان 
مي‌کنيم، اما وقتي ايشان مي‌آمد، نيرو‌ها مي‌دويدند و 
دست روي صورتش مي‌کشيدند. آقاي خرازي هم 
همين کار را مي‌کرد و مي‌خواســت ارتباط متقابل 
را حفظ کنــد. اين‌ها فن مديريــت و اداره بحران 
است؛ نبايد ســطحي‌ به اين مسائل نگاه کرد. شهيد 
خرازي كي انسان معمولي بود، اما نورانيت داشت 
و دليلــش اين‌ بود که همان دو رکعت نمازش را با 
عشق مي‌خواند و نقش بازي نمي‌کرد. شهيد بهشتي 
مي‌گويد بهشــت را به بها مي‌دهند نه به بهانه. يادم 
است در عمليات »کربلاي 4« پشت رودخانه اروند 
نرسيده به جزيره ماهي‌ها، سر ظهر، شهيد رداني‌پور 
آمد. آقاي خرازي هم با عجله رفت تا پشــت ســر 
ايشــان نماز بخواند. پيش از نماز، دوستان، پرچم 
مقدســي مزين به نام مبارك آقا امام رضا)ع( را در 
جزيره بلجانيه به اهتزاز درآوردند. اين عمليات مهم 

بود، ولي متأســفانه شکست خورديم. آقاي محسن 
رضايي گفته بود نبايد اين عمليات شکست بخورد. 
حاج حسين بسيار تحت فشار بود و اين را در ظاهر 
ايشان مي‌توانستيد ببينيد، ولي در رفتارش اين‌گونه 
نشان نمي‌داد. اين بار، ما در نماز جماعت پشت سر 
آقاي خرازي ايستاديم. ايشان اين‌قدر در نماز گريه 
کرد که شــانه‌هايش تکان مي‌خورد. پس از ســام 
نماز، اشــک‌هايش را با آســتين دست راست قطع 
شــده‌اش پاک کرد و انگار نه انــگار که گريه کرده 
است. آقاي خرازي نمي‌خواست کسي اش‌كهايش 
را ببيند يا احساس کند که ضعفي بر ما حادث شده 
است. پس از نماز ايشان به دنبال کارها رفتند تا پكير 
مطهر هيچ شــهيدي بر جا نماند، چرا که خانواده‌ها 
منتظر فرزندان‌شــان بودند. يادم اســت در يکي از 
عمليات‌هاي غرب کشــور ‌ـ فکــر مي‌کنم عمليات 
»والفجر 2« ـ تعدادي از شهداي ما جا مانده بودند. 
شهيد رداني‌پور هم در تپه شهيد برهاني مفقود‌الجسد 
شده بود. ما در شياري مي‌رفتيم، بارندگي هم خيلي 
شديد بود. حســين آقا به آقاي حسن شوکت‌پور ـ 
خدا رحمتش کند ـ فرمانده لجســتيک غرب کشور 
اشــاره کرد که مي‌خواهيم شهداي‌مان را برگردانيم. 
حول و حوش مغرب بود، اين عزيز، خودشــان به 

آن‌جا آمدند و نيرو‌ها را سازماندهي ‌کردند. 
يا مثــاً يک شــب در عمليات کربــاي 5 روي 
نوني‌شــکل‌ها ـ خاکريزهاي بلنــد و دژمانندي به 
صورت هلالي كه در دهنه آن‌ها يک خاکريز بلندتر 
مي‌گذارند؛ همراه با يک دســتگاه توپ بيســت و 
ســه يا چهارده و نيم ـ در يکي از اين قرارگاه‌هاي 
عراقي‌هــا که ســقوط نکرده بــود تحركاتي انجام 
داديم. آقاي خرازي گفت تمام متصديان قبضه‌هاي 
کاتيوشــا را به گوش کن و بگو روي اين مختصات 
آماده باشــند. خودش هم درست تا بالاي سر كي 
»نوني‌شــکل« روي ارتفاع آمد، ده دوازده متر بالاي 

سر همه روي گوني نشست و به مهندس آقافتاحي 
گفت تا خاکريز را تکميل کنند. قرارگاه مهندســي 
عراقي‌هــا روبه‌روي پل صــدام ـ به آن پل وحدت 
هم مي‌گفتند ـ قرار داشــت و نيروهايش مقاومت 
بسياري مي‌کردند. آقاي خرازي، هم آتش را کنترل 
‌کــرد و هم گفت بچه‌هاي ما آتــش تهيه روي اين 
قرارگاه بريزيد. عراقي‌ها تيرهاي رسام زيادي براي 
ايجاد رعب و وحشــت زدند و در هر رگباري که 
شــلكي ميك‌ردند در ميان هر ده بيســت تا گلوله، 

يکي هم »رســام« بود و آسمان از گلوله روشن ‌شد. 
مي‌دانيم گاهي ترس هم كيي از نعمات الهي است، 
ما هم مي‌ترســيديم و مي‌گفتيم آقاي خرازي پايين 
بياييد، البته بــه خاطر خودمان بود كــه مي‌گفتيم. 
ايشــان قبول نكرد و در انتها با آتش تهيه شيارها را 
در اختيار گرفتيم. آن شــب آقاي خرازي گوشي را 

گرفت و به نيروها خسته نباشيد گفت.
سخن پاياني؟

يکي از ويژگي‌هاي خاص شهيد خرازي در لشکر، 
بزرگتر‌ســالاري بود. ايشــان، افرادي را كه از بقيه 
مسن‌تر بودند در گردان‌ها تقسيم‌ مي‌کرد و مي‌گفت 
در هر دســته و گروهاني چند نفــر از بزرگ‌تر‌ها 
باشــند. دوستان جوان ـ هنگام شــوخي و خنده ـ 
تا اين بزرگواران را مي‌ديدنــد حيا مي‌کردند. البته 
آن‌ها احترام بزرگ‌تر را هميشــه نگه مي‌داشــتند و 
هيچ‌گاه شوخي‌هاي خارج از شأن نمي‌کردند. مثلًا 
آن زمان »جشــن پتو« مرســوم بود، اما هنگامي كه 
بزرگ‌تري در جمع، حاضــر بود رعايت حالش را 
مي‌کردند. شايد كي جوان بيست ساله فرمانده بود 
و اين فرد مســن هم زيردست او بود، اما همين که 
وارد مي‌شد از فرمانده گروهان تا دسته، همه حريم 
آن فرد بزرگســال را حفــظ مي‌کردند. اين حرکت 
شــهيد خرازي كه در همه قسمت‌ها كي فرد مسن 
را مي‌گذاشــت دو حالت ايجاد کــرد؛ يکي ايجاد 
حرمــت و احترام بزرگ‌تر و ديگــري حفظ کردن 
شــأن »رزمندگي« بود. رزمندگي و مجاهدبودن در 
اســام، شــأن و جايگاه خاص خود را دارد. خود 
ايشان هم خيلي به بزرگترها احترام مي‌گذاشت، از 
جمله اين دوســتان كيي آقاي بني‌صادقيان پدر سه 
شهيد بود که حاج حســين به ايشان مي‌گفت شما 
لازم نيســت زحمت بكشــيد و کاري انجام دهيد، 
همين كه اين‌جا حضور داشته باشيد، در حكم قوت 
قلب ماســت و براي همه کافي است. آقاي خرازي 
آن پدر شــهيد را در دفتر و سنگر خويش گذاشته 
بود تا همه قســمت‌ها الگوبرداري کنند و نسبت به 

بزرگ‌ترها احترام بگذارند.

ديدگاهي که شهيدان خرازي، رداني‌پور 
يا حاج احمد کاظمي داشتند، اين بود كه 
مي‌گفتند بسيجي‌ها و کساني که اين‌جا 
هستند، مثل برادران خودمان هستند. 
نبايد خداي ناکرده از بيني يک رزمنده، 

بي‌خود و بي‌جا خوني جاري شود
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درآمد

»شــهید خرازی بارها گفت که این جنگ از 
آن خــدا و پیغمبر)ص( اســت و متعلق به ما 
نیست. ايشان اعتقاد داشت كه الان تمام دنیا 
و کفر می‌خواهد ببیند ما چه می‌گوییم. احکام 
خدا باید در این زمینه پیاده شود. ما جنگ را 
شروع نكرديم، آن‌ها آغاز كننده بودند. یکی از 
خصیصه‌های بزرگ شهید خرازی نیت پاکش 
بود. بســيار باخلوص و پا‌كنيت بود. با اينك‌ه 
ايشــان فرمانده لشکر بود، ولی می‌گفت اصلًا 

کاره‌ای نیستم.«
ناگفته‌هايي از زندگــي آن عزيز را در گفت و 
شنود با سردار علی‌رضا صادقی، از ياران نزدكي 

شهيد، مي‌خوانيم:

ناگفته‌هايي از زندگي شهید خرازی در گفت و شنود شاهد یاران با سردار 
علی‌رضا صادقی، از ياران نزديك شهيد

پاك‌نيت و مخلص  بود

از چگونگي آشنایی‌تان با شهید خرازی بگویید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجالٌ صدقوا 
ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضي نحبه و منهم من 
ینتظر و ما بدلوا تبدیلًا. ]از مؤمنان، مرداني هســتند 
كه به پيماني كه با خدا بسته بودند وفا كردند. بعضي 
بر سر پيمان خويش جان باختند و بعضي چشم‌به‌راه 
اند و ـ هيچ ـ پيمان خود دگرگون نكرده‌اند. )سوره 

مباركه احزاب، آيه شريفه 23([ 
پيش از انقــاب، ما با آقای خرازی هم‌محله بودیم 
و ارتباط‌مان در مسجد محل شكل گرفت. به نظرم 
مسجد یکی از مهم‌ترین مکان‌های مقدس است كه 
در جمع‌آوری نیروی اســام، مؤثر و از دیرباز پل 
ارتباطی خوبی برای مؤمنين بوده است. حاج حسين 
از زمان محصلي، مکبر مسجد بود. حتی یادم است 
تكاليف مدرســه‌اش را هم در مســجد می‌نوشت. 
بالاخره ما از كودكي با آقاي خرازي آشنا بودیم، تا 
اينك‌ه ما را به جلســه قرآن دعوت کرد. معلم اولین 
جلســه قرآنی که با هم رفتیم، شخصي دبیر و مکلا 
به نام آقای شکوهنده بود؛ كه خدا رحمت‌اش کند. 
آقایان حاج حســین جنتیــان، میرزاعباس نخودی، 
انصــاری و فصیح‌القرّاء، همگي از معلمان شــهید 
خرازی در قــرآن و معارف بودند. پيش از پيروزي 
انقلاب، »مســجد سید« کانون اوج‌گيري انقلاب در 
منطقه بود. در واقع تمام این دوستان و كساني که به 
جبهه مي‌رفتند، همه از مسجدها شروع کرده بودند. 
به نظرم ریشــه ذاتی بالندگي و رشد اين عزيزان از 
داخل مساجد شروع شد و از همان کودکی، اسلام 

در ذات و پیکره‌شان ثبوت پیدا کرد. 
يادم است مادر شهید خرازی برایم تعريف ميك‌رد 
كه از همان وقتی كه حســین كي كودك نوزاد بود، 
او را با خودم به مســجد می‌بردم. همان‌جا روحاني 
مســجد روضه می‌خواند و مــن، ‌هم‌زمان كه گریه 

می‌کردم، به او شــیر می‌دادم و اشکم با شیر همراه 
می‌شــد. بالاخره این‌ها بی‌تأثیر نیست. بنده از همان 
اوایل كه با حاج حسین رفيق شدم، روحيات معنوي 
و انقلابي در ايشــان موج مي‌زد. وقتي هم كه آقاي 
خرازي به ســربازی رفته بود، حضــرت امام)ره( 
دســتور دادند ســربازان از پادگان‌ها بیرون بیایند و 
ایشان هم طبق عمل به فرمان مقتدايش ترك خدمت 

كرد. 
در کتاب‌ها و يادنامه‌هاي شهید خرازی خوانده‌ايم 

كه ايشان از کردســتان و دفاع مقدس آغاز كرد 
و نقطه شــروع فعاليت‌هايش از تشیکل سپاه در 
اصفهان شروع ‌بود. در واقع راجع به فعالیت‌های 
انقلابی پيش از پیروزی انقلاب اين بزرگوار چیز 
زيادي نمی‌دانیم. در اين خصوص بیشتر توضيح 

دهيد.
همان‌طور كه گفتم پيش از این‌که ایشــان به خدمت 
ســربازی برود در جلســات قرآن آقای شکوهنده 
شركت ميك‌رد. آن زمان، ســنی از آقاي شكوهنده 
گذشته بود، ايشــان مفسر قرآن بودند، کاملًا نسبت 
به مســائل مذهبی اطلاعات کافی و وافی داشتند و 
بعضــی وقت‌ها راجع به حضرت امام)ره( جلســه 

خصوصی برگزار ميك‌ردند.
آقای شکوهنده زمینه سیاسی داشتند؟

بله. ما با توجه به ســن و ســال‌مان درباره حضرت 
امام)ره( شــناختی نداشتیم و آقاي شكوهنده راجع 
به ایشــان صحبت مي‌کردند. ما نيز كه جستجوگر 
بودیم در پــي اين بوديم كه بدانيــم حضرت امام 
کیست و قضیه مبارزه چیست. آقاي خرازی از اين 
ماجرا خیلی خوشــحال بــود و مي‌گفت دنبالش را 
بگيریم. ما هم پــی کار را گرفتیم و بعضی وقت‌ها 
آقاي شكوهنده پنهاني بعضی از کتاب‌های حضرت 
امام)ره( را برای ما می‌آورد و می‌خواندیم. ايشــان 
آن زمان ما را كه كم ســن و سال بودیم به جلساتی 
معرفی کرد. در آن جلســات با فــردي به نام آقاي 
مرتضی غلافگر ـ كه بعدها شهيد شد ـ آشنا شديم. 
ايشان هم دانشــجو و با انجمن اســامی پيش از 
انقــاب در ارتباط بود. خلاصه، دوســتان گروهی 

تشيكل دادند و دنبال مبازات انقلابي را گرفتند.
منظور شــما اين است كه آقای غلافگر، حلقه‌ای 
بین شــما و آقاي خرازی بــا نيروهای مبارز و 

دانشجوهای مسلمان شد.
بلــه، همين‌طور بود. آقاي غلافگــر اعلاميه‌ها را به 
ما مي‌داد و ما در وقت مقتضي و بدون آن‌که کســی 
بفهمد مثلًا آن‌ها را در جامُهری می‌گذاشتیم، يا حتی 
کسانی را که می‌دانستیم زمینه انقلاب و انقلابي‌گري 
را دارند، اعلاميه‌ها را در منزل‌‌شان می‌انداختیم. آن 
موقع شــرایط خفقان‌آلود و بدی حاكم بود و چون 
زمینه‌ برخــي كارها آماده نبود، افــراد، کمی دلهره 

داشتند.
به هر حال احتیاط هميشه شرط عقل است.

يادم است اواخر سال 1356 آقای شکوهنده ما را به 
جلسه‌ای دعوت کرد که در منزل آقای عبودیت در 
خیابان پل خواجو، حوالي پل ســپنتا برگزار مي‌شد. 
ایشــان جزو مبارزین بود، آقای علی‌اکبر پرورش ـ 
خدا رحمتش كند ـ جلســات تفسیر داشت و آقای 

ما با آقای خــرازی هم‌محله بودیم و 
ارتباط‌مان در مسجد محل شكل گرفت، 
یکی از مهم‌ترین مکان‌های مقدسي كه 
در جمع‌آوری نیروی اسلام مؤثر است. 
حاج حســين از زمان محصلي، مکبر 
مســجد بود. حتی یادم است تكاليف 

مدرسه‌اش را هم در مسجد می‌نوشت
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دکتر مصحف که پس از پیروزی انقلاب اســتاندار 
مازندران شد نيز صحبت‌های جالبی می‌کرد. 

اين‌ها كه مي‌فرماييد همگي دال بر حجم وسيعي 
از فعالیت‌هــای پيش از انقلاب شــهید خرازی 
دارند. پس نتیجه می‌گیریم که متأسفانه آن طوری 
که باید و شــاید، اين بخش از زندگي ايشــان 

انعکاس لازم را نیافته است.
متأسفانه همين‌طور است. آقاي خرازی اواخر دوره 
طاغوت در مسجد ســید به ده دوازده نفر آموزش 
داده بود که پســت‌ نگهبانی می‌دادنــد تا نيروهاي 
رژيم، متعرض مردم و انقلابیون نشــوند. ما دوستی 
در قم داشــتیم و به توصیه ایشان از مسجد حجتیه 
قم یک‌ســری عکس حضرت امام)ره( را با دردسر 
و مکافات به اصفهان آورديم. آن زمان در کل ایران 
حکومت نظامی اعلام شده بود و اولین شهر شامل 
اين وضعيت هم اصفهان بود. من عکس‌ها را داخل 
کارتن‌های قند گذاشــته بودم تــا از قم به اصفهان 
بیــاورم. ســاعت چهار و نیم پنــج عصر حکومت 
نظامی شروع مي‌شد. از خدا خواستم هرچه زودتر 
كي وســيله پيدا كنم. خلاصه كي ربع ســاعت به 
زمان حکومت نظامی مانده بود که اتوبوســي از راه 
رسید. شــاگرد راننده از من پرسید این‌ها چیست؟ 
بنــده هم كي دروغ مصلحتــی گفتم که کارتن قند 
است و مقداري پول به او دادم تا کمک کند و زودتر 
كارتن‌هــا را در جعبه بار اتوبــوس بگذاريم. يادم 
است ساعت پنج صبح حکومت نظامی تمام می‌شد. 
راننده اتوبوس اهل شهرضا و تقریباً مسافرانش هم 
از اهالي همان‌جا بودند. من چون مي‌خواستم زودتر 
به مقصد برســم به راننده گفتم كي مســير كوتاه‌تر 
بلدم ـ یک جایی پشــت محمودآباد كه سنگبری‌ها 
آن‌جا هســتند ـ اگر نمی‌ترسید از آن‌ راه برویم. در 
راه با راننده صحبت کردم و متوجه شدم زمینه دارد 
و از دست رژیم ناراحت است، به همين دليل خیالم 
راحت شــد. اتوبوس تا نزدكي خیابان مسجد سید 
آمد. جلوي مسجد تعدادي ايســتاده بودند، داخل 
جمعیــت را نگاه كردم، اما آقــای خرازی را ندیدم 
که به ايشــان بگویم كارتن‌هــا را بايد چه کار کنم. 
با خودم گفتم به شــهرضا مــی‌روم و در راه جایی 
پیاده می‌شــوم، چون نمی‌خواستم بعضی از دوستان 
ماجــرا را بفهمند. نزدیک چهارراه نظر، پنج شــش 
ســرباز به اتوبوس ايست دادند. بنده خودم را آماده 
کرده بودم که اگر از كارتن‌ها پرســيدند بگویم  مال 
من نیســت، حمد و سوره و آیه‌الکرسی خواندم كه 
ســربازها اتوبوس را بازدید نکنند. یکی از سربازها 
به راننــده توهینی کرد و گفت مگر نمی‌دانســتید 
حکومت نظامی اســت؟ راننده گفت ما بیمار همراه 
داریم. واقعاً‌ هم همین‌طور بود. خلاصه، ســرهنگی 
كه با آن‌ها بود گواهینامه راننده را گرفت و تا فامیلی 
راننده را خواند، پرســيد با فلاني‌ چه نسبتي داري؟ 
راننده گفت ايشان عموی من است. سرهنگ گفت 
من با ایشــان هم‌دوره‌ای بودم و پســر خوبی بود. 
می‌دانم خلاف کرده‌اید، اما به خاطر عمویت با شما 
کاری نداریم. الحمدلله اين ماجرا به خیر گذشــت. 

آن سرهنگ ارتش هم همراه ‌ما آمد تا از از پلیس راه 
رد شديم. خلاصه، بنده پنج کیلومتر داخل شهرضا 
پیاده شدم و وسایل را کنار خیابان گذاشتم. هوا سرد 
بود، قدم زدم تا ساعت شش شد و مینی‌بوسی از راه 

رسيد و با آن به اصفهان برگشتم.
آقاي خرازی را کی دیدید؟ 

ســاعت نه با آقاي خرازی تماس گرفتم، اعلاميه‌ها 
را در اتومبيــل ژیان من گذاشــتيم و توزیع کردیم. 
تا پيش از پیــروزی انقلاب کار مــا همین بود كه 
عکس و رساله حضرت امام)ره( را از قم به اصفهان 
مي‌برديــم و پخــش می‌کردیم. همان زمان شــهید 
خرازی، شــهید محسن مهاجر و ســردار »رسول 
یاحَیّ« با هم در ارتبــاط بودند و در خیابان کمال، 
خیابان صغیر کوکتل مولوتف درست می‌کردند. یک 
روز یکی از كوكتل مولوتف‌ها منفجر و آقاي مهاجر 

شهید ‌شدند.  
از دیگر فعالیت‌های انقلابی شهيد خرازي بگویید.

انقلاب در حال پیروز شــدن بود كه آقای پرورش 
از ما خواست در دفاع شهری کمک کنیم. نيروهاي 
مذهبــی دور هم جمع شــدند و یــک کمیته دفاع 
شهری تشيكل دادند. آقاي خرازی کمی زودتر از ما 
به آن‌ها پيوسته بود. یک روز ایشان به من گفت چرا 
به كميته نمی‌آیی؟ خلاصه مــن هم به آن‌جا رفتم. 

چــون آقاي خرازي چهره‌ موجهی داشــت تصمیم 
گرفتند ایشان را مسئول اسلحه‌خانه بگذارند. مدتی 
که گذشــت غائله کردستان شــروع شد. عده‌اي از 
آن‌ها به کردستان رفتند، اما مرا با خود نبردند. آقاي 
خرازي گفت شــما این‌جا بمان. در کنار ایشــان ما 
کارهاي پشــتیبانی انجام می‌دادیم و با هم خیلی در 

ارتباط بودیم. 
تقریباً درگیری در کردســتان از نخســتین روزهای 
بعد از 22 بهمن‌ماه شــروع شــد و نوروز سال بعد 
هیأت حسن‌نیت متشــكل از آیت الله بهشتی، آيت 
الله هاشمی‌رفســنجاني و یکی دو نفــر از نزدیکان 
مهندس بــازرگان به آن‌جا رفتنــد. حول و حوش 
مردادماه نيز ماجــراي ناجوانمردانه پاوه رخ داد که 

حضرت امام)ره( درباره آن پیام دادند.
ما می‌خواهیم جزئيات اين‌هــا را بدانیم و ببینیم 

شهید خرازی چه موقع به کردستان رفتند؟ 
بنده اين تاريخ‌ها دقيقاً در ذهنم نیست. فقط مي‌دانم 
كه ایشــان در کردســتان یک گروه ضربت تشيكل 
دادند. خود ایشــان برای بنده تعریف ‌کرد كه برای 
تعیین فرمانــده گروه ضربت گزينه‌هاي دیگري هم 
بودند، مثلًا شــهید رضا رضایی ـ خدا رحمتش کند 
‌ـ قدرت بدنی زیادي داشــت، اما تمام دوستانی که 
آن‌جــا بودند وقتي صداقت، راســتی و جذبه آقاي 
خــرازی را ‌دیدند که با قرآن و حدیث مأنوس بود، 
تصمیــم گرفتند این بزرگوار را بــه عنوان فرمانده 
اين گروه انتخاب كنند. اوایل جنگ مدتی ایشــان 
در اصفهان بود و بنده در ســتاد عملیات سپاه بودم. 
روزي آقاي خرازی آمد و گفت ما یک گروه تشيكل 
داده‌ايم و می‌خواهیم به اهواز برویم. آن‌ها یک گروه 
هفتادنفره بودند که از کردستان به خوزستان رفتند. 
همان موقع به ایشان گفتم ما هم تمايل داریم با شما 
بياييم. آقاي خرازی ‌گفت نه، شما همین‌جا بمانید و 
طبق روال قبل همان کارها را انجام بدهید. خلاصه، 
گذشت و ايشان خطی به نام »خط شیر« در روستای 

ايشان داراي ذکاوت بود و می‌دانست چه 
کسی براي چه کاری مناسب است. حسین 
آقا می‌گفت هنر ما این است که از توان هر 
کسی برای جنگ در جاي خودش استفاده 
کنيــم. مثلاً اگر فردي پيــش از اين آدم 
خوبی نبوده و توبه کرده، اما انگیزه، انرژی 
و پتانسیل لازم را دارد، باید از او استفاده 

کنیم

آقای صادقی، نفر اول از سمت چپ در کنار شهید خرازی
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محمدیه کنار سلمانیه دارخوین درست کردند و در 
آن‌جا عملیاتی به نام »فرمانده کل قوا« انجام دادند. 
در حقيقت شــهید خرازی به دليل شناخت درست، 

در ترتیب چیدن افراد تدبیر داشت.
ايشان داراي ذکاوت بود و می‌دانست چه کسی براي 
چه کاری مناسب است. حسین آقا می‌گفت هنر ما 
این اســت که از توان هر کسی برای جنگ در جاي 
خودش اســتفاده کنيم. مثلًا اگر فردي پيش از اين 
آدم خوبی نبوده و توبه کــرده، اما انگیزه، انرژی و 
پتانسیل لازم را دارد، باید از او استفاده کنیم. ايشان 
همیشه می‌گفت اين جنگ برای خدا، پیغمبر)ص( 
و اسلام است، باید از حداکثر توان هر کسي استفاده 
کنیم. بنده از دوســتاني ‌مثل شــهید جوادی ـ خدا 
رحمت کند ـ و شــهید محســن موهبت خواستم 
كه وســاطت کنند تا من هم به خط بروم، اما آقاي 
خــرازي ‌نپذيرفت و گفت به‌موقع می‌گویم كه كجا 
برويد. پس از عملیــات »چزابه« مقدمات عملیات 
»فتح‌المبین« آماده ‌شــد. بنده كه دیگر خســته شده 
بودم به مسئولم آقای علی رضاییان ـ خدا رحمتش 
کند ـ گفتم من این‌جا نمی‌مانم و می‌روم. ايشان هم 
كه روحیه ما را دید گفت یک هفته به شما مرخصی 
می‌دهم تا به اهواز برويد. آن موقع ســپاه »حضرت 
محمد )ص(« تازه تشــيكل شده بود و قرار بود به 
ميــزان چهل اتوبوس نیرو به آن‌جــا ببرند. برای ما 
حکمی نوشــتند و گفتند حالا که می‌روید پیگیری 
این کار‌ها را هــم انجام بدهيد. من و آقای فرخ‌فال 
ـ مدیر داخلی ـ به مقر پشــتیبانی لشکر »25 کربلا« 
در دانشــگاه جندی‌شــاپور رفتيم. آقای حسن تاج 
مسئول آن‌جا بود. تقریباً ســاعت دوازده بود که به 
آن‌جا رسیدیم و پرسيديم آقای خرازی کجا هستند؟ 
به ما گفتند در مقــر فرماندهی جایی به نام »گلف« 
اهواز اســت و باید به چهارشیران بروید. بنده پيش 
از انقلاب یک بار به اهواز و چهارشیران رفته بودم 
و چیزهایــی در ذهنم مانده بود. ما به گلف رفتيم و 
با ســردار فتح‌الله جعفری صحبت ‌کردیم. به ایشان 
گفتم مــا را دنبال آقای خرازی فرســتاده‌اند. آقاي 
جعفري گفت می‌خواهیم تیپ زرهی تشيكل دهيم، 
آيا شــما  با ما همکاري مي‌کنید؟ در حال صحبت 
با ايشــان بودم كه ناگهان كسي از پشت سر یقه مرا 
گرفت و به عقب کشــيد. من اعتــراض كردم و تا 
برگشتم ديدم حسین آقا است. ايشان نگذاشت بنده 
حرف را بزنم و مرا داخل كي تویوتا برد. دوســتی 
به نــام دکتر مظاهر قائم داريم كــه آن زمان راننده 
تويوتا بود. حاج حسين ما را سوار کرد، خودش هم 
نشســت و در را بست. اتومبيل حركت كرد و ما از 
اهواز به پادگان دوکوهه اندیمشک رفتيم. آن موقع 
دشــمن خیلی جاده اندیمشــک ـ اهواز نرسیده به 
دزفول را زير آتش داشت. من هم تا آن موقع توپ 
و گلوله ندیده و فقط راجع به آن شــنیده بودم كه 
حاج حسين برايم توضيحات لازم را ‌داد. در پادگان 
دوکوهه ایشان شرح داد كه این‌جا نيرو‌های ما و آن 

طرف هم نيرو‌های تیپ حضرت رسول)ص( مستقر 
هســتند. آن‌جا بود كه برای اولین‌بار آقای متوسلیان 
را دیدم. شــهید مصطفی ردانی‌پور، شهید قربانعلی 
عرب، ســردار محمدرضا يا همــان علی زاهدی و 
حجت‌الاســام رضا حبیب‌اللهی هــم آن‌جا بودند. 
بســیاری از نيرو‌ها مرا ‌شناختند و احترام ‌گذاشتند. 

نماز را كه خواندیم، ناهار خوردیم و با آقاي خرازی 
و شــهید حبیب‌اللهی به پشت ساختمان رفتيم. یک 
فروند هلی‌کوپتر آن‌جا بود كه سوارش شدیم. ايشان 
به من گفت در آینده این‌جا عملیات انجام مي‌شود، 
نام‌های آن‌ مكان‌ها را گفت و به ما نشــان داد. پس 
از یک ســاعت در مقر تیشــه‌کن پیاده شديم. آقاي 
خرازی به یکی از دوســتان گفت بــه آقای عباس 
یزدانی بگویید یک دســت لباس رزم برای ايشــان 
بیاورد. من کت و شلوارم را در نايلون گذاشتم و آن 
لباس‌ها را پوشــیدم. آن‌جا ارتفاعی وجود داشت و 

روي آن ارتفاع مسجدی ساخته بودند.
شما در تیپ امام حسین)ع( مستقر شدید؟

بله، پيش از آن من براي پاســداران اصفهاني که به 
تیپ‌ها رفته بودند حکم می‌نوشــتم و آن‌ها با بنده 
خیلی دوســت بودند. شــب در آن مسجد دوستان 
هم‌محله‌اي دور ما جمع شدند و احوال‌پرسي كردند.

چنین فضایی را آقاي خرازی مهيا کرده بود.
احســنت، همين‌طور است. خلاصه از سپاه اصفهان 
به من زنگ زدنــد و گفتند اگر برنگردي اخراجت 
می‌کنیم، چرا که فقط پنج روز تا یک هفته مرخصی 

داشتم، اما بنده تا آخر جنگ آن‌جا ماندم.
در چند جمله شهید خرازی را توصیف کنید.

ممکن است خیلی‌ها از نظر نظامی از شهید خرازی 
بالاتر باشند، اما ايشــان پيش از انقلاب به سربازی 
رفــت و آموزش دیــد. زمانی کــه در ظفار عمان 
درگیری شــد، آقاي خرازي هم هر چند که با اکراه 
در آن حضور پيدا كرده بود ایشان اخلاص، صداقت 
و راستگویی داشت و حرف و عمل‌اش یکی بود. 

حســین آقا بارها گفت که ایــن جنگ از آن خدا و 
پیغمبر)ص( است و متعلق به ما نیست. ايشان اعتقاد 
داشت كه الان تمام دنیا و کفر می‌خواهد ببیند ما چه 
می‌گوییم. احکام خدا باید در این زمینه پیاده شود. 
ما جنگ و تجاوز را شروع نكرديم، آن‌ها آغاز كننده 
بودند. یکی از خصیصه‌های بزرگ شــهید خرازی 
نیت پاکش بود. بســيار باخلوص و پا‌كنيت بود. با 
اينك‌ه ايشان فرمانده لشکر بود، ولی می‌گفت اصلًا 

کاره‌ای نیستم.
شما شاهد شهادت ايشان بودید؟ 

خير، بنده شــاهد نبودم و پيش از آن مجروح و در 
بیمارستان شهید بقایی اهواز بستري شده بودم. آقاي 
خرازي وقتي به ملاقات من آمد، به شــوخی ‌گفت 
الحمدلله که زخمی شــدید و خوب است که شهيد 
نشدید؛ حالا حالا با شما کار داريم! بنده چهار پنج 
روز در بیمارستان بودم و شبانه به خط کربلای 5 در 
شلمچه برگشــتم. ساعت تقریباً هشت شب بود كه 
به آن‌جا رســيدم. پایم در گچ بود، کمرم هم ترکش 
خورده بود و دولا دولا راه می‌رفتم. ايشان ناراحت 

با شنيدن خبر صحبت کرديم كه چگونه 
قرار شد  بدهيم.  اطلاع  خانواده‌اش  به 
ابتدا بگوييم ايشان زخمي شده و در 
آي.سي.يو بيمارستان صدوقي بستري 
است. خلاصه، به منزل‌شان رفتيم، در را 
كه زديم پدرشان آمد و گفت مثل اين‌که 

مي‌‌گويند حسين زخمي شده است...
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شد و گفت برای چه آمدید؟ چه کسی گفت بیایید؟ 
بنده هم پاســخ دادم نمی‌توانســتم در بیمارســتان 
بمانم. آقــاي خرازي گفت بی‌خــود آمده‌ای، چرا 
تمرد می‌کنی؟ خلاصه، صبح فــردا یک آمبولانس 
گرفت و به اهواز رفتيم. از آن‌جا مرا سوار هلی‌کوپتر 
کــرد و به امیدیه که بیش از یکصد کیلومتر با اهواز 
فاصلــه دارد فرســتاد. آن‌جا كي فــرودگاه نظامی 
بــود که مجروحان را بــا هلی‌کوپتر یا آمبولانس به 
آن فرودگاه می‌بردند و ســپس به شهرســتان‌ها و 
استان‌هاي خودشان مي‌فرســتادند. آقاي خرازي به 
مــن گفت چنــد روز دیگر خودم هــم به اصفهان 
می‌آیم. مــوج مربوط به عملیات کمی فروکش کرد 
و پاتک‌ها هم تمام شــد. بنده یک هفته در اصفهان 
بودم. یک روز صبح آقای جــواد آبکار به منزل ما 
آمد و گفت با حسین آقا و آقای بنی‌لوحی از جبهه 
آمده است. حسین آقا یک‌راست به گلزار شهدا رفته 
بود. یک پســرخاله، دخترخاله و شوهرخاله ايشان 
]خانواده شــهید تابش[ در بمباران شهادت رسيده 
بودند. آقای خرازی کشتی‌گیر بود و بدن ورزيده‌اي 
داشت. ايشان یک پسرخاله کوچك چهار پنج ساله 
داشت كه او را خیلی دوست داشت و با همان یک 
دســت با او مچ می‌‌انداخت و می‌گفت با این‌که من 
یک دســت ندارم، دست همه را می‌خوابانم. او هم 
در بمباران شهید شد. با آقای آبکار نزد آقاي خرازی 
در گلزار شــهدا رفتيم. حاج حسين تا مرا دید كه با 
عصا راه می‌روم ‌خندید و کمی شــوخی کرد. ما به 
مزار همان كودك که شهید شــده بود رفتيم و این 
آخرین دیدارمان بود. آقاي خرازي آن‌جا کمی گریه 
کرد و خطاب به آن كودك گفت باید انتقام تو را از 
عراقی‌ها بگیرم. تو به بهشت وارد شدی. در مكاني 
كه هم‌اكنون مزار شــهيد خرازي قرار دارد گودالی 
بود كه آن را آماده نکرده بودند. پكيرهاي دو شهید 
را تازه آن‌جا دفن كرده بودند. ناگهان ايشــان رو به 
من كرد و گفت اگر من شــهيد شــدم باید این‌جا 
دفن‌ام کنید، اگر اين كار را نكنيد روز قیامت جلوي 
شــما را می‌گیرم. من اين ماجرا را شوخی گرفتم و 
گفتم حسین آقا! این حرف‌ها چیست؟ اتفاقاً مسئول 
گلزار شــهدا ـ آقای مکی‌نژاد ـ هم از راه رســید و 
حسين آقا به ايشان هم تأيكد كرد كه اگر مرا این‌جا 
دفن نکنيد روز قیامت جلوی‌ شــما را هم می‌گیرم. 
آن موقع همسر ايشان باردار بود. بنده گفتم چرا اول 
به منزل‌‌تان نرفتید؟ آقاي خرازي گفت درست آمدم، 
اول باید این‌جا می‌آمدم. ما ســوار اتومبيل شديم و 
به سمت منزل‌شــان رفتیم. آن روز ظهر ناهار را با 
هم خوردیم و بعدازظهر بیرون رفتیم. پدر شــهيد 
خــرازي در کارخانه یک پیکان به نرخ دولتي برنده 
شده بود و ايشــان اتومبيل پدرش را امانت گرفت 
و ‌گفت الحمــدلله كه اين اتومبيــل متعلق به پدرم 
است، به هر جایی هم که زدم کسی حرفي نمی‌زند. 
ايشــان خودش با یک دست رانندگی ‌کرد. اتفاقاً با 
هم رفتیم، برای منزل خرید کرد و براي سركشــي 

به منزل سه شــهید رفتیم. فردای آن روز هم با دو 
سه نفر از دوســتان به منزل شهید زاهدی ـ مسئول 
مخابرات‌ ـ رفتیم. آن زمان شــهید مهدی مظاهری 
فرمانده توپخانه لشــکر شــده بود. شهید مظاهری 
پيش از شــهادتش دو ماه در عمليات »کربلای 5« 
حضور داشــت، در واقع هيچك‌دام از ما به مرخصی 
نرفته بوديم. آقای خرازی به بنده گفت به مرخصی 
بروید و با مادرم تماس بگيريد و خبر ســامتي مرا 
بدهيد. اتفاقاً همســر یکی از دوستان مشترک ما به 
نام آقاي عشــاقی نيز تازه وضع حمل كرده بود، آن 
شب حســين آقا به من گفت آقاي عشاقي را هم با 
خود ببرید. تقریباً یک ماه از عملیات گذشته بود. ما 

دو عملیات سخت در جنگ داشتيم؛ یکی عملیات 
»خیبــر« و دومی »کربلای 5«، به دلیل این‌که از نظر 
سیاســی مناطق اين دو عمليات بسیار مناطق مهمی 
بودنــد، چون طول و عرض اين دو جبهه کم بود و 
عراقی‌ها با هر چه در توان داشتند شلیک می‌کردند. 
یادم نمی‌رود ســاعت یازده شــب یــک گلوله به 
آمبولانس آقاي مظاهری كه زخمی بود برخورد كرد 
و راننده و ایشــان هردو شهید شدند. خلاصه، ظهر 
آن روز به منزل حاج حســن فتاحــی رفتیم که در 
جنگ زخمی شــده بود. نزدیک كي گل‌فروشی به 

حسین آقا گفتم اگر می‌خواهید گل بگیرید، بگویید 
دو گلایل قرمز و یکي هم سفیدرنگ بگذارد. ايشان 
گفت قرمز برای چه؟ گفتم چون دو برادر ايشــان 
شــهید شده اســت. به منزل حاج حسن فتاحی كه 
رسيديم، در منزل ایشان نمازمان را خواندیم. آقاي 
خــرازی به من گفت به منزل ما تلفن بزنید و ببینید 
خبري نیست. من هم تماس گرفتم و همسر ايشان 
گفت آقای شــمخانی صبح تا به حال پنج شش بار 
تلفن كرده و با آقاي خــرازي کار دارد. بنده هم با 
اهواز تماس گرفتم و آقای شــمخانی را پیدا کردم. 
من به ايشــان گفتم آقا؛ بيشــتر افراد گروه ما شهید 
شــدند و دیگر کســی را نداریم. گويا نيروها گفته 
بودند چــون آقای خرازی حضور نــدارد خود ما 
عملیات را هدايت مي‌کنیم، كه آقای شمخانی گفته 
بود بنده اجازه نمی‌دهم و ایشــان باید اجازه دهد. 
آقاي خرازی هم شرايط را مهيا نديده بود. خلاصه 
یک اتومبيل تهيه کردیم. بنده گفتم من هم با شــما 
می‌آیم، اما ايشــان گفت نه، شما اين‌جا بمان تا من 
اوضاع را  سر و سامان بدهم؛ دو روز دیگر می‌آیم. 
بنده دل‌شــوره داشتم و هرچه به ايشان اصرار كردم 
كه همراه‌شــان بروم قبول نكرد. آن‌ها چهارشــنبه 
بعدازظهــر به جبهــه رفتند. حاج حســين اتومبيل 
پــدرش را در اختيار من گذاشــت و انجام دو كار 
را به من محول كرد. پنج‌شــنبه صبح با این‌که هنوز 
پایم در گچ بود به خیابان کمال اســماعیل كه سپاه 
اصفهان آن‌جا بود رفتم. آن‌جا آقای امین‌الله میثمی را 
كه با وي در مدرسه همشاگردی بودیم ديدم و گفتم 
امین‌الله! دیشــب خوابی درباره حاج حسین دیدم. 
ايشــان گفت صدقه بدهید. بنــده همین‌طور دلهره 
داشتم، كه ظهر به منزل رفتم و به شماره مخصوص 
تلفن زدم. دوســتان گفتند حاج حسین این‌جاست 

اگر کســي يک بار با ايشان برخورد 
مي‌کرد، عاشــق‌ او مي‌شد. علتش هم 
اين است كه شهيد حاج حسين خرازي 
اهل تميز حلال‌ از حرام بود و هر چيزي 
را که احساس ميك‌رد شبهه‌ناک است 

استفاده نمي‌کرد
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ولي دنبال کاری رفته اســت. شب جمعه نذر کردم 
و صدقه دادم. شــبانه دوباره تلفــن زدم كه گفتند 
حســین آقا این‌جا بود و برای جلسه رفت. جمعه 
صبح زود از خواب بیدار شــدم و باز تماس گرفتم 
كه گفتند ايشــان خواب است. ساعت هشت و نیم 
دوباره تلفن زدم كه گفتند حاج حسين هنوز خواب 
اســت. در نماز جمعه هم  آقای سلمانی ـ فرمانده 
گردان ـ را ديدم و ســراغ آقاي خرازي را از ايشان 
گرفتم كه گفت من تازه رســیده‌ام و دیشــب آن‌جا 
بودم، حال ايشــان خیلی خوب بود، حاج حســين 
به من گفت شــما بروید، من هم به اصفهان می‌آیم. 
آن روز مراســم چهلم شــهيد عبدالله میثمی بود. ما 
وارد گلزار شهدا شدیم، یکی از دوستان به نام آقای 
رســول قریشیان ـ که قبلًا مسئول ستاد لشکر نجف 
بود  ـ مرا دید، صدايم زد و گفت از حاج حســین 
خبر داريد؟ گفتم ايشان تا دو روز دیگر به اصفهان 
می‌آید. تا ايشــان گفت خبر جدیدی ندارید، شستم 
خبردار شــد كه اتفاقي افتاده است. آقاي قريشيان 
گفت: گويا حاج حســین زخمی شده است. تا این 
را گفت، بنده متوجه شــدم ايشان شهید شده است، 

دیگر چیزی نفهمیدیم و بیهوش شدم.
بعد، چه كرديد؟

با شــنيدن خبر، همراه آقاي قريشيان نزد امام جمعه 
رفتيم و صحبت کرديم كــه چگونه به خانواده‌اش 
اطلاع بدهيم. قرار شــد ابتدا بگوييم ايشان زخمي 
شده و در آي.سي.يو بيمارســتان صدوقي بستري 
است. خلاصه، به منزل‌شــان رفتيم، در را كه زديم 
پدرشــان آمد و گفت مثل اين‌که مي‌‌گويند حسين 
زخمي شــده اســت. گفتيم بله،  انگار همين طور 

اســت. مرحوم حاج كريم خرازي گفت راستش را 
بگوييد؛ حســين کجاســت؟ ما حاج کريم را سوار 
اتومبيل کرديم و به ســمت بيمارســتان راه افتاديم. 
پيش از آن هم با كســاني كه در بيمارســتان بودند 
هماهنگ کرديم که درجا نگويند حســين آقا شهيد 
شده اســت. در راه آرام آرام موفق شديم به ايشان 
خبر را منتقل كنيم. حاج كريم گفت حالا چطور به 
مادرش بگويم؟ شــما خودتان بياييد و اين خبر را 
بدهيد. راستش ما به دليل علاقه زيادي که به حسين 
داشــتيم؛ همه ناراحت بوديم و گريه ميك‌رديم. به 
منزل كه رسيديم حاجيه خانم براي ما چاي آوردند. 
ما گفتيم حســين آقا زخمي شــده و در بيمارستان 
بستري است. حاجيه خانم پرسيدند کجاست؛ برويم 
او را ببينيم. ما گفتيم حالا نمي‌شود. خلاصه کمي که 
نشستيم آرام آرام از شهيد، بهشت و قيامت صحبت 
كرديم و ســرانجام هم گفتيم كه حســين آقا شهيد 
شــده است. حاجيه خانم گريه کردند ولي بحمدالله 
خداوند به ايشــان اســتقامت و صبر داد و كم كم 
آرام شدند. حاجيه خانم ضمن گريه مي‌گفتند حالا 
نمي‌دانم چه کنم... ما گفتيــم افتخار کنيد. بالاخره 
اين عطيه‌اي بود که خدا به شما داده بود. حسين آقا 
حالا با انبياء و اولياء ـ عليهم السلام ـ محشورند و 
جاي‌شــان هم در سطح و درجه اعلي عليين است. 
ايشان دست شما را مي‌گيرد و نزد خودش به بهشت 
مي‌برد. الحمدلله ديديم كه به‌ســرعت تسکين پيدا 

کردند و کارهاي ديگر انجام شد. 
سخن پاياني...

در تكميل صحبت‌هايــم مي‌خواهم بگويم؛ ممکن 
بود که از نظر نظامي کســاني از آقاي خرازي بالاتر 

باشــند، اما ايشــان به دليل رفتار، گفتار، 
تقوا و نيت پاکي که داشــت، فرماندهي 
درجــه كي بــود و در واقع بــر قلب‌ها 
فرماندهي مي‌کرد. اگر کســي يک بار با 
ايشان برخورد مي‌کرد، عاشق‌ او مي‌شد. 
علتش هم اين است كه شهيد خرازي اهل 
تميز حلال‌ از حرام بود و هر چيزي را که 
احســاس ميك‌رد شبهه‌ناک است استفاده 
نمي‌کرد. به نظرم؛ بــه همين دليل آدم‌ها 
و گروه‌هاي مختلفــي كه در جبهه بودند 
جذب اخلاق و کردار ايشــان مي‌شدند. 
زماني که با شــهيد خــرازي در عمليات 
فتح‌المبين بودم با اينك‌ه گلوله از زمين و 
آسمان مي‌آمد، اما به قدري ايمانش قوي 
بود كه پابرجا مي‌ايســتاد و مي‌گفت فقط 
اگر قسمت‌مان باشد گلوله به ما مي‌خورد. 
حســين آقا ســعي ميك‌رد نيروهايش را 
مثل خــودش تربيت كند. يــادم مي‌آيد 
عمليات‌ها گاهي تا سه ماه طول مي‌کشيد. 
بعضي فرماندهان بــه آقاي خرازي ايراد 
مي‌گرفتند كه نيرو‌ها در اين سه ماه كاري 
انجام نداده‌اند اما شما آن‌ها را به مرخصي 
‌فرستاديد. آقاي خرازي مي‌گفت اشکالي 
ندارد، همين که اين‌ها شــب‌ها و صبح‌ها به مسجد 
مي‌آينــد، نماز مي‌خوانند، حمد و ســوره‌ و احکام 
ياد مي‌گيرند، حتي اگر يکي از شــاخصه‌هاي ديني 

روي‌شان اثر بگذارد براي ما کافي است.
در احوال شــخصي هم بسيار خوددار بود و ايشان 
وقتي كي دســتش را در امر خطيــر جهاد به خدا 
هديه كرد، هيچ‌گاه دوســت نداشت کسي کمکش 
کنــد، دلش نمي‌خواســت غرورش بشــکند. يادم 
مي‌آيد بعضي وقت‌ها كه به حمام مي‌رفتيم مي‌گفت 
لباس‌هايم را خودم مي‌شويم. مي‌گفتم اجازه بدهيد  
مــن براي‌تان بشــویم. ابتدا قبول ميك‌ــرد، اما بعد 
مي‌گفت نــه، اين کار را نکن. البته بنده ســرانجام 
موفق شــدم به ايشــان ياد دهم که چگونه با همان 
يک دســت لباس‌هايش را بشويد. دوست نداشت 
کســي به ايشان ترحم کند و مي‌خواست استقلالش 
را هميشه حفظ کند. روحش شاد و راهش پررهرو 

باد؛ ان‌شاءالله.

حاج كريم گفت حالا چطور به مادرش 
بگويم؟ شــما خودتان بياييد و اين 
خبر را بدهيد. راســتش ما به دليل 
علاقه زيادي که به حســين داشتيم 
روحيه‌مان را باخته بوديم؛ همه ناراحت 

بوديم و گريه ميك‌رديم
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از زمينه‌هاي حضورتان در دفاع مقدس بگوييد.
بنده به لطف الهي توفيق داشتم که از سال 1360 در 
دفاع مقدس حضور داشته باشم. البته در اوايل سال 
1359 که به اصطــاح بحث‌هاي خطرات مرزي و 
درگيري با بني‌صدر پيش آمد در جريان مسائل بودم. 
پس از آن چون دانشگاه‌ها تعطيل شد، براي حضور 
در صحنه به خدمت ســربازي در ســپاه پاسداران 
انقلاب اسلامي اعزام شــدم. ابتداي ورود به سپاه، 
قرار بود به کردســتان برويم. در آن مقطع دوره‌اي 
آموزشي را هم گذرانديم، اما چون تيم ديگري را به 
آن‌جا فرســتاده بودند ما براي کار فرهنگي مدتي به 

اصفهان و سپس جنوب کرمان رفتيم. 
پس از چند ماه بازگشتم و به کردستان رفتم. اوايل 
خردادمــاه دوباره به منطقه جنوب اعزام شــدم. آن 
زمان هنوز عمليــات »فرمانده کل قوا خميني روح 
خدا« انجام نشــده بــود. در آن عمليات بســياري 
از دوســتان، مثل شــهيد رضا رضايي و حاج رضا 
حبيب‌اللهي مجروح و بســياري ديگر نيز شــهيد 
شــدند. آن عمليات مهم را نيرو‌هاي سپاه به تنهايي 

انجام دادند.
»فرمانده کل قوا خميني روح خدا« اولين عمليات 

مهم پس از عزل بني‌صدر بود...
بله، همين‌طور اســت. ما رسماً از شهريورماه 1360 
در منطقه جنوب مستقر شديم و تقريباً يک ماه مانده 
به عمليات »ثامن‌الائمه )ع(« و شكست حصر آبادان 
آن‌جا حضور داشــتيم. آشــنايي ما با حاج حسين 
خرازي از همان ايام شــروع شد که رسماً در تيپ 

امام حســين)ع( در منطقه دارخوين مستقر شديم. 
آقايان بني‌لوحي، صبوري، شهيد رداني‌پور و شهيد 
خرازي همگي در آن منطقه جمع بودند و فرماندهي 
با شهيد خرازي بود. ما از همان بدو ورود به عنوان 
ديده‌بان انتخاب شــديم و چــون بايد گزارش‌هاي 
خاص مي‌داديم هميشه با فرماندهي ارتباط مستقيم 
داشتيم. کلًا در جمع فرماندهاني که ما تحت فرمان 
آن‌ها بوديم ـ چه آن‌هايي که شهيد شدند، چه آن‌هايي 
کــه هم‌اكنون در رده‌هاي مختلــف حضور دارند ـ 
شهيد خرازي ويژگي‌هاي خاص خودش را داشت 
و فردي بسيار جدي، باکياست و تيزهوش بود. يکي 
از خصلت‌هاي ايشــان اين بود که هر حرفي را به 
راحتي قبول نمي‌کرد و با نوعي روان‌شناسي خاص 
خودش با طرح دو ســه سؤال مي‌فهميد که گزارش 
درست است يا نيست، خصوصاً گزارش‌هايي كه در 
مورد شناســايي و اطلاعات بود و منجر به طراحي 
عمليات مي‌شد. حاج حســين معمولاً چهار نفر را 
براي شناسايي مي‌فرســتاد و از بين سؤالاتي که از 
آن‌ها مي‌کرد، متوجه مي‌شــد آن‌ها تــا کدام نقطه 
رفته‌اند و اطلاعات‌شان چقدر دقيق است. ايشان آدم 

نترسي بود؛ بي‌باک و متهور نبود، ولي شجاع بود. 
تفاوت اين دو در چيست؟

اين اســت ك‌ه فرد متهور و بي‌باک بدون حساب به 
همه جا مي‌رود و دل به دريا مي‌زند. 

آدم شجاع سنجيده عمل مي‌كند...
بله. حاج حسين با اين‌که فرمانده بود موقعيت خود 
را درک مي‌کرد و با شجاعت به تمام نقاط مي‌رفت 

و هميشــه در خط مقدم حضور داشــت، ولي همه 
كارهايش حساب‌شده بود. يادم است يک يا دو روز 
از عمليات موفق »بســتان« گذشته بود. اين، يکي از 
عمليات‌هاي مهمي بود که اگر آقاي خرازي نبود در 
آن موفق نمي‌شديم. ما در يک فاصله تقريباً کمتر از 
دو کيلومتر در خط پيشاني جلو در تنگه چزابه بوديم 
که سمت چپ ما هور و سمت راست تپه‌هاي شني 
رمل قرار داشــت. وسط اين مسير و جاده خروجي 
به عراق هم بسته شده و حداکثر فشار از نظر حجم 
آتــش و درگيري روي آن نقطه بود. نزديک غروب 
بود و ما در خط مقدم بوديم. عراقي‌ها به قدري در 
آن خط گلوله مســتقيم و غيرمســتقيم توپخانه زده 
بودند كه در قســمتي، ارتفــاع خاکريز دو متري به 
کمتر از يک متر رسيده بود. عراقي‌ها ديد هم داشتند 
و مطلقاً کســي نمي‌توانســت در روز به خط بيايد. 
نزديک عصر و غروب آفتاب بود كه متوجه شــديم 
يک نفر از کنار جاده شــني دولا دولا جلو مي‌آيد. 
همان‌طور كه با دوربين نگاه مي‌کرديم متوجه ‌شديم 
ً‌ بايد حاج حســين باشــد و جلوتر که رسيد،  ظاهرا
مطمئن شــديم خود ايشان است. ما منتظر شديم تا 
ايشان همين‌طور دولا دولا به پشت خاکريز رسيد. 
پرسيدم چرا به اين‌جا آمده‌ايد؟ شما در اين شرايط 
و آتش که نبايد به اين‌جا مي‌آمديد، خب، بي‌ســيم 
مي‌زديد. حاج حســين گفت کار داشــتم و پرسيد 
تعــداد نفرات ما چقدر اســت و چقــدر امکانات 
داريم. من تعداد افراد، فشــنگ و آر.پي.جي‌مان را 
كه محدود بود به اطلاع رساندم. حاج حسين گفت 

»شهيد خرازي و فتح خرمشهر« در گفت و شنود شاهد ياران با
محمدعلي آستانه، از ياران شهيد

با رشادت هایش؛ شيرازه دشمن از هم پاشيد...

»در جريان فتح خرمشهر، عمليات، بيست و 
چهار روزِ تمام، طول كشيد. در واقع مرحله 
اول آن از روز دهم ارديبهشت‌ماه آغاز و تا 
روز ســوم خردادماه که خرمشهر آزاد شد 
ادامه داشت. فتح خرمشهر مديون شهداي 
عزيزمان حاج حسين خرازي و حاج احمد 
کاظمي است.« محمدعلي آستانه، نخستين 
معاون فرماندهي نيروي دريايي سپاه و از 
ياران شهيد خرازي، از حماسه‌هايي مي‌گويد 

كه آن سردار سرافراز خلق كرد:

درآمد
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عراقي‌ها امشــب حمله مي‌کنند شما حواس‌تان به 
اين نقاط باشــد، اين‌گونه دفاع کنيد و در اين مورد 
براي ما توضيحاتي داد و همه را توجيه کرد. ايشان 
نگاهي به خط کرد و باز همان مســير را با احتياط 
برگشــت. نيرو‌ها پس از چنــد روز عمليات واقعاً 
خســته بودند. دقيقاً ساعت چهار صبح آن شب بود 
كه اين اتفاق افتاد. ما خواب بوديم كه ناگهان يکي 
از دوستان ـ خدا رحمتش کند ـ فرياد زد عراقي‌ها 
از ســر خاکريز دارند مي‌آيند، بيدار شويد. آن‌ها با 
احتياط تا پشــت خاکريز آمده بودند و حتي بي‌سيم 
همراه‌شان نياورده و از تلفن صحرايي استفاده كرده 
بودند. اينك‌ه چگونه آن شب به لطف خدا خاکريز 
را حفظ کرديم و فردا چه اتفاقاتي افتاد خود داستان 
مفصلي اســت. مي‌خواهم بگويم که حاج حســين 

اين‌گونه بود. 
اتفاقاً بر اســاس شــنيده‌ها از ياران شهيد، ده‌ها 
مورد اين‌چنيني از ايشان در جاهاي مختلف سراغ 
داريم که خودشــان در خط مستقيم درگيري و 

آتش حضور پيدا ميک‌ردند. 
بله، حكايت آن روز هم که دست ايشان در عمليات 
خيبر قطع شــد همين‌طور بوده است؛ حاج حسين 
در اول وقت صبح عمليات، براي کنترل، تثبيت خط 
و ادامــه هماهنگي‌هــاي لازم عملياتي به خط جلو 
مي‌رود که خمپاره مي‌خورد و دستش قطع مي‌شود.
همان‌طور كه دوســتان مي‌گويند ايشان هميشه در 
پيشــاني جبهه حضور داشت. يعني اعتقادش چنين 
بود و به همين سبب چند بار هم مجروح شد. حاج 
حســين، انســان متعبدي بود و هميشه حرف‌هاي 
خود را در جلسات با فرماندهان قرارگاه، آقامحسن 
رضايي و آقارحيم صفوي بيان ميك‌رد. حاج حسين 
و شــهيد حاج احمد کاظمي به اين شــيوه معروف 
بودند. آن زمان، حاج حســين در مصاحبه‌اي كه در 
منطقه از ايشــان گرفتند گفته بودند راجع به جنگ 
»درست« بنويسيد، »درشت« ننويسيد. حاج حسين 
دل خوشــي از مصاحبه نداشــت و به همين دليل 
است كه از ايشان خيلي مصاحبه و فيلم باقي نمانده 
است. نه‌تنها ايشان بلکه آن زمان خيلي از فرماندهان 

دفاع مقدس، اين‌گونه بودند. فضاي آن موقع واقعاً 
فضاي خاصي بود.

نکته ديگر اينك‌ه حاج حســين پرورشي‌افته مکتب 
قرآن و يکي از شــاگردان مرحوم استاد شکوهنده 
ـ از اســاتيد مســلم و داور بين‌المللي قرآن كريم ـ 
بود. آقاي خرازي به قرآن و دعاهايي مانند ابوحمزه 
ثمالي تسلط داشــت و در قنوت نمازش فرازي از 
اين دعا را مي‌خواند يا در بحث‌هايي که با دوستان 
انجام مي‌داد مكرر از آيات قرآن استفاده ميك‌رد. يادم 
است ايشان شب عمليات »بيت‌المقدس« در مرحله 
توجيــه نيروها، خطبه حضرت اميــر)ع( را مطرح 
كرد. آن‌جا كه مولا علي)ع( خطاب به فرزندشــان 
مي‌فرمايند »قَدَمت را در زمين اســتوار کن.« حاج 
حســين توضيح ‌داد که شما هم بايد قدم‌هاي‌تان را 
محکم بگذاريد تا امشــب اين عملياتِ مهم انجام 
شــود. ايشــان خيلي نســبت به فرماندهان گردان 
حســاس و توصيه‌‌شــان اين بود که آن‌ها خودشان 

بايد از همه شــجاع‌تر، مطلع‌تر و بيشــتر در صحنه 
حضور داشته باشند تا بقيه نيروها بتوانند با استفاده 
از آن شــهامت و جسارت به دشــمن حمله کنند. 
آقاي خرازي خودش هم در اين زمينه گُل سرســبد 
دوستان بود. يکي ديگر از خصلت‌هاي حاج حسين 
اين بود که به همه جاي لشــکر و نيروها سرکشي 
مي‌کرد و به لباس و غذاي‌ آن‌ها بالاخص غذاي گرم 
در خط اول اهميت مي‌داد. يکي از کارهاي سخت 
در جنگ اين است که شما بتوانيد در روز براي خط 

مقدم غذاي گرم تــدارک ببينيد، به اين دليل ‌که آن 
موقع چون هواي گرم بود غذا سريع فاسد مي‌شد، 
از طرف ديگر توزيع غذا زير آتش دشــمن دشوار 
بود و مثل حالا امکانات بسته‌بندي و ظروف يکبار 
مصرف جود نداشت و دوستان مجبور بودند غذاها 
را در کيسه پلاستيکي يا يغلوي قرار دهند كه كاري 
ســخت بود. همان‌طور كه گفتم براي ايشان خيلي 
مهم بود كه غذاي گرم و ميوه به نيرو‌هاي خط مقدم 
برسد. آشپزخانه‌اي که در شهرک دارخوين احداث 
شــد يکي از بهترين آشــپزخانه‌ها بــود. همچنين 
حاج حســين خيلي روي آموزش نيرو‌ها و آمادگي 
گردان‌ها پيش از عمليات تأکيد داشــت؛ همه بايد 
صبح زود بيدار و به خط مي‌شدند و پيش از طلوع 
آفتاب مي‌دويدند و ورزش مي‌کردند. ايشــان موارد 
خاصي مثل اســتقامت، توکل بــه خداوند، تقوي، 
دروغ نگفتــن ـ خودش هم خيلــي از دروغ بيزار 
بود ـ احترام به بزرگ‌ترها و روحانيت و محجوب 
بودن را به نيرو‌ها منتقل کــرده بود؛ که اتفاقاً براي 
همه ما در زندگي آموزنده شــد. حاج حسين خيلي 
محجوب و مؤدب بود و همه، ايشــان را دوســت 
داشــتند. يادم مي‌آيد در فتح خرمشهر روزي که ما 
وارد شهر ‌شديم ايشان مجبور شد با يکي از دوستان 
ـ كه شهيد شد ـ برخوردي بکند، ولي بعداً از دلش 
درآورد. در جريان فتح خرمشهر عمليات، بيست و 
چهار روز طول كشــيد. در واقــع مرحله اول آن از 
روز دهم ارديبهشت‌ماه آغاز و تا روز سوم خردادماه 
که خرمشــهر آزاد شــد ادامه داشت. فتح خرمشهر 
مديون شهداي عزيزمان حاج حسين خرازي و حاج 

احمد کاظمي است.
اين نکته را خيلي از ياران شهيد نيز گفته‌اند.

اين دو بزرگــوار، کليد عمليات بودنــد. ما بايد از 
كنار جاده آســفالته اهواز ـ خرمشهر از شمال وارد 
مي‌شديم و در سمت راست، يگان‌هاي ديگر لشکر 
حضرت رســول)ص(، تيپ فجر، تيپ ثارالله)ع(، 
تيپ المهدي)عــج( و قرارگاه نصر قرار داشــتند. 
ما كه جمعيِ قرارگاه فتح و لشــکر امام حسين)ع( 
بوديم و تيپ نجف اشــرف؛ به اصطلاح فلش‌هاي 
اصلي و اميد به خط‌شــکني و ورود به شهر بوديم. 
فرماندهان‌‌مان هم حاج حسين و حاج احمد بودند. 

اين‌ها خيلي نزدكي به هم حركت ميك‌ردند. 
در آن عمليات، اسير زيادي هم گرفته شد.

بله، البته آن موقع اسرا قابل کنترل نبودند. فيلم‌هاي 
موجــود متعلق به بعدازظهر و پيش از رســيدن به 
مسجد است. ما از ساعت نه و ده صبح عمليات را 
شروع کرديم و تا ساعت دو و نيم تا سه بعدازظهر 
كار تمام شد. همين فاصله، بسيار کليدي و حساس 
بود. يک اشتباه در تصميم‌گيري و نحوه عمل ممکن 
بــود ورق را برگرداند و نيروهاي متراکم عراقي که 

در شهر بودند ما را پس بزنند.
اين دو فرمانده چه کردند که ورق برنگشت؟

آن عزيزان، محاصره را براي بيست و چهار تا چهل 
ســاعت کامل کرده بودند، يعني هيچ چيزي اعم از 
تغذيه، تجهيزات، مهمات و ســاح نمي‌توانست ـ 
چه از ســمت شلمچه و چه از ســمت شمال ـ به 

حاج حســين با اين‌که فرمانده بود 
موقعيــت خــود را درک مي‌کرد و 
هميشه در خط مقدم حضور داشت، 
ولي همه كارهايش حساب‌شده بود. 
يادم اســت يک يا دو روز از عمليات 
موفق »بستان« گذشته بود. اين، يکي 
از عمليات‌هاي مهمي بود که اگر آقاي 

خرازي نبود در آن موفق نمي‌شديم
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دست عراقي‌ها برســد. البته كي هلي‌کوپتر عراقي 
کــه آرم اخبار داشــت از روي نخل‌ها به آن طرف 
آمد تا به كســاني كه در گمرک و داخل شهر بودند 

تجهيزات برساند.
به نيروهاي ما تجهيزات برساند؟

نــه، از طرف عراقي‌ها آمده بــود. خودم در صحنه 
حاضر بــودم و نگاه مي‌کردم. پيش خودم گفتم اين 
خلبان يا خيلي احمق اســت يا از جانش گذشــته 
است. بنده ديدم كه از پشت نخل‌ها، مستقيماً روي 
گمرک در داخل شهر آمده و درست در نقطه‌اي که 
عراقي‌ها بودند محموله‌اي تورمانند را پايين فرستاد. 
نزدكيتر که آمد، نيروهاي آر.پي.جي‌زن گردان شهيد 
موحددوســت و آقاي کريم نصر آن‌قدر آر.پي.جي 
زدند تا هليك‌وپتر سقوط كرد. وقتي اين اتفاق افتاد، 
محموله هــم ديگر به درد نمي‌خــورد و عراقي‌‌ها 

اميدشان قطع شد.
نيروهاي ما چه کار ک‌ردند؟

ما هم‌زمان چندين کار را با حاج حســين هماهنگ 
مي‌کرديم. مثلَاً ايشان به يگان‌ها »خطِ حد« مي‌دادند 
كه مثلًا کــدام يگان از کجا تا کجا حضور داشــته 
باشــد. اين‌ها را با اســتفاده از نقــاط کمکي‌اي که 
روي زمين و قابل اســتفاده بود مانند يک دکل، تپه 
و ارتفاع يا ســاختمان و ايستگاه راه‌آهن روي نقشه 
منتقل مي‌کرديم. يا اينك‌ه مثلًا در شــب، دو قبضه‌ 
توپ را مأمــور مي‌کرديم که فقط منــور بزنند؛ و 
همچنين مراقب باشند روي نقطه‌هايي که مشخص 
كرده‌ايم منور شــلكي شــود آتش تهيه نريزند. به 
دليل اينك‌ه دشــمن در عمق خودش منور نمي‌زد 
و معمولاً اگر مورد خاصي بود هلي‌کوپتر براي‌شان 
منور مي‌ريخت. هم‌زمان، هم از روي بي‌ســيم من 
و هم به وســيله بي‌سيم گردان‌ها با حاج حسين در 
ارتباط بوديم. ساعت چهار و نيم يا پنج صبح آقاي 
کريم نصر با بي‌سيم به ما گفت دست‌مان را به آب 

زده‌ايم... 
و اين بهترين خبري بود كه منتظر شنيدنش بوديد.

دقيقاً. چرا که قبلش ما به دليل بســته بودن آنجا به 
ســبب محاصره دشــمن، از بعد از كناره‌هاي آب، 
نيروها را ‌چيده بوديم. يادم اســت عراقي‌ها به دليل 
اين‌که فکــر مي‌کردند ما هلي‌برن مي‌کنيم يا چترباز 
روي خرمشهر مي‌ريزيم، يک‌سري اتومبيل، درخت، 
دکل و تيرآهن تکه تکه به شــمال خرمشهر آورده 
و کار گذاشــته بودند تا چترباز نتواند داخل منطقه 
شــود. يک خاکريز دوجداره هــم زده بودند كه از 
ســمت جاده آسفالته به ســمت غرب خرمشهر تا 
ايســتگاه راه‌آهن و لب اروند مي‌آمــد. اتومبيل در 
داخل اين دو طرف خاکريز مي‌توانســت تردد کند، 
گويا اين دو خاکريز را بــراي ما آماده كرده بودند. 
حاج حسين دقيقاً گردان‌ها را توجيه کرد که بايد در 
اين محل قرار بگيرند. شناســايي‌ها از روي عکس 
هوايي دقيق انجام شده بود. شناسايي‌هاي زميني هم 
تا ‌جايي که امکان داشــت دقيق صورت گرفته بود. 
گردان آقاي کريم نصر و گردان شهيد موحددوست 
به همين ترتيب چيده شــدند و محاصره کامل شد. 
آن طرف، کنار ما هم تيپ نجف اشرف حاج احمد 

كاظمي مســتقر بود. اين حلقه که بســته شد، آن‌ها 
چندين اسير عراقي گرفتند. يادم است که آن موقع 
چند بحث مطرح بــود؛ اينك‌ه با اطلاعاتي که حاج 
حســين از اسرا گرفته بود، از چند نقطه وارد شويم 

يا فعلًا همين‌طور دست نگه داريم... 
بالاخره چه شد؟ 

حاصل همه جمع‌بندي‌ها اين شــد که دوســتان از 
يکي دو نقطه وارد شــوند و حاج حسين همين کار 
را انجــام داد. اينك‌ه چرا يک نفــر فرمانده بزرگي 

مي‌شود و ديگري فرماندهاني معمولي باقي مي‌مانند 
به دليــل همين کياســت، دقت، دانــش نظامي و 

تصميم‌گيري به‌موقع است.
دوســت داريم بدانيم ايــن ويژگي‌‌ها چگونه با 
جواني و ســن كم حاج حســين خرازي جمع 

مي‌شد؟
اتفاقاً نكته در همين‌ جاست و جالب اين‌که ما دقيقاً 
از 1360/3/21 تــا 1361/3/3، چندين عمليات در 
طول يک ســال انجام داديم و نقش کليدي و بارز 
حاج حسين را در همه اين عمليات‌ها مي‌توان ‌ديد. 
نكته مهم اين بود كه فرماندهاني مثل شهيد خرازي 
قدر تك تك پيرزوي‌هاي ريز و درشت و هزينه‌ها 
اعم از شــهدا، جانبازان، خســارات مالي و مهماتي 
را كه بابت هر دســتاورد بزرگ و كوچك پرداخته 

مي‌شد مي‌دانستند. 
يادم است عراقي‌ها با يک گردان به نام »صلاح‌الدين« 
شمال آبادان را محاصره کردند و آن‌جا مستقر شدند. 
حاج حسين چندين بار با نيرو‌هايش براي شناسايي 
به آن‌جا رفته بود. بچه‌‌هــا جلوتر و زودتر از ما در 
شــب عمليات به پل »مارد« رسيدند و در حقيقت 
کمر عراقي‌ها را شکســتند. اين پل، نقطه حســاس 
عراقي‌ها بود. پس از آن هــم پل »غصبه« را که آن 
طرف‌تــر بود تصرف كردند. در عمليات شكســت 
حصر آبادان نيروهاي ما توانســتند اين دو نقطه را 
بگيرند كه به واســطه آن، کل منطقه سقوط کرد و 
تا ســاعت دو بعدازظهر کار تمام شــد و عراقي‌ها 

فرار کردند.
آقاي خرازي چگونه با آن سن کم به اين د‌رايت 

و تيزبيني رسيده بود؟
به حجم و تعداد عمليات‌هاي انجام‌ شــده در طول 
كي ســال توجه بفرماييــد؛ تيزبينــي و تجريبات 
حاج حســين به دليل حضور مستمر در بطن همه 
عمليات‌ها بود. ايشان تجربه حضور در عمليات‌هاي 
فتح‌المبين و  اميرالمؤمنيــن)ع(،  بســتان، چزابــه، 

بيت‌المقدس را داشــت. در عمليات بســتان، حاج 
حســين با دو گردان و تعدادي از نيرو‌هاي گردان 
شــهيد عقيلي، ســردار بني‌لوحي و سردار حجازي 
از تپه‌هــاي رملي ـ کــه يک قســمت آن را جاده 
زده بودنــد و بقيــه‌اش را هم با پــاي پياده‌ ـ عبور 
كردنــد. در آن عمليات، ما از روبــه‌رو به خاکريز 
عراقي‌ها حمله کرديم. حاج حســين با دو گردان، 
سراغ توپخانه عراق در عمق بيست و دو کيلومتري 
رفت. اين كار، شــجاعت و درايت مي‌خواســت و 
هيچ‌کــس جرأت انجام آن را نداشــت. امروز فقط 
گفتنش راحت اســت كه در قلــب درگيري، با دو 
گردان به جايي برويد که احتمال برگشــت ندارد. 
اين ماجرا ثبت شــده؛ كه وقتــي فرمانده عراقي‌ها 
از روي بي‌ســيم مي‌گويد که چرا توپخانه شــليک 
نمي‌کند؟ در جواب او مي‌گويند عجم‌ها ـ ايراني‌ها 
ـ آمده‌اند. فرمانده به آن‌ها ناســزا مي‌گويد كه چرا 
چرت و پرت مي‌گوييد، ايراني‌ها چطوري آمده‌اند؟ 
و اين‌گونه شــيرازه دشمن از هم پاشيد. حال، شرح 
خود اين درگيري را و اين‌که حاج حســين چگونه 
آن‌جــا مقاومت مي‌کند و به حلقــه نيروهايي که از 
روبه‌رو مي‌آيند متصل ‌مي‌شوند، دوستاني که آن‌جا 
بودند بايد تعريف کنند؛ اين‌که چگونه اين حلقه‌ها 
به هم متصل شدند و ظرف يک روز توانستيم شهر 
بســتان را آزاد کنيم و در مرحله بعد به چزابه رفتيم 
و کار را تمام کرديم. اين از شجاعت و درايت حاج 
حســين بود. کل عمليــات فتح‌المبين يک طرف و 
عملياتي که مــا در منطقه رودخانه »چيخاب« و در 
»بــاغ طالقاني« و جاده منتهي به دهلران انجام داديم 
در طرف ديگر قرار دارد. ما پل »چل‌دهنه« را بستيم 
و از قسمت شمال پادگان »عين‌خوش« در محاصره 
عراقي‌ها بوديم كه از روبه‌رو به ما فشار مي‌آوردند. 
از طرف ديگر، نيروهايي که از »دشــت عباس« و از 
طرف دهلران مي‌آمدند هم به ما فشــار مي‌آوردند. 
آقامحســن‌ و قرارگاه گفته بودند عقب بياييد. حاج 
حسين با آقاي رداني‌پور جمع‌بندي کردند، استخاره 
هــم گرفتند و گفتند ما مقاومت ميك‌نيم و مي‌مانيم. 
اگــر در آن مقطــع از منطقــه عقب مي‌نشســتيم، 

هم‌زمان چند کار را با حاج حســين 
هماهنگ مي‌کرديم. مثلاًَ ايشــان به 
يگان‌ها »خطِ حد« مي‌داد كه مثلاً کدام 
يگان از کجا تا کجا حضور داشته باشد. 
اين‌ها را با استفاده از نقاط کمکي‌اي که 
روي زمين بود مانند يک دکل، تپه و 
ارتفاع يا ساختمان و ايستگاه راه‌آهن 

روي نقشه منتقل مي‌کرديم
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سرنوشت کل عمليات فتح‌المبين عوض مي‌شد. اين 
اســتقامت باعث شد تا ظرف چند روز، حلقه ما به 
حلقه دشت عباس و »رقابيه« متصل شود. عراقي‌ها 
از پشــت نقاط رقابيه فرار کردند. در جاي‌جاي اين 

عمليات‌ها نقش برجسته حاج حسين را مي‌بينيد. 
يادم اســت پس از عمليات »محرم« شــهيد حسن 
باقري به بنده گفت شما بايد به دافوس برويد. گفتم 
دافوس کجاست؟ گفت دانشــکده فرماندهي ستاد 

است.
آن موقع، نمي‌دانستيد دافوس چيست؟ 

مي‌دانستم، اما از جزئياتش اطلاعي نداشتم. آن زمان 
در ســال 1361 از طرف مقام معظم رهبري ـ كه آن 
موقع رئيس‌جمهور بودند ـ هماهنگي لازم شده بود 
تا تعدادي از نيروهاي سپاه به اين دوره‌ها بروند كه 
ســال اول حاج حسين ـ خدا بيامرز ـ مخالفت کرد 

و بنده در سال 1362 به دافوس رفتم. 
دليل مخالفت ايشان چه بود؟

مي‌گفت ما فلاني را نياز داريم و شــخص ديگري 
برود.

جالب اين‌كه نقش شهيد خرازي در همه جزئيات، 
بارز بود.

نقش حاج حســين خاص است و بي‌‌دليل نبوده که 
‌شده: »شهيد خرازي«. اســتان اصفهان در بين همه 
استان‌ها بيشترين تعداد شهيد را به نسبت جمعيتش 
دارد و بيش از بيســت و ســه هزار شــهيد تقديم 
انقلاب كرده است. اصفهان به لحاظ اعتبار بيش از 
سه لشکر و تيپ دارد: لشکر امام حسين)ع(، لشکر 
نجف اشــرف و تيپ بقيه‌الله)عج( و بعدها از همين 
نيروهاي منطقه اصفهان، تيپ قمر بني‌هاشــم)ع( و 
پس از آن لشــکر قمر بني‌هاشــم)ع( تشيكل شده 
اســت. همه اين‌هــا حاصل اعتماد مــردم به حاج 
حسين خرازي و حاج احمد کاظمي است. اين دو 
بزرگوار، قطب فرماندهان اين منطقه بودند و هنوز 
هم هستند. مثلًا شهيد جعفرزاده که از شاگردان حاج 
حسين و اين مجموعه بود، فرمانده تيپ الغدير يزد 
‌شد، همين‌طور که اگر بخواهيم تك تك دوستان را 

نام ببريم تعداد زيادي هستند.
در واقع شاگردان و ياران حاج حسين، آينده‌سازان 

دو سه دهه بعدي بودند و هستند.
به قول حاج قاســم ســليماني؛ اين‌ها سرچشــمه 
بودند. اين يک واقعيت اســت، يعني شهيد خرازي 
زايش معنوي داشــت. اگر بخواهيم خاطرات حاج 
حســين را بازگــو كنيم چند جلد کتاب مي‌شــود. 
يادم اســت كي دژبــان تازه‌وارد داشــتيم كه آقاي 
خــرازي را نمي‌شــناخت. كي روز حاج حســين 
كــه لباس‌هاي معمولي به تن داشــت و درجه‌ هم 
نداشــت وارد قرارگاه مي‌شــود. آن دژبان از ايشان 
مي‌پرسد شما كي هستيد؟ حاج حسين هم مي‌گويد 
که من خرازي هســتم و نمي‌گويد که فرمانده اين 
يگان‌‌ام. دژبان كه چهره ايشــان را نمي‌شناخته حتماً 
بــا خودش فكر كرده بود اگر آقاي خرازي بخواهد 
به قرارگاه بياييد اين‌گونه نمي‌آيد و کســي يا تيمي 
همراه ايشان است، بنابراين گفته که شما نمي‌توانيد 
وارد شويد. حاج حسين يک بار ديگر همان حرف 
را گفتــه بود و چــون باز هم ايشــان را راه ندادند 
بــا اتومبيل کنار در ورودي ايســتاده بود. تا اين‌که 
نيروهاي گردان ديگري مي‌آيند و وقتي حاج حسين 
را مي‌بينند ســام و احوالپرسي مي‌کنند و مي‌گويند 
چرا اين‌جا ايستاده‌ايد؟ حاج حسين مي‌گويد مرا راه 
ندادند. آن‌ها ناراحت مي‌شــوند، اما ايشان مي‌گويد 
اشــكالي ندارد دژبان مرا نمي‌شناخته است. شهيد 

خرازي »نيروپرور« بود.
از سويي، ايشان تا اين‌ حد آدم بازي بود و ظرفيت 

و انعطاف داشت.
حاج حســين آينده‌نگر، متعبد، باتقــوا و نقطه اتکا 
و اعتماد همه بود. ببينيد حاج حســين چقدر پاک 
بود که براي آقارحيم نقل کرده بود که وقتي دســتم 
قطع شــد، روحم از بدنم جدا شــد و تا يک جايي 
بالا آمد كه از اين طــرف نخل‌ها را و از آن طرف، 
نيروهــا را مي‌ديدم. به من گفتند ببريمت؟ گفتم نه، 
هنوز کار دارم، مرا نبريــد. پس از اينك‌ه گفتم کار 
دارم، روي زمين افتادم و دوســتان مرا به بيمارستان 
بردند و جراحي‌ام کردنــد. خلاصه، پس از اين‌که 
دست ايشــان قطع شــد كي حاج حسين ديگري 
شد؛ لطيف‌تر و دوست‌داشتني‌تر... ايشان به مکه نيز 

مشرف شد.

با همان دست قطع شده به مکه مكرمه رفتند؟
بله، حاج حسين شهريورماه همان سال که شهيد شد 
به مکه رفت. پيش از عمليات »کربلاي 3« ايشان را 
در شهرک دارخوين ديدم كه اندكي از برخي‌ دلخور 
بود و مي‌گفت حس مي‌کنم ديگر با من کار ندارند... 
حتي گفت اگر با بنده کاري نداشته باشند به اصفهان 
مي‌روم و کشاورزي مي‌کنم. بنده گفتم حاج حسين؛ 
اين حرف‌ها چيست که مي‌زنيد، شما چشم و چراغ 
همه و عزيز ما هســتيد و خيلي به ايشــان دلداري 
دادم. بعدش هم آقامحسن خيلي محکم با مسئولان 

لشکر صحبت کردند و حاج حسين برگشت.
از ايشان دلجويي شد؟

بلــه، دلجويي خوبي هــم از آن عزيز كردند. به هر 
حــال پس از اين ماجرا در عمليات »کربلاي 5« باز 
نقش حاج حســين و حاج احمد در شکستن خط، 

پيشروي و درگيري‌هاي دويجي بارز بود.
دويجي كجاست؟

همــان نهر دويجي كه بعضي درگيري‌ها با عراقي‌ها 
در آنجــا به شــكل تن به تن بود. بــه اصطلاح در 
کانال پنج‌ضلعي و خاکريزهاي نوني‌شکل كه در اين 
درگيري‌هاي سنگين، حاج حسين هميشه در پيشاني 
حوادث بود. بنــده در روز چهارم يا پنجم عمليات 
مجروح شدم و در تهران بستري بودم. دوستان تا ده 
دوازده روز پس از شهادت حاج حسين اين موضوع 
را به من نگفتند. آن‌طور كه شنيدم حاج حسين يکي 
دو روز مانده به شــهادتش با حــاج احمد كاظمي 
داخل جيپ بودند كه  دست‌شــان را روي صندلي 
مي‌گذارنــد و مي‌گويند احمــد؛ کاري نداري؛ من 
همه کارهايم را کرده‌ام و آماده رفتن‌ام. حاج احمد 
فکر مي‌کند که ايشــان شــوخي مي‌کند و مي‌گويد 

اين حرف‌ها چيســت؟ آقاي خرازي مي‌گويد اتفاقاً 
جديِ جدي اســت. حاج حســين حــس مي‌کرد 
كارهاي ناتمامــش را انجام داده، وصيت‌اش را هم 
كرده و گفته بود اگر فرزندم پسر بود نام او را مهدي 
بگذاريد. اين را از دوســتان ديگر شنيده‌ام که برايم 
تعريف کردند. آقاي جواد جعفرپيشه مي‌گفت حاج 
حسين کنار سنگر آمد. خسته بود و گفت جواد؛ در 
ســنگر غذا داريد؟ گفتم يک پرُس چلوکباب داريم 
كه براي ديشــب يا پيش از ظهر است. ايشان گفت 
گرمش کن که بخورم. آقاي جعفرپيشه مي‌گفت غذا 
را روي والور گذاشتم كه گرم شود، تا پشت سنگر 
رفتم اتومبيل غذا هم با فاصله دو دقيقه آمد. ايشان 

نقش حاج حســين خاص اســت و 
بي‌‌دليل نبوده که ‌شــده: »شــهيد 
خرازي«. اصفهان در بين همه استان‌ها 
بيشــترين تعداد شهيد را به نسبت 
جمعيتش دارد. اصفهان به لحاظ اعتبار 
بيش از سه لشکر و تيپ دارد كه همه 
اين‌ها حاصل اعتمــاد مردم به حاج 
حسين خرازي و حاج احمد کاظمي 

است
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همان‌طور كه يک دســتش قطع و دســت ديگرش 
داخل جيبش بود به راننده گفت غذا را وقتي از اين 
مسير مي‌بريد مواظب باشيد، هر زمان که حجم آتش 
کمتر است اين کار را بکنيد. همان لحظه خمپاره‌اي 
روي زمين ‌افتــاد و راننده اتومبيــل غذا زخمي يا 
شهيد شــد و حاج حسين هم به شــهادت رسيد‌. 
آقاي جواد جعفرپيشه همچنين تعريف ميك‌رد حاج 
حســين همين‌طور که دستش توي جيبش بود افتاد 
ولي چشمانش باز بود. من داخل سنگر رفتم و ديدم 

غذا تقريباً در حال سوختن است. از فرط عصبانيت 
يک لگد به غــذا و والور زدم و گريــه امانم نداد. 
پس از آن خودمان را به عقب رســانديم و به آقاي 
بني‌لوحي اطلاع داديم که حاج حســين شهيد شده 
است. نمي‌خواهم بگويم حاج حسين آسماني بود، 
ايشان البته زميني و مانند بقيه بود، ولي خصلت‌ها، 
همــت بلند و روح بزرگ‌شــان، بلند ديدن‌شــان، 
سعه‌صدر و توکل به خداوند و شجاعت‌شان چيزي 
نيست که از اذهان محو شود. بنده بارها حاج حسين 
را در خواب ديده‌ام، يعني آن حس زنده بودن هنوز 

کاملًا با ايشان است. 
يعني بيست و هفت ســال است که شما به هيچ 

وجه احساس نميک‌نيد ايشان زنده نيست. 
ما با حاج حسين زندگي مي‌کنيم...

هميشه فكر ميك‌نم كه ما يک »واقعيت« به نام دفاع 
مقــدس و جنگ و يک »حقيقت« هــم در جايگاه 
پديده‌اي به نام دفــاع مقدس داريم؛ واقعيت جنگ 
اين اســت که در تاريخ 31 شــهريورماه فرودگاه 
تهــران را ‌زدند، به مرزهاي ما تجــاوز ‌کردند و ما 
پيروزي‌هايــي را تجربه كرديــم و در تيرماه 1367 
قطعنامه را نيز پذيرفتيم. از لحاظ برآورد خســارات 
ما هزار ميليارد دلار خسارت ديديم، تعدادي شهيد 
داديم و کشــور ما ويراني‌هايي را هم متحمل شد. 
ايــن، واقعيت جنگ اســت. امــا حقيقت جنگ ما 
معنويات، حماســه‌ها، ايثارگري‌هــا و اثرگذاري‌ها 
و همچنين كســب تجربيــات گران‌بها در مســير 
پيشــبرد کارها بود. به اين حقيقت مي‌توان با مرور 
مجاهدت‌ها، تلاش‌ها، جان‌فشــاني‌ها و سيره، رفتار 
و شــيوه فرماندهي امثال شهيد حاج حسين خرازي 

پي برد.
وزير نفت وقت در دولــت دفاع مقدس خاطره‌اي 
دارد و مي‌گويــد پس از عمليات خرمشــهر وقتي 
بــه اوپک رفتم، در آن‌جا صحنه عوض شــده بود، 
حــرف ما را به گونه ديگــري تحويل مي‌گرفتند و 
به ما احترام گذاشــتند. اين، يقينــاً به دليل عملكرد 

شــهدا و فرماندهان ما در صحنه عمل بود. تا کسي 
با بعثي‌ها نجنگيده باشــد نمي‌فهمد که آن‌‌ها چطور 
مي‌جنگيدند و چه قدرت و زوري پشــت سرشان 
بــود. ما راجع به دفاع مقدس ناگفته‌هاي بســياري 
داريم. بنده بارها گفته‌ام كه از هشــت ســال دفاع 
مقدس مي‌توان به اندازه صدها سال مطلب درآورد؛ 
اين اغراق نيســت. ما هر چه تانک‌هاي دشــمن را 
مي‌زديم فردا تان‌كهاي جديد سر جاي‌شان بودند، 
هر چه توپ منهدم مي‌شد نيز فردا سر جايش بود. 
اخيراً آقاي روحاني در جلســه پيشکســوتان دفاع 
مقــدس خاطره‌اي تعريف کــرد و مي‌گفت با دبير 
شوراي امنيت ملي عربستان ملاقاتي داشتم كه چند 
ســاعت طول کشيد. به ايشــان گفتم شما به عراق 
خيلــي کمک کرديد و پول داديد، به ما ظلم شــد. 
ايشان گفت تازه خبر نداريد كه در جده براي اين‌ها 

بندرگاه مستقل ايجاد کرده بوديم. 
ببينيــد؛ عراقــي کــه آن همــه در عمليات‌هاي ما 
امكاناتش منهدم شــد در اواخر جنگ يک استعداد 
نظامي دو برابر نســبت به اول جنگ داشت. اين‌ها 
را چه کســي تجهيــز مي‌کرد؟ آمريکا، عربســتان،‌ 
امارات و کويت پول‌ها و لجستيک‌شــان را تجهيز 
كردند. اين، در تاريخ دنيا بي‌ســابقه است كه خائني 
مثل فرانســه، هواپيماي سوپراتاندارش را به کشور 
ديگــري اجاره دهد که چون برد هواپيمايش از نظر 
ســوخت و توان نظامي نمي‌رسد، کشتي‌هاي ما را 
در تنگه هرمز بزننــد. اين يعني ما با دنيا جنگيديم. 
نيروهــاي ما با ايمــان و توکل به خــدا در نهايت 
مظلوميت و بــا کمترين امکانات، با حداکثر قدرت 
جنگيدند. اين‌جاست كه مي‌توانيد نقش حاج حسين 
و امثال ايشــان را متوجه شويد که آن‌ها چه کردند. 
اگر حاج حسين و حاج حســين‌ها نبودند »فاو«ي 

در کار نبود.
حاج حسين در عمليات »فاو« حضور داشت؟

بلــه، عمليات فاو پيــش از عمليات کربلاي 5 بود. 

اين عمليات دقيقاً در بهمن‌ماه 1364 انجام شــد و 
عمليات کربلاي 5 در بهمن و اسفندماه سال 1365 
بــود. اگر اين‌ها نبودنــد اين اتفاقــات نمي‌افتاد و 
نهايتاً به قطعنامه نمي‌رسيديم. قدرت اين‌ها بود که 

توانست غرب را وادار به تمکين از قطعنامه کند.
همه دوســتان شــهيد خرازي مي‌گويند پس از 
عمليات کربلاي 5 بود که قطعنامه در ســازمان 

ملل تثبيت شد.
بله، همين‌طور است؛ داستان قطعنامه از عمليات فاو 

شروع و به عمليات کربلاي 5 ختم شد.
در واقع يک ســال و چند ماه طول کشــيد تا آن را 

پذيرفتند. 
چون دنيا ديد كه حرف ما جدي اســت و شوخي 
نــدارد. بنابراين ما هر چه از اين‌ شــهدا بگوييم که 
نســل‌هاي آينده بدانند کم گفته‌ايم. اميدوارم روح 
شــهدا که ناظر و حاضر اســت به ما كمك کند تا 

بتوانيم اين مسير را ادامه دهيم. 
بنــده هر وقت به مــزار حاج حســين در اصفهان 
مي‌روم با ايشان حرف مي‌زنم که حال‌مان اين‌گونه 
و آن‌گونه است، ما را دعا کن. به قول شهيد آويني، 
شهيدان زنده‌اند و زمان ما را با خودش برده است؛ 
آن‌ها حاضرند و ما نيســتيم. حضرت آقا فرموده‌اند 
اجر زنده نگه داشــتن ياد و خاطره شــهدا کمتر از 
شهدا نيست. ان‌شــاءالله خدا به شما اجر دهد و به 
نسل آينده کمک کند با اين عطر که همت، غيرت، 
شــجاعت و توکل به خدا را با خودش دارد زندگي 
کند، وگرنه چيزي در اين دنيا، قدرت‌ها و امکاناتش 
نيست و همه ظاهري است. ما در کنار تک‌تک اين 
افراد و شــهدا، اين‌ها را ديده‌ايم که مجال تعريفش 
نيســت، اما اين‌ها نمادي از قدرت خداوند است و 
بايد باورشــان داشته باشــيم. ما بايد از اين باور در 
مدل مديريتي، مذاکرات خارجي و ساختن کشورمان 

استفاده کنيم؛ خدا هم هميشه کمک مي‌کند.

بنده هر وقت به مزار حاج حسين در 
اصفهان مي‌روم با ايشان حرف مي‌زنم 
که حال‌مان اين‌گونه و آن‌گونه است، 
ما را دعا کن. به قول شــهيد آويني، 
شهيدان زنده‌اند و زمان ما را با خودش 
برده است؛ آن‌ها حاضرند و ما نيستيم
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»تقوي، بزرگمردي، شجاعت، دلسوزي، مطيع 
بودن و همه شاخصه‌هاي انساني در وجود شهيد 
خرازي وجود داشت. تمام پيشرفت و موفقيت 
ايشان به دليل صداقت و بزرگي‌اش بود. آقاي 
خرازي در انقــاب و در تظاهرات پيش و پس 
از انقلاب شركت فعال داشت.« در گفت و گو با 
سيدمهدي هاشمي، از دوستان و ياران شهيد، 
كوشيده‌ايم سيماي تازه‌اي را از آن بزرگوار به 
تصوير بكشــيم. اين گفت و گو به سعي زيور 

ملايري آماده شده است:

سيماي شهيد خرازي در گفت و شنود شاهد ياران با سيدمهدي هاشمي
 از دوستان و ياران شهيد

حاج حسين؛ شيعه واقعي علي)ع( بود

درآمد

از كجا با شهيد خرازي آشنا شديد؟
»بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري، و 
يسر لي امري، و احلل عقدتاً من لساني، يفقهوا قولي.« 
حضرت امــام خميني)ره( ‌فرمودنــد: »نامدارترين 
ســرباز اسلام اميرالمؤمنين)ع( است و در عين حال 
گمنام‌ترين سرباز اسلام هم اميرالمؤمنين)ع( است.« 
حاج حســين خرازي هم شيعه واقعي علي)ع( بود. 
ما از دوران جبهه با همديگر آشنا شديم. به قولي از 
صدقه سر دفاع مقدس با چنين بزرگاني آشنا شديم. 
امروز مي‌خواهيم در مورد بزرگمردي صحبت كنيم 
كه هر چه در مورد ايشان بگوييم باز هم زبان قاصر 
است و هيچ‌گونه نمي‌شود بزرگيِ ايشان را محاسبه 
كرد. تقوي، بزرگمردي، شــجاعت، دلسوزي، مطيع 
بودن و همه شــاخصه‌هاي انساني در وجود شهيد 
خرازي وجود داشــت. تمام پيشــرفت و موفقيت 
ايشــان به دليــل صداقت و بزرگــي‌اش بود. آقاي 
خرازي در انقــاب و در تظاهرات پيش و پس از 
انقلاب شركت فعال داشت. دوستان مي‌گفتند وقتي 
براي درگيري با منافقين و اشــرار به گنبدكاووس 
رفتــه بودند آقاي خرازي مثل تيرباري عمل ميك‌رد 
كــه هيچك‌س از پس آن برنمي‌آمــد. در اوايل دفاع 
قدس نيز در حالي كه تنها سلاح آن زمان »ژ‌3« بود، 

ايشان تيربار را با كي آر.پي.جي7 خنثي ميك‌رد. 
مطلبــي مي‌خواهم بگويم كه جالب اســت. قبل از 
انقلاب زماني كه آقاي خرازي سرباز بودند ايشان را 
به زور به جنگ ظفار مي‌برند. آنجا ســرهنگي آقاي 
خرازي را صدا مي‌زنــد و مي‌گويد چرا نمازت را 

كامل مي‌خواني؛ تو كه نمي‌داني تا چه زمان اين‌جا 
هســتي؟ ايشان هم با شــجاعت تمام مي‌گويد اين 
سفر، سفر معصيت اســت و نماز در سفر معصيت 
كامل است. آن ســرهنگ خيلي خوشش مي‌آيد و 
مي‌گويــد من بايد اين حرف تو را به عنوان تخلف 
گزارش كنم، ولي شما كي نورانيتي داري كه قدرت 
ندارم اين كار را انجام دهم. پس از پايان غائله گنبد 
آقاي خرازي كه نظامي و در ســپاه اصفهان مسئول 
اســلحه‌خانه بود به كردســتان مي‌روند. ايشان شَمِ 

نظامي بالايي داشت، باايمان و بافكر هم بود.
همه همّ و غمّ ايشــان حضرت امــام)ره( بود، مثلًا 
ايشــان كه مي‌فرمودند »ما مــرد جنگيم و از جنگ 

نمي‌هراســيم.« آقــاي خــرازي تحت تأثيــر قرار 
مي‌گرفت و بدنش مي‌لرزيد. ايشان در هر عملياتي 
خيلي زحمت ميك‌شيد تا بتواند آن را رهبري كند. 
ســه چهار ماه تا شش ماه كار اطلاعاتي يا مهندسي 
لجستكي انجام مي‌شــد تا كي شب عمليات انجام 

شود. يادم است پيش از شروع عمليات خيبر ما در 
پادگان هفت تير كردستان بوديم كه اطلاع دادند به 
جنوب بياييد. در اين عمليات از  بالا‌ دســتور دادند 
كه فقط لشــكر امام حسين)ع( است كه مي‌تواند در 
پاسگاه زيد عمل كند. خط زيد كيي از دشوارترين 
خط‌ها بود. لشــكر امام حســين)ع( وارد عمل شد 
تــا در جزيره مجنون عمليات انجام شــود. در اين‌ 
قســمت عراقي‌ها سرشــان گرم شــد و آن طرف 
عمليات كردند. لشــكرهايي مثل لشــكر حضرت 
رسول)ص(، نجف اشرف، تيپ قمر بني‌هاشم)ع(، 
5 نصــر و يگان‌هاي ديگر به اصطلاح از اين طرف 
وارد عمل شــدند. واقعاً‌ شب ســختي بود، اما اين 
ضربه به دشمن زده شد و برگشتند. مي‌خواهم هنر 
حاج حســين را  بگويم. تــاش نيرو‌هاي اصفهان 
در اين عمليات خيلــي قابل تقدير بود. دهي آن‌جا 
بود كــه بعدازظهر فرداي عمليات تنها نقطه عبورما 
همان‌جا بود و نياز به فرماندهي داشــت كه درايت 
داشته باشــد. يگان‌هاي ديگر هم آن‌جا عمل كرده 
بودند، اما دشــمن نگذاشته بود حتي از پيچ طلائيه 
جلوتر بروند. شــهيد حاج علــي قوچاني ـ كيي از 
معاونين شــهيد خرازي در لشــكر امام حسين)ع( 
ـ بايد خط را مي‌شكســت. ايشــان دو روز پيش از 
عمليات براي شناســايي رفت كه مورد اصابت تير 
دشــمن قرار گرفت، اما مســئوليتش را انجام داد و 
خودش با همان پــاي مجروح به اورژانس رفت و 
به بنده گفت به حاجي بگو فرداشب براي عمليات 

اين‌جا هستم.

همه همّ و غمّ ايشان حضرت امام)ره( 
بود، مثلاً ايشان كه مي‌فرمودند »ما مرد 
جنگيم و از جنگ نمي‌هراسيم.« آقاي 
و  مي‌گرفت  قرار  تأثير  تحت  خرازي 
بدنش مي‌لرزيد. ايشان در هر عملياتي 
خيلي زحمت ميك‌شيد تا بتواند آن را 

رهبري كند
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شــما به گونه‌اي ياران حاج حسين را 
توصيف ميک‌نيد كه انــگار داريد در 

خصوص خود ايشان سخن مي‌گوييد.
بله، همه آن‌ها براي خودشان كي پا حاج 
حســين بودند. او به خوبي در ميان همه 
بچه‌ها تكثير شده بود. باري، ايشان به من 
گفت بگو همه چيز مناسب عمليات است 
و فرداشــب مي‌آيم. ماجراي مجروحيت 
آقــاي قوچانــي را براي آقــاي خرازي 
تعريف كــردم، ناراحت شــد و احوال 
ايشان را پرسيد. بنده گفتم آقاي قوچاني 
گفته مي‌آيد، ولي به گمانم يک ماه ديگر 
هم نمي‌تواند بيايد. ايشان بسيار ناراحت 
شــد و به سردار علي شــهاب كه معاون 
اول بود، گفت شــما بايد زحمت بکشيد 
و گــردان را جلو ببريد. بالاخره شــب 
عمليات فرارســيد. شايد آقاي خرازي با 
قدرت ايماني كه داشت يک هفته نخوابيد 
تا بتواند اين کار را به سرانجام برساند. در 
هر صورت شب موعود فرارسيد و ايشان 
با نفربــر تا حدود پانصد متري دشــمن 
رفت. يادم اســت ـ خدا رحمتش کند ـ 

شــهيد همت، حاج نوري و يک روحاني که اســم 
ايشان را يادم رفته از قرارگاه زيد آمده بودند. اين‌ها 
از هدايت حاج حسين لذت برده بودند و براي‌شان 
قابل باور نبود که اين خط بشــکند؛ همان خطي که 
چند شب بود دوستان ديگر به آن زده و دشمن حتي 

نگذاشته بود جلو بروند. 
 يادم اســت که آن شــب حاج حسين از دلسوزي، 
تمام فيوزهــاي وانتــش را درآورده بــود. بعدها 
که بنده رفتــم وانت را بياورم ديــدم کار نمي‌کند 
و هــي خاموش مي‌شــود. چــون خودم بــه امور 
فني آشــنا هستم متوجه شــدم که فيوزهاي ماشين 
موجود نيســت. خلاصه، سپيده نزده خط شکست. 
در ‌جايي كه نشســته بوديم در هــر دقيقه ده گلوله 
شلكي مي‌شــد. يک‌مرتبه گلوله‌اي پشت سر ما به 
زمين اصابت كرد. همه‌جــا را دود گرفته بود. يک 
لحظه ديدم کســي خون‌آلود افتاده است. خود من 
را هم موج انفجار گرفته بود. ناگهان ديدم دســت 
راست آقاي خرازي نيســت. همه بدن ايشان پر از 
خون بود. چشــم‌هايش باز بود، ولي علائم حيات 
وجود نداشت؛ همه فکر مي‌کردند ايشان شهيد شده 
است. کســي چيزي گفت؛ انگار »يامهدي)عج(« يا 
»يازهرا)س(« بود كه از اعماق وجود حاج حســين 
برمي‌آمد. آمبولانس ‌خواستيم و با آن شرايط، به هر 
طريقي بود بالاخره آمبولانس رسيد و آقاي خرازي 
را داخل آن قرار دادنــد. از لطف خدا؛ در آن دهي 
که زير آتش گلوله‌ بــود در لحظه‌اي که آمبولانس 
رسيد آتش قطع شد و آن‌ها رد شدند. گويا ايشان را 
به بيمارستان »خاتم‌الانبياء)ص(« بردند. به آن‌جا كه 
رفتيم شنيديم دســت آقاي خرازي را قطع کرده‌اند 
ولي ايشان زنده هستند. آقاي خرازي بعدها تعريف 
كرد موقعي که اين اتفاق افتاد گويي در آسمان بودم، 

طوري که نخل‌هاي بصره و تنــوره را مي‌ديدم. به 
من الهام شد که حسين؛ مي‌خواهي بماني يا بيايي؟ 
يک لحظه گفتم من کارهايي دارم و همه حواسم به 
جنگ، لشکر، نيرو‌ها و اين چيزها بود. ايشان گفت 
مرا پايين آوردند. آرام؛ مانند بالني که پايين بيايد مرا 

پايين آوردند. ببينيد؛ اين‌ها همه »خدايي« بود.
چيزي شبيه رؤياي صادق...

بله، همين‌طور اســت. گاهي ممكن اســت فردي 
تصادف ‌کند و پايش صدمــه ببيند كه با چند بخيه 
حل ‌شود، اما جرأت نکند به محل زخم نگاه کند و 
به دنبال اين باشد که استراحت پزشکي بگيرد، ولي 
ديديــم كه اين بنده خدا يکي دو ماه نشــده بود كه 
دوباره به جبهه برگشت. آقاي خرازي به فرماندهان 
بالاتر گفت من زميني، دريايي و هوايي در خدمت 
هســتم و مخلصانه هم کار كرد. بنده افتخار داشتم 
در عمليات بعدي راننده ايشــان بودم. يک بار مرا 

صدا كرد و گفت هاشمي؛ از گردان اميرالمؤمنين)ع( 
آقاي عباس قرباني، از تخريب آقاي برات فرهادي ـ 
ايشان تخريبچي بود ـ از گردان موسي بن جعفر)ع( 
آقاي چاووشــي و از مهندسي آقاي کامران را سوار 

‌کنيد و بياوريد. بنده رفتم و آن‌ها را آوردم. هنگامي 
كه ما رســيديم ايشان كنار تويوتا آماده ايستاده بود. 
همه کارهاي حاج حسين حساب‌شده و منظم بود. 

بعد چه شد؟
آقاي خــرازي به من گفت پــول همراهت داري؟ 
گفتم در داشــبورد پول و کوپن بنزين هست، ولي 
خدا شاهد است وقتي به مأموريت مي‌رفتيم هميشه 
ايشــان پول ناهار را از جيب خودش مي‌داد. داخل 
داشــبورد هم پر از پول بود و کســي نمي‌توانست 
بگويد هســت يا نيســت يا مثلًا چرا کــم يا زياد 

آورده‌اي...
پول تنخواه بود؟

بله، شــايد يک دســته صدتوماني مثلًا به مدت دو 
ســال در اين داشبورد بود و ايشان تمام خرج راه را 
از جيبش مي‌داد. اين پول‌ها اين‌قدر برکت داشــت 
که به صدها ميليارد حــالا مي‌ارزيد. آن‌ها به منطقه 
شــط‌علي در هورالهويزه رفتند، عمليات بدر آن‌جا 
انجام شد. پس از دو سه ماه كه به آن‌جا رفتم ديدم 
چهره دوستان عوض شده است. آن چهار نفري که 
به آن‌ منطقه بردم به قــرارگاه نصرت رفته بودند و 
همراه با سردار شهيد علي هاشمي به عنوان ماهيگير 
و بومي آن منطقه داخل هور را شناسايي مي‌کردند. 
در واقع ســه چهار ماه پيــش از عمليات آن‌جا را 
شناسايي مي‌کردند تا همه چيز محکم و با دانستگي 
انجام شود. تمام عراق ايشان و صدايش را از پشت 
بي‌ســيم مي‌شــناختند. مثلًا وقتي در بي‌سيم گفته 
مي‌شــد »تقي ـ جلال«، »علي ـ جــال« يا »مهدي 
ـ تقــي« هيچ اتفاقي نمي‌افتاد، ولي به محض اين‌که 
‌گفته مي‌شد »حســين، حسين ـ جلال« يا »جلال ـ 
حسين« تمام عراقي‌ها حساس مي‌شدند. ما بايد حق 
را بگوييم. ايشان استاد تك و پاتک زدن به عراقي‌ها 

و نيز خنثي كردن تك و پاتک آن‌ها بود... 

آقاي خرازي با قدرت ايماني كه داشت 
يک هفته نخوابيد تا بتواند کار را به 
سرانجام برساند. در هر صورت شب 
موعود فرارســيد و ايشان با نفربر تا 
رفت.  دشــمن  متري  پانصد  حدود 
دوستان از هدايت حاج حسين لذت 
برده بودند و براي‌شان قابل باور نبود 

که اين خط بشکند...
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انجام  ايــن كار را  خيلي ماهرانــه 
مي‌داد. آقاي خــرازي در جنگ به 
نوعي اميد »خدايي« داشت. کساني 
مثل ماهر عبدالرشيد يا خيرالله وزير 
جنگ عراق با زور ســرنيزه صدام 
بــه جنگ ‌آمده بودنــد و مقابل اين 
هم‌زمان،  بودنــد.  عاجز  بزرگــوار 
چهل و ســه چهار کشــور، سلاح، 
نيرو، تجهيزات، علم و همه چيز به 
آن‌ها مي‌دادند، اما عمده نيروهاي ما 
تعدادي جوان بسيجي خالص بودند 
كه سلاح‌شان فقط ايمان بود و آقاي 
خرازي آن‌هــا را فرماندهي ميك‌رد. 
يادم اســت شــهيد حــاج ابراهيم 
جعفرزاده فرمانــده تيپ الغدير يزد 
شــده بود. ايشــان به آقاي خرازي 
گفــت حســين؛ من تــازه به تيپ 
الغدير آمده‌ام، شما بگو چه کار کنم. 
همان شــب نيروهاي ما در گردان 
اميرالمؤمنيــن)ع( جلــو رفتند، دو 
گردان بعدي ما گردان امام حسن)ع( 
با فرماندهي شهيد چنگاني و گردان 
امام حســين)ع( با فرماندهي حاج 
حسين بودند. حاجي يک کمين زده 
بود كه هيچ‌کس متوجه نمي‌شد اين 
ايشــان گفت يک  کمين کجاست. 

دوبه فلان جاست.
دوبه چيست؟

يک شناور. مثلًا يک کشتي، قايق يا 
لنج دوبه اســت؛ به صورت مکعب 

اســت و ديوار ندارد. عســاکره قايق‌هــاي آهني با 
موتورهاي بزرگ پانصد داشــتند. موقعي که آقاي 
صفدري دســتش را روي ماشــه 106 گذاشــت، 
عراقي‌هــا هــم دست‌شــان را روي ماشــه تيربار 
گذاشــتند. يک تير به شکم ايشــان خورد و گلوله 
توپ ايشان هم دوبه را منهدم کرد. يازده تکاور در 
دوبه بودند كه مي‌جنگيدند. يک نابغه مثل ايشــان 

مي‌خواست که بتواند اين خط 24-25 کيلومتري را 
روي آب حفظ كند. آقاي خرازي ـ روحش شــاد ـ 
استاد جنگ بود و هيچ ترسي نداشت و همه هم به 

ايشان افتخار مي‌کردند. 

به همين دليل است که شد »حاج حسين خرازي«... 
يک خاطره براي‌تان بگويم. كي بار، فرماندهان در 
قرارگاه کربلا جلســه داشــته بودند. وقتي به محل 
برگزاري جلســه رســيديم اتومبيل ما كه ايســتاد، 
اتومبيل شهيد حاج احمد کاظمي هم كنار ما ايستاد. 
ايشان خودش رانندگي مي‌کرد. پيراهن خاكي‌رنگ 
حاج حسين مثل گچ سفيد شــده بود. حاج احمد 
با ما مصافحه کرد و به بنده گفت بعداً با شــما کار 
دارم و ســپس با بقيه به جلسه رفتند. پس از پايان 
جلسه همان‌طور كه فرماندهان لشکرها و يگان‌ها با 
هم خوش و بش مي‌کردند حاج احمد نزد من آمد 
و گفت اين چه وضعي اســت؟ شما چرا به ايشان 
نمي‌رســيد؟ فکر کردم مي‌گويد چرا لباس ايشان را 
نمي‌شــوييد؟ من گفتم ما افتخار مي‌کنيم، اما ايشان 
اجازه نمي‌دهد لباس‌هاي‌شان را بشوييم. حاج احمد 
گفت من که ايــن را نمي‌گويم، چطور يک فرمانده 
لشکر با اين جراحت‌هايي كه دارد و ترکش‌هايي كه 
خورده اتومبيل کولردار در اختيارش نيســت؟! بنده 
گفتم ايشان قبول نمي‌کند. حاج احمد خيلي عاشق 
آقاي خرازي بود و به ايشــان علاقه داشت. هميشه 
آرزويش اين بود كه به شهادت برسد و به او ملحق 
شــود. خلاصه، گفتم چشم، با حاج حسين صحبت 

مي‌کنم. اين موضوع را كه به ايشــان گفتم پاسخ داد 
اگر من سوار اتومبيل کولردار شوم در قيامت جواب 
بســيجي‌ها را چه بدهم؟ مگر من کيستم؟ ما صدقه 
ســر اين بسيجي‌ها حســين خرازي شديم. همه به 
چنين شخصيت بزرگي »حسين« مي‌گفتند، نه حتي 
حاج حســين، هيچ‌کس آقا پيش و پس اسم ايشان 

نمي‌گذاشت؛ از بس كه خاكي و خودماني بود... 
در سال 1365  توفيقي دست داد تا با آقاي خرازي 
در مکه هم‌اتاق باشــيم. هواي مردادماه خيلي گرم 
بود. بنده در كودكي هم توفيق حج نصيبم شده بود، 
با اين حال آنجا محو عبادت ايشان شده بودم. آقاي 
خرازي دلباخته شخصيت و مقام حضرت زهرا)س( 
بود. هر جا گرفتار مي‌شــد بلافاصله مي‌گفت مادر. 
و چون حضرت زهرا)س( مادر همه مؤمنين است 
کارش حل مي‌شد. ايشــان توفيق شهادت را آن‌جا 
گرفت و در 6 اســفندماه 1365 شــهيد شد. آقاي 
خرازي با آن عظمت روحي و شخصيتي، آن‌جا در 
مكه هم محو دوســتاني بود که شهيد شده بودند و 
مدام از ذات اقدس باري تعالي توفيق شــهادت را 
طلب ميك‌رد. خدا حق‌ ايشــان را به ما ببخشــايد. 
ايشان خيلي حواسش جمع بود كه ذره‌اي حق‌الناس 

ضايع نشود. واقعاً يادش به خير...

ســال 1365  توفيقي دست داد تا با 
آقاي خرازي در مکه هم‌اتاق باشيم. 
هواي مردادماه خيلي گرم بود. بنده 
در كودكي هم توفيق حج نصيبم شده 
بود، با اين حال آنجا محو عبادت ايشان 
دلباخته  خرازي  آقاي  بودم.  شــده 
شخصيت و مقام حضرت زهرا)س( بود
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روال چنين گفت و گوهايي  شــرح آشــنايي 
مصاحبه‌شونده با شهيد عزيز و مورد بحث است. 
خداوند شما و آقاي خرازي را چگونه با يكديگر 

همراه ساخت؟
ما حدود دويســت و پنجاه نفر اهل اصفهان بوديم 
كه اول آبان‌ماه ســال 1359 با آغاز جنگ در پادگان 
پانــزده خرداد اصفهان در گرداني به نام مســلم بن 
عقيل)ع( حدود بيســت روز آموزش ديديم و عازم 
کردســتان شديم. ده روز هم در ده‌کلان کردستان ـ 
‌ـ زير نظر نيروهاي کلاه‌سبز  سي کيلومتري سنندج 
شــهيد صياد شــيرازي دوره‌هاي فشرده چريکي و 
پارتيزاني ديديم. سپس در اواخر آبان‌ماه سال 1359 
عــازم جنوب شــديم و از گلف اهواز به شــهرک 
دارخوين رفتيم. آنجا ســعادتي دست داد تا تحت 
فرماندهي و هدايت شــهيد خرازي، شــهيد احمد 
فروغي و برادرمان آقاي رحيم صفوي قرار بگيريم. 
زماني که ما با خط شــير دارخوين مواجه شديم ـ 
خط شــير اولين خط دفاعي روبــه‌روي آبادان بود 
که نيروهاي اصفهان و چند شهرســتان‌ ديگر مقابل 
نيروهاي عراقي ايجاد کردند ـ تعدادي از سنگرهاي 
آن را به ما که نيروهاي گردان مســلم بن عقيل)ع( 
بوديم واگذار کردند و بــا نيروهاي گردان ضربت 
ادغام شــديم. آن زمان آقاي حســين خرازي چند 

روزي براي مرخصي به اصفهان رفته بود. باري، در 
خط بوديم که خبر رسيد ايشان از مرخصي برگشته 
است. حسين آقا همين که وارد منطقه مي‌شدند اولين 
کاري کــه مي‌کردند اين بود كه از خط مقدم بازديد 
و به امور رســيدگي مي‌کردند. خلاصه، همين‌طور 
ســنگر به سنگر خبر رسيد كه آقاي خرازي آمده‌اند 
و مي‌خواهند از خط بازديــد کنند. ما تا به حال از 
نزدكي و چهره به چهره حســين آقا را نديده بوديم 

و تنها وصف ايشان را شنيده بوديم...
شنيده‌هاي شما چه بود؟

 مثلًا شــنيده‌هايي درباره اين‌که شخصيت، اخلاق، 
روحيات و کردار ايشــان چگونه است. خيلي شوق‌ 
و اشتياق داشــتيم که چهره آقاي خرازي را زيارت 
کنيم. نخســتين‌بار حسين آقا را در حالتي ديديم که 
يک اسلحه کلاشــينکف و تجهيزات روي پيراهن 
سپاه كه روي شلوار انداخته بود بسته بودند. ايشان 
به نيروها سرکشــي مي‌کردند و تذکراتي را که لازم 
بود مي‌دادند. هدف ديگر‌شــان هم ايــن بود که با 
نيروهاي جديدي که به خط آمده‌اند آشنا شوند. ما 
نزديک در سنگر با ســاح و تجهيزات کامل آماده 
بوديم و هر لحظه انتظار ديدن ايشان را مي‌کشيديم 
تا به ســنگر ما نزديک شدند. آقاي خرازي با لبخند 
به ما نزدكي شــدند و از اين‌کــه نيروهاي جديد با 

تجهيزات کامل آماده هســتند خوشــحال بودند. 
ما ســام کرديم، جواب ســام دادند، خدا قوت 
گفتند و تذکرات لازم را دادند. بنده هيچ‌وقت آن 
لبخندي را که بر چهره حســين آقا بود فراموش 

نمي‌کنم. 
اين نكته را هم بگويم که تقريباً در بهمن‌ماه سال 
1359 نيروهاي جهاد ســازندگي روي رودخانه 
کارون پلي را با بشــکه‌هاي دويســت و بيست 
ليتري، ســيم بکسل و تخته تعبيه کردند كه شرق 
و غرب رودخانه را به هــم وصل مي‌کرد. ما در 
جنوب رودخانه در روستايي به نام »کُفيشه« نيرو 
داشــتيم. روزي حسين آقا با دو نفر از رزمندگان 
پاســگاه دارخوين به نام شهيد محمود ضابط‌زاده 
و شهيد نصيري براي شناســايي دشمن با جيپ 
ميــول از روي اين پل عبور ميك‌ردند كه در ميان 
راه ســيم بکسل‌ها پاره مي‌شود و به دليل سنگيني 
پل برمي‌گردد و جيپ ميول و سرنشينانش داخل 
رودخانه کارون مي‌افتند. آن دو نفر به شــهادت 
رسيدند و‌ خواســت خدا بود که حسين آقا يکي 
از آن بشکه‌ها را که روي آب شناور بود مي‌گيرد تا 
ديگران با قايق مي‌رسند و ايشان را نجات مي‌دهند. 
در طول دفاع مقدس حوادثي براي ايشان پيش آمد 
که در واقع خواســت خداوند بود كه اين بزرگوار 

زنده بماند و چندين عمليات را فرماندهي کند.
ايشان شايد تا قبل از شهادت در سه چهارم جنگ 

حضور داشتند.
بله، همين‌طور است. تازه، حسين آقا نيمي از زمان 
حضور در جنگ را با دو دســت و نيمي ديگر را با 
يک دست حضور داشتند. ايشان دستش را در تاريخ 

1362/12/12 در عمليات »خيبر« از دست داد.
از خصوصيات اين شهيد عزيز بگوييد.

حســين آقا به خداوند ايمان داشــت و هميشــه 

درآمد
»شهيد خرازي به خداوند ايمان داشت و هميشه مي‌گفت در کارها توکل‌تان بر خدا 
باشد، با طمأنينه و تدبير عمل کنيد و شتاب‌زده تصميم نگيريد. علي‌الخصوص به 
فرماندهان بسيار سفارش مي‌کرد و خودش هم اين خصوصيات را داشت. نماز اول 
وقت حسين آقا ترك نمي‌شد و رزمندگان را به حفظ بيت‌المال و نگهداري از آن 
سفارش مي‌کرد.« مرتضي شريعتي، از بازنشستگان لشکر امام حسين)ع( سپاه و 
هم‌رزم شهيد، درباره نقش آن عزيز در دوران پرشكوه دفاع مقدس براي ما سخن 

مي‌گويد:

شهيد خرازي و دفاع مقدس در گفت و شنود شاهد ياران با مرتضي 
شريعتي، از هم‌رزمان شهيد 

لبخندش را هيچ‌وقت فراموش نمي‌کنم

اين‌که  با شــنيده‌هاي قبلي‌ام درباره 
شــخصيت، اخلاق، روحيات و کردار 
ايشان چگونه اســت، خيلي شوق‌ و 
اشتياق داشتيم که چهره آقاي خرازي را 
زيارت کنيم. نخستين‌بار حسين آقا را در 
حالتي ديديم که يک اسلحه کلاشينکف 
و تجهيزات روي پيراهن سپاه كه روي 

شلوار انداخته بود بسته بود
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مي‌گفت در کارها توکل‌تان بر خدا باشد، با طمأنينه 
و تدبير عمــل کنيد و شــتاب‌زده تصميم نگيريد. 
علي‌الخصوص به فرماندهان بسيار سفارش مي‌کرد 
و خودش هم اين خصوصيات را داشــت. نماز اول 
وقت حســين آقا ترك نمي‌شــد و رزمندگان را به 
حفظ بيت‌المال و نگهداري از آن ســفارش مي‌کرد. 
به طور مثال در تيرماه ســال 1364 بود كه ايشــان 

با فرماندهان گردان‌ها در شــهرک دارخوين تماس 
گرفت که ســاعت نه به جلسه بياييد. بنده آن زمان 
فرمانده گردان امام حســن مجتبي)ع( بودم. حسين 
آقا در آن جلسه گفت نيروها مي‌توانند چند روزي 
به مرخصي بروند، پس از آنك‌ه برگشتند مي‌خواهيم 
در سد دز که نزديک انديمشک و دزفول است كي 
اردوگاه آموزشــي درســت کنيم و درباره کارهاي 
مربوط به جلســه صحبت کردنــد. از جمله در آن 
جمع شهيد حاج علي باقري، شهيد قوچاني و آقاي 
سلماني فرمانده گردان اميرالمؤمنين)ع( نيز حضور 
داشــتند. چهار پنج نفر از فرماندهان به بنده گفتند 

از حســين آقا بپرس با چه کسي 
از اصفهان آمده اســت؟ ـ ايشان 
تــازه از اصفهان آمــده بودند ـ 
گويا ايشان  ســاعت 8-9 صبح 
در خيابــان صارميــه اصفهان ـ 
به ســمت نجف‌آباد  که  جاده‌اي 
و داران مــي‌رود ـ منتظر اتومبيل 
ايستاده بوده كه يکي از نيرو‌هاي 
ســپاه ايشــان را مي‌بينــد و نگه 
مي‌دارد. حســين آقا هم ايشان را 
مي‌شناخت. آن شخص كه همراه 
همســرش بود پياده مي‌شــود و 
مي‌گويد چرا اين‌جا ايســتاده‌ايد؟ 
ـ اگر ايشان را حسين آقا خطاب 
ميك‌نم به اين دليل است كه هنوز 
به حج مشرف نشده بود و مدتي 
مانده بود تا حاجي خطابش كنيم. 
شهيد خرازي سال 1365 به مکه 
رفت و ســپس به شهادت رسيد 
ـ حســين آقا مي‌گويد مي‌خواهم 
به اهــواز بروم. خلاصه، با اصرار 
زياد ايشان سوار پيکان آن دوست 
تــا »داران« مي‌رود.  مي‌شــود و 
پس از آن کــورس به کورس از 

اليگودرز و ازنــا تا خرم‌آباد مــي‌رود. در خرم‌آباد 
ايشــان با شــب مواجه مي‌شــود و با ميني‌بوس به 
انديمشــک و اهواز مي‌رود و ســاعت شش و نيم 
هفت شــب به شــهرک دارخوين مي‌رسد. گاهي 
وقت‌ها كه فرماندهان بــا نيرو‌هاي موتوري ارتباط 
برقــرار مي‌کردند، ايشــان اتومبيل در اختيارشــان 
مي‌گذاشــت. به حســين ‌آقا گفتيم چرا درخواست 
نکرديد از ســپاه اصفهان اتومبيل بياورند؟ ايشــان 
پاســخ داد من مي‌خواهم به تنهايي به منطقه بيايم، 
آن‌وقت يک اتومبيل از بيت‌المال بگيرم؟ بنده گفتم 
فکر نکرديد منافقين در راه شما را شناسايي کنند و 
خداي نکرده به شــما آسيبي برسانند؟ ايشان گفت 

اين فکرها را دور بريزيد. 
يادم اســت در سال 1365 پس از عمليات »فاو« در 
دارخوين در شــهرک مقر پشــتيباني لشکر بوديم. 
مســئول تغذيه آقاي حاج کريم رفيعي بود. آن روز 
ناهار چلوکباب داشــتيم كه همــراه آقاي خرازي 
صرف كرديم. ايشــان گفت من امروز يک نوشابه 
اضافــه خــورده‌ام و پنجاه تومان از پول شــخصي 
خودش به آقاي حاج کريم رفيعي داد و به ايشــان 
گفت اين را هم روي پول‌هاي خريد لشکر بگذاريد. 
در حالي كه آن موقع قيمت كي نوشابه پنجاه تومان 
نبود. منظورم اين است كه ايشان در اين موارد بسيار 
مراعات مي‌کرد. حســين آقا سعي مي‌کرد زماني که 
در عقبه لشــکر کاري ندارد و نماز جماعت برگزار 
مي‌شود، حتماً نمازش را با جماعت بخواند. ايشان 
بسيار ســفارش مي‌کرد که علاوه بر اينك‌ه عزيزان 
روحاني در نماز جماعت و تبليغات حاضر باشــند 

هميشه در خود لشکر هم حضور داشته باشند.

ســال 1365 بنده به اصفهان رفته بودم. حسين آقا 
از طريق يکي از دوستان به نام آقاي حاج علي‌رضا 
صادقي با من تماس گرفتنــد و گفتند چه موقع به 
منطقــه مي‌آييد؟ گفتم بليت مي‌گيــرم و از اهواز با 
ميني‌بوس به شهرک مي‌آيم. من از اصفهان حرکت 
کردم. هم‌زمان که از ميني‌بوس پياده شــدم تا وارد 
شهرک شوم، چند متري که رفتم ديدم يک تويوتا از 
روبه‌رو مي‌آيد و حسين آقا داخل آن بود. ايشان از 
زماني که دستش قطع شد اکثراً همراه آقاي صادقي 
رفت و آمد ميك‌رد. اگر اشتباه نكنم آقاي سيدمهدي 
هاشــمي هم راننده بود. دوســتان تا بنده را ديدند، 
اتومبيل را نگه داشــتند. من بــه عقب تويوتا رفتم، 
حســين آقا هم پياده شد و عقب، كنار من نشست. 
هر چه به ايشــان اصرار كردم كه شما جلو بنشينيد 
قبول نكرد. راننده و آقاي صادقي جلو نشســتند و 
من و حسين آقا هم عقب اتومبيل سوار شديم. اين 
بزرگوار نســبت به فرماندهان، احترام بسياري قائل 
مي‌شــد. تقريباًَ 5-6 کيلومتر را طي كرده بوديم كه 
تويوتاي واحد تعاون از كنار ما رد شد. راننده که مرا 
مي‌شناخت، خواست از ما سبقت بگيرد كه علامت 
دادم و ايستاد. به حســين آقا گفتم بنده با ايشان به 
منطقه مي‌آيم، زيرا خجالت مي‌کشــيدم که ايشــان 

عقب تويوتا بنشيند. 
زماني كه حســين آقا به منطقــه عملياتي والفجر 8 
رســيده بود، پيش از اين‌که ما از اروند عبور كنيم، 
فرمانده منطقه هورالعظيم ـ شهيد رضا جوادي ـ از 
ايشان خواسته بود كه جايگزيني تعيين کند تا ايشان 
به مرخصي برود. حسين آقا به آقاي جوادي و آقاي 
مصطفي فنايي ـ برادر همســر مكرمه حسين آقا که 

ايشان به نيروها سرکشي مي‌کردند و 
تذکراتي را که لازم بود مي‌دادند. هدف 
ديگر‌شــان هم اين بود که با نيروهاي 
جديدي که به خط آمده‌اند آشنا شوند. 
ما نزديک در سنگر با سلاح و تجهيزات 
کامل آماده بوديــم و هر لحظه انتظار 
ديدن ايشان را مي‌کشيديم تا به سنگر 

ما نزديک شدند... 
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در زمان جنگ در پشــتيباني لشکر بودند ـ مي‌گويد 
که آقاي شــريعتي در راه اســت و يــك ربع ديگر 
مي‌رســد، به ايشــان بگوييد به آن نشاني که عقب 
تويوتا با هم نشســته بوديم شما به منطقه فاو نياييد 
و به منطقه هورالعظيم برويد. وقتي چنين نشاني‌اي 
مي‌دادند ما ديگر نمي‌توانســتيم حرفي بزنيم. همين 
نشــاني بزرگ‌ترين افتخار و حکم براي بنده بود و 
با جان و دل اين فرمان را اطاعت ‌کردم و در منطقه 

هورالعظيم مستقر شدم.
در خصوص قطع شدن دســت شهيد خرازي بايد 
بگويــم، آن موقع بنده يکــي از فرمانده گردان‌هاي 
طلائيــه به نام گردان امام جعفر صادق)ع( بودم. در 
سال 1362 شــب عمليات طلائيه، حسين آقا تمام 
کادر ما را خواســت. آن زمان ما ســومين گرداني 
بوديم كه بايد شــش کيلومتر پيشــروي مي‌کرديم، 
يک کيلومتر به سمت چپ مي‌آمديم و در سه‌راهي 
آســفالته‌اي اســتقرار پيدا مي‌کرديم. ما نزديک‌هاي 
صبح از پشت بي‌سيم به حسين آقا اطلاع داديم كه 
اســتقرار پيدا کرده‌ايم. ايشان چند بار از من پرسيد 
كه آيا کاملًا بر ســه‌راه مسلط شــده‌ايد؟ گفتم بله. 
در ادامه، حســين آقا گفت چپ و راست، شرق و 
غرب را ببين. ما از اين موفقيت احساس خوشحالي 
مي‌کرديم، زيرا سه‌راه يک جاده حساس در عمليات 
طلائيه بود. حاج حســين آن روز صبــح با گلوله 
تانک دشمن جراحت شديدي پيدا كرد كه منجر به 
قطع دست راســت‌ ايشان از بازو شد. سردار احمد 
موسوي ـ مسئول اطلاعات عمليات طلائيه ‌ـ موقع 
مجروحيت ايشان حضور داشته است. آقاي خرازي 
در خاطراتش براي شهيد کاظمي گفته بود وقتي که 
مجروح شدم، احساس درد نداشتم و فقط استغفرالله 

مي‌گفتم.
ايشــان با وجــود آن همه زلالي 
اســتغفار  چه  براي  معصوميت،  و 

ميک‌رد؟
بــراي اين‌که كي وقــت خودنمايي 
نكــرده باشــد... ماجــرا از اين قرار 
اســت كه حاج حســين براي شهيد 
حاج احمد کاظمي و آقاي بني‌لوحي 
تعريف كرده بود موقعي که مجروح 
‌شــدم، ملائکه مرا به آسمان بردند و 
گفتند مي‌خواهــي بماني يا ببريمت؟ 
آن‌جا از خدا ‌خواستم که بمانم و باز 
خدمت کنم؛ كه مرا برگرداندند. زماني 
كه حسين آقا در عمليات »والفجر 8« 
يا »کربلاي 3« در نخلســتان‌ها براي 
»يونس«  گــردان  غــواص  نيرو‌هاي 
صحبــت مي‌کنــد، مي‌گويد اگر كي 
وقــت تير يا ترکشــي خورديد، آه و 
نالــه نکنيد. فيلم اين صحبت‌ها هنوز 
موجود است. يادم مي‌آيد در موقعيتي 
بغرنج، بنده با بي‌ســيم تماس گرفتم 
که تكليفم را از ايشــان ســؤال کنم. 
تا گفتم »حسين؛ حســين؛ حسين ـ 
شريعتي« جواب آمد »شبکه ـ حسين؛ 
شــبکه ـ حســين؛ به گوش. هر کس با حسين کار 
دارد با محمدرضا ابوشــهاب ـ جانشــين لشکر ـ 

تماس بگيرد«.
چرا؟

حســين آقا مجروح شــده و از صحنه نبرد بيرون 
رفته بود، به همين دليــل ‌كيدفعه در طلائيه ورق 

برگشت.
يعني ما در طلائيه شکست خورديم؟

در طلائيه چهارصد قبضــه توپ عراقي مدام روي 
ســر ما کار مي‌کرد و به قول خودمــان از آن زمان 
ورق برگشت و به اهدافي که مي‌خواستيم نرسيديم. 
در واقــع عدم‌الفتح پيش آمد. وقتي که شــبکه پيام 
داد، با خودمان مي‌گفتيم که حســين آقا کجا رفته، 
آيــا به قــرارگاه رفته اســت؟ به قدري ايشــان را 
دوست داشتيم و دوست‌داشتني بود كه اصلًا تصور 

شهادتش به ذهن ما خطور نمي‌کرد...
در واقع دوست نداشتيد چنين خبري را بشنويد...

موقعي که دستور آمد به موقعيت عقب‌تر برگرديم، 
با اولين کســي که برخورد كرديم، فرمانده گردان، 
شــهيد عباس قربانــي بود. ما اولين ســؤالي که از 
ايشــان كرديم اين‌ بود که حسين آقا چطور شده و 
کجاست؟ ايشان گفت مجروح شده است، من گفتم 
واقعيت را بگو؛ واقعاً مجروح است يا شهيد شده‌؟ 
حســين آقا براي آن لشــکر مايه برکت بود. به اين 
نكته هم اشــاره كنم كه آقاي خرازي خيلي با شهيد 

حاج احمد کاظمي صميمي بودند. 
شهيد كاظمي در كدام لشکر بود؟

ايشان فرمانده لشــکر نجف اشرف بود. اين را هم 
بگويم که حســين آقا آن شــب گفت حاج احمد؛ 
درست است كه انگشت شما قطع شده، ولي تا سر 

حد شــهادت هم كه برويم اين راه بايد باز شود. در 
سال 1363 که مدتي از قطع شدن دست حسين آقا 
مي‌گذشت به ايشــان گفتم حسين آقا؛ يادتان است 
آن شب به حاج احمد کاظمي گفتيد انگشتت قطع 
شــده، ولي در عمليات، دســت خودتان قطع شد. 
خلاصــه، بنده در عمليات »کربلاي 3« در اســکله 
»الاميه« مجروح شدم و ســتون فقراتم آسيب ديد. 
حدوداً ســي و چنــد روز در بيمارســتان صدوقي 
اصفهان در حال استراحت مطلق بودم. آن‌جا حسين 
آقا به ملاقات من آمد. مرخص شدنم از بيمارستان، 
همزمــان با اتمام عمليات »کربــاي 4« بود. در آن 
عمليات تعداد زيادي از فرماندهان ما شهيد شدند. 
بــا اين كه دکتر به من اجازه نداد به منطقه بروم، اما 
خودم را به آن‌جا رســاندم و در شــهرک دارخوين 
حسين آقا را ملاقات كردم. گزارشي هم از وضعيت 
جسماني‌ام به ايشــان دادم که پزشك توصيه كرده 
بايد مراقب باشــم و اگر از بلندي پرت شوم منجر 
به قطع نخاعم مي‌شــود. در حال توضيح دادن بودم 
که حاج صادق آهنگران هم آمدند. يکي از دوستان 
بــه نام آقاي جواد گلچين كه بيشــتر کارهاي مدير 
داخلي فرماندهي لشــکر امام حســين)ع( را انجام 
مي‌داد هم حضور داشــت. خلاصه، بعد از نماز با 
چهــار پنج نفر از دوســتان دور هم جمع بوديم. از 

طريــق آقاي فنايي اطلاع پيدا کرده بوديم که فرزند 
حســين آقا چند ماه‌ آينده متولد مي‌شــود. وقتي از 
فرزند ايشان صحبتي به ميان آمد، بنده گفتم حسين 
آقا؛ گويي بناست پدر شويد؟ آن بزرگوار گفت بله، 
ولي خودم او را نمي‌بينم و دو سه بار هم سرش را 
تکان داد. يک هفته ده روز پس از صحبت ايشــان 
بود كه عمليات »کربلاي 5« آغاز شد. ما حسين آقا 
را خيلي دوست داشــتيم، گفتم كه تصور شهادت 

ايشان براي ما سخت بود.
شما شاهد شهادت حاج حسين بوديد؟

خير، بنده لحظه شــهادتش آن‌جا نبودم. حسين آقا 
به من مأموريت داده بود كه تا وضعيت جســمانيم 
بهتر شود به پادگان اصفهان بروم. ايشان با دستخط 
خودشــان نوشتند که شــريعتي به عنوان نماينده از 
طرف فرماندهي به پادگان شــهيد موحددوســت 
اصفهان منتقل مي‌شــود. چهل يا پنجاه روز پس از 
عمليات کربلاي 5 آخرين ديدار ما بود. حســين آقا 
پس از اين عمليــات خيلي کوتاه براي مرخصي به 
اصفهان رفت و بر‌گشــت و ما خبر شهادت ايشان 

را شنيديم.

آقاي خرازي با لبخند به ما نزدكي شدند 
و از اين‌که نيروهاي جديد با تجهيزات 
کامل آماده هستند خوشحال بودند. ما 
دادند، خدا  کرديم، جواب سلام  سلام 
قوت گفتند و تذکــرات لازم را دادند. 
هيچ‌وقت آن لبخنــدي را که بر چهره 

حسين آقا بود فراموش نمي‌کنم...
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درآمد
»شــهيد خرازي كي فرمانده كامل بود، هيچ 
ترســي از خطرات پيش رو احساس نمي‌کرد 
و اين باعث مي‌شــد ما احساس امنيت کنيم. 
اگر فرمانده شهامت و شجاعت داشته باشد، 
زيردستانش نيز قدرت، امنيت و قوت قلب پيدا 
ميك‌نند.« در گفت و شنود با حاج حسن فتاحي 
دولت‌آبادي، از ياران شهيد، به بررسي شيوه‌هاي 
فرماندهي ايشان پرداخته‌ايم. اين مصاحبه به 

سعي حميده ايوبي آماده شده است:

بررسي شيوه‌هاي فرماندهي شهيد خرازي در گفت و شنود شاهد ياران با 
حاج حسن فتاحي دولت‌آبادي، از ياران شهيد

به تمام معنا يك فرمانده بود

نخستين‌بار با شهيد خرازي کجا آشنا شديد؟
ما پيش از آغاز جنگ در اواخر سال 1358 و اوايل 
1359 که قضيه کردســتان و درگيري‌هاي ســنندج 
و پاوه پيش آمد، از بســيج اصفهــان به آن‌جا اعزام 
شديم. چند ماهي در بيمارســتان توحيد و باشگاه 
افسران بوديم تا آنك‌ه مأموريت گروه ضربت مطرح 

شد و آن‌جا آقاي خرازي را ديديم. 
گروه ضربت چه بود؟

گروهي که براي پاکســازي و انجــام عمليات‌هاي 
آزادســازي بعضي شهرها و روستاها كه در تصرف 
منافقين، کومله و دموکرات بود تشــيكل شــد. اين 
گروه خواربار، سوخت، بنزين و يک‌سري امکانات 
به شــهرها و روستاها مي‌رســاند و ما براي تأمين 
ســتون‌ها و امنيت‌ افراد آن‌ها با آقاي خرازي به آن‌ 

نقاط مي‌‌رفتيم. 
از خصوصيات ايشان بگوييد.

شــهيد خرازي فرماندهي به تمام معنا بود، چرا که 
فرمانده بايد چند حســن داشــته باشــد؛ باايمان و 

شجاع باشد و احساس مسئوليت كند.
شهيد خرازي چه در دوران جنگ و چه در کردستان 
همين‌گونه بود. بنده افتخار داشتم كه از سال 1359 
در کردستان تا زمان شهادت هيچ‌وقت ايشان را تنها 

نگذارم و تا آخر با اين شهيد عزيز بودم.
شما شاهد شهادت ايشان هم بوديد؟

خير، بنده در عمليات »کربلاي 5« مجروح شدم كه 
متعاقبــش آقاي خرازي در اصفهان به منزل ما براي 
عيادت آمد و ناهار را هم در خدمت ايشــان بوديم. 

همــان روز آقاي محســن رضايي تمــاس گرفتند 
كه آقاي خرازي براي ادامــه عمليات کربلاي 5 و 
درگيري‌ها سريع به منطقه برود، ايشان رفت و يکي 

دو روز پس از آن هم شهيد شد. 
با زيردســتان،  از شــيوه فرماندهــي و رفتار 
طراحي‌هــاي عمليات و حــركات ايذايي عليه 
دشــمن، همچنين ابعاد معنوي و وجوه مختلف 

شخصيتي ايشان براي ما بگوييد.
همان‌طور كه گفتم آقاي خرازي كي فرمانده كامل 
بــود، هيچ ترســي از خطرات پيش رو احســاس 
نمي‌کــرد و اين باعث مي‌شــد ما احســاس امنيت 
کنيم. اگر فرمانده شــهامت و شجاعت داشته باشد، 
زيردســتانش نيز قدرت، امنيــت و قوت قلب پيدا 

ميك‌نند. تا زماني که در کردستان بوديم شايد بيش 
از 30-40 مأموريت که براي تأمين ستون و خواربار 
يا پاکسازي روســتاها رفتيم، هميشه ايشان جلودار 

و پيشــتاز نيروها بود و به ما توصيه و نصيحت‌هاي 
لازم را مي‌کرد. آقاي خرازي در پاکسازي روستاها 

همانند مُبلّغي براي نظام و انقلاب بود. 
چگونه؟

نمونه‌‌اش اينك‌ه در مســاجد روســتاها پول ‌ـ حتي 
اگر مقدار كمي هم بود ـ براي کمک مي‌گذاشــت 
و در اين كار خير پيش‌قدم مي‌شــد، ايشان به ما هم 
مي‌گفت اگر پول داريــد روي هم بگذاريد؛ چنين 

روحياتي داشت. 
يادم است در گردنه آريز آبهنگ ژاله براي پاکسازي 
وارد روســتايي شــديم. آقاي خرازي براي مسجد 
روســتا از نيرو‌ها پول جمع‌آوري و به آن‌ها کمک 
کرد. ما، همين که از آن روستا بيرون آمديم و فاصله 
گرفتيم، ضدانقلاب به ما تيراندازي کرد. داشــتيم از 
كنار گله گوســفندي رد شديم. حتي چوپان‌ گله كه 
معلــوم نبود چگونه اســلحه‌اش را مخفي کرده هم 
بــه ما تيراندازي کرد. مي‌خواهــم بگويم اين‌قدر با 
ما ســر ســتيز و جنگ داشــتند، در حالي كه براي 
آزادســازي آن‌جا رفته بوديم، درخواست خودشان 
هم بود که ما در امان نيستيم و از جمهوري اسلامي 
كمك خواســته بودند كه آن‌ها را از دست منافقين، 
ضدانقلاب، کوملــه و دموکرات نجات دهيم. آقاي 
خــرازي در ايــن مواقع خيلي صبور بــود و حلم 
مديريتي و فرماندهي داشــت. ايشــان هميشــه به 
صحبت‌هاي ما گوش مي‌کرد و هيچ‌وقت نيروها را 
تنها نمي‌گذاشــت. مثلًا هنگامي كه براي پاکسازي 
آبهنگ ژاله رفتيم از روبه‌روي پاسگاه ژاندارمري سر 

تا زماني که در کردستان بوديم شايد 
بيش از ســي چهل مأموريت که براي 
تأمين ســتون و خواربار يا پاکسازي 
روستاها رفتيم، هميشه ايشان جلودار 
و پيشــتاز نيروها بود و به ما توصيه 
و نصيحت‌هــاي لازم را مي‌کرد. آقاي 
خرازي در پاکســازي روستاها همانند 

مُبلّغي براي نظام و انقلاب بود
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درآورديم. ما عصر به اين ارتفاع رســيديم و متوجه 
شــديم كه براي‌مان کمين گذاشته‌اند. در سينه‌کش 
كوه با آن‌ها درگير شــديم؛ آن‌ها بالاي ارتفاع بودند 
و مــا ته دره بوديم. دو نفــر از نيروهاي ما زخمي 
شــدند. يک نفرشــان آقاي مرتضي رفيعي بود كه 
وزن بالايي هم داشــت. ما در مسيرهاي كوتاه او را 
روي کول‌مــان مي‌برديم، آقاي خرازي هم با اينك‌ه 
جثه‌اي ضعيف داشــت در حمل ايشان به ما كمك 
ك‌رد. از نظر جثه، شــايد وزن ما دو برابر ايشان بود، 
ولي آقاي خرازي قوي‌تر از ما نشان مي‌داد، چرا که 
احســاس مســئوليت در خون و جوهرة ايشان بود 
كه مبادا در مسئوليتي که بر عهده‌اش است کوتاهي 
كند. ما چند ماهي در کردستان، مريوان، ديوان‌دره، 
ســقز و کلًا محــدوده‌ گروه ضربت همراه شــهيد 
خرازي بوديم و با فرماندهي ايشــان به عمليات‌ها 
و پاکســازي‌ها مي‌رفتيم. ايشان کمين ‌را با کمترين 
خســارت مديريت مي‌کرد و به راحتي مي‌توانستيم 
از مهلكه نجــات پيدا کنيم. نيروهاي ما چهار گروه 
هفت هشت تا ده نفري بودند، چهار اتومبيل و چهار 
وانت سيمرغ‌ داشتيم که عقب آن مي‌نشستيم و يکي 
دو کاليبر 50 روي آن سوار مي‌کرديم. خلاصه پنج 
شــش ماهي اين‌چنين گذشــت تا آنكه جنگ آغاز 

شد. 
شما در پادگان سنندج اسکان داشتيد؟

بلــه، مقــر اصلي ما پادگان ســنندج بــود. بعضي 
مأموريت‌ها يک هفته بــود. آخرين مأموريتي که با 
شهيد خرازي در کردستان رفتيم »پير خضران« بود. 
ما به آن‌جا رفتيم و آذوقــه، آب، روغن، برنج، آرد 
و ديگر مايحتــاج را براي تيمي که  يک هفته تا ده 
روز براي پاكســازي آن‌جا بودند ‌برديم و خودمان 
هم چند روز مانديم. جنگ عراق، علیه کشــورمان 
تازه شروع شــده بود. در آن‌جا هواپيماهاي عراقي 
را که بعضي شــهرها را بمباران مي‌کردند مي‌ديديم. 
راديو هم داشتيم و مي‌شنيديم که عراق حمله کرده 
و مشغول پيشروي اســت. ما با کومله و دموکرات 
درگيــر بوديم و بالاخره پاکســازي را انجام داديم. 
آذوقه ما که تمام شــد درخواست برگشتن كرديم. 
در راه برگشــت در مســير ما هم مين و هم کمين 
عجيبي گذاشته بودند كه با آن‌ها درگير شديم. شب 
به پاسگاه ژاندارمري آمديم و آن‌جا مانديم. چاره‌اي 
نبــود، در آن مقطع، ما بايد برمي‌گشــتيم و نيرويي 
هم نبود که بخواهند به جاي ما مستقر کنند، ضمن 
اينك‌ه امكان رســاندن امکانات، نيرو و خوراک هم 

وجود نداشت.
حاج آقا؛ يک نکته‌ که خيلي دردناک است اين‌كه 
منافقين از همان ســال 1359 براي سست کردن 
نظام  شروع به ترور کردند و متأسفانه ضدانقلاب 
هم از آن طرف در غرب کشور، هشت سال تمام 
کنار دشمن خارجي ايستاد ـ البته آن‌ها تا 1365 
- 1364 قلع و قمع شــدند شما هيچ‌وقت در اين 

زمينه با شهيد خرازي صحبتي ک‌رديد؟ 

بله، اين ماجراها مال چند سال اول انقلاب بود. مثلًا 
يادم اســت بيمارستان الله‌اکبر ـ توحيد فعلي ـ  مقر 
منافقين بود. اصلًا منافقين جزو گروه‌‌كهاي مستقر 
در کردستان بودند و كم كم از آن‌جا به عراق رفتند 

و خيانت بزرگ آخر جنگ را مرتكب شدند.
يعنــي حتي پيش از اينک‌ه در ســي‌ام خردادماه 
1360 اعلام جنگ مســلحانه کنند نيز در غرب 

كشور حضور داشتند؟
بله، همين‌طور اســت. منافقيــن در بعضي مناطق، 
پايگاه و پاســگاه داشتند که آن‌ها را اداره مي‌کردند 
و با هم جمــع بودند. همان‌طور كه گفتم مأموريت 
ما در پير خضران كه تمام شــد به سنندج رفتيم. آن 
موقع اوج جنگ با عراق بود، نيروها راضي نشــدند 
در کردســتان بماننــد و دنبال کوملــه و دموکرات 

بگردند. آن‌ها گفتند ما ديگر به مأموريت نمي‌رويم، 
دوست داريم براي جنگ با عراق به جنوب برويم. 
آقاي خرازي به عنوان فرمانده نمي‌توانست موضع 
بگيرد. آن موقع از ســتاد مشترک به ايشان ‌گفتند که 
در کردســتان بمانيد، چون گروه ضربت با عملکرد 

چندماهه‌اش در مســير جاده‌ها امنيت خوبي برقرار 
کرده بود.

در واقع  در بدو شروع دفاع مقدس، شهيد خرازي 
خودش را به عنوان يک مهره توانمند نشــان داد و 
اين به دليل آن تجربياتي بود که حدود يک ســال تا 

يک سال و نيم در کردستان به دست آورده بود.
داشــتن جوهــره مديريت يا فرماندهــي کمي هم 
ذاتي اســت. همه نمي‌توانند شهيد خرازي و سردار 
شــهيد رضايي شــوند؛ تجربه و علــم مي‌خواهد، 
جوهره، شهامت و شــجاعت هم مي‌خواهد كه در 
بعضي ‌هســت، در بعضي‌ هم نيست. خلاصه پس 
از اين‌که نيروها گفتند در کردستان نمي‌‌مانيم و بايد 
به جنوب برويم، جبهه ما عوض شد. ما با مخالفت 
آن‌ها مجبور شديم ترک گفتار فرماندهي کنيم و به 
اصفهان آمديم، اتومبيل‌هاي‌مــان را هم آورديم كه 

حتي تنبيه‌مان کردند! 
چرا اصرار داشتيد که به جبهه ديگر‌ي برويد؟

به دليل اينك‌ه تا حدودي امنيت در کردستان برقرار 
شــده و جنگ با عراق مهم‌تر بــود. بعداً هم امنيت 
بســياري از جاده‌هاي جنوب، مديون لشــکر امام 

حسين)ع( يا نيروهاي گروه ضربت است. 
در اين‌باره بيشتر توضيح دهيد.

ببينيد! آن موقع که به اصفهان آمديم در آن‌جا هم با 
ما مخالفت کردند، حتي سپاه اصفهان ما را تنبيه‌ کرد 
و گفت چــرا از فرماندهي تمرد کرده‌ايد؟ ما گفتيم 
بايد به جنــگ برويم. آن‌ها گفتند اگــر اين كار را 
انجام دهيد سلاح‌هاي‌تان را مي‌گيريم. ما گفتيم اگر 
سلاح هم نباشد با کارد سنگري به جنوب مي‌رويم 

فرماندهي  يا  مديريت  جوهره  داشتن 
کمي هم ذاتي اســت. همه نمي‌توانند 
رضايي  و سردار شهيد  خرازي  شهيد 
شوند؛ تجربه و علم مي‌خواهد، جوهره، 
شهامت و شجاعت هم مي‌خواهد كه در 

بعضي ‌هست، در بعضي‌ هم نيست
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و عزم‌مان را جــزم کرده‌ايم. آن‌ها ما را تنبيه کردند 
و گفتنــد دو روز روزه بگيريد که دو روز هم روزه 
گرفتيم. تعداد ما حدود چهل و هفت هشت نفر بود.

حاج حسين هم جزو شما بود؟
بله، در گــروه ضربت همه با هم بوديــم. ما قطعاً 
مي‌خواســتيم به جنوب برويم و آن‌ها ديدند راهي 
ندارنــد جز اين‌که قضيه را به طريقي جمع کنند. به 
همين دليل براي صلح و صفــا دادن به قضيه ما را 
تنبيه کردند تا براي ما ايجاد ناراحتي نشــود. ما دو 
اتومبيل و کاليبر 50 را با مهمات و ســاح برداشتيم 
و به جنوب رفتيم. صبح کــه راه افتاديم، آخرهاي 
شــب به اهواز رسيديم و ما را به چهارشير و گلف 
اهواز بردنــد؛ پايگاهي که نيروها به آن‌جا مي‌آمدند 
و از آنجا توزيع مي‌شــدند. ما شب را آن‌جا مانديم. 
عصر يا شــب روز بعد آقــاي رحيم صفوي آمد و 
گفت شــما بايد به دارخوين برويد. ما به ســمت 
دارخوين حركــت كرديم. عراقي‌هــا از آن طرف 
کارون تا نزديک دارخويــن جلو آمده بودند. چند 
نفر از نيروهاي خودي در ســلمانيه و محمديه در 
كي پاسگاه جلوي عراقي‌ها ايســتاده بودند. ما در 
جايي به عنوان منبع آب كه دو اتاق نگهباني داشت 
مستقر شديم. از بس كه حجم آتش زياد بود و عراق 
شــهر را مي‌کوبيد، مردم دارخوين فرار ‌کرده بودند. 
درهاي منازل باز بود و داخل خيلي از آشپزخانه‌ها 
هنوز غذا روي اجاق وجود داشت، حتي تلويزيون 
كي منزل هم روشن بود. آقاي خرازي به ما سفارش 

کــرد و گفت مراقب منازل مردم باشــيد و به هيچ 
چيز دست نزنيد. ما نيز اطاعت كرديم و فقط اجاق 
چند منزلي را که درشان باز بود خاموش کرديم. آن 
شب در دارخوين مانديم. آقارحيم گفت صبح آماده 
باشيد تا به خط شير، سلمانيه و محمديه برويم. البته 

آن موقع هنوز خط شير تشيكل نشده بود.
خط شير يعني چه؟

خط اول در رويارويي با دشمن به خط شير معروف 
بود. داســتان از اين قرار بود كه در اولين عمليات 
منظم ســپاه به نام »فرمانــده کل قوا« نيروها آن‌قدر 
در اين خط مقاومت کردند كه نام آن را »خط شير« 
گذاشــته بودند. ما ســيمرغ‌ها را سوار شده و آماده 
بوديم که به اين خط برويم. همان شــب نيروهاي 
عراق مي‌خواستند عمليات انجام بدهند تا محمديه، 
سلمانيه، سه‌راه شادگان و دارخوين را تصرف كنند. 
آن‌هــا تا نزدكي اهواز آمده و پادگان »حميد« را هم 
گرفته بودند. اگر جاده اهواز ـ آبادان و شــادگان را 
مي‌گرفتند يک طرف جبهه ما کور مي‌شد و نيروهاي 
دشــمن به همديگر ملحق مي‌شدند. در آن شرايط 
حاج حسين، هم روحيه داشت و هم روحيه مي‌داد. 
ما در دوران کردســتان و زماني كه به جبهه جنوب 
آمديم با وجود فرماندهي مثل ايشان آبديده شديم. 
امثال شــهيد خرازي هفت‌خواني را طي کردند تا به 

اين مرحله رسيدند. 
شــب همان روزي كه مي‌خواســتيم به سلمانيه و 
محمديــه برويم، دشــمن آتش زيادي بر ســر ما 

ريخت. آقارحيم با بي‌سيم ارتباط داشت و اطلاعات 
را مي‌دانست، شايد آقاي خرازي هم مي‌دانست، اما 
چون در حال حرکت بودند دقيق نمي‌دانســتند كه 
عراقي‌ها در حال پيشروي هم هستند. 3-4 اتومبيل 
بــه دنبال هم نيروها را مي‌بردند كــه دو تا از آن‌ها ‌ 
وانت ســيمرغ بودنــد. آقاي خــرازي در اتومبيل 
اول و در دومي هم گروه ما با ســرگروهي شــهيد 
رضا رضايي بود. نزديک ســلمانيه، عراقي‌ها گلوله 
تانک مي‌زدند، خمپاره هــم مي‌باريد. آن‌ها جلوي 
نيروهاي زرهــي آتش مي‌ريختنــد و اين‌ها هم از 
پشــت پاکســازي مي‌کردند و جلو مي‌آمدند. آقاي 
خرازي 2-3 کيلومتر جلوتر از ما حركت ميك‌رد و 
بــه دنبال لوله نفت و دپويي بود که براي آبگرفتگي 
در جاده‌ها و دشــت مي‌زدند. زماني كه ما ايستاديم 
آقارحيم گفت سريع برگرديد، عراقي‌ها به سلمانيه 
‌رســيده‌اند و جلو مي‌آينــد. در همين بين، ما گمان 
كرديــم که آقاي خرازي را به اســارت گرفته‌اند تا 
اينك‌ه خوشــبختانه ديديم ايشان هم به ما پيوستند 
و همديگر را پيدا کرديــم. آقارحيم ما را برگرداند 
و گفــت در جــاده انرژي اتمي يک خط تشــکيل 
بدهيد. فاصله آن‌جا تا سلمانيه هفده کيلومتر است. 
ايشان به وســيله بي‌سيم با نيروهايي که در سلمانيه 
بودند ارتباط داشت تا از وضعيت دشمن اطلاع پيدا 
كند، امــا ارتباط ما با آقاي خرازي قطع شــده بود 
و همان‌طور كه گفتم ما گمان ميك‌رديم كه ايشــان 
اسير شــده اســت. خلاصه، خط را تشکيل داديم 
تا عراقي‌ها نتوانند دارخوين و ســه‌راه شــادگان را 
تصرف كنند. تعداد 20-30 نفر با اســلحه‌هاي ژ3 
مانده بوديم و 7-8 نفر هم جلو رفته بودند. آقارحيم 

آمد و گفت يک آر.پي.جي‌زن دنبالم بيايد؛ سرگروه 
ما آقــاي رضا رضايي آر.پي.جــي‌زن بود و بنده و 
آقارحيم هم کمک آر.پي.جي‌‌زن شديم. شهيد رضا 
رضايي ـ خدا او را بيامرزد ـ جواني رشيد، شجاع و 
باشهامت و از فرماندهان دست‌پرورده شهيد خرازي 
بود. ما تا به سلمانيه رسيديم، دو گلوله آر.پي.جي7 
زديم و با همان‌ها عراقي‌ها فرار کردند! همان موقع 
آقاي خرازي هم از جاده بالا آمد و دوباره به نيروها 
ملحق شد. بالاخره ما به سلمانيه رسيديم و از آن‌جا 
به محمديه رفتيم؛ مردم ســلمانيه شهر را ترك كرده 

شــهيد خــرازي در همه جلســات 
به‌خصــوص در جلســات اوليه به ما 
معنويت مي‌بخشيد. تا قرائت قرآن آغاز 
مي‌شد، شايد ايشــان ده دقيقه گريه 
مي‌کرد. حتي يادم اســت آن اواخر که 
دست‌شان هم قطع شده بود با آستين 

اشک‌هايش را پاک مي‌کرد
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بودند و در محمديه هم کسي نبود. ما در آن‌جا خط 
را تشکيل داديم. آن موقع حتي با حمله عراقي‌ها ‌هم 
کســي خط را ترک نکرد. دشمن 2-3 بار شبيخون 
زد و عمليــات انجام داد، حتي ما را دور زدند و ما 

آن‌ها را محاصره کرديم كه داستان مفصلي دارد...
از ديگر خصوصيات شهيد بگوييد.

آقاي خرازي به عنوان فرمانده به نيروهايش اعتماد 
مي‌کرد و متقابلًا هم اعتماد مي‌ســاخت. زماني که 
به ما مأموريت عمليات داده مي‌شد، ابتدا اطلاعات 
و نيروهاي کادر محورها را براي شناســايي مي‌برد، 
پس از كسب اطلاعات عمليات مهندسي، منطقه را 
جاده‌ســازي و همه جوره آماده مي‌کرد و اســتقرار 
مي‌داد. شــهيد خرازي در همه جلسات به‌خصوص 
در جلسات اوليه به ما معنويت مي‌بخشيد. تا قرائت 
قرآن آغاز مي‌شــد، شــايد ايشــان ده دقيقه گريه 
مي‌کرد. حتي يادم است آن اواخر که دست‌شان هم 
قطع شــده بود با آستين اشک‌هايش را پاک مي‌کرد. 
ايشان احساس مسئوليت مي‌کرد و مي‌گفت فرزندان 
مردم در اختيار من هستند، مي‌خواهم عملياتي انجام 
دهم که پيروزي با مردم باشــد. در آن چند ســال 
که همراه ايشــان بوديم، سخت‌ترين مأموريت‌ها را 
با آقاي خرازي ‌رفتيم. حتي زماني كه مي‌خواســتيم 
خــط را از آقــاي مرتضي قربانــي تحويل بگيريم 
اين‌قدر آتش دشــمن زياد بود که ايشان به نيروها 
گفت شــما يکي يکي برويد و تنها خودشان، آقاي 
ابوشهاب، بنده و آقاي رضايي مانديم. آقاي خرازي 
منتظر نشســت تا آتش سبک شود، ولي چون چنين 
نشــد به بنده و آقاي رضايي مأموريت داد كه براي 
بازرســي به خط آقامرتضي ملحق شويم. ما هر دو 
دويديم و خط را بازرســي کرديم. در مســير يک 

گلوله خمپاره‌‌ ـ از آن‌هايي که ترکش ندارد 
و فقط موج انفجار دارد ـ هر دو ما را روي 
زميــن انداخت و آقاي خــرازي خودش 
براي كمــك جلو ‌آمد. اين‌هــا نمونه‌هاي 
احساس مســئوليت يک فرمانده در جنگ 
است. ايشــان در قبال کل نيروها احساس 
مسئوليت ميك‌رد. يادم است در راه به چند 
نفر مجروح از لشکر حضرت رسول)ص( 
برخورديم كه آن‌ها را روي دوش‌مان حمل 
كرديم. دژي آن‌جا بــود كه يک طرف آن 
کارخانه نمک و طرف ديگرش باتلاق بود. 
به دليل اينك‌ه اتومبيل نمي‌توانســت تردد 
کند بــا پي.ام.پي و نفربر خــط را تدارک 
مي‌کردند. حتي نيروهاي ما در جاده البهار 
بايد تا کارخانه نمک بيســت کيلومتر راه 
را دور مي‌زدند تا به آن‌جا برســند. ايشان 
به ما گفت امشــب يک بولدوزر برداريد و 
براي‌شان جاده درست کنيد تا بتوانند خط 
را آمــاده کنند، يعني نگفت من اين خط را 
تحويل گرفتــم و آقا مرتضي خودش بايد 
كارها را درســت ‌کند. آقاي خرازي اين احســاس 
مسئوليت را در قبال کل جنگ و نيروها داشت. در 
مأموريت‌هايي که مي‌رفتيم بسياري از اوقات ايشان 
پيش‌قــدم بود. در تپه هزارقلــه چون ـ در ديدرس 
دشــمن بود ـ هم براي آن‌ها و هم براي ما مشکل 
بود كه آن‌جا مستقر شــويم. ايشان به ما مأموريت 

داد که مهندســي در اين نقطه جاده‌اي احداث كند 
تا بســتري براي عمليات‌هاي بعدي باشد. نيروهاي 
ما آن‌جا مســتقر شدند و بيست و هفت شب با آرم 
جهاد سازندگي كه به اتومبيل‌ها زده بوديم بين عراق 
و خودمــان جاده مي‌زديــم و نگهباني مي‌داديم، به 
گونه‌اي كه ارتش خودمان هم متوجه نشــد. آقاي 
خرازي در پاســگاه گرمک مستقر بود و شب‌ها به 
تنهايي با جيپ ميول نزد ما مي‌آمد. در آن اواخر كه 

دست ايشان قطع شــده بود، با يک دست رانندگي 
مي‌کرد. آقاي خرازي براي اين‌که روحيه بدهد به ما 
سر مي‌زد و به خطي مي‌آمد که هيچ امنيتي نداشت. 
بنــده در عمليات »کربــاي 5« مجروح و در منزل 
بســتري بودم كه ايشــان به عيادت من آمد و اين 
آخرين وداع ما با شــهيد خرازي بود. واقعاً يادش 

به خير...

پس از كســب اطلاعــات عمليات 
مهندســي، منطقه را جاده‌سازي و 
همه جوره آماده مي‌کرد و اســتقرار 
مي‌داد. شهيد خرازي در همه جلسات 
اوليه به ما  به‌خصوص در جلســات 

معنويت مي‌بخشيد
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سلامٌ عليكم 
ما هم نيابتاً تشرف كارداران، سفراي جمهوري اسلامي 
و نمايندگان انقلاب اســامي را در جمع لشــكريان 
امام حســين ـ عليه السلام ـ خير مقدم مي‌گوييم و از 
حضور مبار‌كشــان عذر مي‌خواهيم كه نتوانستيم آن 
طور كه بايد و شايد پذيرايي كنيم. البته امشب كه شب 
جمعه، شــب رحمت و شب دعاســت؛ بنا بود كه از 
برادران عزيز، از كارداران شــجاع جمهوري اسلامي، 
بــا دعاي كميل پذيرايي كنيم، ولي به علت اختلال در 

برنامه‌ريزي شما عزيزان، اين طور نشد.

ما كي جلســه توجيهي عمليات براي شــما داريم كه 
خدمت‌تان عرض ميك‌نيم. بعداً ان‌شــاءالله فردا صبح، 
در نماز جماعت رزمندگان شــركت ميك‌نيد و زيارت 
عاشورا را همه با هم مي‌خوانيم و آن طوري كه برنامه 
تنظيم شده، كيي از برادران سفير، براي رزمندگان، در 

صبحگاه صحبت خواهند كرد.
اين برنامه ماســت؛ تــا فردا صبح. اما امشــب كه در 
خدمت شما عزيزان هستيم و قدوم مبارك شما، لشكر 
را مزين كرده، شب سالگرد عمليات محرم و عمليات 

والفجر 4 است.

يادي از عمليات محرم
دو ســال پيش در چنين روزي، عمليــات محرم در 
منطقه عمومي خوزســتان ـ جنوب‌غرب ـ آغاز شــد 
و رزمندگان اسلام با قدرت و شتاب، اهداف از پيش 
تعيين شــده خودشــان را، تا كيصد و پنجاه درصد ـ 
بيشــتر از آن چيزي كه تعيين كرده بودند ـ رفتند و به 

ياري خدا آن‌جا را فتح كردند.
در چنين ايامي، عمليات والفجر 4 با آن ابعاد سياسي، 
اقتصادي و نظامي كه در بر داشت، در منطقه عمومي 
مريوان ـ بانه، براي دسترســي به كي سري از اهداف 
ـ بسته شدن مرز، براندازي ضدانقلاب داخلي، كوتاه 
كردن دست دشمنان خارجي در مريوان و بانه ـ انجام 

شد.
***

نقشه‌اي كه پيش رو داريد، نقشه عمومي منطقه جنوب 
اســت. از فاو تا مهران، يعني ايــن فاوي كه روي آن 
صحبت زياد اســت،‌ اين‌جاست. و بعد خليج فارس، 
ادامه پيدا ميك‌ند، ماهشــهر را پشــت سر مي‌گذاريم، 
مي‌آييم تا نزد‌كيهاي مهران. من خودم لازم ديدم كه 
از آغاز جنگ تحميلي، كه صدام كافر و حزب بعثش، 
به كمك ابرقدرت‌ها وارد ايران شدند، اشاره‌اي بكنم 
كه ما در چه وضعيتي بوديم، دشمن تا كجا داخل آمده 
بود، ارتش ما چگونه بود، ســپاه با چه سازماني وارد 
شــد؛ تا برادرها ذهن‌شــان آماده گردد و اوايل جنگ 

براي آن‌ها تداعي بشود؛ خدمت‌شان مي‌گويم.
اين نقشــه‌اي كه مي‌بينيد، نقشه 250/1 هزارم هست، 
يعني هر كي سانتيمتر روي اين نقشه دو و نيم يكلومتر 
است. اگر خوب دقت داشته باشيد، اين‌ها تقسيم‌بندي 
شــده به مربع‌هاي هشت سانتيمتري، يعني هر مربعي 
در روي اين نقشه، همان طور كه مي‌بينيد از اين نقطه 

تا اين نقطه ده يكلومتر است.
جاده‌هاي آســفالته را با رنگ قرمز، رودخانه‌ها با آبي 
و خطــوط مرزي را با نقطه‌چين مشــخص كرده‌ايم. 
اوليــن مرحله پيش روي دشــمن را با رنگ ســبز و 
متعاقباً فتوحات رزمندگان اسلام را با خطوط مشكي 

مشخص كرده‌ايم.

درآمد

»وقتي كه اين‌جا عمليات شد، جنگ بدر را در خودمان تداعي ميك‌رديم، پيغمبر)ص( در 
آن زمان، سيصد و سيزده نفر، دو قبضه شمشير شكسته و دو رأس اسب داشتند، آن طرف 
نيز هزاران نفر از اشراف قريش، با سلاح‌هاي مختلف و تجهيزات بودند. ما با كمترين تلفاتي 
اين خط را گرفتيم و با به غنيمت گرفتن اين سلاح‌ها، طرح كي سازماني را براي خودمان 

شروع به تدوين كرديم.«
شهيد خرازي در اين سخنان، يادكردهاي خوبي از عمليات‌هاي مهمي همچون »فرمانده 
كل قوا خميني روح خدا«، »ثامن الائمــه)ع(«، »محرم«،  »والفجر 4«، »طريق القدس«، 
»فتح‌المبين«، »بيت المقدس« و »رمضان« ميك‌ند و اطلاعات ارزشــمندي از وضعيت 
نيروهاي خودي و دشمن در اين عمليات‌ها ارائه مي‌دهد. ضمن اينكه بخش‌هاي مهمي از 
عمده عمليات‌هايي را كه تا زمان ايراد سخنراني )دو سال قبل از شهادتش( از سر گذرانده 
مرور ميك‌ند و سيري تاريخي از جنگ به دست مي‌دهد. در ادامه نيز در خصوص شهادت 
كيي از يارانش سخن مي‌گويد كه سيمايي كلي از همه شهيدان لشكر امام حسين)ع( را 

به تصوير ميك‌شد.
اين سخنراني سال 1363 در جمع ســفراي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور 
ايراد شده و برگرفته از كتاب »گفتارهاي آسماني« به كوشش جان‌مراد احمدي )با اندكي 

ويرايش( است.

يادي از چند عمليات مهم دفاع مقدس در كلام معطر شهيد خرازي

رعدآسا به دشمن حمله كرديم...

خوب است دقت كنيم كه ما در چه 
وضعيتي بوديم، دشمن تا كجا داخل 
آمده بود، ارتش ما چگونه بود، سپاه 
با چه ســازماني وارد شد؛ تا برادرها 
اوايل جنگ  ذهن‌شان آماده گردد و 

براي آن‌ها تداعي بشود...
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دشــمن در ابتداي جنگ، با دوازده لشكر و بيش از 
چهل تيپ، وارد ســرزمين اســامي ما شد. دشمن 
كي هدف عمده در جنوب داشــت، تصرف مراكز 
اقتصادي، سياســي و حياتي مــا در خليج فارس و 

منطقه جنوب، آبادان، خرمشهر و اهواز.
بستن جاده‌هاي تداركاتي ما به شهرها و لًاك تصرف 
خرمشــهر، آبادان و اهواز. اين‌ها اهداف دشمن در 
جنوب بــود. البته براي تكميل ايــن اهداف؛ جادة 
اهواز، شهر دزفول، پايگاه‌هاي موشكي، هواپيمايي 

و وسعت زيادي از منطقه جنوب را تهديد كرد.
متعاقب اين حمله، در غرب، در محورهاي مهران، 
ســومار، قصرشيرين و شمال غرب ـ منطقه مريوان 
ـ عمليات پشــتيباني تكِ اصلي خودش در جنوب 

را شروع كرد.
البته ما به عملياتي كه دشــمن در غرب و شــمال 
غرب انجــام داد و نصف بيشــتر نيروهاي ارتش، 
ســپاه و نيروهاي مردمــي را در آن‌جا زمينگير كرد 
و يكلومترها تا سومار و گلاينغرب آمدند ـ بيش از 
كيصد يكلومتر ـ و در خاك جمهوري اسلامي نفوذ 
كردند، كار نداريم؛ اما چيزي كه براي دشــمن مهم 
بود، قطع كردن اين شــاهرگ حياتي و دســت پيدا 

كردن به خليج فارس بود.
عمدتاً ارتشي كه ما در زمان شاه داشتيم، مانورهايي 
كه انجام مي‌داد، با نيروي پياده بود؛ اساس رزم را بر 
پياده گذاشــته بود. چون ما از نزد‌كيترين محل كه 
سومار باشد، با عراق كيصد يكلومتر فاصله داريم و 
عمدتاً آن‌جا كوهستاني است و مانوري كه لازم دارد 
با نيروي پياده هست و مكانيزه، موتوريزه و زرهي، 

چندان نمي‌تواند اهميت داشته باشد.
ايــن اهدافي بود كه رژيم شــاه، در غرب به طرف 
بغداد مانور ميك‌ردند و از مرز خودمان كه سومار و 
مهران باشد، تا بغداد فاصله نزدكيي داشتيم. متعاقب 
آن، ارتش بعث عراق بــود كه مانورهايي كه انجام 
مي‌داد، عمدتاً روي هدف‌هاي جنوب ـ خوزستان، 
اهواز و خليج فارس ـ كار ميك‌رد. لذا ارتش خودش 
را بر آن اساس شــكل داده بود كه بتواند در دشت 
و به وسيله زرهي مانور بدهد، تا مراكز اقتصادي ما 

را تهديد كند.
يعني رژيم ســابق، با نيروي پياده، روي بغداد مانور 
ميك‌رد، و عراق هم با زرهي و تهديد كردن جنوب 

كشور ما.
جايي كه از ابتدا جزء اهداف استراتژكيي عراق بود، 
همين جنوب بود. لذا با كي حمله و در عرض كي 
هفته ـ البته كار نداريم كه در خرمشهر بيش از چهل 
‌ـ از رودخانه كارون عبور كرد، آمد  روز درگير بود 
و جــاده آبادان ـ اهواز و ماهشــهر ـ آبادان را قطع 
كرد و به صورت نعل اسبي تا نزدكيي‌هاي سلمانيه 
آمد و كي چنين آرايشــي به خــودش گرفت و از 
دشــت حسينيه ـ كه زمين دشت، حالتي دارد كه در 
زمستان‌ها،‌ آب مقداري بالا مي‌زند و حالت باتلاقي 
پيدا ميك‌ند، فلش اصلي خودش را، ـ فلشــي كه از 

بصره گذشــته بود ـ تا اهواز آورد؛ با لشكرهاي 5، 
6، 8 و 11 پياده خودش، كه 5 و 6 و 8، لشــكرهاي 
زرهــي مكانيــزه‌اش بودند و لشــكر 11 هم براي 
خرمشــهر و عمليات‌هاي درون شــهري و شهري 
انتخاب شده بود. پشــتيبان اين تك اصلي خودش 
را هم تكي گذاشــت، از فكه و جبهه العماره، كه با 
لشكرهاي 1 و 10 خودش، تا دزفول، عين‌خوش و 
دهلران آمد. از اين طرف هم، پشت رودخانه كرخه، 

تا شوش، كي چنين آرايشي را به وجود آورد.
صحبــت ما روي همين دو تا فلش حمله دشــمن 
اســت. كيي تك اصلي و كيي هم تك پشــتيباني 
براي تصرف مراكز، منابع حياتي، اقتصادي و بستن 
جاده‌هاي عقبه تداركاتي ما. البته براي اينك‌ه جناحي 
نداشــته باشــد و ما از عين‌خوش يا از سوسنگرد، 
آن‌هــا را دور نزنيــم، از هورالهويزه آمد و اين‌ها را 
به پشتيباني عمليات اصلي، آن‌جا مستقر كرد و اين 

آرايش را به خودش داد. 
آن زمان، ارتش اصلًا وجود نداشــت. ارتش شــاه 
از هم پاشيده بود و داشــت دومرتبه با بيانات گرم 
امام)ره( شــكل مي‌گرفت و خودش را پيدا ميك‌رد 
كه اين حمله عراق، بلافاصله با مســائل سياسي كه 
خودتان بيشتر از من واقف هستيد،‌ آغاز شد. سپاه، 
آن زمان هنوز در شهرها بود. كي درگيري جزئي و 
كي آمادگي و كي زمينه‌اي در كردســتان به وجود 

آمده بود كه ضدانقلاب قصد داشت تا كي اسرائيل 
دومــي را ضميمه خودش بكنــد و آن‌جا به وجود 
بياورد و حتي نقشه‌هايش را ما پيدا كرديم، كه اين‌ها 
توسط اسرائيل داشتند روي كي اسرائيل بزرگ كار 
ميك‌ردند كه از تريكه شــروع مي‌شد، به عراق ختم 

مي‌شد و تا اردن و سوريه مي‌آمد.
خودمان در غرب بوديم، بلافاصله با شنيدن اينك‌ه 
دشمن آمده در جنوب و مقدار خيلي زيادي ـ بيش 
از كيصد يا كيصــد و پنجاه يكلومتر ـ داخل خاك 
ما شده و بدون هيچ‌گونه درگيري، بدون حتي كي 
مين كه سد راهش باشد، داخل آمده بود، ما حدوداً 
شصت نفر بوديم كه نه سلاح كافي و نه تجربه كافي 
داشتيم، و از غرب آمديم به جبهه دارخوين. همين 
جايي كه الان شما هستيد؛ روي اين جاده. البته اگر 

فردا فرصتي بود مي‌رويم و اين‌جا را خواهيد ديد.

خود ما در غرب بوديم، بلافاصله با شنيدن 
اينك‌ه دشــمن آمده در جنوب و مقدار 
 ـبيش از كيصد يا كيصد  خيلي زيادي 
 ـداخل خاك ما شده و  و پنجاه يكلومتر 
بدون هيچ‌گونه درگيري، بدون حتي كي 

مين كه سد راهش باشد، داخل آمده بود
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دشمن، قصد تصرف كي هفته‌اي تهران را داشت و بنا 
هم بود كه ما را در اين‌جا سرگرم كند. هدفش اين بود 
كه اين‌جا را بگيرد. ما آمديم در اين خط قرار گرفتيم؛ 
نه مهمات و نه توپخانه داشتيم. زماني بود كه بني‌صدر 
خائن آمــد در جبهه‌ها و عرض‌انــدام ميك‌رد، بدون 
اينك‌ه كي قــدم مؤثري در جنگ بردارد؛ مرتب دم از 
بيابان‌هــاي تفتيده جنوب مي‌زد، مرتب مي‌گفت كه ما 
داريم چه ميك‌نيم، فردا مي‌رويم با امكانات زرهي كه 
داريم چه ميك‌نيم، حتي كيي دو تا عمليات ناقص هم 
انجام دادند، اما چون تدبير و طرح از بنيه و از ريشــه 
خراب بود و تدبير نادرســتي بود، تير آن‌ها به ســنگ 
خورد و غير از انهدام‌ها و ضررهايي كه براي ما داشت، 

چيزي در بر نداشت.
بــا اين حال، بعد از هفت ـ هشــت ماهــي كه ما در 
اين خطوط قرار گرفتيم و برادرها با زجر و مشــقت، 
كانال‌هايــي به عرض نيم تا كي متــر، با بيل و كلنگ 
كندند و خودشــان را به دشمن نزدكي كردند. بيش از 
دو يكلومتر كانال، در كمال اختفا و ســكوت و بدون 
اينك‌ه دشمن متوجه جرياني بشود، كندند. خودشان را 
نزدكي دشمن رساندند و اولين ضربه را ـ در شبي كه 
بني‌صدر، از فرماندهي كل قوا عزل شــد ـ رعدآسا به 
دشمن وارد كردند و منجر شد كه بيش از سه يكلومتر، 
پيشــروي داشته باشــيم و در آن عمليات، بيش از سه 
گردان دشــمن ـ كه جمعاً كي تيپ مي‌شود ـ برادرها 
با حدود دويســت و پنجاه نفري كه بودند، دشمن را 
منهدم كردند. حدود ســيصد نفر اسير گرفتند و براي 
اولين مرتبه ما، تعداد پنج ـ شش دستگاه تانك و نفربر 
و انواع سلاح‌هايي را كه خودمان تا آن زمان نداشتيم، 

از دشمن به غنيمت گرفتيم. 

وقتي كه اين‌جا عمليات شد، جنگ بدر را در خودمان 
تداعي ميك‌رديم، پيغمبر)ص( در آن زمان، ســيصد و 
سيزده نفر، دو قبضه شمشير شكسته و دو رأس اسب 
داشــتند، آن طرف نيز هزاران نفر از اشراف قريش، با 
ســاح‌هاي مختلف و تجهيزات بودند. ما با كم‌ترين 
تلفاتي اين خــط را گرفتيم و با به غنيمت گرفتن اين 
سلاح‌ها، طرح كي سازماني را براي خودمان شروع به 

تدوين كرديم.
در ابتداي جنگ، كي ســازمان مردمي داشتيم كه ]به 
دشــمن[، حمله]ور[ شــد، ولــي عمليات‌هاي بعدي 
كه ]انجام[ شــد، ما بــه مراتب ديگــري ]بهتري[ از 
سازمان‌]دهي[ رســيديم. لازم شد كه اطلاعات داشته 
باشــيم، ستادي براي خودمان تشيكل دهيم و عنصري 
به نام معاونت نيرو براي خودمان تأسيس كنيم كه براي 
ما جمع‌آوري نيــرو كند و اركاني را براي خودمان در 
اين عمليات راه‌انــدازي كرديم. وقتي كه اين عمليات 
تمام و پشت سر گذاشته شد، بلافاصـــله عـــمليات 
ثامن الائمه)ع( براي آزادي و شكســته شــدن حصر 

آبادان آغاز شد.
به محض اينك‌ه امام امت فرمودند: »حصر آبادان بايد 
شكســته شــود« اصلًا ما هاج و واج بوديم كه با چه 
نيرويي، با چه قدرتي مي‌توانيم به دشــمن حمله كنيم. 
اصلًا فكر حمله گســترده و اينك‌ه دشمن را مي‌توانيم 
كي روزي از شرق كارون به غرب كارون برانيم، ]در 

سر[ نداشتيم.
البته بعد از اينك‌ه حضرت امام پيام داده بودند: »حصر 
آبادان بايد شكسته شود«، دشمن در استراتژي‌اش كم 
آورده بــود. يعني بايد از فاو تا دهلران پدافند ميك‌رد. 
شايد بيش از دويست يكلومتر بايد نيرو بچيند، لذا ]با 

وجود[ لشــكرهايي كه براي اين استراتژي بايد به كار 
مي‌برُد، كم آورده بود و به اين رسيده بود كه رزمندگان 
آهســته آهسته دارند، سازمان پيدا ميك‌نند و مي‌آيند و 
تومــار حزب بعث و ارتش صدام را برمي‌چينند. روي 
اين اصل، همان موقــع كه امام اين پيام را داده بودند، 
صدام با فرماندهان‌شــان صحبت كرده بود، فرماندهان 
رفته بودند پيش صدام، گفتــه بودند كه: »ما از لحاظ 
نظامي وضعيت خوبي نداريم. ما به صورت كي زائده 
وارد ايــران شــديم، عقبه ما يــك رودخانه با عرض 
دويست متر است و هر آن امكان دارد كه ايراني‌ها، از 
سه طرف، از شمال به جنوب، از جنوب به شمال و از 
شرق به غرب، به ما بزنند و عقبه ما را تهديد كنند كه 

براي ما خيلي گران تمام مي‌شود.«
صدام گفته بود: »به واسطه اينك‌ه ]امام[ خميني گفته: 
-حصر آبادان بايد شكســته شود-، ما اگر عقب‌نشيني 
كنيم، نشــان مي‌دهد كه از لحاظ نظامي به اشتباه وارد 

شده‌ايم، اين براي ما ضرر هست.«
اين اولين اشتباه دشمن نبود، بلكه اشتباهات زياي را از 
ابتدا بر خودش وارد كرده بود. عمليات ثامن الائمه)ع( 
از ســه طرف آغاز شــد، از آبادان، دارخوين و جاده 
ماهشــهر، كه بحمدالله باعث آزادسازي]حصر[  شهر 
آبادان شد. شايد بيش از كيصد و پنجاه دستگاه تانك، 
نفربر و بيش از دو هزار و پانصد نفر اســير، از دشمن 
گرفتيم، بيش از ســه ـ چهار هزار نفر كشــته شدند و 
دشــمن حتي به ندرت، يا خيلي كم توانست وسايل، 
تجهيــزات و نفرات خودش را نجات دهد، يعني كي 
كشــتارگاهي در آن‌جا درست شده بود. به حول و قوه 
خدا، ما كه فكرش را نميك‌رديم. همين طوري كه پيش 

مي‌رفتيم، اين آيات در ذهن‌مان تداعي مي‌شد كه: 
اعوذ بالله من الشــيطان الرجيم: فلــم تقتلوهم ولكن 
الله قتلهم و ما رميــت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي 
المؤمنين منه بلاء حســناً إن الله سميعٌ عليمً ]الأنفال / 
17، ترجمه: اين شــما نبوديد كه آن‌ها را كشتيد بلكه 
خداوند آن‌ها را كشت و وقتي ريگ‌ها را انداختي اين 
تو نبــودي كه انداختي بلكه خدا بــود كه انداخت تا 
مؤمنين را بدين وسيله به امتحان خوبي از جانب خود 

بيازمايد همانا خداوند شنواي داناست.[ 
ايــن آيات، آيات نصرت خدا، اگر بر كوه نازل شــود 
كوه را از هم مي‌پاشــاندَ. ]اين آيــات،[ مانند پتك بر 
دشمن فرود مي‌آمد و ما با اين ذهنيت و با ]كمك[ اين 

عمليات ثامن الائمه)ع( از سه طرف 
آغاز شــد، از آبــادان، دارخوين و 
جاده ماهشــهر، كه بحمدالله باعث 
آزادســازي]حصر[  شهر آبادان شد. 
شايد بيش از كيصد و پنجاه دستگاه 
تانك، نفربر و بيش از دو هزار و پانصد 

نفر اسير، از دشمن گرفتيم
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آيات، بدون كمترين ـ البته به غير از خدا ـ پشتيباني 
از شــرق، غرب و با كمترين ســاح، سعي داشتيم 
كه بــدون غرور، عمليات خودمان را به ســرانجام 

برسانيم.
بلافاصله بعــد از ثامن الائمه)ع( كه منجر به آزادي 
]شكســت حصر[ آبادان شد، جاده اهواز ـ آبادان و 
ماهشــهر ـ آبادان باز شــد ـ اين جاده حياتي و از 
جاده‌هاي اصلي ما هســت ـ عمليات طريق القدس 
آغاز گرديد كه اين هم منجر به آزادي بســتان شد. 
برادرها خيلي در زمين رمل زحمت كشــيدند. هيچ 
كشوري تجربه عبور از رمل ـ كه كي زميني هست 
باتلاقــي و بعضي جا تا زانــو در آن فرو مي‌روي ـ 

نداشته ولكين برادرها تقبل كردند و به كمك خدا، 
عمليــات طريق القدس را آغــاز كردند كه اين هم 

منجر به آزادي سوسنگرد، چزابه و بستان شد.
امدادهاي بي‌شــمار خدا، در اين عمليات، مستقيماً 
متوجه رزمندگان شــد و با خودمان در اين رمل‌ها 
رفتيم و بـــعد از چـندين مرتبه كه راه را گم كرديم 
آخــر الامر، خدا ما را هدايت كــرد و هدايت خدا 
خيلي ساده و خيلي هم تعجب برانگيز است ـ مانند 
پشــه‌اي كه نمرود را از پاي در مي‌آورد، يا جريان 
اصحاب فيل، و اصحاب موسي)ع( ـ هميشه دشمن 
جايي حمله ميك‌رد كه ما انتظار نداشــتيم و ســعي 
داشت كه سازمان و نيروهايي را كه ما با مشلاكت 

جمع‌آوري كرده‌ بوديم، از هم بپاشاند. 
عمليــات فتح‌المبين هم كه از رقابيه آغاز شــد، با 
اين هدف كــه ما خودمان را به عقبه‌هاي دشــمن 
نزدكي كنيم و از دشــمن جناح بگيريــم تا با اين 
جناح گرفتن و اين تهديد عقبه، بتوانيم عمليات‌هاي 
آتي خودمان را برنامه‌ريزي كنيم ]شــروع كرديم[. 
اين ]تلاش[ هم منجر به آزادســازي جاده دزفول ـ 
شوش و انديمشك شد كه زير تيررس بود و آزادي 
عين‌خوش و ارتفاعات شوش را در بر داشت. ما از 
لحاظ نظامي كي نقطه استراتژي را آن‌جا گرفتيم و 
براي پرش و حركت‌هاي بعدي، كي جاي پايي بود 

كه مهم‌ترين عمليات سال محسوب مي‌شد.
اين عمليات بعد از آن مسائلي كه برادرمحسن رفتند 
و بــه امام گفتند كه: »اســتخاره كنند« و امام گفتند: 
»برويــد، باز هم تدبير بكنيد« با اســتخاره‌اي كه دو 
مرتبه گرفته شد؛ با اينك‌ه آمادگي لازم را نداشتيم و 
برادرها منتظر اين بودند كه هوا مهتابي شود تا از نور 

مهتاب در شب بتوانيم استفاده كنيم، سوره فتح آمد.
كيــي از آياتش اين بود كه: » فعجــل لكم هذه...؛ 
خداوند در اين‌جا براي شــما غنميت‌هايي گذاشته، 
كه شــما به آن درك نداريد و متوجه آن نيســتيد.« 
خداوند تأيكد دارد بر اين عمليات براي شــما، اين 
همان آيات فتحي اســت كه در زمان پيغمبر)ص( 
خداوند بر ايشان نازل كرده بودند و آيات را برادران 
ما مي‌خواندند، هدايت مي‌شــدند و با پشتوانه اين 
آيــات رفتند و عمليات فتح المبين را اجرا كردند و 
بيش از هجده هزار نفر اســير، دو هزار و دويست 
يكلومتــر مربع زمين و اين جاده‌اي كه مي‌بينيد، آزاد 
شد و دشمن همان موقع، شروع به دم زدن از صلح 
كرد. در اين عمليات لشــكرهاي سازماني دشمن از 

جمله، 10 و 1 منهدم شدند.
پس از چهل روز از اين عمليات، به وســيله تجزيه 
و تحليل‌هاي خودمان به اين نتيجه رسيديم كه نبايد 
دشــمن را بيك‌ار بگذاريم. اين دشــمن اگر بيك‌ار 
بماند، با آن مهندسي و ميادين ميني كه در خط دارد 
ـ و در بعضي جاها پانصد ششصد متر، ميدان مين كه 
در هــر رديف، بيش از هزاران مين مختلف كه همه 
كُشنده هســتند كار گذاشته است ـ به همين خاطر 
ما رفتيم و عمليات بيت المقدس را انجام داديم كه 
منجر به آزادي خرمشهر شد، جاده خرمشهر ـ اهواز 
بعد از كي سال و اندي آزاد شد و توانستيم خودمان 

را به دوازده يكلومتري بصره برسانيم.
مراحل  مختلف اين عمليات را، پشت سر هم، انجام 
داديم تا از خط دشمن گذشتيم و دشمن با خواري، 
خفت و ذلت عقب رفــت و رزمندگان ما با عزت 

آمدند و روي اين خط قرار گرفتند. متعاقبا؛ً عمليات 
رمضان ]انجام[ شــد؛ هدف عمليات رمضان بصره 
بود. پنــج مرحله عمليات در ايــن منطقه به طرف 
بصره انجام شــد و بــرادران از پنج مرحله، بيش از 
ســه مرحله را تا كناره دجلــه رفتند و اهالي مرزي 
كه آن‌جا كار ميك‌ردند، از برادران رزمنده اســتقبال 
كردنــد. در همين عمليات رمضان بود كه صدام دو 
مرتبه آمد، در تلويزيون و از كشورهاي خليج فارس 
استمداد طلبيد كه بياييد و اگر كمك نكنيد، ما ديگر 

رفتني هستيم و شما هم متعاقباً خواهيد رفت.
اين كي شــمه‌اي از عمليات‌هاي جنوب بود. البته 
ريزهك‌اري‌ها، ظريفك‌اري‌ها و آن طوري كه خداوند 
مــا را در اين آزمايش، در اين ميــدان نبرد، در اين 
ميدان آموزش و آزمايش قرار داده بود، اين‌جا گفته 
نشــد. وقتي ما شروع كرديم، بلد نبوديم عقبه يعني 
چه، اصطلاحات نظامي يعني چه، بلد نبوديم اصلًا 
طراحي عمليات بكنيم. بعداً طوري شــد كه مانند 
ارتش‌هايي كه ســال‌ها در اطلاعات و عمليات كار 
كرده‌اند، برادران اطلاعات و عمليات، براي خودشان 
در اين برهه، كي جاي پاي خيلي بزرگي باز كردند 
و به خيلي مسائل تجربي، عملي و آموزنده رسيدند.

در ايــن عمليات‌ها برادران ما شــهيد مي‌شــدند و 
اين شهادت‌شــان به خاطر دفاع از حريم رســول 
الله)ص(، بــا انگيزه‌هــاي حســيني)ع( و با توكلي 
بود كه آن‌ها داشــتند. و با هميــن اعتقادت بود كه 
توانســتند عمليات‌ها را برنامه‌ريزي و طراحي كنند. 
خداوند به واسطه اين رموزات، اين‌ها را پيروز كرد. 
اين‌ها چيزهايي اســت كه ما در حين عمل به آن‌ها 

پيام ما اين است كه جنگ‌مان چطور 
از شــرق  بدون ذره‌اي كمك  بوده، 
و غرب بدون كمتريــن كمك و در 
مقابل سيل تاكت‌كيها و تكن‌كيهاي 
غربي و شرقي در عراق، مواجه بوديم. 

رزمندگان ايستادند و جنگيدند
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رسيديم، همچنان كه براي انقلاب‌مان، رموز پيروزي 
را ذكر ميك‌نيم. مثلًا مي‌گوييم رمز پيروزي انقلاب 
ما، رهبري، اسلام و وحدت مردم بود، عمليات‌هاي 
خودمان را بر همين اساس با مشروعيتي كه حضرت 
امام به جنگ داده بودند و در اين جهاد تدافعي قرار 

گرفته بوديم، طراحي ميك‌رديم.
چون بحث بيشــتر، از حوصله سروران عزيز خارج 
اســت و وقت هم گذشته اســت، از مطالب ديگر 
مي‌گذريم. در پايان هم اگر برادرهاي عزيز ســؤالي 
دارند ]يا[ مطالب مبهمي در ذهن‌شان هست بپرسند، 
ان‌شاءالله جواب خواهيم داد. برادرها، من به نيابت 
رزمنــدگان دارم صحبت ميك‌نــم، مي‌گويند: »ما با 
روحيه، تا پايان كار ايستاده‌ايم همچنان كه تا به حال 
ايستاده بوديم و ان‌شاءالله بتوانيم راحت پيش برويم 
و ]در مقابلِ[ صدامي كه از شــرق و غرب حمايت 
مي‌شود، با ميادين ميني كه آمركيا و شوروي برايش 
تشــيكل داده‌اند، آمادگي داريم كه تــا بغداد پيش 
برويــم. چيزي هم كه به عنوان پيــام رزمندگان به 
شما داريم، پيامي جز پيام خود حضرت امام نيست، 
همان پيامي كه ]مي‌فرمايد[: »شــهدا به خاطر اسلام 
شهيد شدند، به خاطر موجوديت اسلام و جمهوري 

اسلامي.«؛ پيام ما همان است.«

پيام ما اين است كه ان‌شاءالله شما در اين كشورهايي 
كه هستيد، ]به اهالي آن‌جا[ برسانيد كه ما جنگ‌مان 
چطــور بوده، بدون ذره‌اي كمك از شــرق و غرب 
ـ مــن در جنبه‌هاي سياســي‌اش وارد نمي‌شــوم ـ 
بدون كمترين كمك و در مقابل ســيل تاكت‌كيها و 
تكن‌كيهاي غربي و شرقي در عراق، مواجه بوديم. 

رزمندگان ايستادند، جنگيدند.
ان‌شــاءالله پيام‌شان اين اســت كه اين جنگ را كه 
انگيزه‌هاي اسلامي هم دارد و با كي انگيزه متعالي، 
براي حفظ ارزش‌هاي اسلامي، كه مي‌رفت تا توسط 

صدام از بيــن بروند و 
ان‌شــاءالله پيام اين دفع 
ظلم و دفــع تجاوز را؛ 
از شــما مي‌‌خواهيم كه 
بــراي مردم دنيــا بيان 

كنيد.
بــه آن‌ها برســانيد كه 
رزمنــدگان چطــور با 
دست خالي، با استمداد 
گرفتــن از امدادهــاي 
خــدا، دارند مي‌جنگند 
و ان‌شــاءالله مــا ايــن 
مظلوميتــي كــه داريم 
مــا ضربه  به  و همــه 
فرانســه  از  مي‌زننــد، 
گرفتــه كــه موشــك 
بــه عــراق مي‌دهد، و 
كشتي‌هاي ما را هفته‌اي 
دو مرتبه، كمتر يا بيشتر، 
در خليج فارس مي‌زند، 
و همه جا به ما فشــار 

هســت، ]يا مثلًا[ با وجود اينك‌ه خرمشهر و آبادان 
آزاد شــده، ولي دشمني كه در جنوب اروند هست، 
هنوز با خمپاره اين دو تا منبع حياتي ما خرمشهر و 

آبادان، را تهديد ميك‌ند.
هنوز اهواز و دزفول تهديد مي‌شــود و اين مراكزي 
كه از لحــاظ اقتصادي، زمين خيلــي خوبي براي 
كشــاورزي دارد؛ نفت زيادي دارد و اقتصاد ما هم 
وابسته به اين نفت است،... ]اين‌ها[ براي مردم گفته 
شود و ان‌شــاءالله به مردم انگيزه بدهد. همان طور 
كه ما انقلاب كرديم ]بايد[ گفته بشــود و شــما به 
هر جهت الگوها و نمايندگان اين انقلاب اســامي 
هســتيد كه اين كارها را مي‌توانيد بكنيد. البته زبان 
ما ناقص اســت، من جداً گفتم كه شما »شجاعان« 
انقلاب اسلامي هســتيد و غريب هستيد در آن‌جا، 
و خداونــد در اين حالت‌ها، كرامــت و لطفش را 
شــامل حال‌تان خواهد كرد. قطعاً همين طور بوده 
و مــا در عمليات‌هــا ديده‌ايم، همــان رموزي كه 
خداوند مي‌فرمايد: »جنود لم تروها«،... ما به چشــم 
نمي‌ديديم، ولكيــن مي‌ديديــم عمليات‌ها چطور 
خودش پيش مي‌رفت، شما هم آن‌جا داريد عمليات 
انجــام مي‌دهيد و حــالا عمليات‌تان تبليغ اســت، 
رســاندن نداي حق‌طلبانــه و مظلوميت جمهوري 
اسلامي است و ان‌شاءالله دعاي رزمندگان است كه 
پشت سر شما هســتند و از شما پشتيباني خواهند 
كرد و شما هم ان‌شــاءالله با شجاعت، صحبت‌هاي 
نمايندگان و ســفراي جمهوري اســامي را مطرح 

بفرماييد.
***

شهادت قربان‌علي عرب؛ حجتي براي ما 

 ـكه  هيچ كشوري تجربه عبور از رمل 
كي زميني هست باتلاقي و بعضي جا 
 ـنداشــته  تا زانو در آن فرو مي‌روي 
ولكين برادرها تقبل كردند و به كمك 
آغاز  را  القدس  عمليات طريق  خدا، 
كردند كه اين هم منجــر به آزادي 

سوسنگرد، چزابه و بستان شد
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وصیت‌نامه نخست
بسم الله الرحمن الرحیم

...عبدالعاصی، حسین خرازی. اشهد ان لا اله الا الله 
و اشهد ان محمداً عبده و رسوله و اشهد ان علی و 

اولاده المعصومین حجج الله.
گواهــی می‌دهم که ائمة معصومین)ع( گفتارشــان 
بــر ما حجــت و امتثال امر و طاعت‌شــان واجب، 
محبت‌شــان به حکم ازلی حق، لازم و پیروی ]از[ 
آن‌ها موجب نجات و مخالفت‌شــان موجب عذاب 

است و آن‌ها امامان و شیعیان روز جزا هستند.
انا لله و انا الیه راجعون

این‌جانــب خود را لایق وصیت نمی‌دانم ولی بنا بر 
این‌که وصیت، بعد از رفتن هر کس، راهنمای راه او 

و بیانگر هدف اوست، من هم بر حکم وظیفه چند 
کلمه می‌نویسم.

شــخصی هســتم معتقد به انقلاب اسلامی ایران و 
رهبــری و ولایت حضرت امــام خمینی روحی له 
الفداء در عصر غیبت امام زمان عج الله تعالی فرجه 

الشریف.
از مردم می‌خواهم که پشتیبان ولایت فقیه باشند. راه 
شهدای ما راه حق است. اول می‌خواهم که شهیدان 
مرا بخشــیده و مرا در روز جزا شــفاعت کنند و از 
خدا می‌خواهم که ادامه دهندة راه آن‌ها باشم. آنانی 
که با بودن‌شان و زندگی‌شان، به ما درس مقاومت و 

با رفتن‌شان درس عشق به ما آموختند.
از خانوادة شــهداء، اسراء و مفقودین می‌خواهم که 

صبر پیشــه کنند. چرا که دنیا فانی است و ما معتقد 
به معاد هستیم و ان‌شاءالله، انتقام این مظلومین را با 

مظلوم کربلا)ع( یک‌جا خواهیم گرفت.
از خانواده‌های معلولین و مجروحین می‌خواهم که 
با این عزیزان که برای اســام رفتند و چنین شدند، 
با صبر و حوصله و خــوش اخلاقی برخورد کنند. 
چرا که این عزیــزان، هم به خاطر بیماری و هم از 
این جهت که اکنون دست‌شان از انجام وظایف‌شان 
کوتاه شــده، احتیاج به مراقبت و محبت بیشــتری 

دارند.
ان‌شاءالله خداوند به شما اجر و صبر عنایت فرماید.
دیگر این‌که فرزندان شهداء را فراموش نکنید. آن‌ها 
پدران‌شــان را به خاطر اســام از دست دادند. در 
اســام در مورد یتیمان سفارش شده، به خصوص 
یتیمی که فرزند شهید باشد. ناگفته نماند که درست 
اســت که در مقابل هر کدام از این‌ها به شما اجری 
داده می‌شــود، ولی فراموش نکنیــم این‌ها همه به 

عنوان یک وظیفه است برای ما که مسلمانیم.
از تمام اقشــار ملت، اعم از کسبه، اطباء، مهندسین، 
علماء و ســپاهیان، به عنوان یک فرد از اجتماع که 
حــق بر گردنش هســت، تشــکر می‌کنم و عرض 
می‌دارم که هر کدام از شما ممکن است در کار خود 
کمبودهایی حس کنید و مشــکلاتی برای شما پیش 
بیاید، این‌جانب خواهشمند است که موفقیت اسلام 
و انقلاب و کشــور را در نظر گرفته و صبر بیشتری 
کنید و توجه داشته باشید؛ که در مشکلات است که 
انسان‌ها آزمایش می‌شوند. کاری نکنید ـ خدا نیاورد 
آن روز را ـ که شما در مقابل شهداء و خانواده‌های 

محترم‌شان جوابی نداشته باشید که بدهید.

درآمد

»شخصی هستم معتقد به انقلاب اسلامی ایران و رهبری و ولایت حضرت 
امام خمینی روحی له الفداء در عصر غیبت امام زمان عج الله تعالی فرجه 
الشریف. از مردم می‌خواهم که پشتیبان ولایت فقیه باشند. راه شهدای 

ما راه حق است.«
چه زيبا وصايايش را شروع ميك‌ند اين رادمرد ؛ با معرفي خود به عنوان 
كيي از رهروان جانشين آقا امام زمان)عج( كه دل در فرج مولايش بسته 
است. و چه نكي راه خود را مي‌شناساند: »راه شهدای ما راه حق است.«

آن‌چه مي‌خوانيد متن دو وصیت‌نامه به يادگار مانده از علمدار و فرمانده 
جانباز لشکر 14 امام حسین)ع(، سردار شهید حاج حسین خرازی است 
)كه دومي در تكميل متن نخســت به رشته تحرير درآمده( و توسط 
همكاران‌مان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در اختيار 
شاهد ياران قرار گرفته است. اين دو متن را با اندكي ويرايش مي‌خوانيد:

متن وصیت‌نامه علمدار و فرمانده جانباز لشکر 14 امام حسین)ع(، سردار 
شهید حاج حسین خرازی

راه ما راه حق است...

پدر و مادر عزیزم؛ امیــدوارم که مرا 
حلال کنید و مرا ببخشید. چرا که شما 
با زحمت زیاد مرا بزرگ کردید. با رنج 
و مشکلات بسیار، وســایل راحتی و 
تحصیل مرا فراهم کردید. شما کسانی 
هستید که در عظمت مقام شما خداوند 

در قرآن فرموده: و بالوالدین احسانا



www.navideshahed.com
94

يادمان‌شهيد سردار حاج حسین خرازی / شماره  106 / مرداد 1393

از مســئولین نظام و مردم حــزب الله می‌خواهم که 
در مقابل آن افرادی که نتوانســتند از طریق عقیده، 
مــردم را از انقــاب دور و منحرف کنند و الان در 
کشور دست به مبارزه دیگری از طریق اشاعة فساد 
و فحشــاء و بی‌حجابی و... زده‌اند، باری، در مقابل 
آن‌ها ایســتادگی کنند و با جدیت هــر چه تمام‌تر 

جلوی این فسادها را بگیرند.
توصیه‌ام به مردم حزب الله و شــهیدپرور اصفهان، 
شــهری که در جبهه‌های نبرد با دشــمن، اقتصاد و 
دیگر امور خیر و صالح، پیش‌قدم بوده و حضور]ي[ 
چشمگیر و فعال داشته است، از این مردم نجیب و 
شریف می‌خواهم که همچنان انقلابی، در صحنه و 

دوست‌داشتنی باقی بمانند.
و اما پدر و مادر عزیزم؛

امیدوارم که مــرا حلال کنید و مرا ببخشــید. چرا 
که شــما با زحمت زیاد مرا بزرگ کردید. با رنج و 
مشکلات بسیار، وسایل راحتی و تحصیل مرا فراهم 
کردید. شما کسانی هستید که در عظمت مقام شما 

خداوند در قرآن فرموده:
و بالوالدین احســانا. یعنی بــه پدر و مادرتان نیکی 
کنیــد. و یا آمــده: و لایقل لهمــا اف، به آن‌ها اف 

نگویید، با آن‌ها روی ترش نکنید.
حال اگر من در انجام وظایفم در مورد شما کوتاهی 
کردم، شما ببخشید، چرا که من فرزند شمایم و شما 

بزرگ‌ترید.
مادرم؛ شــما برای من خیلی زحمت کشــیدید. در 
حدیث داریم که: الجنه تحت اقدام الامهات. بهشت 
زیر پای مادران اســت. به خصوص شما مادری که 
در تمــام احوال و اوقات مراقــب اعمال و رفتار ما 

بودید.
مادر؛

»حســین‌«ات را حــال کن و از تمام دوســتان و 
آشنایان و اقوام برای من حلالیت بطلب.

اللهم اجعلنا من المتقین. اللهم اجعلنا من المؤمنین. 

اللهم اجعلنا من الشهداء ثم احشرنا مع الحسین)ع( 
و اصحاب الحسین)ع( الحمد لله رب العالمین. اللهم 

عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان)عج(
حسین خرازی 
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وصیت‌نامه تکمیلی
بسم الله الرحمن الرحیم

... تمــأ قلبی حیاً لک و خشــیه منــک و تصدیقاً 
بکتابک .... )از دعای ابوحمزه ثمالی(

قبلًا چند کلمه‌ای نوشته بودم. فکر می‌کنم تکمیلی، 
چند کلمه ... می‌نویسم.

کــردم،  غلــط  خدایــا؛ 
استغفرالله.

و  تاریکی  از  امان  خدایا؛ 
تنگی و فشار قبر و سؤال 
منکــر و نکیــر. در روز 
محشر و قیامت به فریادم 
دل‌شکسته  خدایا؛  برس. 
صاحــب  مضطربــم.  و 
تو  موفقیت،  پیــروزی و 
را می‌دانم و بس و بر تو 

توکل دارم. 
خدایا؛ تــا زمان عملیات 

فاصلة زیادی نیست.
خدایــا؛ بــه قــول امام 
خمینــی، تــو فرمانــده 
قوا هســتی! خودت  کل 
پیــروز  را  رزمندگانــت 
بگردان و شر صدام کافر 

را از سر مسلمین بکن.
خدایا؛ از مال دنیا چیزی 
جــز بدهــکاری و گناه 

ندارم.

خدایا؛ تو خود توبة مرا قبول کن و از فیض عظمای 
شهادت نصیب و بهره‌مندم ساز. از تو طلب مغفرت 

و عفو دارم.
یا واسع المغفره یا من سبقت رحمه من غضبه

از همسر خوب و ایثارگرم کمال تشکر و سپاسگزاری 
را دارم. ان‌شاءالله که مرا ببخشی. اگر خداوند لطف 
و کــرم فرمود به ســامتی او را »مهدی«، یا »زهرا« 
اسم بگذار و از خوراک و طعام حلال و طیب به او 
بخوران و او را سرباز و طلبة امام زمان)عج( تربیت 
کن که این خود هدیه‌ای اســت به پیشگاه خداوند 
باری تعالی و کاهشــی خواهد بود از عذاب قبر و 

آخرت و قیامت.
می‌دانم در امر بیــت المال امانت‌دار خوبی نبودم و 
شاید زیاده‌روی کرده باشم. خلاصه، برایم ردّ مظالم 

کنید و آمرزش بخواهید.
خدایــا، خدایا تــا انقلاب مهدی)عــج( خمینی را 

نگهدار 
رزمندگان اسلام پیروزشان بگردان

والسلام
حسین خرازی 1365/10/1

از همسر خوب و ایثارگرم کمال تشکر 
و سپاسگزاری را دارم. ان‌شاءالله که مرا 
ببخشی. اگر خداوند لطف و کرم فرمود 
به سلامتی او را »مهدی«، یا »زهرا« اسم 
بگذار و از خوراک و طعام حلال و طیب 
به او بخوران و او را ســرباز و طلبة امام 

زمان)عج( تربیت کن


